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 بازشناسی انفعالات نفسانی در نظام اخلاقی غزالی

 سعادت بر ادیدگاه ارسطو و تأثیر انفعال محبت به خدبا نظر به 

یانسان  
 *مریم خسروی

 ** میترا )زهرا( پورسینا

 چکیده

 نفسانی، انفعالات ارسطویی، سنت در نفسانی انفعالات حقیقت تبیین ضمن رو شیپ مقاله در

. شودمی بررسی غزالی فکری نظام در ی،و نقش آن در سعادت انسان خدا به محبت انفعال خصوصا  

 نظر در ینفسان فضایل و نیز اخلاقی فعل مبدأ ،معاصر طورهمین و گذشتهمباحث  در انفعالات

 یلفضا تبیین ضمن . لذاو فضایل نفسانی ارتباط مستقیم با سعادت انسانی دارد شدهگرفته 

به  ویژه توجه با غزالی. ایمهکرد یبازشناسرا  نفسانی حلیلی، انفعالاتتبا روش توصیفی ی،نفسان

با جنبه معرفتی نفس همراه  مبدأ فعل اخلاقی عنوان بهرا  انفعالات ی نفس،اراد ی وساحت عاطف

و و خدا را والاترین متعلَّق ادراک،  ،وی معرفت و ادراک را مقدم بر محبت کهچنان؛ دکنیم

 انسان خداشناس توان گفت فطرترو می. از اینداندیمترین مراتب محبت و عشق عالی ستهیشا

 و لذتمراتب  ینبه بالاتر یابیدست در جهتنظر او، انسان را  در خدا محبت به ویژه جایگاه و

 کند.دستگیری میسعادت 

 محبت. یل،فضا سعادت، ،انفعالات ارسطو، غزالی، :هادواژهیکل
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 (.m-poursina@sbu.ac.irنویسنده مسئول: شهید بهشتی ) کلام، دانشگاه و حکمت گروه دانشیار** 
 08/12/1397تاریخ پذیرش:   08/10/1397تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

 آشنا اشیانسان خاص صفت با را انسان که است یدیکل مباحث از یکی نفسانی 1انفعالات   از بحث

 انسان .ردیگیمو تصمیم  کندیمانسان اراده  .کندیم و تعقل و تخیل شدیاندیم انسان. کندیم

وارد  یاحوزهبه  را ما آن،باره در تحقیق و تفکر که است مباحثی مجموع نهایا. ورزدیم عشق

 .کاویمیم است،و عاطفی  ارادی عقلانی، حیات دارای که را نفس ،جسم از فراتر که کندیم

 فلسفه رد که است نفسانیانفعالات  درباره بحث فلسفه، تاریخ در مطرح مهم مباحث جمله از

 در وی .است شده خود از بعد یهاسنتمدون مطرح شده و به تبع آن وارد  صورتبه  ییارسطو

 یزندگ و دیگشایم «دوستی»عنوان  تحت مستقل نحو هرا ب یباب ،نیکوماخوس اخلاقکتاب 

. دارد مراهه به را آدمی سعادت که داندیم ایزندگی ینرا بهتر یلمطابق با فضا عقل منطبق با 

 ضوعان مودر نظر ارسطو همچن یبا ساحت عاطف شو ارتباط یلبا فضا مطابق   عقل  یقتبحث از حق

ا مستقل ر یو عاطف یشناخت یندهایآفر یزانم چه تا وی اینکه است و در یشمنداناند هاییبررس

 اختلاف است. پژوهشگران بین ،داندیماز هم 

 و مستقیم ،نفسانی انفعالات که شودیم روشن اینجا از نفسانی انفعالات شناخت اهمیت

 شناخت با و ابندییم ارتباط انسان سعادت و اخلاقی رذایل و فضایل و انسان اعمال با ،غیرمستقیم

 در. ردک هدایت درست اعمال و حسنه خلقیات یریگشکل جهت در را نفس توانیم انفعالات، دقیق

 .ابدییم یتماه یاز منظر غزال یسعادت انسان درو عشق به خدا  محبتنقش انفعال  به توجه میان این

 سپسکنیم. می یینتبرا ارسطو  یشهدر اند یانفعالات نفسان یقتحق ،نخست ،مقاله ینا در

 حلقهکوشیم می یتدر نها کاویم ورا می غزالی اخلاقی نظام در عالاتانف یگاهو جا ینفسان یلفضا

 یابیم.ب یبا سعادت انسانرا  ،و محبت به خدا دوستی انفعال ویژهبه ،انفعالات بحث ارتباط

 ارسطو شهیاند در نفسانی انفعالات حقیقت بازشناسی. 1

 فراوان تأثیر دلیل ه. باست هکرد مطرح جدی طور به ارسطورا  نفسانی انفعالات درباره بحث

 .ابدییم اهمیت وی اندیشه در «انفعال» معنای به توجه خود، از بعد انمباحث ارسطو بر متفکر

                                                             
ترجمه ( affects)« احوال»و  passions))« انفعالات» و feeling)) «احساسات» به مختلف طرق به را ((Pathe پاته 1.

 (.183: 1396)زگزبسکی،  اندکرده
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 بزرگ، خیر شناخت دنبال به ،نیکوماخوس اخلاقکتاب  در و خود اخلاقی نظامدر ضمن  ارسطو

 بررسی را نفس استعدادهای و ملکات انفعالات، فضایل، حقیقت و واقعی لذتموضوعاتی نظیر 

 شهوت،: است ذیل اشیای «انفعالات» از من مقصد»: دیگویم «انفعالات» تعریف در وی. کندیم

 ارسطو،)« انجامدیم الم و لذت به که چیزی هر. اینها امثال و سرور حسد، پردلی، ترس، غضب،

 و ردیگیم کار به اًمستقیماقناع،  یعنوان اصول فن به خطابه در را انفعالات وی. (53: 1386

 ،بنابراین .(15: 1376 ،همو)« دارد پی در لذت یا الم که است ییآنها نفسانی انفعالات»: دیگویم

 .انجامدیم الم و لذت بهکه  کندیم معرفی یرا امور آنها انفعالات یفدر تعر ارسطو

 چیزی یا شوندیمو الم  لذتاحساس  به منجرانفعالات  فقط یاآ :است که ینپرسش ا حال،

پرسش  ینبه ا پاسخ ؟شودو الم  لذتمنجر به احساس  تواندیموجود دارد که  یزن تاز انفعالا یرغ

است و  یبحث و بررسمحل  همچنان یشناسمعرفتکه امروزه در  ددار یبا مسائل یممستق ارتباط

و  نهایی یهاساحتاست که  ینا مسئلهاست. شده  یارسطو بررس یفکر نظامدر  یژهو طور به

به  ارسطو آیا شوند؟می مربوط آنها از یک کدام بهانفعالات  اًمشخص و اندنفس انسان کدام ادینیبن

 ،دانستیمدو ساحت مجزا  یمجزا و مستقل از هم اعتقاد داشت؟ اگر نفس را دارا نیدو ساحت نفسا

 چگونه است؟ یلبا فضا آنها ارتباط ویابد می بروز انسانکدام بخش از وجود  درانفعالات 

 انسانی سعادت بحث با آن ارتباط و انفعالات حقیقی معنای فهم برای هاپرسش این به پاسخ

 انفعالات از بحث .است فراتر مقاله این حد از موضوع این به تفصیلی پرداختن اگرچه ،است ضروری

با  یممستق ارتباط ،فضایل از بحث ،همچنین .مطرح شده است ینفسان فضایلاز  بحث دنبال به

 بیان ضمنلازم است  ،ین. بنابراابدییم یتاهم یزن فضایل بحث به توجه . لذادارد یسعادت انسان

 کنیم. یبازشناسرا نیز  یانفعالات نفسان ،ینفسان یلفضا دربارهارسطو  یدگاهد

 ینب ارسطو ،واقع در. یاخلاق یلو فضا یفکر یل: فضاداندیمدو قسم  را فضایل ارسطو

و جزء  یعقلان ءبه جز نیکوماخوس اخلاقدر  و بود قائل تمایز اخلاقی و فکری یهالتیفض

اشاره دارد  یلدو گروه فضا ینا ینفس ارتباط دارد، به مثابه مبنا یکه با جزء عقلان یایرعقلانیغ

 داندیم نفسآن بخش  به مربوط است، مرتبط یاخلاق یلبا فضا کهرا  انفعالات به مربوط مباحث و

 .(48: 1386، همو)حال با بخش خردمند نفس مرتبط است  ینع و در یستمحض ن یعقلان که
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. است داده ربط ناخوشایند و خوشایند امور به را( یمنش )اخلاق یلفضا مشخصاً ارسطو

 است همراه اعمال یکایک با که است دردی و لذت استوار سیرت نشانه است معتقد وی کهچنان

 چنین اکراه با آنکه و است دارشتنیخو ،بردیم لذت جسمانی لذات از خود پرهیز از که کسی و

 .دارند ارتباط درد و لذت با اخلاقی فضایل سانبدین»: دیگویم وی. است گسیختهلگام کندیم

 سرباز نیک کار از درد از دوری برای و میازییم دست بد کار به لذت به یابیدست برای ما چون

 و خوشایند اموربر اساس  انفعالات از ارسطو تعریف به توجه با و ینبنابرا .(57: همان)« میزنیم

 .اندمرتبط اخلاقی فضایل با انفعالات گفت توانیم ناخوشایند،

سه ساحت نفسانی  نفس، توجه وی به ساختار بارهدر ارسطو تحلیل به عمیق و دقیق نگاهی با

 اً مشخص را فضایل خود، صریح بیان در وی هرچند ،خوردیم چشم )ارادی، معرفتی، عاطفی( به

 .است کرده تفکیک گروه دو به

 مرسوم سنتی فلسفه در یکدیگر از انسان ارادی و معرفتی ساحت شدندیده مستقل و متمایز

 شناختی یندهایفرآ اندکرده تصور معمولاً که بوده چنان گذشته در که معنا این به. است بوده

 معاصر، یهاپژوهش در. کنند عمل ارادی و عاطفی یندهایفرآ از مستقل که دارند را توانایی این

 قرار پژوهشگران بررسی و توجه در کانون ارادی و عاطفی معرفتی، ساحت سه بین تمایز این

 تردید و بررسیدر معرض  نیز نفس فضایل بین ارسطویی تمایز طرح که طورهمان است؛ گرفته

 فضایل بین گسستی تمایز این که اندکرده استدلال برخی. است گرفته قرار پژوهشگران برخی

 معنای به اخلاقی یهالتیفض از یارمجموعهیز را فکری یهالتیفض باید و کندینم ایجاد

 عمل هم از مستقل ،فضیلت نوع دو این با مرتبط یندهایفرآ و آورد شمار به آنها ارسطویی

 شود.می فهم سختیبه تمایز این نیز، جدید یشناسمعرفت در .(201 :1396 زگزبسکی،) کنندینم

 به. داندینم سادگیبه را شناختی حالت و عاطفی حالت بین تشخیص ذهن لفضای در زگزبسکی

 گاه که جایی تا مؤثرند (belief) باور بر (feelings) احساسات و (emotions) عواطف وی، رأی

 .(92 :همان) داد تشخیص باور حالات از روشنیبه را عاطفی حالات حتی توانینم

 که شده گرفته مسلمّ حدی به باور و عاطفه ارتباط و تأثیر معاصر، یهاپژوهش برخی در

 :گویدمی دل و عقل کتاب در زمینه این در رایتوین .جی ویلیام
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 شکل و رندیگیم فرا را ما عقلانی اعمال علایق، آیا که نیست این پرسش ،بنابراین

 چنین باید علایق آیا که است این سؤال. است چنیناین وضوحبه چراکه نه، یا دهندیم

 نقش آیا ژهیوبه و ؟شودیم تحقیق تضعیف موجب آنها تأثیرگذاری آیا نه، یا بکنند کاری

 نیغیرعقلا را مابعدالطبیعی یهانشیگز دارد مابعدالطبیعه در عاطفه و نیاز که وسیعی

 .(132: 1386، تیرانیو) ؟سازدیم

 عاطفی ییندهاآفر از مستقل را معرفتی و شناختی یندهایآفر راحتیبه توانینمترتیب بدین

 .گرفت نظر در احساسی و

 بارهدر. داندیممرتبط  یاخلاق یلارسطو انفعالات را با فضا شد، گفته بحث این مقدمه در

را در  نفسانی تانفعالا با نفسانی فضایل تفاوت موضوع، این شدنروشن برای و ارتباط این نحوه

 در ،آوردیم یلتفض جایگاهشناخت  راجع بهکه  یدر مباحث ارسطو .میریگیم یکلام ارسطو پ

 :دیگویم 1انفعالات با فضیلت تفاوت

ه علت بما نه به سبب انفعالات بلکه  اولاا  زیرا ،نیستند انفعالات زمره در رذیلت و فضیلت

 یاگذشته ما به سبب انفعالات ستوده  ین. از اییمبد به شمار آ یا یکن یلتو رذ یلتفض

 و ندیستاینم ردیگیم خشم یا ترسدیم که را کسی مردمان مثلاا. میشوینم یدهنکوه

 شدنخشمگین از خاصی شکل بلکه ،نکوهندینم را شدنخشمگین صرف دیگر سوی از

 یا ستوده رذیلتشان و فضیلت ،اندازه به و سبب، به تنها آدمیان. کنندیم نکوهش را

 ،آورندیم روی ما به قبلی تصمیم و انتخاب بدون ترس و خشم ثانیاا. شوندیم نکوهیده

 یا اندیقبل یممسبوق بر انتخاب و تصم یشههم یلتاز فض یکه اعمال ناش یحال در

 الانفعکه  مییگویمما  ثالثاا. است همراه آنها با تصمیم و انتخاب از عنصری کمدست

سخن از حرکت به  یلتو رذ یلتمورد فض که در یدرحال ،آوردیدرمرا به حرکت  یآدم

 .(62: 1386 )ارسطو، شوندیم شمرده آدمی راسخ حالات نهایا بلکه ،دیآینم یانم

                                                             
 feeling ،passionsرا که در ترجمه انگلیسی به  patheمحمدحسن لطفی واژه  اخلاق نیکوماخوسدر ترجمه فارسی  1.
نظر  در« انفعالات»، اما با توجه به تحلیل معنایی اصطلاح کردهترجمه « عواطف عاری از خرد»ترجمه شده،  affectsو 

. کندیماین ترجمه به معنای این واژه در نظر ارسطو خدشه وارد  رسدیمارسطو، که در متن به آن اشاره شده، به نظر 
 ده است.کرترجمه « احساسات»به  رااین اصطلاح  ذهن لیفضافارسی کتاب  ترجمهامیرحسین خداپرست در 
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در کتاب  یسکبا انفعالات آورده است. زگزب یلتفاوت فضا بیان ایبر یلدو دل ارسطو اینجا در

باره در وی. داندینم یکاف انفعالات زمرهل از یکردن فضاخارج برای را دلایل این ،ذهن لیفضا

 :است معتقدو انفعالات  یلبودن و نبودن فضایانتخاب

 یلتو رذ یلتفض پروراندن ناقصه علّت درازمدت در توانندیم هاانتخاب از یامجموعه

 الان را ترسیدن من است ممکن. گفت توانیم 1احساسات دربارهرا  همینباشند و 

 واقع، در. باشد قبلی یهاانتخاب جهینت حدی تا تواندیم مافعلی ترس اما نکنم، انتخاب

 یهاانتخاباز  یتابع یتا حد امیبزدلو  باشد من بزدلی از تابعی حدی تا مافعلی ترس اگر

 نه بنابراین،. بود خواهد من قبلی یهاانتخاب از تابعی حدی تا مافعلی ترس باشد، قبلی

 متأثر غیرمستقیم دو هر که هرچند فضیلت، نه و است انتخاب مستقیم جهینت ،احساس

 .(185 :1396 ،ی)زگزبسک اندانتخاب از

 یلو رذا یلبه سبب فضا یاناست که آدم ینا ،نظر ارسطو در ،احساسات با فضایل دیگر تفاوت

 یکل یحکم عنوان به نیزرا  این یاما زگزبسک ،ندشویم نکوهش و ستایش همیشهکه  است

 یش، ستادارد یاحساس ینکهما شخص را به صرف ا ارسطو، اعتقاد به ،است معتقد وی. ردیپذینم

که در آن  اوضاع و احوالی یااحساسش  یزانم احساسش، نحوهاما گاه بابت  ،میکنینمنکوهش  یا

 یودخاحساسات به  یبرخ یو حت کنیممینکوهش  یا یشرا ستا یو دارد، را احساس آن موقعیت

 کلیبه را فضیلت توانینم که دهدیمنشان  یناز صاحبشان هستند و ا یمنف یامثبت  یخود بازتاب

 .(184: )همانکرد  یلقالب احساس تحل در

ارتباط  یایو انفعال همچنان گو یلتفاوت فضا راجع بهکلام ارسطو  بارهدر زگزبسکی تحلیل

 ندهجداکن مرزهای توانینم یراحتبه دهدیمو نشان  است باورها و احساسات ساحت دهیچیپ

 داندیم مهم بسیار را هازهیانگ نقش فضیلت، بررسی در وی. دیکش نفسانی یهاساحت بین عمیقی

 داندیم احساسات یاعواطف  با یلدرست فضا یوندرا محل پ «انگیزه»مفهوم  یگر،د عبارت به یا

 .(188 :)همان

 ترشفاف یاخلاق یلرا با فضا انفعالات ارتباط یکه چگونگ آوردیمنفس  راجع به یلیتحل یزن ارسطو

 کار و سر حقیقت اییبا عمل و شناس یلاحساس، عقل، م یرویانسان با سه ن است معتقد وی. کندیم

                                                             
 گفته شد توجه شود. «احساسات»به  patheترجمه  بارهای که درنکته . به1
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 دارند، حسی ادراک نیز حیوانات چراکه ،داندینم اخلاقی عمل مبدأرا هرگز  حسی ادراک وی. دارد

کار  و که با انتخاب سر داندیم یاملکه را اخلاقی فضیلت ارسطو. دهندینمانجام  یعمل اخلاق یول

 ینا .(208: 1386 ،)ارسطو دهدیم نشان را هدف که داندیم تفکری با همراه میل را انتخاب مبدأدارد و 

 دربارهاست که  یلیبه تحل یکنزد یاربس ،شمردیم آن برای که نیرویی سه و نفس بارهدرارسطو  یلتحل

 .شدبحث به آن اشاره  ینا ینفس آورده بود و در ابتدا یاجزا ییشناسا

 که محض، شهوانی دیگر جزء محض؛ عقلانی جزء یک: دانستیم جزء سهنفس را  یاجزا وی

 جزء یاکه  گونهنیبد ؛دانستیم عاقله قوه با مرتبطجزء سوم را  و یمشریک حیوانات با آن در ما

 بخش از متأثر دیگر بخش وبخش آن شهوت محض  یککه  دانستدوبخشی می را یشهوان

 متأثر دیگر بخش و محض عقل آن بخش یک که ،دوبخشی را عاقله جزء یا ،استنفس  عقلانی

ارسطو  تحلیل ینما را به هم یقاًدق «تفکر با همراه میل» .(49-47: همان) است عقلانی بخش از

که  تفکیکیکه  ستا ینجاتوجه ا در خور. نکته است نفس عقلانی بخش با مرتبطکه  کشاندیم

 حلم نیز آوردیم اخلاقی فعل مبدأراجع به  که مباحثی در آورده، نفس اجزای شناسایی در ارسطو

 مبدأ ساننیبدعقل، و  موافق  میل  یا است کنندهلیم عقل  یا انتخاب»: دیگویمکه  آنجا. است توجه

در نفس است که نه عقل صرف  یچه بخش ینا قتاً یحق .(209 :)همان« انسان است عمل، و انتخاب

 .کندیم یرانرا ح یآدم اشیچیدگیکه درک پ یایختگیآم ؛تمام یلاست و نه م

با عاطفه  یقوث یکه ارتباط دانندیم یزشیرا انگ یفعل اخلاق أمعاصر مبد یشناسمعرفت در

آن  مبدأ که داندیم یانتخاب را یفعل اخلاق أمبد یزارسطو ن ینکهو ا (237: 1396 ی،)زگزبسکدارد 

 نفسانی انفعالاتراجع به  ارسطو کلام در نکته روشن .باشد مهم تواندیم است،همراه با تفکر  یلم

 داندینمهم  یعقلان وجهیب ،داندینم محض عقلانی را انفعالات اینکه عین در وی که است این

 میل همان توانیم را انفعالات دیگر، عبارت به. داندیم مرتبط نفس خردمند بخش با را آن و

 .شودیم اخلاقی فضایل یا اخلاقی عمل به منجر که دانست تفکری با همراه

 تریکل مبحث ضمن در انفعال یا احساس با باور یوندپ چگونگیو  موضوع این ترقیدق بررسی

 یبررس نیازمند ومعاصر  یشناسمعرفتمشکلات  ازهمچنان  یبا ساحت عقلان یعاطف ساحت ارتباط

 ینبه ذکر ا زمینه یندر ا پسپژوهش است.  این اصلی موضوع از فراتراست که پاسخ به آن  یشترب

 .میریگیم یپ غزالی کلام درانفعالات را  بحثو  پژوهش ادامه و میکنیمچند نکته اکتفا 
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 غزالی مباحث در ارسطو انفعالات هینظر یپا . رد2

 مطالعات یراز ؛اندبوده متأثر وی از پرداختند، اخلاقی مسائل به ارسطو ازپس  که متفکرانی اکثر

و  بود دارالحکمه یهاترجمه از بخشی به محدود ی،غزال زمان تا اخلاق علم به مربوط مباحث و

 ،ارسطو از پس فیلسوفانکه  ییآنجا. از شدیم مربوط ارسطو اخلاقی آثار برخی به هاترجمه این

 علم بررسی در و ندکرد معطوف مابعدالطبیعه و منطق به را خود توجه ،نایسابن و فارابی مانند

 یخوببه ند،روی آورد نیکوماخوس اخلاق از اقتباس ویژهبه و ارسطو از تقلید و نقل به اخلاق

 .(371: 1981 عثمان،) کرد مشاهده وی از بعد متفکران بر را ارسطو اخلاقی یآرا ریتأث توانیم

نظر  به. دانندیم وی گذشتگان مرهون را غزالی یهانوشته خود، آثار در مختلف پژوهشگران

 تأثیر قشیریو  جالینوس ،هیمسکوابن مکی، ابوطالب محاسبی، حارث چون افرادی از غزالی ،اهآن

را  غزالی بر مکی ابوطالب تأثیرات مشخصاً  ناکامورا کوجیرو .(Kukkonen, 2015: 139) است پذیرفته

 کتاب دو در مشابه مباحث یافه لازاروس ،ینهمچن .(Nakamura, 1984: 83) است هبررسی کرد

 گریفل هم فرانک(. Lazarus-Yafeh, 1975: 34-35) است گذاشته نمایش به را غزالی و مکی ابوطالب

 و( .ه.ق 421-320) مسکویهابن مانند مسلمان فیلسوفان آثار طریق از غزالی دیگویم زمینه این در

 مفاهیم کوشیدندمی ( که.ه.ق 502-)نیمه اول قرن چهارم اصفهانی راغب قبیل از مسلمانی عالمان

 حسنه خلقیات توسعه به که بود شده آشنا اخلاقی با ند،کن سازگار اسلامی دینی علم با را فلسفی

 در که است کسی نخستین هیمسکوابن ،ارسطو از پس(. "Griffel, 2016: "Al-Ghazali) داشت توجه

 یا ترجمه او الاعراق یرو تطه خلاقالا تهذیب کتاب مطالب بیشتر کهکرده  تدوین کتابی اخلاق علم

 رد توانیم یروشنبهلذا  .(372: 1981 عثمان،) است افلاطون آثار از برخی و ارسطو اخلاق تلخیص

 .کرد مشاهده نیز غزالیآثار  درارسطو را  یاخلاق یآرا یپا

. شدیمطرح م یاخلاق مباحث ادامهدر  یفرع بحثی صورت به انفعالات، از بحث گذشته در

 آشکار نظریات از و شده مطرح وی اخلاقی نظام ضمن در انفعالات از بحث یزن یغزالاندیشه در 

را  یچهارگانه مباحث یلفضا یینبه دنبال تب ی. وباشد گفته سخن آن از وضوحبه که نیست او

 معنای داشتن نظر در با و شودیم نزدیک ارسطو شهیاندانفعال در  یکه به معنا کندیممطرح 

 مباحث از فراترتا  کندیم آماده را ذهن ،است بوده مطرح پیشینیان اخلاقی نظام در که انفعال

 بنابراین،. اندمرتبط ما اعمال و انفعالات با مستقیماً کهشویم  آشنا رذایلی و فضایل با نفس، سنتی
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و به دنبال آن  یاخلاق یلفضا خصوص در جامع و کامل توضیحاتی غزالی، آثار در تفحص با

 .دیآیم دست بهانفعالات 

 وی فضیلت هینظربا گذر از  یغزال یدر نظام فکر ینفسان انفعالات بازشناسی .1. 2

 تئنش انسان در قوه سه از لیرذا و لیفضا اکثرکه  بدان» :است آورده القدس معارج در غزالی

و در  کنندیمکه این سه قوه به نفس کمک  ،غضب قوه شهوت و قوه تخیل و قوه: رندیگیم

 فضیلت چهار وی. (58: 1975 ی،)غزال 1«کنندیماز آن جلوگیری  باشند یروادهیزصورتی که شاهد 

که  ،چهارم فضیلت و قوه، سه این اعتدالاز  شجاعتو  عفت حکمت، یلتسه فض که بردیم نام را

 .(65: همان) ندیآیمبه دست  فضیلت سه این مجموع از ،عدالت است

 تمایل. 1: کندیم ذکر ترتیب این به را انسان تمایلات و هامحرک الاربعین کتاب در غزالی

 یلتما .3 ؛غضب و خشم یعنی ،سبعی تمایل .2 ؛جنسی تمایل و غذا به تمایل یعنی ،بهیمی

 ربوبی ایلتم دارد، تمایل آن به تاً فطر انسان آنچه .(194: 1988 ،همو) ربوبی تمایل. 4 ؛شیطانی

 حفظ یچگونگ. است سبعی سپس و بهیمی تمایل کندیم پیدا ظهور وی در ابتدا آنچه اما ،است

 توجه با. کندیم هدایت ربانی یا شیطانی تمایل سمت به را انسان بهیمی و سبعی تمایل مهار و

 انسانذات  یلاز نظر غزا اینکه به توجه با و است انسان وجود در قوه نخستین شهوت قوه اینکه به

 .دیآیم جودو به عفت، فضیلتقوه و اعتدال آن،  ینا مهار از ندارد، گرایشی باطل و زشت امور به

عفت فضیلت نیروی »: است چنین آورده «عفت» تعریف در العمل زانیم در غزالی آنچه

که به معنای تسلیم سهل و آسان ما در برابر نیروی عقل است تا بدین وسیله شهوانی است 

 2«انقباض و انبساط آن ]نیروی شهوانی[ طبق هدایت و راهنمایی آن ]نیروی عقل[ صورت پذیرد

 آن است مراد ما از عفت»: دیگویم آن تعریف در الدین علوم احیاء کتاب در و ؛(102: 1995 ،غزالی)

 عفت ،بنابراین .(59 :سومربع  ،1986 غزالی،) 3«گردد مؤدب شرع و عقل به واسطه شهوت قوه که

                                                             
 فهذه الغضب ةقو و ةالشهو ةقو و التخیل ةقو الانسان فی قوی ثلاث من تنشاَ انما والرذائل الفضائل کثراَان  اعلم». 1

 .«ةتبصر ةللنفس و مثبطات زیاد معینات ةالثلاث

 انبساطها وانقباضها  یکون حتی ةالعقلی ةللقو ةسهول و تیسر علی انقیادنا هی و ةالشهوانی ةالقو ةفضیل فهی ةالعف اما و». 2

 .«اشارتها بحسب

 .«والشرع العقل دیبأبت ةالشهو ةقوتأدب  ةبالعف نعنی و». 3
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 عقل مهار تحت را آن و کندیم پیدا سیطره خود شهوات بر انسان نفس آن در که است فضیلتی

 .دهدیم قرارشرع  یبو تأد

 ضیلتیفاست.  صبر فضیلت تعریف با مشابه ،دکنیم مطرح عفت فضیلت از غزالی که تعریفی

 گفته خنسبارها  آن از ناشی ایمانی لیفضا و آن بارهدر وداشته  توجه به آن بسیار غزالی که

 :دیگویم وی. است

 و حرکت بر ایشان باعث پس ،اندآن مسخّر ایشان و است مسلط شهوت ستوران بر

 را آن و کنند مدافعت شهوت با که نیست آن قوّت ایشان در و نباشد شهوت جز سکون

 غزالی،) خوانند صبر شهوت مقتضی مقابله در را قوت آن ثبات تا زنند باز آن مقتضای از

 .(107: چهارم ربع ،1375

 ،را به سبب نقص یوانات. فرشتگان را به سبب کمال و حداندیم انسان ژهیوصبر را صفت  وی

 است «هوی باعث» مقابله در که کندیم یفتعر «دینی ثبات باعث»را  آنو  داندیماز آن  یعار

از جهت خشم  یگریاز جهت شهوت و د یکی ،دو قسم است یکه باعث هو ییآنجا از .(108 :همان)

ر صب متعلَّق،به  توجه باگوید می وی. شودیم بیشتر صبر فضیلت ایمانی مصادیق دایره ،(114 :)همان

 .(همان) ابدییم صدر و ... سعهمتفاوتی از قبیل عفت، شجاعت، حلم، زهد، قناعت،  یهانام

 یصبر معنا یلت. فضدانست مطلق خصوص و عموم توانیمرا  عفت و صبر دو فضیلت رابطه

 .شودیممربوط به قوه غضب را هم شامل  یمانیا یلفضا و دارد بر در یترعام

 اشیبلکه هدف اصل ،نبوده نفس انفعالات هینظر کردنطرحمبه دنبال  یغزال مسلماً  

 که آوردیم اتیعبار فضایل، بحث دنبال بهاما  بوده، انینفس یلفضا بارهدر خود نظر کردنطرحم

 یرویی)ن هوی باعث»: دیگویم چنانچه. شودیم یکنزد یاربس نفسانی انفعالات از ارسطو تحلیل به

 یگریاز جهت شهوت و د یکی( دو قسم است: خود مقتضای به است شهوت مطالبت جهتکه در 

 .(همان) «دردرساننده از گریختن برای خشم و دهندهتجستن لذّ یاز جهت خشم. و شهوت برا

 ،دهدیم سوق الم و لذت جهترا در  نفس که یاصل یرویدو ن غزالی بیان، این به توجه با

و  یلاز فضا یاریکه بس را، یاصلدو انفعال  یگر،. به عبارت داست گرفته نظرخشم و شهوت در 

 مربوط مباحثنظر گرفته و به دنبال  ( دریال)ام شهوت و خشم ،شوندیماز آن دو متولد  یلرذا

 خوف: جمله از ،برد پی نیز دیگر انفعالات به توانیمکه از آن  ،آوردیم عباراتی رذایل و فضایل به

 :دیگویمخوف و رجا  یقتحق یحدر توض یغزال .یو دشمن یدوست ،رجا و
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 وجد، آن به که) حال در موجود: است قسم سه محبوب و مکروه از رسد تو به آنچه کل

 و انتظار) مستقبل در منتظر(، تذکیر)ذکر،  ماضی در موجود(، گویند ادراک، ذوق،

 اشفاق و خوف را آن که شود حاصل دل در المی بود مکروهی منتظر اگر پس(. توقع

 دل در آن آوردن خاطر به و بدان دل تعلق و آن انتظار از باشد محبوب اگر و خوانند

 .(246 :همان) یندرا رجا گو یحاصل شود، آن شاد یو شاد لذّت

 تحت پس،. شودیم منجر لذت و الم به که است نفس در حالتدو  امیدو  ترس بنابراین،

 است عبارت دوستی»: دیگویم دشمنی و دوستی تعریف در غزالی .رندیگیم قرار «انفعال» عنوان

آن را  یردمؤکد شود و قوت گ یلاگر آن م دهنده. پسلذّت و موافق چیزی سوی طبع میل از

 :همان) «رسانندهرنج کنندهدردمند یزیعبارت است از نفرت طبع از چ یعشق خوانند و دشمن

 .گیرد قرار توجه حلم تواندیم نیز دشمنی و دوستی انفعال ،بنابراین .(512

به دو حالت  فقطداشته،  یانفعالات از منظر غزالراجع به که  یایبررس در عثمان عبدالکریم

 وی. درشممی غزالی منظر از انسان انفعالات نیترمهم را دو آن و پردازدیمترس و غضب  یانفعال

ند و به همین دلیل بررسی ما اترین انفعالاتانفعال ترس و خشم از مهم ،از نظر غزالی»: دیگویم

 دو غزالی اینکه به توجه با ماا .(250: 1981 عثمان،) «در زمینه انفعالات اغلب بر این دو تکیه دارد

 نباشد. یقچندان دق یو تحلیل رسدیم نظر به ،داندیم شهوت و غضب را نفس یهاول نیروی

 .داندیمرفتار تنظیم کرده و از سنخ همان  یهازهیانگو  هامحرک رشتهعثمان انفعالات را در 

علم و اراده  مقوله دو در را نفسانی یهاساحت خود، پیشینیان همچون غزالی اینکه رغمیعل

 ویژة توجه ،دیآیم دست به شمباحث دل از و غزالی خلاقینظام ا از مشخصاً  آنچهداده است،  یجا

مراحل  دراو  یهابحثساحت نفس را از طرح  ینبه ا ینفس است. نگاه و یعاطف ساحت هاو ب

 ،است منجیات و مهلکات ،عادات ،عبادات شامل که ،معامله علم یهابخش ارادی، فعل یریگشکل

 نگاه» مسئله در مقاله ین. ابازشناخت توانیم خوبیبه وی، اخلاقی نظام در سعادت بحث محوریت و

 .(5: ب 1390 ینا،)پورس است شده بررسی تفصیلبه« نفس عاطفی ساحت به غزالی

 ینهر آنچه به ا هم، با دو آن ارتباط و ارادی و عاطفی یهاساحت متعلقات از بحث در غزالی

 تحت را شوق و انگیزش اراده، وی. دهدیمانسان بازگشت  یکیتحر یثدو ساحت تعلق دارد، به ح

 و عاطفی حیث دو هر به اینکه عین در و آوردیم ،ینیباعث د یا یانسان ارادة یعنی ،عنوان یک

که  تحلیلی دراست.  مهم بسیار نکته این. کندینم تفکیک یکدیگر ازرا  آنها کندیم اشاره ارادی
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 نیت، هیجان، خاطر، از یازهیآم را رفتار نوع هر ،آوردیم ارادی فعل یریگشکلاز مراحل  یغزال

 برسد، نیت و قصد و عزم مرحله به انساناز آنکه  پیشو معتقد است  داندیم تصمیم و حکم

 یاد آن از شوق و برانگیزاننده میل رغبت، هیجان، عنوان با که دیآیم وجود به او در یاعاطفه

سو شامل  یکنظر دارد که از  یعینفس به حوزه وس یساحت اراد یدر معرف یغزال پس. شودیم

 دشویم افعال یهازهیانگ و هامحرکشامل  یگرد یافعال )لذات و آلام( و از سو یعاطف یمباد

 شده مطرح یاگونهبه  یغزال نظر در دارد وجود آدمی در که کراهتی یا رغبت .(59 :الف 1390 ،همو)

 .(9: ب 1390 ،همو) کرد ملاحظه توانیم آن در را ارادی و عاطفی حیث دو هر که

 به رو تفکر  به معطوف میل» را یو فعل اراد انتخاب مبدأ ارسطوکه  شد گفته مقدمه در

 در. دانندیم اخلاقی فعل مبدأ را «انگیزش» نیز جدید یاخلاق مباحثدر  و داندیم« هدف سوی

 بسیار ییهاصورت شودیم افعالش دادنانجام به انسان تحریک موجب که ییهازهیانگ ،ینظر غزال

 یابرخاسته از شهوت و غضب است  یاکه  هستدر نفس  یاقتضائات مختلف یراز دارد؛ متنوع

 .(266: 1396 ،همو :.نک) ستا آنها از یازهیآمگرفته از نشئت یا ،یبرخاسته از عقل و اراده انسان

 مشاهده کرد. یآدم رفتار  حوزه در را انفعالات جایگاه توانیم خوبیبه ،بنابراین

بحث  یگاهو جا یتاهم اراده، و امیال ارتباط ارادی، فعل یریگشکل مراحل از یغزال تحلیل

 وارد یفعل اراد تبیینرا در  انفعالات و یزشانگ وی. دکنیمبر ما روشن  یخوببه راانفعالات 

 با وثیق ارتباطی باشند، انتخابی یا ارادی حالت از سطحی هر در انفعالات است معتقد و کندیم

 آدمی یریگجهت در انسانی رفتار و اعمال مستقیم نقش به توجه با. دارند انسانی رفتار و اعمال

 ضرورت غزالی، اخلاقی نظام در سعادت بحث محوریت به توجه اشقاوت و ب یاسعادت  یبه سو

 ،. در ادامهشودیم آشکار خوبیبه ،و انفعالات یلفضا یژهوبه ،به تمام احوالات نفس یغزال توجه

 .میریگیم پی غزالی تفکر دررا ارتباط بحث انفعالات با آن  وسعادت  یقتحق

 غزالی شهیاند در موضوع نیتریمحور اخروی، سعادت. 3

 اکثر در و داشته توجه به آن همواره غزالی که است موضوعاتی از انسان، اخروی سعادت به توجه

 نهاده بنا مهم مسئله این بر غزالی اخلاقی نظام گفت توانیم حتی. است گفته سخن آن از شآثار
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 آن آماده فطرتاً و است سعادت و حقیقت تشنه ذاتاً انسان نفس است معتقد غزالی. است شده

 .(361: 1374غزالی، ) شوندمی انسان غفلتسبب  شعوارض و تن شهوات ولی است،

 به توجه اهمیت وی. است مهم مسئله همین به توجه العمل زانیم در غزالی محوری بحث

 به نیاز دیگر باشد، داشته اعتقاد شوجود به که عاقلی انسان هر که داندیم چنان را مسئله این

 نخواهد دنیا این زودگذر لذات به تن وی خود زیرا .نیست سعادت آوردن دست به در او برانگیختن

 در غزالی. شد نخواهد مادیات و شهوات اسیر آینده، در والاتر لذت آوردن دست به شوق به و داد

 «است حماقت سعادت طلب در سستی» که عنوان این تحت دیگشایم فصلی العمل زانیم ابتدای

 روشن غزالی آثار به نگاهی با ،آن بر تأکید وبه آن  توجه و نکته این اهمیت .(16: 1995 ،همو)

 راهی چه از و ؟ستا معنا چه به غزالی نگاه در اخروی سعادت :که است این پرسش حال. شودیم

 .کندیم یزیریپ را غزالی اخلاقی نظام هیپا پرسش این به پاسخ یافت؟ دست آن به توانیم

 آدمی فضیلت و شرف که کندیم کیدأت مسئله این بر اًصراحت ،شمختلف آثار در غزالی

 و 12 :ربع سوم ،1986، همو) است تعالیحق لقای در شسعادت کل و است تعالیحق معرفت استعداد

 اینکه بر را خود دلیل و کندیم آغاز خود از پرسش یک با را بحثی سعادت کیمیای در یو .(28

 :دیگویم و دهدیم توضیح ،داندیم حق معرفت در را انسان سعادت چرا

 آنکه ضمن. باشد آن در وی راحتی و لذّت که است چیزی آن گرو در چیزی هر سعادت

 چیزی، هر گرایش و طبع ،دیگر عبارت به .انددهیآفر یاگونه به را چیزی هر طبع مقتضی

 خود سعادت و کمال به گویی رسید، آن به گاه هر که است آن آفرینش هدف با مطابق

 .(83 :1ج ،1387 ،همو) است رسیده

 عنوان تحت را بابی العمل زانیم در وی .داندیم تعالیحق معرفت را آدمی دل خاصیت غزالی

 راه شناساندن در سعی خود توضیحات با و دیگشایم «است عبادت و علم سعادت طریق»

 است عقل ضروری ،عمل و علم با آخرت برای شدنآماده»: دیگویم وی. دارد انسان بخشسعادت

 یتکه اهم ستا ینجاا .(23: 1995 غزالی،) «نیست بیش جاهلی ورزد، قصور آن در که کسی و

متابعت » عنوان تحت یفصل در او. اندینمایم را خود روشنیبه غزالیدر تفکر  یحکمت عمل

 .(107: همان) داندیم او عبادت و بندگی و معرفت در را آدمی سعادت «است سعادت راه شریعت

 رذیله صفات محو عمل، از مقصود که است آن بر عموم اتفاق است معتقد غزالیعمل،  بارهدر

 مطرح را خود اخلاقی مباحث غزالی که ستا اینجا .(41: همان) است سیئه اخلاق از نفس تطهیر و
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 علم آبراهامف معتقد است غزالیعلم، باره در. دیگشایم را انفعالات و فضایل بحث باب و کندیم

 تابع را انسان لذت مرتبه و دهدیم ارتباط خدا به را انسان که کندیم قلمداد پیوندی حکم در را

 غزالی تصور در مهمی نقش معرفت و علم گفت توانیم .(76: 1388)آبراهامف،  داندیم علم مرتبه

 تابل در کیفصتبه راهامفآب بنیامین. پرداخت خواهیم آن به ادامه در که کندیم ایفا عشق از

 است.کرده  بررسیرا  ینزد غزال یبحث دوست ویژة جایگاه ،اسلامی عرفان در هیالا عشق

 انسانی سعادت( در عشق)محبت،  دوستی انفعال ژهیو گاهیجا .4

 ایمانی لفضای و صبر فضیلت به یاژهیوتوجه  یگفته شد، غزال ینفسان یلفضا ییندر تب کهچنان

 صبر فضیلت ،شهوت و قوه غضب هقومهار در اثر مواظبت و  است معتقد یمرتبط با آن دارد. و

 صبر مقام از تریعال رضا مقام ،ینظر و در. دیآیم دست به رضا مقام آن دنبال به و شودیم آسان

 محبت مقام آن و دیآیم دست به رضا مقام حفظ اثر در که دارد وجود سومی مقام یزاست؛ ن

 تریعال را رضا مقام چنانچه ،شمردیم «رضا» مقام از تریعالرا  «محبت»مقام  یو ،واقع. در است

 احیاء در ةالمحب کتاب آغازین بخش در وی .(118: ، ربع چهارم1375 غزالی،) داندیم «صبر»از مقام 

کند می یدو عشق به خدا تأک یانفعال دوست ژهیو یگاهجابر محبت،  یمعنا یینضمن تب الدین علوم

 :گویدمی ثنا و حمد از پسو 

 چه. درجات از علیا ذروه و مقامات، از است اقصو غایت را خدای داشتندوست که بدان

 است، توابع از تابعی و ثمرات از یاثمره آن نه که نیست مقامی محبت ادراک از پس

 یامقدمه آن نه که نیست مقامی آن از پیش و آن، اخوات و رضا و انس و شوق چون

 .(507 :همان) آن غیر و زهد و صبر و توبه چون آن، مقدمات از است

 یا هستند خدا به عشق برای مقدماتی یاکه  مقامات هیبق برخلاف ،خدا به عشق ،بنابراین

 .است مقامات همه غایی هدف خود ،آن نتایج

 و معرفت آنکه اول اصل. کشدیم پیش «محبت» معنای فهم برای را اساسی اصل سه غزالی

 لذتّ او به و است دمساز شطبع با یا ،کندیم ادراک انسان که چیزهایی. است عشق بر مقدم ادراک

 ادراک را موضوعاتی انسان که زمانی. شودیم او درد موجب و ندارد سازگاری شطبع با یا ،بخشدیم

 سبب که کند ادراک وقتی چیزهایی و ورزید خواهد عشق آنها به ،بخشدیم لذتّ او به که کند

: آوردیم «دوستی» یفدر تعر مشخصاً لاص این در غزالی .)همان( گرددیم متنفر آنها از ،شود شالم
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 تعریف یزیطبع شخص به چ یشرا به گرا «محبت» یو .(511: همان)« الملذ یءالش یالطبع ال یلم»

 توجه ینجاا در. نامدمی «عشق»را  آنشود  یدشد یلم ینکه ا یو زمان بخشدیمکه لذت  کندیم

 .است مهم آن معنایی تحلیل درو نقش لذت  یدوست یبه معنا

 به توجه با است، معرفت و ادراک تابع چون محبتکه  دهدیم توضیح دوم اصل در وی

 از یک هر. ابدییدرمرا  مدرکات از نوعی حسی هر و ردیپذیم قسمت حواس و مدرکات انقسام

 .شودیم سبب را لذت از متفاوتی نوع شیء نوع هر و کندیم ادراک را شیء نوع یک حواس

 اصل در. سپس دارد وجود عشق از گوناگون انواع گانه،پنج حواس حسب بر ،ینظر و در ،بنابراین

 عشق ستهیشا خدا فقط که کندیم اثبات و پردازدیم آن تقسیم و عشق یهاعلت توضیح به سوم

 دیگر در و حقیقی معنایی به خدا در ردشمیبرم عشق خصوص در که سببی پنج همه و است

 .(513-512 :همان) دیآیم جمع مجازی معنایی به چیزها

صفات  ،به شناخت خدا شیلتدارد که شرف و فض یملکوت جوهری انسان نفس ،غزالی نظر در

 را انسان سعادت غزالی چرا ینکهدرباره ا است. یتعالحق یدر لقا یست و سعادت آدما و افعال او

 .انددهیآفر یاگونه به را چیزی هر طبع مقتضیمعتقد است  وی که شد گفته ،داندیم حق لقای در

 آن به گاه هر که است آن آفرینش هدف با مطابق چیزی، هر گرایش و طبع ،دیگر عبارت به

در فصل  یو ،ینهمچن .(83: 1ج ،1387 ،همو) است رسیده خود سعادت و کمال به گویی رسید،

 یهاشیگرا دارای انسان دیگویم و کندیم توصیف را انسان طبیعت ةالمحب چهارم از کتاب

 را انسان قلب وی. است شده خلق شوجود در هدفمند نحوی به که است، گوناگونی طبیعی

 ،همو) داندیم «یقین و ایمان نور» یا «بصیرت» یا «عقل» یا «یهنور الا»به نام  یازهیغر حاوی

 .(531: چهارم ربع ،1375

نفس را به سمت امور  یعیو کشش طب یانسان، ذات انسان را الوه ماهیت تبیین در غزالی 

 وی. داندیم انسان خود ذات به مربوط را انسان واقعی لذت و سعادت ریشه . لذاداندیم یهالا

دارد. هر  یمعلوم بستگ یءش مرتبة به علم مرتبة و داندیمعلم  مرتبة تابع را انسان لذت مرتبة

 ،معلوم یء  ش ینو والاتر نیتریعال چون و است تربزرگ لذت باشد، بالاترمعلوم  یءش رتبة اندازه

 و نیتریعال ،ردیگیمموجودات را در بر  همةکه  ،یهو امور الا یهاسرار الا بهخدا است، علم 
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 معرفت انسان، نفس نهایی اقتضای و میل چون لذا .(533 :)همان است دانش نیتربخشلذت

 را تجربه خواهد کرد. لذت بالاترین ،ردیگیم قرار خدا با دوستی در انسان یوقت است تعالیحق

 روانی حالات به توجه که فهمید توانیم شیهانوشته در وی بحث وهیش و یاز کلام غزال

 مسیر در را انسان اخلاقی، فعل یهازهیانگ دیگر و انفعالات یعنی ،اخلاقی افعال شهیر و انسان

 از یاهیآو  دهدیم قرار نفس معرفت را تعالیحق معرفت کلید غزالی. دهدیم قرار نفس معرفت

 :دیگویم و آوردمی شاهد را قرآن

هِمْ یسَنُرِ: یسبحانه و تعال یگفت بار ینا یو برا ؛مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه: اندگفته این برای و

: گفت ،دٌیءٍ شَهِیلَِّ شَک یأَنََّهُ علََ کفِ بِرَبَِّیکنَ لَهُمْ أَنََّهُ الْحَقَُّ أَولََمْ یتبََی یأَنْفُسهِمِْ حَتََّ یالْآفَاقِ وَ فِ یاتِنَا فِیآ

 شود پیدا را ایشان حق حقیقت تا نماییم ایشان با نفوس در و عالم در خود یهانشانه

 .(91و  57 ،1ج، 1387 ،همو)

 :گویدمی هیالا عشق درباره غزالی نظر تحلیل در آبراهامف بنیامین

 ازکه انسان به او عشق بورزد،  شودیم سبب خداوند مابعدالطبیعی، نظرگاه از گرچه

 انتظار در نباید انسان. نیست منفعلانه روانی حالت روانی حالت این انسان، نظرنقطه

 لازم شرط که آن، یهادهیپد و جهان شناختن جهت در باید بلکه ،بماند خداوند لطف

 باشد فعال و کند تلاش ست،ا او به ورزیدنعشق رهگذر، این از و خداوند شناخت

 .(102: 1388)آبراهامف، 

 .دارد غزالی عشق نظریه در مهمی نقش فکری یهاتلاش ،نظر آبراهامف در

 ماً یمستق بلکه ندارد پی در را آدمی سعادت فقطنه ،مهار نشود نفسانی انفعالات اگر قطعاً

 به را شرسائل از چشمگیری بخش غزالی، رواز این. دهدیم سوق اخلاقی رذایل سمت به را آدمی

 .دهدیماختصاص  نفسانی انفعالات و رذایل و لیفضا انسان، نفس یهایژگیو بررسی

 متناسب یریانسان را در مس ی،دوست انفعال ویژهبه ،نفسانی انفعالات به توجه ،آنکه آخر کلام

 انسانذات انسان است،  یکه اقتضا ،ی. عشق به خدا و شناخت ودهدیم قرار وی آفرینش هدف با

 ارتباط خدا به عشق و دوستی انفعال غزالی ردر تفکّ ،واقع در. دهدیم قرار سعادت یررا در مس

 دارد. یبا سعادت انسان یممستق
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 جهینت

 یانسان انفعالات و اخلاقی رذایل و فضایل روانی، حالات بر تمرکز و غزالی اخلاقی نظامبه  نظر با

 :داشت نظر مد باید را نکته دو

به  توانینم گذشته، در شدهاخلاقی  مطرحبه مباحث  توجه بدون ی،اخلاق یهاپژوهش اولاً در

ثر أمت اواز  همواره یمباحث اخلاق درو متفکران بعد از ارسطو  یلسوفان. فیافتدست  یقیدق یجنتا

 ای نیکوماخوس اخلاق از گرفتهالهام اغلب وی، از شده پسنگاشته اخلاقی کتب حتی و اندبوده

 .است بودهاز آن  یاخلاصه

که مطرح نبوده، چنان هامروز همچونگذشته  آن در یکتفک ثانیاً توجه به ساحات نفسانی و

. در شدیم در نظر گرفته عالمه و عاملهبا دو قوه  نفسهمواره  گذشتگان صریحکلام  در حتی

 انفعالات از بحث رواز این نبود. ملحوظ جدا و مستقل ساحتی به عنوان نفس، عاطفی ساحت واقع،

 جو کرد،وجست مستقل، بحثی نه به عنوان و گذشتگان، کلام لایلابه را باید در عاطفی ساحت و

با توجه  ،ین. همچنشوددیده میساحت عاطفی نفس  به غزالی ویژة توجه چنانچه این موضوع در

تردید  در معرض بررسی ووی در باب تفکیک فضایل  هینظرساختار نفس،  ازارسطو  یلبه تحل

 پژوهشگران قرار گرفته است.

 :دیآیم دست به زیر نتایج پژوهش این بر تمرکز با

و با توجه به اینکه  کندیمتعریف  انجامدیمارسطو انفعالات را به اموری که به لذت و الم . 1

تعریف ارسطو  رسدمیفضایل اخلاقی را هم به امور خوشایند و ناخوشایند ربط داده است، به نظر 

. شدشدن آن، ارتباط بین فضایل اخلاقی و انفعالات بررسی دقیق نیست و برای روشن ،انفعالات از

بنیادین نفسانی را از  یاهساحتبا فضایل اهمیت بررسی  شتبیین دقیق بحث انفعالات و ارتباط

که ارسطو در تفکیک قوای نفس و همچنین تفاوت فضایل با انفعالات را نظر ارسطو نشان داد. دلایلی 

راحتی مرزهای به توانینمرسد میبه نظر  اند وکشیده پرسشپژوهشگران معاصر به  است آورده

را محل  «انگیزه». وی مفهوم نفسانی در تفکر ارسطو نشان داد یهاساحتجداکننده عمیقی بین 

 .داندیمپیوند درست فضیلت با عواطف یا انفعالات 

 دیگر کنار در انفعالات که دریافت توانیم خوبیبه ارسطو نظر در انفعالاتراجع به . 2

 شهوانی قوه از را انفعالات مشخصاً وی. است انسانی خاص یهایژگیو زمره در روانی یهایژگیو
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 محض عقلانی را انفعالات اینکه عین در ارسطو. کندیم جدا ،است حیوانات به مربوط که ،محض

 آدمی نفس در که کراهتی و رغبت ،نیز غزالی نظر در. شمردینم هم عقلانی وجه بی را آن ،داندینم

. کرد ملاحظه آن در توانیم را ارادی و عاطفی حیث دو هر که شده مطرح یاگونه به ،هست

 مباحث در هم و شده طرحم مبهم به نحو گذشته در هم که استموضوعی  ،ارتباط این چگونگی

 .است بیشتر پژوهش نیازمند و نگرفته صورت آن از دقیقی تبیین جدید

 مبدئیت وی در مباحث مجموع فضایل در نظر ارسطو را از با شارتباط و انفعالات جایگاه. 3

 ،داندینم اخلاقی عمل مبدأ را حسی ادراک هرگز ارسطو. دریافت توانیم خوبیبه اخلاقی، فعل

 که داندیم تفکری با همراه را میل اخلاقی فعل مبدأ وی. دارند حسی ادراک نیز حیوانات چراکه

 یریگشکل مراحل در که آنجا ،شودیم دیده نیز غزالی کلام در بیان این. دهدیم نشان را هدف

 نظر در. دارد توجه افعال یهازهیانگ و هامحرک به هم و افعال عاطفی مبادی به هم ارادی، فعل

 بسیار ییهاصورت شوندیم افعالش دادنانجام به انسان تحریک موجب که ییهازهیانگ ،غزالی

 برخاسته یا غضب و شهوت از برخاسته یا که هست نفس در مختلفی اقتضائات زیرا .دارند متنوع

 .ستا آنها از یازهیآم از گرفتهنشئت یا ،انسانی اراده و عقل از

آشکار است.  یروشنبه یدر کلام غزال یو معرفت یاراد ،یارتباط ساحت عاطف چگونگی. 4

 هیجان، خاطر، از یازهیآمهر نوع رفتار را  ارادی، فعل یریگشکل یچگونگ یلدر تحل ویآنجا که 

)عاطفی، ارادی، معرفتی( همواره با هم  مؤلفه. باید توجه داشت که این سه داندیمو حکم  نیت

و برای هستند  شریناپذکیتفکسه جزء  نهایاحضور دارند و هر فعلی یک کل روانی است که 

 اند.ایجاد فعل ضروری

 انسان خود ذات در درون را سعادت ،کشدپیش می انسان سعادت از غزالی که تحلیلی. 5

 ،هست وی در که متفاوتی یهاشیگرا دلیل به اما است ربانی و هیالا فطرتاً که ذاتی. کندیم معنا

 را انسان ذات که غزالی آنجایی از. نشود نفسانی یهاخواهش اسیر تا مراقبت کرد از آن باید

 وقتی نفس که دریافت توانیم است، به خدا تقرب اشواقعی که اقتضای داندیم ربانی جوهری

 عشق، و دوستی انفعال. ردیگیم شکل شبرای لذت بالاترین جهت محبت خدا قرار گیرد، در

 .است مطرح نفسانی لذّت بالاترین تجربه در اساسی یعنصر عنوان به خدا، اب نسبتدر  ویژهبه
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غزالی به حالات  ژهیوتوجه  .کندیم معرفی عبادت و علم را آدمی بخشسعادت راه غزالی. 6 

ی حکمت عمل یتاهم و صفات نفسانی، فضایل و رذایل اخلاقی، انفعالات و اعمال ظاهری و قلبی،

 در انسانی رفتار و اعمال مستقیم نقش به توجه با. اندینمایم یروشنبه را در سعادت انسانی

 اخلاقی نظام در سعادت بحث محوریت به توجه با و شقاوت یا سعادت سوی به آدمی یریگجهت

 ،نفسانی انفعالات و رذایل و فضایل ویژهبه ،نفس احوالات تمام به غزالی توجه ضرورت غزالی،

 .است آشکار خوبیبه

 معلوم مرتبة به علم مرتبة و معتقد است داندیم علم مرتبه تابع را انسان لذت مرتبهغزالی . 7

ذات و  به علم است. بدیهی است که خدا معلوم والاترین و نیتریعال ،از نظر غزالی. دارد بستگی

است که سعادت انسانی را به  دانش نیتربخشلذت و نیتریعال ،از نظر وی هی،الا صفات و افعال

 دنبال دارد.

 صرف انفعالی امر از را دوستی وی حقیقت خدا، به عشق و دوستی از غزالی تحلیل در. 8

 ترقیعم تحلیلی عشق، انفعال از. ددانیم آن در نهادینه یحقیقت را معرفت عنصر و کندیم جدا

 انسان گاه هر که شودیم مطرح خدا با انسان ارتباط حلقه عنوانه ب عشق فضیلت عنوان تحت

 انسانی سعادت با دوستی انفعال معنای گفته شد چنانچه و رسدیم سعادت به کرد تجربه را آن

 .خوردیم گره
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 تزاحم حق بر محیط زیست انسان با حق بر توسعه

 از منظر شریعت
 *نجفی العابدینزین

 **نجفی زهره

 چکیده

 .محیط زیست، تزاحم میان حق بر محیط زیست و حق بر توسعه است حوزه معضلاتیکی از 

دیگر،  سویناپذیر است و از برای زندگی بشر اجتناب شی توسعه در ابعاد گوناگونسویزیرا از 

 یهاثاقیممشکل در این . سازمان ملل برای حل انجامدمیتخریب محیط زیست  به ، توسعهاغلب

حل راه عنوان بهرا « اصل توسعه پایدار»همانند اعلامیه استکهلم و اعلامیه ریو،  ،یالمللنیبمتعدد 

آینده از محورهای اساسی آن  یهانسل، که حفظ محیط زیست و تأمین نیازهای مطرح کرده

. در این نوشتار با بررسی آیات، روایات، قواعد فقهی و روش عقلا، ضمن تبیین دیدگاه است
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محور اسلامی توسعه عدالت ،حقاین دو حل واقعی تزاحم راهکه  کنیممیبت او ثدهیم را نشان می

سازی قداست محیط زیست، اخلاق محیط زیست، احکام محیط زیست، حقوق نهادینه .است
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 مقدمه

 به است،بشر در جهان امروز است که با خطر نابودی مواجه  معضلات نیترمهممحیط زیست از 

که مادر مهربان طبیعت که زمانی دست و دامنش پر از ثروت و برکت بود، اکنون در فقر  یاگونه

جهان  یهاجنگلهکتار از  38در هر دقیقه حدود  دهدیمآمارها نشان  .بردیمو فلاکت به سر 

به  .جانوری در معرض انقراض قرار دارند یهاگونه. بسیاری از (97: 1372)لواسانی،  شودیمنابود 

 25و  اندرفتهاز بین  دارانمهرهدرصد  60نزدیک به  2014تا  1970گزارش سازمان ملل از سال 

  .(www.isna.ir ،18/5/1398) اندینابودمعرض در  مهرگانیبدرصد  42تا 

کشاورزی و آلودگی نفتی، محیط  یآلودگ، هاندهیشو، هازبالهعلاوه بر این، آلودگی صنعتی، 

 هاانوسیاقبه  هارودخانهو  هااچهیدرزیست را با بحران مواجه کرده است. به قدری آب آلوده، از 

این  .(70: 1364)آذرنگ، « اقیانوس ... در حال مرگ است»: اندگفته که برخی از دانشمندان دزیریم

این پدیده در اثر مصرف  .معضلات زیست محیطی است نیترمهمدر حالی است که آلودگی هوا از 

، مرگ هاجنگلفسیلی، افزایش شگرف اتومبیل، گسترش مراکز صنعتی، تخریب  یهاسوخت

شدن زمین ازن و گرم هیلا... ایجاد شده که موجب پارگی  و یاگلخانهزیستی، گازهای  یهاگونه

در اروپا، افزایش بیش از حد گوگرد،  فقط، (WHO) شده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی

 .(112: 1388)رحیمی،  دشویمسال  65هزار نفر از اشخاص بالای  13تا  6سالانه باعث مرگ 

 توسعهدر اثر  تاًتخریب محیط زیست عمد ،دهدیمپیشین نشان  یهادادهآمارها و  کهچنان

اقتصادی جهان که به  یهاقدرتتوسعه و صنعت  ژهیوبه ،پدید آمده است شدنیصنعتاقتصادی و 

و  هاپرداخته و خطر ترشیبگسیخته به صنعت و تولید، با هدف کسب سود هر چه صورت لجام

، این در حالی است که از منظر اندآوردهپیامدهای ناگواری را برای محیط زیست انسان به ارمغان 

چراکه حیات بشر در ابعاد  ،ردار استشریعت، حق محیط زیست انسان، از اولویت ویژه برخو

، مراتع هاجنگلرو قرآن کریم، قطع درختان، تخریب به محیط زیست وابسته است. از این شگوناگون

 .(205)بقره: و مزارع، نابودکردن نسل حیوان و انسان را از مصادیق افساد در زمین دانسته است 

چراکه توسعه و  ،نیست پوشیدنیچشماز طرفی حق بشر در توسعه، تولید و صنعت نیز 

دارد.  یاکنندهصنعت در بهبود زندگی بشر، درآمدزایی اقتصاد جهان و نیروی کار نقش تعیین

هوَُ أنشأکمًُ مِنَ الارَضِ » :بشر دانسته است فهیوظقرآن کریم، عمران و آبادانی زمین را  کهچنان
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)هود: « د و عمران و آبادانی آن را از شما خواستست که شما را از زمین آفریا او؛ هایفواستَعًمرََکمًُ 

و شامل صنعت، است . روشن است که عمران و آبادانی، از گستردگی و شمول برخوردار (61

 .شودیم... کشاورزی، دامداری و 

این  .شودیمست که تزاحم میان حق بر محیط زیست انسان با حق بر توسعه آشکار ا اینجا

زاحم از منظر تاین رفع  راه ترسیمنوشتار در پی تبیین دلایل لزوم رعایت هر یک از حقوق یادشده و 

 است.شریعت 

 شناسیمفهوم .1

 . محیط زیست1. 1

ه ب« طحوَ» شهیرواژه عربی، اسم فاعل از باب افعال از  «محیط» در لغت: «محیط زیست»

و  (163: 1986)معلوف، کننده، دربرگیرنده، محل زندگی انسان و اقیانوس است معنای احاطه

. بنابراین (1771: 2ج ،1388 معین، ؛584: 1357)عمید، به معنای زندگی و حیات است  «زیست»

 .است هگرفت و نیز آنچه زندگی را در براست از نظر لغت به معنای محل زندگی « محیط زیست»

ر شده است: د مطرحگوناگونی  یهافیتعرمحیط زیست  درباره در اصطلاح: «محیط زیست»

 ومحیط زیست شامل آب، هوا، خاک »اقتصادی اروپا آمده است:  متن حقوقی شورای جامعه

. در حقوق (5: 1379)کیس و دیگران، « عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده است

 زیر است:های ؤلفهشامل م «محیط زیست»فرانسه، اصطلاح 

 یهاگونهجانوری و  یهاگونهمنابع طبیعی زنده و غیرزنده از قبیل هوا، آب، خاک، 

ه بارز منظره طبیعی و اموالی ک یهایژگیوگیاهی، تعامل آنها در یک اکوسیستم کامل و 

 ،)فهیمیتاریخی  یهامکان، از قبیل بناها، دهندیمبخشی از میراث فرهنگی را تشکیل 

1391 :96). 

 :اندگفتهبرخی 

هیچ متن حقوقی که محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف کرده باشد وجود 

، بلکه در آنها از اندنکردهتعریفی از آن  اندشدهندارد و قوانینی که در این باره وضع 

سخن گفته  مناظر محیط زیست در رابطه با سه عنصرِ طبیعت، منابع طبیعی و شهر و

 .(7: 1374زاده انصاری، )تقیشده است 
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ت محیط زیست ایران، از محیط ولی در مجموع تعریفی که مجموعه قوانین و مقررات حفاظ

 :رسدیم نظر به ترمناسبهم از نظر لفظ و هم از نظر محتوا و جامعیت،  زیست مطرح کرده،

یکی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست فضایی است با تمامی شرایط فیزیکی و بیولوژ

و مجموعه روابط  شودیمکننده در آن را شامل سیاسی و غیره که همه موجودات زیست

 .(23: 1ج ،1383)دفتر حقوقی و امور مجلس،  ردیگیمرا در بر  آنهابین 

 :شودیمشناسان به دو بخش تقسیم بنا به نظر کار محیط زیست

 محیط زیست طبیعی: .الف

که در تشکیل آن بشر نقشی نداشته، بلکه  گرددیمبه آن بخش از محیط زیست اطلاق 

، هارودخانه، هادشت، هاکوه، مراتع، هاجنگلخدادادی است و شامل  یهاموهبتاز 

محیط زیست طبیعی،  دهنده. عوامل تشکیلگرددیم...  و اندازهاچشم، هاباتلاقدریاها، 

 باشدیم)خاک، آب و هوا(  جانیبشامل عوامل جاندار )گیاهان و جانوران( و عوامل 

 .(18: 1385)فیروزی، 

 که به دست بشر گرددیمبه آن بخش از محیط زیست اطلاق »محیط زیست انسانی:  .ب

 .)همان( «باشدیمساخته شده و زاییده تفکر او 

 

 توسعه .2. 1

لفظ  ، معادل(352: 1357 )عمید،به معنای فراخی و گشادگی  عربی، یاواژه :لغت در« توسعه»

یافتن، ، به معنای رشدیافتن، گسترشdevelopاست، که مشتق از واژه  development انگلیسی

 .(335: 1398و دیگران،  شناسحق)رفتن، و آبادشدن است پیش آشکارشدن،

ده کرمطرح  خلدونابننخستین بار اش را به مفهوم امروزی «توسعه» در اصطلاح: «توسعه»

 .ستمطرح کرده ادرباره آن مطالب فراوانی  دانسته و «توسعه»را معادل مفهوم  «عمران»او  .است

« انّ العلوم انّما تکثر حیث یکثر العمران» :تکثر علوم را ملازم تکثر عمران دانسته و گفته است مثلاً

ش را علوم متداول زمان همه «علم العمران»بردن عبارت کاربهبا  یو .(434: 1408، خلدونابن)

بر سیاستی و  ،عمران باید روشمند دیگویم ،همچنین .(435)همان:  دانستیمعمران  مجموعهزیر

 .(301)همان:  آن حاکم باشد
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بر اساس نظر ایو ژاک  .شده است مطرحگوناگونی  یهافیتعر «توسعه»برای  ،حاضر عصردر 

 اشکه برای بهترکردن زندگی شودیمو کارهای انسان گفته  هاتیفعالبه تمامی  «توسعه» ،کوستو

چندبعدی  یرا جریان «توسعه»دارو تو .(92: 1396آرا و دیگران، )مهر دهدیمدر محیط زیست انجام 

نیز  مردم و نهادهای ملی و عامهکه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی  داندیم

فرهنگ علوم در  .(135: 1370دارو، تو)کردن فقر مطلق است رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه

گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات »عبارت است از:  «توسعه»، سیاسی

 .(80: 1366 بخشی،)آقا« محسوس یک جامعه

 نیتراسبمنمطرح شده،  «توسعه» دربارهگوناگونی که  یهافیتعراز میان  رسدیمبه نظر 

 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ،«حق توسعه»اعلامیه  مقدمهتعریف، همانی است که در 

 شده است: ذکر ،متحد

توسعه فرآیندی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که با هدف بهبود مستمر 

افراد، بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند آنها، هم در  همهرفاه کل جامعه و 

 .(11: 1387)خرازی،  ابدییمآن تحقق  انجام و هم در توزیع عادلانه مزایای ناشی از

 ت. خوبی لحاظ شده اساساسی مربوط، به یهایآزادهم حقوق بشر و هم  ،در این تعریف

 جایگاه حق بر محیط زیست در شریعت .2

و مکان  بدون مرز زمان هاانسانحق عمومی و متعلّق به همه  ،شریعت، محیط زیستاز منظر 

نژاد، مرد و  وموجود روی کره زمین از هر رنگ  یهاانسانکه همه  طورهمان ااست، بدین معن

ره خاکی ک عرصهکه در آینده پا به  ییهاانسانمحیط زیست حق دارند،  برزن، بزرگ و کوچک، 

از جمله بر همه  ،هاانسان همهرو بر حیط زیست حق خواهند داشت، از اینم بر نیز گذارندیم

سانند و لازم است در حفظ محیط زیست به هر نحو ممکن بکوشند و به آن آسیبی نر ،هادولت

د ونشمی ،هدیگر، از نسل حاضر و آیند یهاانساندن آسیب، موجب تضییع حقوق کردر صورت وارد

 شود، از جمله: میاقامه  یل فراوانی بر امور یادشدهو ضامن خواهند بود. دلا

 نصوص .1. 2

اهتمام دین اسلام به محیط زیست به حدّی است که در منطق قرآن کریم قطع درختان، تخریب 

و اذا » است:انسان، از مصادیق افساد در زمین  ، مراتع و مزارع، نابودکردن نسل حیوان وهاجنگل
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گاه روی برگرداند )یا به ریاستی رسد(  و هر؛ النسلَ و یُهلکِ الحرثَ و هایفسدَِ تولّی سعَی فی الأرضِ لیفُ

 گفتهبنا به  .(205)بقره: « که در زمین فساد نماید و حرث و نسل را نابود سازد کندیمکوشش 

اعم از نسل انسان « نسل»، گیاه به معنای عام و مقصود از هیآاین در « حرث»مفسّران، مقصود از 

 .(44: 2ج ،1430؛ طبرسی، 96: 2ج ،1393)طباطبایی، و حیوان است 

 حتّی در جنگ، مردم را از بریدن درختان و تخریب محیط زیست نهی اکرمپیامبر 

( هاجنگ)در ؛ هایالراً الاّ أن تضَطرَّوا و لا تَقتلُوا شیخاً فانیاً و لا صبیاًّ و لا إمرأةً ولَا تقَطَعُوا شجََ»: کردندمی

ی در میان ضرورت آنکهاز کشتن پیرمردان، کودکان و زنان بپرهیزید، درختان را قطع نکنید مگر 

ایی در یختن سمّ و مواد شیمیمسلمانان را از رهمچنین، ایشان  .(27: 5ج ،1375 )کلینی،« باشد

لقی السمّ یُأن  الله: نهی رسول نیالمؤمن ریامقال » اند:کلی نهی کرده طور بهسرزمین دشمن، 

بلاد مشرکان  )مجاهدان را( از ریختن سمّ در خدافرمود: رسول  مؤمنان ریام؛ فی بلاد المشرکین

 .(28)همان: « نهی کرده است

 .اندداشتهمردم را از واردکردن کمترین آسیب به محیط زیست بر حذر  معصومامامان 

ا جایز قضای حاجت در ساحل روده؛ ولایجوز التغوطُّ علی شطُوطِ الأنهار»فرمود:  یعلامام 

 رساندیم. دقّت در مجموع آیات و روایات باب ما را به این نتیجه (29 :1ج ،1364 وسی،ط)« نیست

 که:

 برخوردار است. یاژهیومحیط زیست در شریعت از اهمیت  .1

ت، به محیط زیس راجع کسچیهاست و در شریعت،  هاانسان همهمحیط زیست، حق  .2

 امتیاز خاصی ندارد.

زیست از  به محیطراجع  هاانسان همهحق بر محیط زیست، مرز زمانی و مکانی ندارد و  .3

 حقوق یکسانی برخوردارند.

مراه به هو از نظر کیفری مجازات است تخریب محیط زیست از نظر حقوقی دارای ضمان  .4

 :. در روایتی آمده استدارد

أن یغُرم قیمة ما استهلک و أفسَدَ، و یضُربَ  ... أنّه قَضی فی من قَتَل دابّة عبََثاً، او قطَعََ شجََراً، او أفسَدَ زَرعَاً

کسی که حیوانی را بیهوده بکشد، یا درختی را قطع  درباره یعلامام ؛ جلَداتٍ نکالاً

را که  چهآنحکم فرمود که باید چنین کسی قیمت  ... نماید یا زراعتی را تخریب نماید و
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تباه کرده به عنوان غرامت بپردازد، علاوه بر این چند تازیانه از باب تأدیب بر او نواخته 

 .(95: 17ج ،1409)نوری، شود 

 

 تعدال قاعده .2. 2

؛ أمرُُ بالعدل والاحسانیاِنَّ اللهَ »: است دهکردر مواضع گوناگون، مسلمانان را به عدالت امر  میکر قرآن

این  .(90نحل: )« با مردم به عدل و داد رفتار کنید و به آنان نیکی نمایید دهدیمخداوند فرمان 

بنای عقلا  معروف است و مدرک آن روایات، دلیل عقلی و« قاعده عدل و انصاف»قاعده در فقه به 

یل عقل و دل)دقت در محل کاربرد قاعده و دلایلی که اقامه شد  .(160-159: 1417)مصطفوی، است 

را ، زیکه، محیط زیست بدون شک از مواضع کاربرد این قاعده است دهدیم، نشان (بنای عقلا

دار باشند، به محیط زیست از حقوق یکسان برخور راجع هاانسان همهمقتضای عدالت آن است که 

شتی، کسرنشینان یک  منزلهزمین به  کرهساکنان  همهو  ناپذیر استچراکه محیط زیست تجزیه

حیط زیست باید استفاده هر فرد یا هر نسل از م ،. بنابرایناندکیشردر مجموع سود و زیان آن 

و موجب ضمان ت اسغیرعادلانه، اضرار به حقوق دیگران  یبرداربهره . در نتیجه،ادلانه باشدع

 خواهد بود.

 

 قاعده احترام مال مسلمان .3. 2

مقصود از این قاعده آن است که مال مسلمان مصونیت دارد و تصرف مجاّنی در آن و تجاوز به 

متشرعه بر این قاعده اقامه شده است، از  رهیسدلایلی از روایات و  .(24: همان)آن جایز نیست 

و حرُمة ماله کحرمة  ... سبابُ المؤمن فسوق»فرمود:  امبریپکه  باقرجمله روایت موثقی از امام 

... و حرمت مال مؤمن همانند حرمت خون  دادن به مؤمن موجب فسق و فجور استدشنام؛ دمه

تشبیه مال مؤمن به خون وی در این حدیث نهایت اهتمام را  .(360: 2ج ،1388 )کلینی،« وی است

. نظر به اینکه بسیاری از کشورهای جهان، رساندیمبه رعایت اموال مسلمانان در شریعت 

و مراتع  هاجنگلزمین از آب، هوا، خاک،  کرهنشین است و از طرفی محیط زیست مسلمان

محیط  گفت توانیملذا  است،حفاظت و سلامت  از نظر ناپذیربه هم پیوسته و تفکیک ایمجموعه

، همانند خون مسلمانان لازم شزمین، در حکم اموال مسلمانان است و رعایت احترام کرهزیست 
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و از نظر حقوقی ضامن  اندمجازات ستهیشااست و مرتکبان تخریب محیط زیست، از نظر کیفری 

 جبران خسارت آن خواهند بود.

 

 لاضرر قاعده .4. 2

ط به روایات مربو .(243: 1417 )مصطفوی،معنای قاعده عبارت از نفی حکم ضرری در شریعت است 

روایتی که  نیترمهم .(213: 1ج ،1386بجنوردی،  ؛244)همان: این قاعده تقریباً در حدّ تواتر است 

، صطفویم) استاست که میان فریقین مشهور « ضرارلاضرر و لا»مدرک قاعدة یادشده است، حدیث 

ر و لاضرار لاضر»فرمود:  امبریپ اساس برخی از روایات، بر .(211: 1، ج1386؛ بجنوردی، 244: 1417

« لا» دیگویمطولانی  یبحث کردنمطرحخمینی با  موسوی .(334: 4ج ،1404)صدوق، « فی الاسلام

بوده، می از آن جهت که حاکم اسلا امبریپدر روایت ناهیه است و نهی در آن، حکومتی است، 

کرده است  ده و آن را تحریمکرزدن به یکدیگر نهی ومتی صادر کرده و مردم را از ضرردستور حک

 .(117: 3ج ،تایب)موسوی خمینی، 

حرام  رساندن به یکدیگر در اسلامضرر» شده چنین است:معنای حدیث بر اساس دیدگاه یاد

رده است، بدین کلزم به جبران ضرر به نظر نراقی، شارع با حکم یادشده مردم را م کهچنان ،«است

غیر موجب  پس اضرار به .ندکهر کسی که موجب ضرر و زیان به غیر شود باید آن را جبران  امعن

 استهم در احکام تکلیفیه جاری  قاعده لاضرر ،. بنابراین(65-51: 1417)نراقی، ضمان خواهد بود 

نمودن هر یک از کردن، و از انتفاع خارجتخریب، آلودن، نابود»و هم در احکام وضعیه. در نتیجه 

کلیفی حرام عناصر محیط زیست، به دلیل اینکه متعلق به عموم هستند، اضرار به غیر و از نظر ت

 .(74: 1391)فهیمی،  «ضمان است و از نظر وضعی محکوم به بطلان و عدم نفوذ، و

 

 دلیل عقل و بنای عقلا .5. 2

است و تخریب محیط  هاانسان همهکه محیط زیست حق  دهدیمتجزیه و تحلیل عقلی نشان 

عقل حکم  زیراو از نظر کیفری مجازات خواهد داشت،  است زیست از نظر حقوقی دارای ضمان

زمین به آن وابسته است و اگر آسیب جدّی بر آن  کرهروی  یهاانسان همهحیات  آنچه کندیم

کند چنین امری لازم عقل حکم می، ردیگیمدر معرض خطر قرار  هاانسان همهوارد شود، زندگی 
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ضمانت حقوقی و  شقرار گیرد و برای تخریب هاانسان همهصیانت و حمایت جدّی  است مورد

برخی افراد نادان به دست دن کشتی کرمجازات کیفری در نظر گرفته شود وگرنه همانند سوراخ

 .کندیمسرنشینان را غرق  همهخواهد بود که 

 یهاثاقیمو در  اندل شدهقائ یاژهیوجهان برای محیط زیست انسان اهتمام عقلای که چنان

کنفرانس ملل  1972که در سال  یاگونهبه  ،انددادهبرای آن جایگاه رفیعی اختصاص  یالمللنیب

 6000که بیش از  ،در این کنفرانس .محیط زیست در استکهلم سوئد تشکیل شد بارهمتحد در

ه اعلامیه محیط زیست صادر شد که ب درباره یاهیاعلامکشور جهان حضور داشتند،  113نفر از 

اد شده استکهلم مشهور شده و در ماده یک آن، محیط زیست به عنوان حق بنیادین انسان قلمد

پیدا کرد و  یالمللنیب جنبهدر نهایت مسائل مربوط به محیط زیست  .(11: 1385)فیروزی، است 

محیط زیست  المللنیبحقوق »حیط زیست تدوین شد و در آن آمده است: م المللنیبحقوق 

 .(25 :همان)« است که هدف آن، حفاظت از محیط زیست است یالمللنیبمجموعه قواعد حقوقی 

 جایگاه حق بر توسعه در شریعت .3

عه و عمران که در قرآن کریم، توس یاگونهبه  شده،توسعه و عمران، سخت اهتمام به در اسلام 

ن از توسعه و عمران زمی ،همچنین .(61)هود: بشر پس از خلقت دانسته شده است  فهیوظزمین 

و نیز  (166: 91خطبه ، البلاغهنهج)هدف هبوط آدم بر زمین شمرده شده است  نیترمهماولین و 

ن همواره مداد شده و مؤمناقل یمهدحکومت موعود امام  یهاشاخصتوسعه و رفاه عمومی از 

 .(83: 51ج ،1415)مجلسی،  برندیمدر انتظار آن به سر 

راحتی ده و بهزمین بو کرهاز دیدگاه اسلام، حق توسعه و عمران از حقوق مهم بشر در  ،بنابراین

 :ین استچن دلایل این مطلب نیترمهمفرد یا دولتی را از حق یادشده محروم کرد.  توانینم

 نصوص .1. 3

 آنهاکه برخی از  دهندیمرا در زندگی بشر نشان  توسعه و عمران آیات و روایات فراوانی جایگاه

 :کنیمیمنمونه ذکر را از باب 

ست که شما را از زمین آفرید و عمران و ا او؛ هایفهوَُ أنشأکمًُ مِنً الأرضِ واستَعمرََکمُ ». 1. 1. 3

عمران و آبادانی  ،که اولاً دیآیمبه دست  هیآاین با دقت در  .(6 )هود: «شما خواست آبادانی آن را از
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از صنعت،  شودیمنامیده  «توسعه»اموری که امروزه  همهشده در آیه، عام و گسترده است و مطرح

اهتمام دین اسلام به توسعه و عمران به حدّی  أ،ثانی .آن است... مشمول  کشاورزی، دامداری و

بشر پس از خلقت دانسته شده است، چراکه  فهیوظ، توسعه و عمران زمین، مذکور هیآاست که در 

: دیگویمخواستن عمران و آبادی است. زمخشری  از باب استفعال و به معنای طلب و« استعمر» واژه

مفاد آیه عبارت  ،. بنابراین(407: 2ج ،تابی)زمخشری، « معنای استعمار، امر به عمران و آبادی است»

آبادانی  ب عمران و آبادانی زمین با کشت و زرع، صنعت و تولید و هر آنچه عمران واست از وجو

 اشحذف شده و حذف متعلق بر عمومیت و گستردگی« استعمر»، زیرا متعلق فعل شودیمنامیده 

 .(174: 1368 )تفتازانی،دلالت دارد 

خداوند آدم را پس از توبه، ؛ أرضهَُ بنسلهفاََهبطََهُ بَعدَ التوَبة لیَِعمُرَ »فرمود:  یعلامام . 2. 1. 3

بارت علام در  .(166 :91خطبه ، البلاغهنهج)« در زمین فرود آورد تا با نسل او زمین را آباد سازد

 نیترمهملین و به معنای غایت است. در نتیجه در این حدیث توسعه و عمران زمین از او« لیِعَمرَُ»

 هدف هبوط آدم در زمین شمرده شده است.

عمارة البلاد  ولیکُن نَظرُک فی»خود به مالک اشتر فرمود:  عهدنامهدر  یعلامام . 3. 1. 3

مین، بیش از زعمران و آبادانی  درباره اتشهیاندباید ؛ أبلغَ مِن نَظرک فی استجلاب الخراج

برای امر است « لیکُن»ر د. لام (688: 53نامه ، غهالبلانهج)« مالیات باشد یآورجمع درباره اتشهیاند

شش در که تلااست به صورت الزامی به مالک فرمان داده  امامپس  .و دلالت بر وجوب دارد

قوام  هیمات، مالیات باشد، با اینکه مالیا یآورجمعدر  شعمران و آبادی زمین، بیش از تلاش

ن را به توسعه و عمران زمی شدّت اهتمام امام توصیهروشن است که این  .حکومت است

یادشده  شود. نیز از حدیث شجایگزین تواندینمدیگر که هیچ چیز  و این چیزی است رساندیم

بال دریافت او در ق .حاکم اسلامی عمران و آبادانی زمین است مهماز وظایف  که شودیماستفاده 

 خواهد بود.مالیات، مسؤل توسعه و عمران و آبادانی کشور 

قطّ، یرُسَل السماءُ  قبلهانعمة لم یتنعمّوا  یالمهدیتنّعمُ امّتی فی زمَن » فرمود: پیامبر. 4. 1. 3

 یاگونهامّت من در زمان حکومت مهدی به  ؛علیهم مدِراراً وَ لاتدَعَُ الأرضُ شیئاً من نباتِها الاّ أخرجَته

و  باردیم آنها، آسمان پیوسته باران رحمتش را بر شوندیم مندبهرههی الا یهانعمتاز  سابقهیب
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این حدیث نیز جایگاه مهم  .(83: 51ج ،1415)مجلسی،  «سازدیمرا آشکار  شیهایدنییرو همهزمین 

که اصل توسعه و عمران زمین مطلوب  ا، بدین معندهدیمتوسعه و عمران را در شریعت نشان 

است و مؤمنان، پیوسته در  حکومت جهانی امام مهدی یهاشاخصکه از  یاگونهبه  ،است

 .برندیمبه سر  شانتظار تحقق

 

 قاعده سلطنت .2. 3

ه که گون معنای قاعده آن است که مالک بر مال خویش به نحو کامل و شامل تسلّط دارد، هر

مصطفوی، ) نیستتصرفات حلال او بر سر راه در آن تصرف کند و هیچ مانعی  تواندیمبخواهد 

1417 :136). 

 برحدیث  دلالت .است« الناّس مسلطون علی اموالهم»دلیل این قاعده، حدیث نبوی  نیترمهم

 :1417 ؛ مصطفوی،41: 3ج ،1430)انصاری، انواع سلطنت تمام است  بر اشسلطنت و فراگیری قاعده

بعه شیعه از کتب ار زیرا مرسل است و در هیچ یک .، ولی این حدیث از نظر سند اشکال دارد(136

یث از ذکر نشده است. در نتیجه حدیث یادشده با عنوان خاص خود معتبر نیست ولی مدلول حد

 .شودیمه ، استفاداست صحیح آنهاو برخی از  شدهروایات فراوانی که در ابواب معاملات وارد 

وه بر این، . علا(137: 1417)مصطفوی، قاعده سلطنت، مدلول روایات فراوان و معتبر است  ،بنابراین

ر در مگ ،سیره عقلا بر تسلط کامل و بدون محدودیت صاحب مال بر مالش استقرار یافته است

یز از دلایل وانگهی تسالم فقها بر مدلول قاعده ن .)همان(که ضرر یا حرمتی در میان باشد  جایی

 .)همان( رودیماعتبار آن به شمار 

در محدوده اموال شخصی، عمومی و دولتی  هادولتقاعده سلطنت اقتضا دارد که اشخاص و 

 نهیزمبا پرداختن به صنعت و افزایش تولید  و به تناسب مالکیت به هر نحو که بخواهند تصرف کنند

به موجب قاعده یادشده کشورها حق دارند در پیشرفت  آورند.اموال و کشور خود را فراهم  توسعه

الأرضی خود منابع معدنی و ذخایر تحت ز خود بکوشند،صنایع مهم و راهبردی مربوط به نفت و گا

 توانینم ودی منجر به تخریب محیط زیست شود... منتها اگر این امور تا حد ند وکنرا استخراج 

جهات، بهترین  همهبلکه باید با سنجش  شده به طور کلی محروم کرد،مالکان را از سلطنت یاد

 .یافت، هم برای رعایت قاعده سلطنت و هم رعایت حق بر محیط زیست، را حلراه
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 دلیل عقل و بنای عقلا .3. 3

رمنفعت و پُ که امور رساندیمتوسعه و عمران، ما را به این نتیجه  دربارهتجزیه و تحلیل عقلی 

یرمستقیم، مستقیم یا غ ،هاانساندر زندگی  ،دارای مصلحت فراوانی همانند صنعت، نفت و گاز

د. اکنون محروم شو آنهانقش مفید و تأثیرگذار دارند و از دیدگاه عقل، روا نیست که بشر از 

مرار معاش اصنعت، سهم بالایی در درآمدزایی اقتصادی دارد و نیروی کار فراوانی در بخش صنعت 

سیاسی جهان ت اقتصادیمنبع تأمین انرژی بشر است و در معادلا نیترمهمنفت و گاز  .کنندیم

ت فناوری اقتصادی جهان مربوط به آن است. صنع یهافرصتاهمیت راهبردی دارد و بسیاری از 

برای صنعت  هادولترو از این .و محرّک صنایع فراوان دیگر است رودیمبخش به شمار رهایی

نعت خودرو صوط به ، مربهادولتند و بخش مهمی از درآمدهای ملی اقائل یاژهیوخودرو اهمیت 

ز نیست رمنفعت و دارای مصلحتی در این حدّ، جایسازان است. به حکم عقل از امور پُو قطعه

و محروم  مردم بیکارو تعطیل،  ششود و این همه صنعت و تولید در ابعاد گوناگون یپوشچشم

تفاق برای الادلیل قاطعی در برابر آن وجود داشته باشد. وانگهی عقلای جهان ب آنکهمگر  ،شوند

تاکنون هیچ کشوری  .کنندیمکشورها از آن حمایت  همهو  اندقائلصنعت و عمران اهمیّت ویژه 

حلی هستند عقلا به دنبال راه همه، بلکه همحیط زیست دست از توسعه و عمران نکشید سبببه 

 آن هر دو حق محفوظ بماند. هیساکه در 

یست منعقد زحفاظت و حمایت از محیط برای که عقلای جهان،  یالمللنیب یهاثاقیمدر 

. توسعه (364: 1380)موسوی، است شده تأکید بر آن و  ،توسعه اقتصادی و اجتماعی حمایتاز ، اندکرده

ن ملل، در مجمع عمومی سازما 1986به قدری نزد عقلای جهان مهم است که در ش در ابعاد وسیع

 ناپذیرنکاراحق جهانی و  عنوان بهدر این اعلامیه حق توسعه  .اعلامیه حق توسعه به تصویب رسید

 .(35-28: 1387)خرازی، و بخش جدانشدنی حقوق اساسی بشر شناخته شده است 

برخوردار است  یاژهیوو از جایگاه  ناپذیراز منظر شریعت، حق توسعه و عمران، انکار ،بنابراین

اشت و حق بر محیط زیست را بر آن ترجیح آن را کنار گذ توانینممشکل تزاحم  و برای حل

 توانینمجایگزینی ندارد، و  و داردنیز در زندگی بشر اولویت  حق بر محیط زیست کهچنان ،داد

 .حل تزاحم یادشده چیستپس باید ببینیم راه .تزاحم، آن را کنار گذاشت برای حل مشکل
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 توسعه پایدار .4

 مسئلهه، المللی برای حل مشکل تزاحم میان حق بر محیط زیست و حق بر توسعبین یهاسازمان

 عنوان به« پایدار اصل توسعه» 1980پس از پایان دهه  کهچنان. اندکردهپایدار را مطرح  توسعه

رش و در گزا (99 :1379)کیس و دیگران، حوزه حفاظت از محیط زیست مطرح شده  مسائلکلید حل 

توسعه پایدار، »چنین تعریف شده است:  1987سعه و محیط زیست در کمیسیون جهانی تو

آینده  یهانسلاست که نیازهای جوامع کنونی را برطرف سازد اماّ خللی در توانایی  یاتوسعه

 .(69: 1385فیروزی،  ؛99)همان: « برای رفع نیازهایشان وارد نسازد

 توسعه پایدار. محورهای 1. 4

محورهای  مشهود است یکی از «توسعه پایدار»در تعریف  کهچناننسلی: . عدالت میان1. 1. 4

« هوسعاعلامیه محیط زیست و ت»اصل سوم طبق  .نسلی استتوسعه پایدار، عدالت میان برجسته

نونی و آینده حق توسعه باید مشروط بر این باشد که نیاز نسل ک»: که به اعلامیه ریو معروف است

 .(130: 1372)لواسانی، « با توجه به توسعه و محیط زیست، به طور عادلانه مراعات شود

ی در اصل توسعه پایدار از برجستگی خاص ،این محور نیز . حفظ محیط زیست:2. 1. 4

یابی به یک توسعه به منظور دست»: دیگویمدشده یا هیاعلامکه اصل چهارم چنان ،برخوردار است

اید آن را ناپذیر توسعه تلقی شود و نبتفکیک ءمستمر، باید حفاظت از محیط زیست به عنوان جز

 .)همان(« به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهد

و مردم همه باید  هادولت»: داردیمدر اصل پنجم، مقرر  ،شدهیاد هیاعلام . محو فقر:3. 1. 4

اهش کدر راه وظیفه اساسیِ محو فقر، که شرطی ضروری برای توسعه پایدار است، به منظور 

« مایندناختلاف سطح زندگی و پاسخ بهتر به نیازهای اکثریت مردم دنیا، با یکدیگر همکاری 

 (.371: 1380)موسوی، 

یابی به به منظور دست»: هیاعلاماصل هشتم طبق  جمعیت: مهارترویج سیاست . 4. 1. 4

ناسازگار  یهاوهیش یستیبایم هادولتو کیفیت زندگی بالاتر برای همه مردم،  یک توسعه پایدار

 «کنترل جمعیّت مناسب را ترویج نمایند یهااستیستولید و مصرف را کاهش و حذف نموده و 

 .(372)همان: 
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 بررسی

ثبتی به چشم نکات م ،مطرح شده یالمللنیب یهاثاقیماصل توسعه پایدار، که در در گرچه 

 د، زیرا:سایر اهداف مد نظر نخواهد بو محیط زیست و حوزهحل مشکل بشر در ، ولی راهخوردیم

در  یاگستردهتوافق  گونهچیهآلود است، و ، مبهم و گاه تناقض«توسعه پایدار»مفهوم  .الف

 یهاواژه، زیرا (337 :1390)گریفیتس، د ندارد خشید، وجوچگونه باید آن را تحقق ب عملاًاین باره که 

قض وجود پایداری تنا هر دو مبهم و تفسیرپذیرند، وانگهی میان توسعه و «پایدار»و  «توسعه»

که در این باره تحقیق  ییهاکتاببه توان مجال بحث از آن نیست، اما می این نوشتاردر دارد که 

 :همان) کرد مراجعه گریفیتس ، اثرالملل و سیاست جهاننامه روابط بیندانشهمانند  ،اندکرده

یان نتیجه طولانی و اثبات تناقض میان توسعه و پایداری، در پا یگریفیتس پس از بحث .(328-339

 .(338)همان: شدن هوای زمین است و گرم یدارهیسرماگرفته است که توسعه مساوی با 

ه نیازهای زیرا در میان این هم .عدالت مد نظر در توسعه پایدار، محدود و گزینشی است .ب

 مسئلهنسلی، همانند عدالت میان ،استشده محدود مادی توجه  نیازچند به مادی و معنوی بشر 

 جمعیت. مهارفقر و 

به عدالت  توجه به عدالت به صورت محدود و گزینشی بدون توجهکه روشن است 

جهان چندان  یانتهایبمادی و معنوی  یهاتیقابلهستی و بدون توجه به  کپارچهیمول و شجهان

 مفید نخواهد بود.

تحمیل فرهنگ غربی بر دیگر جوامع  اشجهینتفرهنگ غربی بنا شده و  هیپاپایدار بر  توسعه .ج

را هدف  ،حتی دین، آداب و رسوم آنها ،دیگر یهاملتهمه چیز  «توسعه»به اسم  آنها .خواهد بود

توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمدها و تولید، آشکارا متضمن »: دیگویممایکل تودارو  .اندگرفته

نهادی، اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد  یهاساختتغییرات بنیادی در 

این در حالی است که در اصل هشتم  .(136: 1370دارو، )تو« حتی آداب و رسوم و اعتقادات است

پایدار  جمعیت، آشکارا از محورهای توسعه مهارترویج سیاست « اعلامیه محیط زیست و توسعه»

تنها مشکل جوامع با توسعه پایدار غربی نهکه روشن است  .(372: 1380)موسوی، شمرده شده است 

 دهیکشو نسل آنها به پیری و انقراض  شودمی بلکه محیط زیست تخریب دیگر حل نخواهد شد،
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در حال توسعه بودند، در  1960از کشورها در دهه  یاپاره ،به گفته تودارو ،کهخواهد شد، چنان

 .(134: 1370)تودارو،  اندنداشته یاتوسعهگونه ا هیچفقر، نابرابری و اشتغال این کشوره حالی که

اظ شده و بنایی و بریده از عدالت سراسری جهان هستی لحرو به صورتپایدار غربی  توسعه .د

و محیط  چندانی برای بشر ثمرهایمانی، اخلاقی و فرهنگی عمیق برخوردار نیست و  پشتوانهاز 

مه زمین با وجود این ه کرهوضعیت اسفبار محیط زیست  کهچنان ،زیست او نخواهد داشت

گواه این ، (376-359 :1380، )موسوی ... اعلامیه ریو و ،همانند اعلامیه استکهلم یالمللنیب یهاثاقیم

، اخلاقی، ایمانی عمیق یهاپشتوانهبا عنایت به  ،محور اسلامیحقیقت است، ولی توسعه عدالت

مانند هبه جهان،  راجعبه محیط زیست و تعمیق باورهای درست  زیآمقداستفرهنگی، و نگاه 

، در با فطرت بشر است حاکم بر جهان هستی، که هماهنگ پارچهباور به عدالت سیستمی و یک

توسعه  حفاظت محیط زیست و هم در نتیجه هم .خواهد نشست هاانسانصورت اجرا در عمق جان 

 .مستمر و حقیقی را به دنبال خواهد داشت

 اسلامی محورتوسعه عدالت .5

عه و محیط مناسبی برای حل مشکل تزاحم توس حلراهپایدار غربی،  توسعه ،که ملاحظه شدچنان

 رساندیم ویژه نصوص باب، ما را به این نتیجهولی دقت در ادله حقوق یادشده، به ،نیست زیست

ه محورهای بمحور اسلامی با عنایت له تزاحم یادشده از نگاه شریعت، توسعه عدالتحل مسئکه راه

 :استذیل 

 لامیمحور اس. محورهای توسعه عدالت1. 5

اساسی  یهااشکالیکی از  محیط زیست: سازی محورهای دینی مربوط به. نهادینه1. 1. 5

ایمانی و فرهنگی عمیق در محورهایی همانند محیط  پشتوانهبودن از بهرهیبتوسعه پایدار غربی، 

یک بحران فرهنگی  محیطی کاملاً بحران زیست» :اقبال لاهوری معتقد است کهچنان ،زیست است

 ییهاراهجز این نیز نیست.  یاچارهشود و  یریگیپآن هم باید از همین رهگذر  حلراهاست و 

« نهایی نیست چاره ،هاونیکنوانسکه بشر امروز به دنبال آن است، مانند تشکیل جلسات و تنظیم 

محیط زیست در  حوزهرو لازم است محورهای دینی مربوط به از این .(147: 1393)محقق داماد، 

 :نهادینه شود، محورهایی همانند جامعه
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قداست حفظ محیط زیست، همسان » مسئلهجوادی آملی  قداست محیط زیست: .الف

تأثیر احیای محیط زیست »و نیز مبحث  (85: 1388)جوادی آملی، را مطرح کرده « اجر تلاوت قرآن

قداست طبیعت  مسئلهنیز حسین نصر  سید .(199)همان: است پیش کشیده را  «در سعادت اخروی

آن را نگه داریم و با تهاجم بگذار حرمت حقیقت قدسی »را مطرح کرده و گفته است: 

... البته طبیعت از  شودیمزیرا زندگی ما در روی زمین نابود  .ناپذیری، آن را مثله نکنیمسیری

تجلی » مسئلهماد نیز حقق دا. م(513: 1389)نصر، « آغاز به دست خود خداوند قداست یافته است

 . (163: 1393)محقق داماد، است  پیش کشیدهرا « هی درطبیعتکلام الا

 سازی اخلاق محیطحق باید گفت محیط زیست بدون نهادینهبه اخلاق محیط زیست: .ب

همانند  نگاشته شده است، ییهاکتابکه در این زمینه چنان ،زیست در جامعه حفظ نخواهد شد

ی از اخلاق و الگوی مصرف منابع طبیع» همچونآن مباحثی  که در ،و محیط زیست اخلاقکتاب 

 . (125: 1389)سیدامامی، شده است  مطرح« دیدگاه اسلام

از جمله اموری که در حفظ محیط زیست نقش بسزایی دارد  احکام محیط زیست: .ج

نابع اصیل است، احکامی که فقیهان از م سازی احکام محیط زیست در میان مردمترویج و نهادینه

 حیط زیستهیات مالادر این زمینه کتاب  کهچنان، دکننیممحیط زیست استنباط  حوزهفقه در 

 . (177: 1393)محقق داماد، شده است  مطرح« فقه محیط زیست»در آن  تدوین شده و

حفظ محیط سازی این محور نیز در ترویج و نهادینه حقوق محیط زیست اسلامی: .د

ط کلی در حفظ محی زیست نقش فراوانی دارد، زیرا گرچه ترویج حقوق محیط زیست به طور

با فطرت  سازی حقوق اسلامی در این باب که هماهنگترویج و نهادینه زیست تأثیرگذار است ولی

ب و حقوق محیط زیست، گرچه کتا دربارهخواهد داشت.  یترقیعمدین مردم است تأثیر  و

صورت ی کار چندان «حقوق محیط زیست اسلامی»فراوانی تدوین شده ولی با عنوان  یهامقاله

 نگرفته است. 

محور عدالت توسعهیکی از محورهای مهم در  شمول:. عدالت سیستمی و جهان2. 1. 5

عدالت فردی و  صرفاً زیرا عدالت مد نظر اسلام،  .شمول استاسلامی، عدالت سیستمی و جهان

سر شمول مطرح است که بر سرتاجهان پارچه ولاوه بر آن، عدالت یکاجتماعی نیست، بلکه ع

عدالت » .شودیمتعبیر  «عدالت تکوینی»از آن به و حاکم است  ،م تا کهکشانتاز ا ،هستی جهان
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ند در که خداو ابه معنای وجود تعادل و توازن در سراسر جهان هستی است، بدین معن «تکوینی

ممکن را  یهااستحقاق همهده و کرممکن را رعایت  یهاتیقابلآفرینش همه موجودات، همه 

 :دیگویمعطا کرده است. مطهری 

 ... به هر ذات مقدّس حق ... در افاضه وجود است هااستحقاقعدالت به معنای رعایت 

عدل  ... کندیمرا که برای او ممکن است از وجود و کمال وجود، اعطا  چهآنموجودی 

هی در نظام تکوین یعنی هر موجودی، هر درجه از وجود و کمال وجود که استحقاق الا

 .(82: 1ج ،1388)مطهری،  کندیمو امکان آن را دارد دریافت 

ابزار سنجش را  وافراشت، آسمان را بر؛ وَ وضََعَ المیزانَ رفعهاوالسماءَ » :دیفرمایمقرآن کریم 

قرار را بر خداوند عدالت»گفته است: فیض کاشانی در تفسیر این آیه  .(7 :)الرحمن« برقرار نمود

ض کاشانی، )فی« نمود، بدین نحو که به هر صاحب استعدادی، آنچه که استحقاق داشته، عطا نمود

ان، مقصود آن است که در ساختمان جه»: گویدمیآیه این مطهری در تفسیر  .(107: 5ج ،تایب

)مطهری، « ، به قدر لازم استفاده شده استیامادهدر هر چیز، از هر رعایت تعادل شده است، 

  .(79: 1ج ،1388

ساس عدالت و زمین بر ا هاآسمان؛ بالعدل قامتِ السمواتُ والأرض»فرموده است:  امبریپ

ر توسعه آنچه تعادل میان حق بر محیط زیست و حق ب .(107: 5ج ،تایب)فیض کاشانی، « استوار است

دین بزرگ  ورداشمول است که رهباور و رفتار بر اساس عدالت سیستمی و جهان سازدیمرا برقرار 

 .زندبر هم بر اساس آن، انسان حق ندارد تعادل و توازن موجود در کره زمین را ب واسلام است 

زم از برداری افزون بر حدّ لاانسان بهره شودیمشمول است که موجب ایمان به عدالت جهان

ر هم بموجودات را نگه دارد، تعادل محیط زیست را  همهطبیعت را ستمی بزرگ بداند، حرمت 

حیوانی، نباتی  یهاگونهعلاوه بر تحقق عدالت در جامعه انسانی، به دنبال تحقق عدالت در  ؛نزند

 ؛اهان را نابود نکندگی ؛ساند و نسل آنها را از بین نبردبه حیوانات آزار نر ؛باشد هادهیپدو سایر 

 یبرداربهرهدلانه از منابع و معادن عا ؛طبیعی دیگر را از بین نبرد یهادهیپدحتیّ سنگ، صخره و 

 را مسرفانه مصرف نکند. هاآب ؛مراتع را نابود نسازد ؛کند

همانند گزارش کمیسیون جهانی  یالمللنیب یهاثاقیمدر  نسلی:عدالت میان. 3. 1. 5

، هاثاقیمو سایر  (371: 1380)موسوی، و اعلامیه ریو  (99: 1372)کیس و دیگران، توسعه و محیط زیست 
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در گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست در  . مثلاً نسلی مطرح شده استعدالت میان

ای جوامع کنونی را برطرف سازد است که نیازه یاتوسعهپایدار،  توسعه»آمده است:  1987سال 

 ؛99: 1372)کیس و دیگران، « آینده برای رفع نیازهایشان وارد نسازد یهانسلاماّ خللی در توانایی 

عمیق  طور بهله توسعه و محیط زیست ئنسلی در مسعدالت میانبه در اسلام  .(69: 1385فیروزی، 

که همان عدالت  ،زیرا در اسلام علاوه بر وجود عدالت تکوینی .استشده جانبه توجه و همه

بر سراسر جهان هستی حاکم است، عدالت تشریعی نیز مطرح  وشمول است یکپارچه و جهان

لازم  اوضاع و احوالیو در هر  اندمسلمانان در ابعاد گوناگون زندگی خود بدان مکلّف همهاست که 

 توضیح که عدالت تشریعی بر دو قسم است:با این  باشند. بندیپااست به آن 

مواره هکه در نظام جعل و وضع و تشریع قوانین  بدین معنا هی:عدالت تشریعی الا .الف 

بی رقل امر » :دیفرمایم. قرآن کریم (60: 1ج ،1388)مطهری،  شودیماصل عدل رعایت شده و 

این آیه مربوط به  دیگویم. مطهری (29)اعراف: « پروردگارم امر به عدالت کرده است بگو؛ بالقسط

 .(60: 1ج ،1388مطهری، ) نظام تشریعی اسلام است

یاد  «عدالت اجتماعی»این قسم همان است که از آن به  عدالت تشریعی بشری: .ب

حقی، حق او رعایت حقوق افراد و عطاکردن به هر ذی» :دیگویممطهری در تعریف آن  .شودیم

یت شود و اجتماعی بشری یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعا ی حقیقی عدالتا... معن را

 :دیگویم یو .(80: همان) «است اافراد بشر باید آن را محترم بشمارند، همین معن

... در قرآن، از توحید  باره عدل جمعی و گروهی استبیشترین آیات مربوط به عدل، در

ست. ... همه بر محور عدل استوار ا عامتگرفته تا معاد، و از نبوّت گرفته تا امامت و ز

عدل قرآن، همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، 

 .(61: )همانمعیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است 

یعنی عدالت تشریعی بشری است،  ،در این مبحث، همین قسم «عدالت تشریعی»مقصود از 

در منطق اسلام از چنان اهمیتی برخوردار است که  و شودیمیاد  «اجتماعیعدالت »که از آن به 

ولا یجَرمَِنَّکمُ »حتی در برابر دشمن و در حال جنگ، ترک آن جایز نیست:  اوضاع و احوالی،در هیچ 

د که به عدالت مبادا دشمنی با قومی، شما را وادار کن؛ شَنَآنُ قوَمٍ عَلی اَلاّ تعَدِلوا إعدِلوُا هو أقربُ للتَقوی

 .(8)مائده: « است ترکینزد)در هر حال( به عدالت رفتار کنید که به تقوا  .رفتار نکنید
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را فرمان به رعایت عدالت داده است که به  هاانسان همهخداوند متعال، به طور عام و فراگیر 

 ؛بالعدل والاحسان إنَّ الله یأمرُُ» است: مقصود همان عدالت اجتماعی با تعریف یادشده رسدیمنظر 

 کهچنان .(90)نحل: « با مردم به عدل و داد رفتار کنید و به آنان نیکی نمایید دهدیمخداوند فرمان 

 عدالت است: مسئلههدف تشریع نبوّت از دیدگاه قرآن کریم،  (61: 1ج ،1388)مطهری گفته است 

ما پیامبران خود را با دلایل ؛ الًکِتابَ وَالمیزانَ لیِقَومَ الناّسُ بالقًسِطلَقدَ اَرسَلنا رسُُلَنا باِلبَیِنات و اَنزلَنا مَعهَمُُ »

 .(25)حدید: « روشن فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو را نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت نمایند

دین ب ،له توسعه و محیط زیست استئنسلی در مساز مصادیق عدالت تشریعی، عدالت میان 

ند کنبرآورده  نیازهایشان را یاگونهتوسعه و محیط زیست به  دربارهند اکه مسلمانان موظف امعن

 آینده برای رفع نیازهایشان وارد نشود. یهانسلکه خللی به توانایی 

 هاانسانکه  کندیمشمول، عدالت تشریعی نیز اقتضا پس علاوه بر عدالت تکوینی و جهان 

روشن  .نندکاجتناب  شودیم آنهاوجب تضییع حقوق دیگران و ظلم به کارهایی که م دادناز انجام

مله به جاز  ،دیگر یهاانساناز محیط زیست و تخریب آن، ظلم به  هیرویباست که استفاده 

از منابع  یاگونهبه  هادولتچه ظلمی بالاتر از آن است که افراد یا  ، خواهد بود؛آینده یهانسل

 ؟ب جدّی وارد شوددیگر، آسی یهاانسانند که به زندگی، سلامتی و حیات کن یبرداربهرهطبیعی 

د، کننداشت ادلانه برند از طبیعت به نحو عالذا به حکم عدالت تکوینی و تشریعی، همه بشر مکلف

ارد، بلکه عدالت نداختصاص با یکدیگر  هاانسانعدالت از دیدگاه اسلام، به ارتباط  مسئلهوانگهی 

 کهچنان ،شودیمبا حیوانات، نباتات و جمادات نیز  هاانساندارد که شامل ارتباط وسیعی  گستره

رو لازم است از این .خوبی آشکار شدشده، این نکته بهذکرویژه در نصوص به ،در مباحث پیشین

 یهانسلحقوق  در مواجهه باو  ،از جمله با محیط زیست ،با همه موجودات هستی هاانسانارتباط 

 عادلانه باشد.آینده 

؛ 8)مائده: عدالت تشریعی  دربارهشده از دقّت در آیات مطرح نسلی:. عدالت درون4. 1. 5

نسلی نیز از مصادیق عدالت تشریعی است، که عدالت درون دیآیمبه دست  (25؛ حدید: 90نحل: 

که علاوه بر عدالت تکوینی و یکپارچه، عدالت تشریعی نیز اقتضا دارد که در درون  ابدین معن

از منایع طبیعی، عادلانه باشد، یعنی آحاد  یبرداربهرهموجود در کره زمین نیز توسعه و  یهانسل

کشورها و همه آحاد نسل حاضر در  همهو فرصت برابر به باشند مردم در توسعه، مشارکت داشته 
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آیات مربوط به  نیترشیب»که گفته شد چنان .توسعه و استفاده از منابع طبیعی داده شودله ئمس

و اهتمام قرآن کریم به عدالت  (61: 1ج ،1388)مطهری، « عدل، درباره عدل جمعی و گروهی است

عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوّت، فلسفه زعامت و »به حدی است که 

با دقت در آیات مربوط  رواز این .)همان(« مال فرد و مقیاس سلامت اجتماع استامامت، معیار ک

عدالت  بر آنهااز دلالت  ترواضحنسلی، عدالت درون برگفت دلالت آیات یادشده  توانیمبه عدل 

بالفعل  هاطرف همهنسلی، نسلی، برخلاف عدالت میانزیرا در عدالت درون .نسلی استمیان

یادشده، عادلانه  ادلّهاز محیط زیست طبق  آنها همه یمندبهرهپس باید  .و حیات دارند ندموجود

این درحالی است که  .صنعتی و کشورهای دیگر نباشد یهاقدرتفرقی میان غنی و فقیر،  ؛باشد

ازن را بر  هیلاو مراتع تا  هاجنگلصنعتی بزرگ، تعادل محیط زیست جهان، از  یهاقدرتاکنون 

زمین را  کرهساکنان بیشتر که  یاگونهبه  ،امیدند یهاروزنهو در حال تخریب آخرین  اندهم زده

و  اندهکردگوناگون صنعتی، محبوس  یهایآلودگدیوارهای بتنی، دود و خشن،  یهاآهندر میان 

عادلانه از مواهب کره زمین  یبرداربهرهرا ملزم به  آنهاو  برنخیزندجهان  ارادهآزاده و با یهاانساناگر 

رای همه محیط زیست نکنند، بروز فاجعه انسانی، ب دوبارهو احیای  هشدوارد یهاخسارتو جبران 

محور یکی از محورهای مهم توسعه عدالت روناپذیر خواهد بود. از اینساکنان کره زمین، اجتناب

ازمان ملل متحد درباره محیط نسلی است. البته در اعلامیه کنفرانس ساسلامی، عدالت درون

: 1380)موسوی، وچهارم یازدهم، نوزدهم، بیستم و بیست یهااصلبه ویژه در  ،1972زیست مصوب 

 (129 :1372)لواسانی، پنجم، ششم، هشتم، دهم و سایر اصول آن  یهااصلو در اعلامیه ریو،  (359

 یهاپشتوانهبرنامه اسلام در این زمینه، از جامعیت و  مثابهولی به  شده،نسلی توجه عدالت درونبه 

 لازم برخوردار نیست.

 نتیجه

اصل توسعه » که در تزاحم میان حق بر محیط زیست و حق بر توسعه، دهدیممباحث پیشین نشان 

 یهانسلنیازهای  و حفظ محیط زیست و تأمیناند کردهمطرح  یالمللنیب یهاسازمانکه « پایدار

لازم ایمانی، اخلاقی  پشتوانهو  یست،حل مناسبی ن، راهرودیماز محورهای اساسی آن به شمار  آینده

بر اساس فرهنگ  است و بلکه روبنایی و بریده از عدالت سراسری جهان هستیندارد، و فرهنگی 
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ز شده ااقامهدلایل  .و تحمیل فرهنگ غربی بر سایر جوامع را به دنبال خواهد داشت غربی بنا شده

دو حق  لیبدیبنظران و توجه به جایگاه ویژه و واعد فقهی، روش عقلا و آرای صاحبآیات، روایات، ق

تزاحم حق بر محیط زیست و حق حل که راه رساندیمشده در زندگی بشر، ما را به این نتیجه یاد

عدالت ، اشاسلامی است که از محورهای اساسی محوربر توسعه، از منظر شریعت، توسعه عدالت

شمول و اساس عدالت جهان باور و رفتار بر .شمول و قداست محیط زیست استسیستمی و جهان

و  دکنیمقداست محیط زیست است که تعادل میان محیط زیست و توسعه را برقرار  یسازنهینهاد

بیش از حدّ لازم از طبیعت نکند، حرمت همه موجودات را نگه  یبرداربهره انسان شودیمموجب 

از منابع و معادن و را مسرفانه مصرف نکند،  هاآبدارد، به حیوانات آزار نرساند، گیاهان را نابود نکند، 

نسلی، عدالت محور اسلامی، عدالت میانعدالت توسعهاز محورهای دیگر  .ندک یبرداربهرهعادلانه 

حقوق محیط زیست اسلامی  اخلاق محیط زیست، احکام محیط زیست و یسازنهینهادنسلی و درون

 است.در جامعه 

 منابع
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 سوم.
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 ( 1366آقابخشی، علی)،  م.، تهران: بهرنگ، چاپ دوفارسی-سیاسی، انگلیسیفرهنگ علوم 
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 چکیده

شناسی نو به مباحث نفس اید، دریچهکرصدرا با مبانی جدیدی که در حکمت متعالیه تدوین ملا

و با توسعه حیات نفس در  پیش کشیداز نحوه آفرینش و حیات نفس  جدیدیتفسیر گشود. او 

مرتبه مثالی و تعمیم حرکت جوهری به جوهر نفس، بستر مناسبی برای تصویر حرکت استکمالی 

 عرضه کرداستکمال و ماهیت نفس  مسئلهتحلیلی از توان آیا میاما . ایجاد کرددر حیات برزخی 

در اندیشه  را این پرسشاین مقاله، ؟ کندکه تبیین فلسفی استکمال برزخی نفس را ممکن 

استکمال راجع به ای مواضع دوگانه ویدر آثار  هرچند هکرسد و به این نتیجه می کاودمی صدراملا

د، اما نزمیاز پذیرفتن صریح موانع تبیین استکمال برزخی سرباز  او شود ودیده میبرزخی نفس 

عقلی  هایبیینمبادی فلسفی حکمت متعالیه، ظرفیت مناسبی برای عرضه ت کهعلاوه بر این

 مسئلهبه  شپاسخ مثبتده و کربه برخی از این طرق اشاره وی نیز خود  ،مختلف در این باب دارد
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 مقدمه

های نفس انسان پس از مرگ به عالم برزخ و استکمال آن در عالم پسین، از آموزهوجود برزخ و انتقال 

گردد. دیدگاه بدون هیچ اختلافی بخشی از دین تلقی می که تقریبا  شود دینی پایه شمرده می

دن اصول عقاید شکل کرکه بر اساس امر قرآن بر تدبر و عقلانی ،های دینیبه آموزه راجعشناختاری 

های مربوط به برزخ و معاد، را اموری های دینی، از جمله گزارهاست آموزه کوشیدهواره گرفته، هم

د. این پژوهش از اننتیجه پذیرای صدق و کذب کنند و درهای امور دلالت میبه واقعیت بیند کهب

 .کاودیاستکمال برزخی نفس را مآموزه  همین منظر

مسلم است و آیات قرآن و روایات  ،استکمال برزخی نفس، اگرچه بر اساس صریح نقل

 ،انددهکرو تعالی احوال در حیات پس از مرگ را تصویر ای از استکمال گونه ا صراحت ، نامعصوم

و اشکالاتی را پیش رو دارد. ناسازگاری  هاپرسش ،اما مبانی و مقدمات فلسفی برای تبیین این اصل

مجرد، با استکمال که مشروط به استعداد  نحوه تحلیل ماهیت نفس پس از مرگ، به عنوان امری

 ، از آن جمله است.شودو خروج تدریجی از قوه به فعل معنا می

استکمال برزخی را با نظر به آرای  مسئلهبا  شناسی صدراییپژوهش حاضر، مواجهه نفس

 ملاصدرا دنبال خواهد کرد.

 حرکت در بعد مجرد نفس مسئلهشناسی صدرایی با مواجهه نفس. 1

از اثبات و انکار حرکت در بعد مجرد ای دهنده حکایت دوگانهنشان یرازین شیصدرالدظواهر آرای 

در عقیده به استکمال در عالم پس از مرگ توان شواهد محکمی در باب نفس است. از سویی می

انکار استکمال او مبنی بر  و آثار اهنوشتهاز ظواهر بسیاری توان از آثار او یافت و از سوی دیگر نمی

استکمال  فتنپذیرنحاکی از  شغالب عباراتتوان گفت حتی می راحتی گذر کرد.در عالم برزخ، به

مادام که با بدن و در بدنش است،  ،نفس» عبارات چنین است:این در عالم واپسین است؛ یکی از 

تر وجودی شیئی قویاز نظر  دائما شود، یابد و به فعلیتش افزوده میجوهرش ارتقا می واسطه به

از  ،که دهدهمین تعبیر ملاصدرا نشان می .(247 :1361، دین شیرازی)صدرال« گرددتر میو متحصل

 ست.ا مفارقت از بدن است و مرگ پایان حرکت جوهری تا زمان نفس گستره تغییرات ،دید او
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در  استکمال برزخینتیجه انکار  حرکت در نفس مفارق و درترین شاهد انکار مهم ،در واقع

منتج عالم ماده  در یحرکت جوهرانحصار  بهکه ست ا براهین حرکت جوهری حکمت متعالیه،

 ؛بیندمی ن حرکتیاز ا را خالی از جمله نفس پس از مفارقت از بدن ،مجردات نتیجهو در شود می

 محضن قوه یال بیس یالتح ،ء از قوه بـه فعل اسـتیش یجیخروج تدر ،ده او حرکتیرا به عقیز

محال است که موضوع حرکت از  ،. بنابرایندارد یرا در پ یجیکه امر متصل تدر ،محض فعلو 

در  .فعل، فاقد معنا خواهد بود بـهاز قوه  شن صورت خروجیدر ا چراکه ؛هر جهت بالفعل باشد

 است،حرک متز که یهر چبنابراین، وجود نخواهد داشت.  پس از ترک بدن در نفس حرکتنتیجه 

آن است.  ست که فاقدا و استعداد دارد و حرکت آن در جهت مطالبه چیزی قوه یاز جهتلاجرم 

جمع  با فعلیت و وجدانز فقدان اقوه حکایت  و ،همان مادهیعنی  ،از داردیقوه به حامل ن یاز طرف

. باشد تواند حرکت داشتهیست، نمیاز ماده که حالت بالقوه در او ن مجردامر  جهینتدر  شود؛مین

نفس ناطقه د، یعنی جسم؛ پس مرکب از قوه و فعل باش ید جوهریموضوع حرکت باکه صریح این

 .از آن، به استکمال خود بپردازد یجیا با خروج تدردارد تقوه ن یبرا یکردن بدن، محملابا ره

فعلیت رسیدن همه  به»دیگر، وقتی ملاصدرا در تعریف مرگ طبیعی، تعبیر  از سوی

به که  ،کند، سخن از استکمالمی مطرحرا  «شدن پیمانه و ختم پرونده شخصرپُاستعدادها و 

 خصوصا  معنا داشته باشد.پس از مرگ ی عالم اتواند براست، نمیفعل ی حرکت از قوه به امعن

خود ملاصدرا همّ خود را در باب حیات پس از مرگ، متوجه حشر نفوس متوسط یا که این

وضوع متوجه این مرا ای معضلات عقلیاز جمله فارابی،  ،فلاسفه پیشیننایافته دانسته که تکامل

 استکمال و توجیه متون نقلی ناظر به استکمال برزخی غافل مانده مسئلهاز  ،بنابراین اند.دانسته

 .(202 :1362)طباطبایی، کرده است در این باب کوششی ن و

بهشتیان و جهنمیان سخن  والحتجدد اتفصیل از صدرای شیرازی بهکه با وجود این در ضمن،

، اما در عین حال نافی ابتنای تغیر و تحول بر قوه کردهگفته و در باب تجدد احوال اخروی تصریح 

 ددانمیو قابلیت نیست و بنابراین تحولات پس از مرگ را مستلزم حرکتی به مانند حرکات دنیوی ن

اساس عقیده  براز سوی دیگر، کند. فسیر میو در نتیجه جنس این تغییرات را متمایز تعبیر و ت

افتد، بروز چه پس از مرگ اتفاق میآن شود و هرملاصدرا، پرونده هر فرد در دنیا مختوم و ممهور می

شخصی که در مرتبه خیالی و  ،ترک بدن پس از ،بنابراین .ی شخص استوو ظهور احوالات دنی



 1399تابستان بهار و ، 43 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

52 

پایان و متناسب شود؛ یعنی تمثلات و تخیلاتی بیتواند متحول می به جهات اعلا فقطست، ا مثالی

 بر همین مبنا .(216: 1ج، ؛ همان197 :1ج، 1366، دین شیرازی)صدرالبا ملکات فاضله و رذیله خود دارد 

داند و بنابراین نافی حرکت پس از مرگ ست که او حیات دنیایی را تنها سرمایه حرکت انسان میا

 اکتسابی انسان را که حاصل حیات دنیایی و سرمایه غیر اکتسابی اوهای علمی و است و سرمایه

 .(32 :9ج، 1981، همو)کند ست، توشه سفر به سوی معاد نه سفر در معاد تصویر میا

نظریه حرکت جوهری نفس را باید محدود به دنیا و زمان همراهی نفس  کلیت کهبا وجود این

 ،جوهر پس از مرگ، در نظام حکمت صدرایی داد با بدن دانست و لاجرم رأی به توقف حرکت در

شواهدی بر پذیرش استکمال نفوس در برزخ و پس از مرگ را نیز عرضه  عبارات ملاصدرا،ای پاره

تلاش دائمی صدرا دارد و ملاحظه ملا. این شواهد، در کنار اصالتی که نصوص دینی نزد کندمی

متعالیه، مانع از آن است که در عین صراحت نقل در جمع عرفان، برهان و قرآن در حکمت  بر او

مال نفس پس از مرگ معرفی بیان استکمال در حیات برزخی، او به عنوان نافی حرکت و استک

مثلا   .طلب مطرح کرددر تأیید این م توان از آثار اومیرا نیز  پرشماری شواهدخصوص که شود، به

نمایاننده حرکت در ذات و جوهر اشیا  رااستدلال معروف حرکت جوهری که حرکات عرضی 

در برزخ نفس  ،به تصریح ملاصدرا تواند در عالم واپسین نیز کاربرد داشته باشد.می، دنکتصویر می

تا با پذیرفتن این تحولات،  نهدهایی را وامیکند و گاه نیز هیئتهایی را کسب میهیئتگاه 

، ملازم با پذیرش در برزخ گفتهپیش به استدلالاستناد . دکنشایستگی ورود به قیامت را پیدا 

، اگرچه ملاصدرا از پذیرش صریح آن سر باز زده است ستتغیر و تحول جوهری در عالم واپسین ا

 .(183 :الف 1360، همو)

های مختلفی منازل متعددی را برای نفس برشمرده و نشئات ملاصدرا در عبارت کهضمن این

 ده است.کربه اطوار وجودی و منازل تدریجی نفس در حال اشتداد، تعبیر و تفسیر  عموما  نفس را 

ده است. کرتصویر  از عالم ماده، نیز برای نفس پس از مفارقت، اطوار و مراتب گوناگونی را و منازلا

مرگ نیز مراتبی وجود  که نفس پس از مرگ هم اطوار مختلفی دارد و در منازل پس از این نکته

ناظر به استحاله تواند دهنده حالات و مراتب مختلف نفس پس از مرگ است و مینشاندارد، 

وی در تفسیر آیه  .(184-183 :)همان دشووجودی و جوهری نفس پس از حیات مادی ملاحظه 

همو، )د کننعالمان ربانی و سعدا طی می رار قیامت راه بهشت گوید دمیدوازدهم سوره حدید 
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گوید. او در توصیف حال سخن می واپسینو در ادامه آشکارا از حرکت در روز  (195: 6ج، 1366

کنند و چون حال نطفه در رحم یا بذر در زمین است که رشد میهم گویدمینفوس در قبر 

ی چنین عباراتی آن است که در عالم برزخ ا. معن(323 :الف 1360)همو، رسند سرانجام به ثمر می

 پیماید تا به قیامت برسد.ابد و نشئات و اطوار گوناگون آن عالم را مییینیز نفس آدمی رشد م

عقیده او به حرکت در  که نشان از شواهدی نیز در آرای ملاصدرا وجود دارد ،علاوه بر این

ترین ناقض نظریه استکمال عقل از مرتبه عقل هیولانی به مستفاد، کم مسئله مجردات دارد؛ مثلا  

، 1981، همو)ه است شدتفصیل تبیین ات است که در آرای ملاصدرا بهاستحاله حرکت در مجرد

، گیردالله را در بر میکه همه ماسوی ،همچنین، نظریه فقر وجودی ملاصدرا .(421-420 :3ج

( و نیز دیدگاه خاص 258 :9ج، )همان دهدمی رقراخواهی تجدد و تعالی مجردات را نیز زیر چتر

سوی کمال را  همه موجودات عالم، به درای جبلی و غریزیحب و عشق به کمال که حرکت 

 :7ج، )همان دهدمی نشانکند و تلاش و تکاپوی عالم برای رهایی از ضعف و نقصان را تصویر می

 ست.ا ، شواهد دیگری از این مدعا(148

موضع باره توان درصدرا، چگونه میملامهم آنکه، با وجود این شواهد دوگانه در آثار پرسش  

در باب حرکت نفس پس از مرگ چیست؟ آیا او ملاصدرا موضع  ،واقع در .دکرواقعی او قضاوت 

را جرد نفس مو مراتب  ددانمینفس، یعنی بدن، بعد و مرتبه مادی  در منحصر فقطرا حرکت 

جرد مساحات شئون و به  راا اینکه حرکت و تجدد ی ،دکنمیلحاظ و سیلان  حرکتاز  خالی

 دهد؟راه می نیزنـفس 

دانند، با استکمال پس از لاصدرا و همه فیلسوفانی که نفس را مجرد میم ترین مواجههمهم

ترین معیار تمایز مادی روشن فقدان ماده و حامل استعداد پس از مرگ است؛ چراکه مسئلهمرگ، 

و چه قوه آن هر»که  ادر ماده است؛ به این معن« قوه و استعداد»و مجرد در اندیشه فلسفی، وجود 

توجه است و  محلگزاره مذکور به عنوان اصلی بنیادین، در فلسفه . «نیز دارد ماده دارد،استعداد 

ه است. دنیز حاصل ش «داردن استعدادقوه و بنابراین  ندارد، مادهچه آن هر»گزاره ملازم آن، یعنی 

چه  هرواهد بود که چون به خروج از قوه به فعل، نتیجه چنین خ ،با نظر به تعریف عام حرکتلذا 

 و استکمالی تکحرند، اتیماده و قابل که فاقد مجردات، پس ندارد حرکت و قوه ندارد، استعداد
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. نفس نیز که حداقل پس از مرگ، مفارق از ماده و از جمله مجردات تعبیر و تعریف پذیرندمین

 .تواند پذیرای استکمال و حرکت باشدشود، نمیمی

. گیرددیگری که متوجه استکمال پس از مرگ است، افعال استکمالی نفس را در بر می مسئله

ست که محل کسب و عمل است و پس از مرگ امکان ا دنیا فقطبنا به صریح آیات و روایات، 

 ،؛ بنابرایننیست دشوعمل و کسب جدیدی که موجب استکمال و تعالی وجودی  دادنانجام

 د؟شوز مرگ و ترک عالم دنیا فراهم چگونه زمینه استکمال پس ا

مبانی حکمی فلسفه صدرایی خود، موانعی در تبیین حرکت استکمالی  ،جدا از دو محذور فوق

های نظریه حرکت جوهری ثبات هویت و محدودیت مسئلهنفس پس از مرگ به دنبال دارد که 

ن، نفی عقیده به ارحست که برخی شاا رودر تعمیم به عالم واپسین از آن جمله است. از همین

 .(407-406 :3ج، ؛ همان575 :3ج، 1390)اردبیلی،  دهندحرکت پس از مرگ را به ملاصدرا نسبت می

، که نفس مجرد عدبُبرای پذیرش حرکت در  ملاصدراترین حالت، بینانهبه هر روی، در خوش

 ذیل جدی اتبا محذور های نقلی صریح است،ناظر به حیات پسامادی و مستدل به استدلال

 است:مواجه 

ی تغییر ابه معنحرکت عقیده به  ؛نفس و حرکت به معنای خاص در تجرد مسئلهاول 

نفی وجود لازمه تجرد  ود.شمی مواجه تجرددر نفس مجرد، با تنافی و تعارض حرکت و تدریجی، 

، که با انتظارات از حرکت، به عنوان خروج تدریجی از قوه به فعل ستا قوه و در نتیجه هیولا

 از پذیرفته وبر استحاله حرکت در مجردات را  نایمشائویژه آنکه ملاصدرا ادله به تعارض دارد؛

 شود.تعبیر میمجرد  نفسر حرکت در انکناظر به ا شبرخی عبارات که ستا روینهم

کند، در حالی که عالم پسین بری تکمال را فراهم میست که زمینه اسا افعالی مسئلهدیگر 

 گونه فعل و عمل تعبیر و تفسیر شده است. و متعالی از هر

انکار  ،دهدبه دست می صدرا از حرکت اشتدادی نفسملا ی کهتفسیر، نتیجه کهضمن این

آن را بر اساس حرکت  و استقائل نفس  استکمال به است. ملاصدرا آنجرد محرکت در ساحت 

یعنی همان  ؛ستاسازگار نا نفس یبقابا ثبات و این نگرش،  .کندجوهری اشتدادی تفسیر می

ثبات جوهری با آن مواجه است. در حالی که  حرکتثبات موضوع در از  ای که او در بحثلهئمس

 ست.ا معادشناسیکه به تجربه درونی روشن است، لازمه مبدأ و علاوه بر آنهویت وحدت و 
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قائل  نفساستکمال و حرکت جوهری  بهملاصدرا که با وجود این گفته،شواهد پیش بر بنا

جدی و محذورات  معضلاتبه مراتب مجرد نفس با  و استکمال حرکتاین اما در تسری  ،است

محکوم به لاجرم ، هاآن حیصر و توجیه عقلی نییتببدون  کهاست  مواجه یتأمل در خور عقلی

 .در مادیات خواهد بود حرکت حصرعقیده 

ها آن حلرای ب و تعارضات یادشده، آگاهی داشته ازکه او دهد ملاحظه آثار وی نشان می

 پردازیم.که در ادامه به آن می هایی صورت داده استتلاش

 از تعارض ملاصدرا رفتبرون. 2

 تعارض حرکت و تجرد مسئله. 1. 2

تعارض میان حرکت نفس  مسئلهترین مشکل بر سر راه فلسفه در تبیین استکمال برزخی، اصلی

اساس این اشکال، حرکت با معنای  ست و البته نیازمندی حرکت به ماده قابل. برا و تجرد آن

در عالم ماده و با وجود هیولا مقدور و ممکن است و امر مجرد  فقطتغییر تدریجی قوه به فعل، 

 ت ندارد، در نتیجه، جمع بین حرکت و تجرد دور از دسترس و پیچیده است.قابلیت حرک

برای خروج از این تعارض دو شیوه عمومی میان دانشمندان علوم عقلی کاربرد دارد؛ هر دوی 

 ند از:ااین دو شیوه عبارت شود.دیده میدر آثار ملاصدرا نیز  هااین راه

 انکار نیازمندی حرکت به هیولا. 1. 1. 2

اندیشمندان عقلی با مناقشه در برهان قوه و فعل و نیز برهان فصل و وصل، که به منظور 

)مصباح  اندرا رقم زدهو ماده  جوهری به نام هیولا انکار وجود، رودکار می به اثبات جوهر هیولا

نیازمندی استکمال  مسئلهای دیگر نیز از جنبه .(738-732، 6ج :1370؛ مطهری، 145-140: 1405یزدی، 

که با توسعه  کشیده شده و آن نه با انکار هیولا پرسشبرزخی به هیولا به عنوان محمل قوه به 

 دهدمینشان« قوه»شناسی واژه در معنای قوه و به دنبال آن، فروکاستن وجود هیولا به قوه است.

 رفت، عمومیت یافت وکار  به« لاانفعال»و سپس « در برابر عجز»ی به معنا «قوه»که پس از این

 .(171-170: 1404سینا، )ابنپذیرفت « امکان»شد و در نهایت معنای تغییر  ئی برایهر مبدشامل 

، ضرورتی برای فرض معنای امکان، به امکان استکمالی، «قوه»بر این معنای نهایی واژه  بنا

معنای استعداد مادی در قوه ندارد  ضرورتا  پسوجود ندارد تا تلازمی با ماده در پی داشته باشد. 
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لازمه فقدان و محدودیت، و محدودیت لازمه کند. قابلیت و معنای مطلق قابلیت بر آن صدق می

هر جا امکان ذاتی باشد، قوه و قابلیت و جهت فقدان و در نتیجه  نتیجهدر  ؛ستا امکان ذاتی

به این  «قبول»صدرا در بیان معنای ملا تواند باشد.نیز میی خروج از قوه به فعل احرکت به معن

 .(331-330، 3ج: 1981، دین شیرازی)صدرالبار یافته است  طلبم

ات تواند به طور کلی به جهت محدودیت و نقص موجودمی «قوه»عنای ماین نحو ملاحظه 

قتی ادعا و، جسمانی معاداز در بحث . ملاصدرا شودکه آماده پذیرش کمال وجودی برترند، اطلاق 

اسب با آن همراه با بدنی در خور و متن ،حتی در عالم عقل ،کند نفس در همه عوالم و مواطنمی

را نه  «ماده»خواند و واژه نشئه است، مرحله سابق وجودی نفس را ماده برای مرحله لاحق می

و استکمال  بلکه به عنوان حامل جهت قبول ،ستا به معنای امری که حامل امکان استعدادی صرفا 

 .(363-362: ب 1360، وهم)برد کار می هب

قص تقسیم وقتی در بیانات فلسفی، مجردات به دو دسته مجرد تام و مجرد نا این، علاوه بر

ش داقمصچه همه کمالات را دارد، که آن) گاه، مجرد تام خود به دو دسته دیگرشوند و آنمی

نهایت یباشد، دارد و گرچه کمال بباید داشته چه همه کمالاتی را که الوجود است و آنواجب

ت مجرداناظر به آن است که « نداشتن کمال منتظره»وصف  (،ای ندارد، حالت منتظرهنیست

هنوز  ست،ا هاباشند که تمام کمالاتی را که باید داشته باشند و در خور آن مجرداتیباید ناقص 

به قابلیت ترشدن دارند، یعنی جنکاملامکان  ،و به تعبیر دیگر ؛(294 :1372)جوادی آملی، ندارند 

 برای این موجودات مفروض است.

 یا علقه مادی در عالم برزخ 1مادهای از فرض وجود گونه .2. 1. 2

هر یک از نشئات نفس را  و ددانمیحکمت صدرایی، نفس را دارای نشئاتی شناسی نفس

. بر همین مبنا، نشئه مادی نفس، خود واجد چندین مرتبه کنددارای مراتب گوناگون تصویر می

. این ستا غیر از بدن عنصری که البتهست ا بدن اصلی و حقیقی فرداست که یکی از این مراتب، 

                                                             
منظور ملاصدرا از ماده  .، هیولا و ماده داشته باشدبرزخیپسامادی یا رود موجود . روشن است که انتظار نمی1

گونه اشتراک لفظی برای به دست دادن  استفاده از واژه به ،که در متن مقاله نیز نظر خواهد شدچنان ،و علقه مادی

 تصویری است که امر مشترک مبهم میان عوالم نظر دارد.
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، ن شیرازیید)صدرالرود نمی میانبا مرگ از که پذیرای حرکات بدن است،  ،مرتبه از مادیت نفس

 .(100-98، 9ج: 1981؛ همو، 308: 1354

شده است که قیام صدوری شده و کامل، بدنی تلطیفگویدبدنی که ملاصدرا از آن سخن می

، بدنی با قابلیت و استعداد تغییر و تغیر، همراه با نفس به عالم (337 :1354، همو)به نفس دارد 

بدن مثالی  ست؛ همان که ملاصدرا آن راا به تعبیری ساخته خود نفسشود که پسین منتقل می

. او مایل است نشان دهد بدن مثالی برای استکمال نفس کفایت (98 :9ج، 1981، همو) خوانده است

ملاکی برای تحرک  مراتب مجرد نفس است،ترین که نازل ،از این منظر مرتبه تجرد مثالی کند.می

 . این موضع، در تصویر حامل قوه و استعداد برای نفسشودتر آن شمرده میمراتب تجردی عالی

ل حرکت در بعد مجرد نفس را با تدبیر تجردی تواند معضست و میا گشامفارق از ماده، بسیار راه

 عالی توجیه کند. اینازل یا ماده

ای مبهم و مشترک میان بدن دنیوی و بدن به وجود مادهملاصدرا تمایل  در عین حال،

 رساند. وی مدعیور یاری میست و البته به تأیید عقیده مذکا برزخی نیز در عبارات او مشهود

و  (189-188: الف 1360، همو)ای اخروی بدن و ماده نیز، ووجود دارد ای دنیوی ست بدن و مادها

. او بر آن است که بدن دنیوی و اخروی به یک شودنفس پس از مرگ با بدن اخروی محشور می

به  ،خود نفسافزون بر ، ابدان مذکورهمانی ( و ملاک این32-31: 9ج، 1981، همو)ند امعنا عین هم

یند تبدیل بدن دنیوی و مادی به آعنوان صورت نوعیه اخیر، نوعی ماده مبهم است؛ یعنی در فر

 .(32 :9ج :)همان ماندبدن اخروی و مثالی، نوعی از ماده، مشترک و محفوظ باقی می

ده، در دنیا و آخرت، از ما ایست، با فرض همراهی نفس با گونها ملاصدرا مایل ،در واقع

د. البته این ماده کنمحول  ،ماده مبهم مشترکوظایف حمل قوه و موضوعیت حرکت را به این 

راستی موضوع و خود بهو حکمت صدرایی برخوردار نیست مبانی  ی درجایگاه روشناز ، مبهم

این ماده  محل ابهام است؛ اما اگر تصویری روشن و هماهنگ با مبانی فلسفی حکمت متعالیه، از

استکمال برزخی و حتی تبیین  مسئلهگشای راه دتواناین نظریه می ،مبهم به دست داده شود

 .حرکت و تغییر در عوالم عقلی باشد

مرگ را دامن زده از علاقه مادی نفس پس نوعی از منظری دیگر، برخی عبارات ملاصدرا نیز 

، ذیل یکی از احادیث، با استناد به نصوصی که مرگ را مانند خواب شرح اصول کافیاست. وی در 
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انتقال نفس به برزخ را مشابه فراغت نسبی نفس از بدن در هنگام  (،42)نک.: زمر:  کنندتعبیر می

. این (549: 1ج ،1366، همو)و سخنی از انصراف کامل از بدن به میان نیاورده است  دهکرخواب تعبیر 

سخنی از که بدون آن ،کندنوعی فراغت نسبی نفس از ماده و عالم مادی تصویر میعبارات، مرگ را 

عالم برزخ،  ازعالم دنیا کمتر و  ازدرک انسان  صرفا به میان آید. از این منظر، با مرگ  قطع تعلق

فراغتی نسبی معنا شدن علاقه نفس به بدن و صرفا  کمو مرگ مشابه خواب،  شودبهتر و شدیدتر می

 نبودن رابطه نفس و بدن و ارتباط ضعیفیقطع واسطه بهاین دیدگاه، در عالم برزخ  بر . بناودشمی

اگرچه التفات و توجهش  و به بدن خود داردراجع رنگی ، نفس، تدبیر ناخودآگاه و کمکه با آن دارد

به عنوان ، ای که با بدن، اما به سبب همین رابطه نسبیبه عالم برزخ و حقایق پس از مرگ است

 .)همان(مراتب استکمال را طی کند تواند می دارد، حامل قوه و استعداد

 1فرض وجود نوعی هیولا. 3. 1. 2

برزخ پذیرفته  وجود نوعی هیولا را در عالمرسد که او ی عبارات ملاصدرا به نظر میرخگاه در ب

بنی بر م ،عبارات رایج خودست. وی به خلاف ا است، البته این هیولا غیر از هیولای ارسطویی

وجودات عالم از جمله م ،چیزی شبیه هیولا را به موجودات مجرد گاهانحصار هیولا در عالم ماده، 

مثلا  داند؛ می در حیات پس از مرگ تغییراستکمال و و همان را مصحح  دهدبرزخ، نسبت می

 رند که شبیه ماده)برزخ و قیامت( چیزی به منزله ماده دا های اخرویصورت» گوید:می

 یولاهکند که این امر به منزله . البته وی تصریح می(438: 1354، همو)« ستا های دنیویصورت

ستکمال و اثواب و عقاب اخروی و  گاهدارد. او  و به عالم مجردات اختصاص ، نه خود هیولاستا

مقصود ملاصدرا رسد به نظر می .(همان)کند همین امر توجیه می واسطه بهتغییر پس از مرگ را 

 ام خوابدر برخی عبارات که ناظر به وجود هیولا در نفس پس از جدایی از بدن عنصری یا هنگ

 .(394: همان)کند یاد می« ةالماد ةامرٌ بمنزل»همان چیزی باشد که با عنوان  ست،ا

تعابیر ملاصدرا بر این اساس، حتی اگر وجود هیولا برای حرکت ضروری دانسته شود، این 

دهد که هیولای این توجه را نیز میوی  .ستا گشادر پذیرفتن نوعی هیولا در عالم پس از مرگ راه

                                                             
، هیولای مادی «هیولا»از ماده در عالم پسین در منظر ملاصدرا نیز توضیح داده شد، منظور  بارهکه درچنان .1

 و طبیعی نیست.
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. (438 :)همانآید هیولای دنیوی به کار تغییرات اخروی نمیعالم پسین به حسب خودش است و 

، کندمیته بیان در بیان تفاوت میان هیولای صور دنیوی و هیولای صور اخروی چند نک ملاصدرا

 ،زمان ،حرکت استعدادی متوقف بر ،شودنچه بر هیولای صور دنیوی وارد میکه آاز جمله این

 چراکه چنین نیست؛ ماده اخرویدر حالی که هیولا یا ست، ا اسباب خارجی جهات قابلیت و

 شوند، همه از جانب مبدأ فیاض و از جهت مقدمات ومیفاضه ا هیولای اخرویصوری که بر 

. بر همین اساس، تسری حرکت جوهری به ملکات و جهات فاعلیمانند  ست بها اسباب داخلی

 .(242-241، 2ج :1981)همو، است  پذیرز مرگ تبیینعالم پسین و توجیه حرکت و استکمال پس ا

 های نظریه حرکت جوهریمحدودیت مسئله. 2. 2

ماده باید برخاسته از تعریفی ملاحظه صراحت لهجه ملاصدرا در انحصار حرکت جوهری در عالم 

 ،ء از قوه بـه فعل اسـتیش یجیخروج تدر ،حرکت ،از نظر او .دهدست میاز حرکت به داو که  شود

لاجرم حرک بنابراین، مت ؛دهدشکل میرا  یجیتدر و متصل یکه امر استعداد و کمال،ن یب یتیالیس

 آن است. ست که فاقدا در جهت مطالبه چیزی شو استعداد دارد و حرکت قوه یاز جهت

با ملاحظه توضیحاتی که در تعارض حرکت و تجرد  خصوصا قوه و استعداد،  مسئلهبا گذر از 

 .ماندگذشت، موضوع حرکت در جوهر نفس باقی می

شود و به اگرچه در منظر فلسفی نفس انسان بعد از مرگ، از ماده و بدن دنیوی فارق می

اندیشه صدرایی، در زمان مرگ از لحاظ مادی فعلیت یافته است؛ اما هنوز، نسبت به خصوص در 

توان از همین روست که به نوعی میقرار دارد.  حالت اصلی خود، یعنی تجرد محض، در حجاب

 بالقوه برایش متصور است،های کمتری های بعدی خود که حجابگفت نفس نسبت به حالت

های جاست که ظرفیتنائل شود. اینتواند به تجرد محض و فعلیت تام می بوده، امکان تعالی دارد و

نماید، امری که بسیاری اندیشمندان عقلی از آن، به نفس در پذیرش حرکت جوهری رخ می

)موسوی  اندها یاد کردهالقای حجب و غرائب و کدورات یا ازدیاد حب و مانند این تعبیراستکمالی با 

و در عین حال  بودن برزخ منافاتی نداردکه با غیرمادی ،(160: 1381رخشاد، و  170: 1406خمینی، 

در استکمال برزخی، خود نفس در عین رهاکردن  ،گیرد. بنابراینذیل حرکت جوهری قرار می

ها طی حرکت ست. این حجابا بودن اوست که حاصل محجوبا ایبدن مادی، دارای حالت بالقوه

و  ، با مرگهای حاصل از اقامت در حیات دنیویرفتن حجابو کنارو با تکمیل نواقص جوهری 
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نهایت به  ، درارتباط با عقل فعال، به نحو اتحاد عاقل و معقول از طریقخصوص پس از آن به

 فعلیت تام خواهد رسید.

یست، چراکه برزخی برای همه نفوس یکسان ن المتکاسبرزخ و نیاز به  روشن است که این

بسا افراد کاملی با حیات مادی هر فرد شکل و طریق کلی خویش را یافته و چهدر ربط و نسبت 

 توقف کمتری در برزخ دارند. اند وهای ظلمانی و نورانی را در همین دنیا کنار زدهکه حجاب

او در تصویر دیگری که از حرکت به  ،موضع ملاصدرا نیست تنهااین نحوه ملاحظه حرکت، 

راض خارجی اساس دیدگاه دوم، حرکت یکی از اع ده است. برکرخاذ موضعی دیگر اتدست داده، 

 ستا نیازمند موضوع جوهری و محل باشد؛ بلکه عرضی تحلیلی شبودننیست تا به اقتضای عرض

در  فقطکه  ،(74 :3ج ؛ همان،61 :3ج ،1981، صدرالدین شیرازی) شودو از انحای وجود سیال شمرده می

حرکت  ،. به عبارت دیگر(345 :8ج ،همان)یعنی متحرک است  ،ظرف تحلیل غیر از معروض خود

عین متحرک است. بنابراین، اگر حرکت در عرضی از اعراض خارجی باشد، عین آن عرض  خارجا 

است و به تبع آن عرض حال در محلی مستغنی و واحد است و اگر حرکت در یکی از جواهر 

عروض عرض  فقطوهر و مستغنی از موضوع واحد یا ثابت است. با این بیان، باشد، عین آن ج

و عوارض لازم یا به تعبیری  شودنیازمند استعداد قبلی و ماده حامل شناخته می ست کها مفارق

ند. در الی و ماده حاملبنیاز از استعداد قاعراض تحلیلی و انحای وجودی اشیا فارغ از جعل و بی

در خارج به وجود  هند، وگرنادر ظرف ذهن از معروض قابل تفکیک فقطحلیلی، واقع، اعراض ت

 .(345 :8ج همان،)واحد موجودند 

نیستند، « جوهر حامل عرض»تنها نیازمند موضوع به معنای این وصف، حرکات جوهری نهبا 

مناقشه حامل در  ،بنابراین .هم نخواهند بود« ماده حامل استعداد»بلکه نیازمند موضوع به معنای 

 بحث از حرکت جوهری در حیات پسین منتفی خواهد بود.

کند که نفس صدرا در تفسیر حرکت جوهری نفس، مراحلی را تصویر میملااز سوی دیگر، 

ای از مبانی حکمت متعالیه را نیز و پاره دهدادامه می اشبه حرکت جوهریبدون ماده منفعل 

نفس  ،گفته شد ارهاتر بپیشکه ، چنانکه. توضیح اینستناهمین مراحل دناظر به  توانمی

کند، طی حرکت جوهری در عالم ماده، حرکت صدرایی از مرحله جسمانیت آغاز وجود می

و به گردد تدریج مراتب نباتی و حیوانی را حائز میمتوقف است. به اش بر ماده جسمانیوجودی
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تواند وارد با تعالی وجودی و حرکت استکمالی میادامه طریق و شود. در مقام نفس ناطقه نائل می

رسند. نفس، اگرچه که برخی نفوس در حال حیات مادی به این مرتبه میشود، چنانوادی تعقل 

اش را در هر مرحله، مراحل گذشته ش،اگفته را گذرانده، اما با توجه به وجود جمعیمراتب پیش

 .رسد، تمام مراتب نباتی و جسمانی را همراه دارده حیوانیت میحلیعنی وقتی به مر .همراه دارد

 هاینزد او حاضر است و در همه نشئهیابد، همه مراتب پیشین وقتی به عالم عقل بار می ،بنابراین

نازل نیز حضور فعال دارد. وجود جمعی نفس برای رسیدگی به امور حیات مادی خود نیازمند 

. ستا نیاز از عالم ماده و ابزار جسمانیبی کاملا قل ست، اما برای تعابدن و مراتب مادی خویش 

، واجد ای داردو وجود یگانه که ذات واحدنفس انسانی با وجود این» :است چنینعبارت ملاصدرا 

برخی به عقل متصل و  واسطه بهها به بدن و که نفس به سبب بعضی از آن ستا اطوار متفاوتی

 .(307 :5ج، همان) «وابسته است

 استغنای عقل نظری از بدن در برخی مراحلمبنی بر سینا جای دیگر، ملاصدرا عقیده ابندر 

این بیان  (.85-82 :9ج ،)همان، پذیرفته و دلیلی بر حرکت جوهری دانسته است مطرح کرده را،

و سیر ابراهیم  رسولملاصدرا با توجه به عباراتی که در ادامه بحث در باب معراج حضرت 

استکمال، تغییر و تحرک جوهری برخی مراتب  ه، شاهد باور او ببیان کردهدر ملکوت  لیخل

صدرا آن است ملاشاید بتوان گفت اصل سخن  .(85 :9جهمان، ) نفس بدون نیاز به بدن مادی است

که جوهر نفسانی کند و با توجه به این، بدون نیاز به بدن تعقل میعالم عقلبا ورود به نفس که 

یند اتحاد عالم و معلوم، طی طریق ر عقلی، یعنی در فرآاتحاد با صو واسطه بهدر مراتب مجردش 

ادامه  جوهری استکمالبدن به  بدون نیاز به کند، نفسی که به مرتبه عقل رسیده،استکمال می

 .یابددهد و به مراتب بالاتر عالم عقل دست میمی

درا با عبارات بوعلی سینا، همواره به همین صراحتی که گفته شد، ملاص مواجهه، حالبا این 

با همان الفاظ به منزله نظر خود آورده  با یتقرسینا را سخن ابنگاه گونه که همان زیرانیست؛ 

ها آن توانچنان است که می شعبارات بعضا ، (516 :1363همو،  ؛261: 1354؛ همو، 201ب:  1360، همو)

، عبارات . بنابراین(65-64: 9ج ،1981، همو)دانست  چنین برداشتی با شصریح تمخالفحاکی از را 

ها را شاهدی بر استغنای نفس از توان آنطور که میهمان ؛ یعنیستا پهلواو در این بحث نیز دو
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ملاحظه توقف حرکت نفس به بدن نیز توان دلیلی بر دانست، میبدن در مراحلی از استکمال 

 .(443 :1354، همو)کرد 

 ثبات هویت مسئله. 3. 2

، حفظ وحدت و ثبات متحرک در طول مهمدر بحث از حرکت و استکمال نفس، یکی از مسائل 

به نظر ملاصدرا غالب حکما را به انکار نظریه حرکت جوهری کشانده ای که لهئحرکت است؛ مس

تفاوت قائل شد.  باید میان موضوع ثابت و موضوع واحد، برای حرکتد است قتعماست. ملاصدرا 

موضوع ثابت  اساسا  حرکت از آن جهت که حرکت است، نیازمند موضوع ثابت نیست و  ،از منظر او

بودنش مساوق وحدت است، اما وجودی واسطه بهو گرچه حرکت  ستا معنابرای امر سیال، بی

که در بحث پیشین گذشت، این به معنای داشتن موضوع ثابت یا واحد نیست. از سوی دیگر، چنان

و شود ء شمرده میست و از انحای وجود شیا حرکت عرضی تحلیلی اساسا  باور وی آن است که 

 :8ج، 1981، همو) است ملاحظه قابل ،یعنی امر متحرک ،در ظرف ذهن غیر از معروض خود فقط

نیازمند موضوعی به معنای جوهر حامل عرض  کهحرکت جوهری علاوه بر این . بنابراین،(345

 مسئلهحل  اندر کاردرا به نحوی دیگر دستملاص؛ نیاز استنیست، از ماده حامل استعداد نیز بی

 شده است.ش، در بعد مجرد خصوصا چگونگی ثبات هویت نفس، 

 .شوددیده میثبات در حرکت جوهری  مسئله برای حل در آرای صدرایی، سه دیدگاه عام

ثبات هویت در جریان استکمال نفس پس از مرگ  مسئلهحل  یگشاراهتواند ین مواضع میهم

ادامه استکمال  ،استکمالی در حیات پسامادی حرکت ی،منظر ازبا این ملاحظه که  مخصوصا باشد، 

 ست.ا جوهری نفس در حیات مادی

که ه، به این معنا دانست در نخستین دیدگاه، ملاصدرا، ملاک وحدت در امر متحرک را اتصال

با ملاحظه حرکت به نحو قطعیه، حرکت، زمان و جوهر سیال را بر هم منطبق، و برخوردار از 

در منظر  (.107 :3، ج1981برای مطالعه بیشتر نک.: صدرالدین شیرازی، ) کندمیوحدت اتصالی ملاحظه 

در هر لحظه محفوظ  نا یعدوم، بر آن است که در جریان حرکات، کل متحرک یا بخشی از آن، 

کند میذکر را ای مثال بچهبرای این مسئله ملاصدرا  شود.افزوده میش است و پیوسته بر کمالات

بر آن است که صورت لاحق در وجودات همان صورت سابق است که بر اثر  وشود، بزرگ می که

که صورت گسترش و سعه وجودی، حدود و نقایص عدمی و قبلی خود را رها کرده است، نه این



 دين شیرازیآرای صدرال در سنجي استکمال برزخي نفسامکان 
 

 

63 

مدبری از  ،هر نوعمنظر سوم، طبق تر جایگزین آن شده باشد. سابق زایل و صورت لاحقی کامل

وحدت مستمر امور را  این مدبر متعالی .نوع است نات آسنخ عقول دارد که ضامن وحدت و ثب

 .(95 :3ج ،1981، همو)کند در عین سیالیت حفظ می

ثبات در مرتبه مجرد و در حال استکمال و حرکت نفس، از طریق منظر دوم، بهتر تبیین 

حدود و  ،نفس کند.پیدا میدر حین استکمال، نفس مجرد، سعه وجودی  ،از این منظر شود.می

 شتر جایگزینکه صورت سابق زایل و صورت لاحق کاملو بدون آن دنکمیرا رها  اشقایص عدمین

 .یابد، به گونه لبس بعد لبس، گسترش میشود

خوبی خصوص در محدوده مجرد، بهثبات نفس در عین تحول را به مسئلهاین تفسیر اگرچه 

با همه تعابیر ملاصدرا هماهنگ نیست و از مسائل اختلافی حکمت صدرایی  د، اماکنمرتفع می

ثبات مدبر، یعنی  سببعبارات ملاصدرا، گاه صراحت در تبیین وحدت اتصالی به  شود.شمرده می

حالی که بهترین  بررسی نکرده است. درو دیدگاه دوم را  (96 :9ج ،همان)بنا بر نظریه سوم، دارد 

به هر روی، توجیه ثبات  کرده است.ارات نیز همین تعبیر و دقت را برجسته برداشت از برخی عب

« لبس بعد لبس»شود و از آن به توأم با سیلان ساحت مجرد نفس از این طریق بهتر تصویر می

 .(100-98 :9ج ؛ همان،32 :9ج )همان،تعبیر شده است « ربح بعد ربح»یا « وجدان بعد از وجدان»یا 

حرکت گاه به  گویدمیوی  .بهره برده استطلب در تبیین این مسینا ابن ملاصدرا از تعبیر

 و گاه به صورت استکمالی و در سلسله طولی ؛ست و سلوک در سلسله عرضیا صورت تفاسدی

انعدامی رود و به این معنا موجود سابق . در قسم اخیر، حدود ذهنی موجود سابق از بین میاست

چیزی به آن افزوده شده ست که ا متن وجود خارجی، به این معنا یابد، که با نظر بهفرضی می

به نحو لبس بعد لبس جریان دارد و به همین دلیل  شسیالیت نفس در عین ثبات ،است. بنابراین

 .(247 :8ج ،همان)یابد کند و هم تحول دائمی را در خود میاست که انسان هم احساس ثبات می

 حصر عمل در عالم ماده مسئله. 4. 2

اعمال و افعال عبادی و تکالیف  دادنانجام واسطه بهاستکمال ارواح انسانی  ،مطابق صریح نقل

. کسب ملکات نفسانی و مقامات عالی انسانی همه گیردهی صورت میشرعی در صراط مستقیم الا

 ،یعنی عالم کسب ،ن عالمیابد و در ایاعمال عبادی و تکالیف شرعی تحقق می دادندر سایه انجام

کند و هم در عالم پسین مؤثر یا میهبستر استکمال در عالم دنیا را م کسبی که هم ؛ممکن است
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است، چراکه پس از عالم ماده جایگاهی برای عمل و کسب وجود ندارد. در عالم پسین جایگاهی 

د و نفس انسانی شوتعالی مقرب درگاه حق دادنشبرای تکلیف و عمل نیست تا انسان با انجام

عوامل مؤثر در استکمال نفس  ،بنابراین .منحصر به عالم ماده است فقطکمال پیدا کند. تکالیف 

ها و نتیجه لاجرم نفس باید به داشته انسان در عالم برزخ یا پس از آن وجود ندارد و در

 :کهاین است  مسئلهاما ؛ (144 :1ج ،1394شجاعی، )در عالم ماده و طبیعت اکتفا کند  شهایاندوخته

 ؟افتداعمال و افعال دنیوی چگونه در عالم پسین مؤثر می

برزخ  مسیری که نفس در عالم واقع آن است که با توجه به اصل وحدت نفس و ثبات هویت،

عالم برزخ،  شودست که گفته میا بر همین مبنا .در عالم ماده نیست شکند جدا از طریقطی می

نه نفس خود ه از خاک ینان حکمت متعالیه، مؤمناست. بنا به عقیده برخی شارحا ایتتمّه عالم دن

ه وصول ک ،مال خودکهنوز به مقام  ی، ولاندنهاده یرون آمده و به تعبیری در مسیر هجرت پایب

، در انددهینرسمطلق در ذات مقدّس است،  یدر اسماء و صفات و فنا کاکهی و اندقت الایبه حق

، چراکه عالم گردندیممحشور  شانیمال واقعکامت با یق هنگامو در  شوندیمامل کعالم برزخ 

ده است در چه نفس در عالم ماده در پی آن بوآن برزخی در طول عالم دنیا و تتمه آن است و هر

 .(107 :3ج ،1423)حسینی تهرانی،  دهدحیات پسین نیز پیش رو قرار می

اعم از اعمالی که در عالم دنیا به طور کامل محقق  است، این استکمال مبتنی بر اعمال فرد

به تعبیری  .و اعمالی که آثار و نتایج جاری دارد شدهمتوجه نفس  ششده و نتیجه و تأثیر

، همه و همه ادامه و تتمه حرکت نفس او در عالم ماده های بدالصالحات یا سنت و بدعتباقیات

جا که در آن ،که در تفسیر قرآن کریمانده است. چنانباقی م برای نفس شاست که دوام و جریان

گفته شده که شود، باب نفی بازگشت ظالمان به دنیا با وجود درخواست ایشان سخن رانده می

 ،به بیان دیگر .کنندیمبازگشت  شانبه همان اعمال سابق ،ا بازگردندیه به دنکبر فرض  ،ظالمان

های نفسانی که در دنیا به دست با همان فعلیت شاننفوسا عودت دهد، یاگر خدا آنها را به دن

 .نیز هست شانموجب تشخص ،ا با همان نفوس خودهد. بازگشت آننگردیا بازمیبه دناند، آورده

و به  یعیو طب یطبع یهاخواستههمان  ال و غرائز و به علّت ظهور و بروزیواسطه هجوم ام به
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ه ک یردارکگر به همان ی، بار دهاها و ظرفیتهمان داشتهسبب عودت و بازگشت همان موجود با 

 .(31-30 :3ج ،همان) 1زنندیم، دست انددادهیما انجام یسابقا  در دن

عنی از یست، ا ، مربوط به عمل اوحتی تأثیر اعمال دیگران در حالات انسان در عالم برزخ

چه در آن  ا و هرست. دنیا و نظام دنیا آثار و نتایج عمل دنیوی و رفتار و کردار او در عالم دنیا

ه مرگ چه در آن هست، همه اجزای یک واحدند و چنین نیست ک هست، و نظام پس از دنیا و هر

که ثمره  بسا فرد عملی در دنیا انجام دهدکننده امور نفسانی فرد باشد. چهحد فاصل و منقطع

کشسانی  نشان از حالتاین موضوع  .باشد ،ها پس از ممات فردسال ،گیری و جبران آن عملآن پی

رتبط و تتالی وجودی نفسانیت انسان دارد که حتی پس از مرگ با مراتب وجود دنیوی خود م

ثابه درجات حب در امر استکمال برزخی را به م یباطبایی، ارتقامحمدحسین طکه است؛ چنان

 .(160 :1381شاد، رخ) ، به تصویر کشیده استحیات دنیوی کاشته شده در ی کهبذر

 گیری و ارزیابینتیجه

بهم ممجمل و  استکمال برزخی نفس مسئلههای او به صدرا و پاسخملارأی  کهبا توجه به این

د دارد. است، میان شارحان او در نسبت انکار یا اثبات استکمال برزخی نفس اختلاف نظر وجو

مادی  در ساحت فقطال نفس آن است که حرکت و استکم هناظر ب ا برخی عبارات ملاصدرا صراحت

نفی  نتیجه لازمه این سخن رأی به ثبات در ساحت مجرد نفس و در .و غیرمجرد آن ممکن است

عد بُ ویدهد که استکمال در عالم پس از مرگ است. اما در عین حال برخی عبارات نیز نشان می

رکت حمتوجه توجیه تجرد نفس در کنار  شبیند و تلاشمجرد نفس را نیز متحرک و مستکمل می

 و استکمال آن است.

این پژوهش نقاط مواجهه و تقابل میان پذیرش استکمال برزخی نفس و ملاحظه نفس مفارق 

 ،حاصل آنکه ده است.کربه عنوان امری مجرد را با توجه به موضع نظام حکمت صدرایی ارزیابی 

تکمال برزخی نفس، پیش رو دارد که برخی از تصویرکردن اسهای بسیاری در ملاصدرا دشواری

اده ددر بیان موضع کلامی، صراحت لهجه نشان  حالبا این  ست.ا حکمت متعالیه او زائدهاساس 

                                                             
 (.28: انعام)« لَکاذِبُونَوَ لَوْ ردُُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهمُْ » .1
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های دین کردن آموزهاست. ملاحظه تلاش او در جمع برهان، عرفان و قرآن و به تعبیری برهانی

 توان ازشود. البته نمییمبه موضع او انتساب انکار استکمال برزخی مانع از  ،مبین اسلام

س چشم بسترسازی او برای رفع مشکلات مبنایی حکمت صدرایی در تبیین استکمال برزخی نف

صراحت بیانی در پذیرش فلسفی استکمال برزخی و توان جد نمیپوشید. بنابراین، اگرچه به

د کرن را از آرای او استنطاق توان اید، اما میکردن مبادی آن در آرای وی مشاهده کراستدلالی

 و تصویر، بلکه تصویرهایی فلسفی در باب استکمال برزخی به او نسبت داد.

« الوجود مما یقبل الاشتداد»از جمله اصل های بسیار نظام حکمت صدرایی به نظر نگارنده، ظرفیت

استکمال برزخی  گشایراه دتواننشود، میتصویر  و ثابت ایستا مطلقا   مفارقکه نفس آن همشروط ب

ده کرای از مادیت برای نفس ترسیم مراتب دانسته و مرتبهرا ذو که ملاصدرا نفس باشد؛ یا همین

اصل اتحاد عالم و معلوم،  ،حامل قوه را در نفس مجرد حل کند. از سوی دیگر مسئلهتواند می

با ملاحظه  خصوصا م، تواند متوجه نفس پس از مفارقت از بدن نیز باشدبردار نیست و میتخصیص

ظرفیت آن را دارد  ،لاف صراحت ملاصدرا در تخصیص آن به عالم مادهرخحرکت جوهری که ب

ملاحظه جسم نوری مثالی به عنوان  ،نینچمتوجه همه عوالم وجودی گردد. هم شود وکه تتمیم 

 باشد. مسئلهگشای خوبی در این راهتواند میحامل قوه برای نفس مجرد 

 مسئلهمنظری نو به  دتوانملاصدرا نشان داده است که با مبانی حکمت متعالیه میبنابراین، 

، پذیرش تبیین حالرنگ کند؛ اما با این قبلی را کمتعارضات استکمال برزخی نفس بگشاید و 

ادله وی بر اثبات حرکت در نفس ناتمام  ،واقع درهایی دارد. صدرایی نیز آسان نیست و دشواری

استکمال برزخی نفس پیچیده است و  مسئلهجمع میان مواضع او در مواجهه با  اساسا است و 

رسد مبانی او که گاه به نظر مید، جدا از اینکنجد دشوار میهمین یافتن دیدگاه نهایی او را به

تصویر  یعقلثابت جوهر گاه، نفس را در مرتبه عقل، که ؛ چنانهماهنگ نیست مسئلهدر این 

، در حالی که در تأکید بر بیندتا رسیدن به مرتبه عقلانیت جاری میفقط را  کند و استکمالمی

الدوام موجب استکمال نفس دانسته است، به نحوی که اتحاد عاقل و معقول، این اتحاد را علی

 گویدمی ا که حتی گاه صراحت. جدا از ایندکنغیرممکن میرا استثناکردن مرتبه عقلانیت از آن 

ای ندارد؛ بنابراین با انتقال به عالم پسین و تحقق مرگ، عالم است از تعقل بهرهنفس تا در این 

او  اساسا اگر چنین شود  یابد.می شود و به تعقل تام دستاش بریده میکلیه تعلقات دنیوی
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به دست دهد و ناسازگاری مبانی  برزخی ی برای نفس پس از مرگ و در حیاتتواند استکمالنمی

 یابد.و نتایجی که مایل است استخراج کند ظهور می

متفطن بوده  مسئلهبه ضعف دیدگاه خود در این دهد که او توجه به آثار ملاصدرا نشان می

ها موفق رفع این مشکلات انجام داده است، اما در هماهنگی و پوشش همه آن برایهایی تلاش و

ترین موضع صریح ترین و قویبرجسته ،ین تصویر او در تبیین نقلی استکمال برزخینبوده و بنابرا

 با ،حال. با این (152 :5ج، 1370)مطهری، ملاحظه شده است  ن حکمت صدراییااو از جانب شارح

فلسفی های بسیاری برای توجیه این دست مسائل نقلیمبانی حکمت متعالیه ظرفیتتوسعه در 

در پیش گرفته شده و در مواضع بزرگانی چون  مسیری که پس از ملاصدرا، گشوده شده است

 مدرس زنوزی و دیگران ظهور یافته است.

 منابع

 ة الله یتبة آکم .، قم:.. د وید زایسع :قی، تحقالشفاء ،(1404) حسین بن عبداللهنا، یس ابن

 .النجفی یالمرعش

 مؤسسه چاپ و نشر آثار امام  :تهران ،خمینیتقریرات فلسفه امام  ،(1390) اردبیلی، عبدالغنی

 .3جخمینی، 

 نیا، تهران: مرکز حمید پارسا :، ویراستارشناسی در قرآنشناخت ،(1372) جوادی آملی، عبدالله

 .نشر فرهنگی رجا

 مشهد: نور ملکوت قرآن، چاپ اول.معادشناسی ،(1423) حسینی تهرانی، سید محمدحسین ، 

 جا:بی ،تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس(، 1406الله )موسوی خمینی، روح 

 موسسه پاسدار اسلام، چاپ اول.

 ( 1412الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد ،)لبنان ـ سوریه: دارالعلم مفردات الفاظ القرآن ،

 ـ دارالشامیه، چاپ اول.

 اول.چاپ ، یعل، قم: آلدر محضر علامه طباطبایی ،(1381) شاد، محمدحسینرخ 

 تشارن، تهران: شرکت سهامی اسوی خدا معاد یا بازگشت به ،(1394) شجاعی، محمد. 

 الدینجلال سید ، تصحیح:المبدأ والمعاد ،(1354) بن ابراهیم محمد، شیرازی صدرالدین 

 ایران. فلسفه و حکمت آشتیانی، تهران: انجمن

 نجمن حکمت و فلسفهتهران: ا اسرار الآیات، ،(الف 1360) ـــــــــــــ. 



 1399تابستان بهار و ، 43 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

68 

 دیس :قیتعل و حی، تصحةفی المناهج السلوکی ةالشواهد الربوبی ،(ب 1360ــــ )ـــــــــ 

 للنشر. یالجامع زک، مشهد: المریانیآشت نیالدجلال

 مصحح: محمد خواجوی، قم: بیدار.التفسیر القرآن الکریم ،(1361ــــ )ـــــــــ ، 

 سسهؤخواجوی، تهران: م محمد :تصحیح و ، مقدمهمفاتیح الغیب ،(1363ــــــ )ــــــ 

 فرهنگی. مطالعات و تحقیقات

 علی عابدی  :تحقیق ،محمد خواجوی :، تصحیحشرح اصول الکافی ،(1366ـــ )ـــــــــ

 شاهرودی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 التراث احیاء دار :بیروت ،ةالاربع ةالعقلی الاسفار یف ةالمتعالی ةالحکم ،(1981ــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .الطبعة الثالثة ،العربی

 یالاسـلام النشر ةمؤسس: قم ،ةالحکم ةهاین ،(1362) طباطبایی، سید محمدحسین. 

 فی طریق الحق. ةسسؤ، قم: مةالحکم ةعلی نهای ةتعلیق ،(1405) تقی مصباح یزدی، محمد 

 صدرا :هرانت ،آثارمجموعه  ،(1370) مطهری، مرتضی. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  النفساز علم النفستمایز معرفة

  طباطباییمحمدحسین  شناسی  در انسان

 سلامت به دیگر نگاهی در آن پیامد و

 دی سپهریهم

 چکیده

 ییمشا لسوفانیف که آنچنان نه کند معرفةالنفس دنبال قیطر از را یشناسنفسل داشت مسائل یتما ییطباطبا

 درمان در آن یقوا و یبشر روان و نفس به توجه. کردندیمالنفس دنبال علم در ،اختلافاتشان تمام با ،ییصدرا و

 تمام با رمدرن،یغ یپزشک در اما شودیم یمدرن، مهمل تلق یپزشک یکیمکانیاضیر ساختار   در گرچه ،هایماریب

آن  ریتأث اندازچشممعرفةالنفس و  نوشتار نیا دغدغه. است ریناگز بلکه متعارف ،شیهاشیگرا و هاشاخه وسعت 

 روش، لحاظ از و ینظر یادیبن قاتیتحق سنخ از رو قیق پیشحتسلامت( است.  کید برأدر طب )با ت

 ، باتوجه به نظام اندیشه وی وباطبایی ط اندیشه محتوای  یفیک تحلیل و فیتوص با محقق .است یلیحلتیفیتوص

بر اساس تعقل  ییطباطباله است. ئل مسیتحلو  هیتجز ،فیبه دنبال توص ی،اخانهها به روش کتابگردآوری داده

ده یکش یمعرفت آفاق /یز معرفت أنفسیالنفس به تمامعرفةالنفس/علم زیات از تمایو روا اتیق در آعمز تیو ن

 ینگاه یبرا را نهیزم و متحول را طب و باشد داشته یاستلزامات طبابت در تواندیمکه  یتمایز ؛شودیم

ات یخصوص به نفس و معرفت یدر طب به معنا معرفةالنفس به توجه. کند فراهم یماریب و سلامت به گرید

 را آن توانیم یریدر طبابت است، که به تعب یمعرفت أنفس یبلکه به معنا ،ستیر آن در بدن نیثأو نوع ت

 سلامت و یماریب مار،یب گرید یاگونه به و کندیم ستیز گرید یاگونهبه  شبید که طبینام یطبابت أنفس

 .کندیمدرمان  نهایتا   فهمد ومی را

                                                             
  (Mahdi1353sepehri@gmail.com.)دانشگاه امام صادق، گروه فلسفه و کلام اسلامیاستادیار  *

 28/01/1398تاریخ پذیرش:   20/12/1397اریخ دریافت: ت
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 .یآفاق یپزشک ،یطبابت أنفس ،یمعرفت آفاق ،یمعرفت أنفس النفس،علم معرفةالنفس، ،ییطباطبا :هادواژهیکل

 . بیان مسئله1

چیزی النفس النفس و علمدر باب تمایز معرفةاز سید محمدحسین طباطبایی  شخصیاز زمانی که 

روشنی محتوایی صریح داشت و به شکه پاسخ پرسشی، گذردینمبیش از چند دهه  پرسیده بود

ایی مش همه آنچه پیشینیانِ بود. اندیشه طباطباییالنفس در النفس و علمکی از تمایز معرفةاح

رباره نفس گرفته تا فارابی که دارسطو  نگاریالنفس بود، از تکبدان پرداخته بودند همان علم

 از یامقالهکه  نایسابنبدان پرداخته بود و تا  «علم الحَیَوان»، ذیل یامقالهبدون اختصاص 

و البته همه، آن را  را بدان اختصاص داده بود الاشارات والتنبیهاتو نمطِ سومِ  الشفاء طبیعیاتِ

؛ متفاوت کلیبه بود دیگری بسان سهروردی ،میان این در آورده بودند. «طبیعیات»ذیل 

 یاشاخهسهروردی  نزد یشناسنفس ست.ا روایتی ناروادانستن،  مشاییان ادامه را وی شناسیِنفس

 مشاییان بسانآن هم نه  نقطه آغاز فلسفه او بود، اساساً بلکه ،نبود هیاتالا حتی یا طبیعیات از

و آن هم از طریق تفکری حصولی و از بیرون.  بود فلسفه موضوع همان شانفلسفه آغاز نقطه که

بلکه شروعِ راهی حضوری بود از درون. چنین جایگاهی  ،نقطه آغاز فلسفه وی نه همان موضوعْ

این نگاه، بذر همان  .داشت یشناسنفسروشنی حکایت از نگاهی متفاوت به ، بهیشناسنفسبرای 

النفس و معرفة که یطور به کرد،بیان  ترحیصرهفت قرن طباطبایی  نگاهی بود که بعدها پس از

شیرازی دین ق از صدرالبَصدرایی بود و سَ از جهاتیطباطبایی گرچه  النفس را مقابل هم نشاند.علم

داشت. ملاصدرا  سهروردیاز صدرا به  ترخالصگشتی باز یشناسنفسدر  رسدیم نظر به اما بردیم

مشاییِ مسائل در  یِبندصورت، امَا تنسیق و داشت یشناسنفس در اشراقی یهاهیمادستگرچه 

 بود هیات منتقل کردهرا از طبیعیات به الا النفسعلم، هرچند جایگاه بود بحث نفس را حفظ کرده

گاه در کتب بودن هیچطباطبایی در عین صدرایی ،در این میان کم تحولی نبود. و این خودْ

 ،بود اصول فلسفه و روش رئالیسمو  الحکمة ةنهای، ةالحکم یةبدا نشانیترمهمکه  ،اشیفلسف

 سکوتی معنادار باشد. توانستیمالنفس اختصاص نداد و این بحثی را به علم

مکانیکیِ ریاضی ، گرچه در ساختارِهایماریبتوجه به نفس و روان بشری و قوای آن در درمان 

 و هاشاخه وسعتِ تمام با مدرن،اما در پزشکی غیر شودیممهمل تلقی  ،پزشکیِ مدرن
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 دارد یاژهیوالنفس در پزشکی و درمان جایگاه علم اینکه .است ناگزیر بلکه متعارف ،شیهاشیگرا

آن است جایگاه  اما آنچه این نوشتار در پی و قابل پیگیری،است داشته باشد مطلوب  تواندیم یا

غیر از  چیزیآیا  ؟شودیمچگونه اثبات  نفس چیست؟ :اینکه النفس در این باب است.ویژه معرفة

 استمهمی  هایپرسشباقی است یا فانی؟ همه از  است؟آیا مجرد  چه قوایی دارد؟ بدن است؟

در پزشکی  توانندیم ابندییمبه اینکه چه پاسخی  منوطو  شودیمفلسفی بحث  النفسکه در علم

النفس و معرفة شودیماین نوشتار دنبال  ویژه در طور بهو شیوه درمان اثرگذار باشند، اما آنچه 

 ثیر آن در طب است.أت اندازچشم

 هاداده یروش و روال بررس .2

 یلیتحلیفیت و روش، توصیماه لحاظ از و ،ینظر یادیقات بنیاز سنخ تحقکه  ،رو شیپ قیقحتدر 

کلیت  با توجه بهو  ییطباطبا شهیم اندیمفاه یمحتوا یفیک لیف و تحلیبا توص ایمکوشیده است

راهی برای  النفسعلمالنفس از تمایز معرفةکه وی چگونه با طرح  یمنشان ده ی،و شهینظام اند

که طرح تمایز معرفت أنفسی از معرفت  آنجا. از دیگشایمتمایز معرفت أنفسی از معرفت آفاقی 

استلزامات و پیامدهایی در علوم داشته باشد. در ادامه،  تواندیماست،  شناسانهمعرفتآفاقی، طرحی 

 است. خاص، دنبال شده طور بهله سلامت ئعام و مس طور بهاین پیامد در علم پزشکی 

 

 در اندیشه طباطبایی النفسالنفس از علمتمایز معرفة. 1. 2

نفس  را درباره یمباحث ،النفس فلسفی با تکیه بر عقل و استدلال و به شیوه تجزیه و تحلیلعلم

د و در نهایت مباحث عمیق و کررسطو مطرح انخستین بار را النفسی . چنین علمکندطرح میم

این مسائل به نحو دیگری در حکمت  دنبال کرد. نایسابن شفایتوان در کتاب را می شکامل

بین  فرقکه  پرسشیو پاسخ یافت؛ اما طباطبایی در پاسخ به شد متعالیه ملاصدرا مطرح 

 :گویدمیبر این تمایز،  گذاشتنبا صحّهکرد، مطرح میو معرفةالنفس را  النفسعلم

ه از نفس و مسائل مربوط به آن و خواص آن ک شودیمگفته  ینعلم نفس به ف معمولاً

واقعیت نفس از راه مشاهده و عیان گفته  یو معرفةالنفس به شناسای کندیمبحث 

است و از راه معرفةالنفس  یرکف ینفس از راه علم نفس، شناسای ی. شناسایشودیم

 .(207: 2ج ،1388، ی)طباطبای یشهود یشناسای
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 رباره آند وضوعمو بسانِ  نهندیمالنفس، نفس را همچون سایر موجودات در برابر خود در علم

سپس هلیه  .ندیگویمسخن  «نفس»و از مدلول واژه  هنددمی، آن را شرحِ لفظ کنندمیبحث عقلی 

و در شود میگفته  ، وانگهی از حقیقتش سخنپرسندیمو از وجودش کنند میبسیطه آن را مطرح 

ثباتی، دلیلش را و در لم ا کاوندیمدر لم ثبوتی، علتش را  .ندیگویمهلیه مرکبه از احکام و قوایش 

 .ندیجویم

کردن مدلول واژه ، روشندیگویماولین مطلبی که در باب نفس  ،قبل از اثبات نفس نایسابن

که مبدأ صدور افعالی است کند یزی توصیف میچ آن وی مدلول این واژه را هر .است «نفس»

وتیرة واحدة عادمة  یون مبدأ لصدور أفاعیل لیست علکل ما یک» 1:شوندینمکه بر یک منوال صادر 

 .(5 :2ج ،1404، نایسابن) «ءیالش. و هذه اللفظة اسم لهذا نفساًللإرادة، فإنا نسمیه 

کننده در کتابی که سعی داشت همساز و همسان ،نایسابنتر از کمی پیش ،فارابی نیز

غموض  اقوال افلاطون در باب نفس را خالی از تردید و ،افلاطون و ارسطو باشد هایدیدگاه

 است انستهکه گاه آن را فکر خالص و گاه مبدأ حیات و حرکت در جسم د یاگونهبه  ،داندینم

حس  ،میاندهزکه بدِان  داندیمارسطو نیز نفس را همان  ،. به نقل از فارابی(12 :1405 ،ی)الفاراب

لبته فارابی او  (31 :)همان میکنیمو بدِان در مکان حرکت  میکنیم، تعقل کرده و انتزاع میکنیم

اشاره  (615 :1405 ،نیاسیآل) «بالقوّة حیاة ذی آلی طبیعی لجسم أولّ مالکاست إنّها» خود به تعریف

 توفایم)اکه کِندی چراست، نیز مشهور بوده  نایسابناین تعریف پیش از فارابی و  که ظاهراً ،کندیم

 آلة یذ یعطبی جرم تمامیة»هنگامی که تعریف خود از نفس را  ،نخستین فیلسوف اسلامی ،(.ق.ه 250

 و» :شودیمه در تعریف نفس چنین هم گفت دیگویم، داردیمبیان  (115 :تایب ،یندک)ال «للحیاة قابل

 فی النفس ةرسالالبته آنچه ارسطو در  .)همان( «بالقوة حیاة یذ یطبیع لجسم أول مالکاست یه: یقال

؛ و در (29 :تایب )ارسطو،« بالقوة حیاة له یطبیع جرم صورةک جوهر بالاضطرار فالنفس» آورده چنین است:

 جسمل أول مالک النفس أن یفیر أرسطوطالیس أما و» است: رساله فلوطرخس از قول ارسطو آمده

 .(157 )همان: «بالقوة حیاة یذ یآل یطبیع

                                                             
 که اگر افعالش بر یک منوال بود آنگاه نباید غیرارادی باشد. کندیمکردن نفوس فلکی اضافه البته برای داخل .1
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جامع از تعاریف  نسبتاً یامجموعه)برای  اندگفتههمه تعاریفی که گفته شد و همه آنچه در باب نفس 

 ،است؛ به تعبیری غالباً در قالب تفکر حصولی بیان شده (509-405 :1414 الاسلامیة، البحوث مجمع :ک.ن

گو شده است و نتیجه آن نیز ومقابل نهاده شده و درباره آن گفت ،موضوع مطالعه عنوان بهنفس 

به نفس اختصاص  اشیفلسفتفکری غائبانه و حصولی است. طباطبایی نیز گرچه بابی را در کتب 

نفس را چنین  آوردیمبه میان سخن  ،ستا که یکی از آنها ،نداده اما هنگامی که از اقسام جوهر

؛ روشن (76 :الف تایب ،ی)طباطبای «فعلاًالمتعلق بها  ذاتاًهی الجوهر المجرد عن المادة  النفس» :کندیمتعریف 

النفس شده است، اما وقتی سخن از معرفة النفس بیانعلمکه این تعریف نیز در همان فضای  است

 .کندیمپیدا  ورود دیگر یاگونهو وی به  خوردیمدیگر رقم  یاگونه بهاست سخن 

 

 یآفاق معرفتاز  یأنفس معرفتتا تمایز  النفسعلماز  النفسمعرفةتمایز از . 2. 2

تفسیر ششم  ، جلدةرسالة الولایتلویح، در  به نحو تصریح و نه صرفاً النفسمعرفةورود طباطبایی به 

 «علیکم أنفسکم»سوره مائده، ذیل عبارت  105در تفسیر آیه  تفسیر البیانجلد سوم و  المیزان

مد نظر طباطبایی بحثی فلسفی یا انتزاعی برای معدود متفکرانی که  النفسِمعرفةآمده است. 

در  تواندیمکس  مقدمات فلسفیِ لازم را گذرانده باشند نیست، بلکه طریقی عملی است که هر

میرزا  هیلقائه در رساله کچنان» پرسندمیرو وقتی از ایشان کند. از همینحد خود بدان ورود 

نفس  نکهیابا توجه به  .است الرّبمعرفةر در معرفةالنفس مفتاح کمسطور است، ف کیواد آقاملج

 یان آن، مستدعکیا خیر؟ در صورت ام کندبه مجردات راه پیدا  تواندیمر کاز مجردات است، آیا ف

 :گویدمیطباطبایی  ،«از آنچه در آن رساله ضبط شده، بیان فرمایید؟ ترواضحر را کاست طریق ف

در  ،فلسفهدر  .کندیمه در مادیات راه پیدا ک، چنانکندیمر در مجردات راه پیدا کف

غیر  نجایار در کمراد از ف یدر مجردات حل شده است، ول یمسائل زیاد ،بخش مجردات

خلوت و  یه انسان در جایک)تأکید از نگارنده( و آن این است  معروف آن است یاز معنا

 یسکند، مانند کرا پوشیده، به صورت خود توجه  هاچشمو صدا آرام نشسته و  سریب

ه به ذهن او خطور ک یو از هر صورت خیال کندیمه در آیینه به صورت خود نگاه ک

 .(208-206: 2ج ،1388 ،همو)ند کاعراض نموده، فقط به صورت خود نگاه  کندیم

است نوعی مراقبه  طباطباییمدِّ نظر  النفسمعرفةاین بیان حاکی از آن است که فکری که در 

مرسومِ فلاسفه  النفسعلمدر بررسیِ فکریِ  چیزی است کهبا متفاوت کلی حضوری است و به
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بلکه فکرِ در نفس و از طریق نفس  ،فکر درباره نفس نیست النفسمعرفة رسدیمبه نظر  است.

ان کمْ بلزوم أنفسهم کمْ أَنْفُسَکالمؤمنین فی قوله: عَلَیثم أمرُْ » است، وانگهی نفس، خودش طریق است:

 .(165 :6ج ،1371 ،همو)« ه و لزومهکأن نفس المؤمن هو الطریق الذی یؤمر بسلو یفیه دلالة عل

حتی برای یک لحظه یا یک قدم،  ،یستنمفری  آن، طریق است و از البته نفس گرچه خودْ

متفطن باشند یا نباشند یکسان نیستند، و به تعبیری در دو حال  نکتهاما آدمیان در اینکه به این 

 :برندیمسر  توجه یا غفلت به

ون الإنسان فی حیاته سائرا فی مسیر نفسه لا یسعه التخطی عنها و کوینیة أعنی کن هذه الحقیقة التکل

را لازما لا کر به تذکحال من تنبه له و تذ یها و الخروج منها و لو لحظة، لا یتساوکلو بخطوة، و لا تر

 .(167 :)همان یتطرق إلیه نسیان، و حال من غفل عنه و نسی الواقع الذی لا مفر له منه

النفس بیش از آنکه آگاهی در بابِ نفس معرفة ،که پس از این نیز روشن خواهد شدچنان

خود یا ابدان مثلاً بدن ، حتی اگر این آگاهی در باب سایر اشیا ،باشد شیوه خاصی از آگاهی است

بلکه بالاتر شناخت پروردگار  ،راهی است برای شناخت عالمَ و آدم ،باشد. به عبارت دیگر ،دیگران

 105آیه  تفسیردر ، النفسمعرفةعالَم و آدم. در همین سیاق است که طباطبایی ذیل بحث از 

فاقی را حالتِ ، و معرفت آشودیم کشیده و تفکیک آن از معرفت آفاقی یأنفس معرفت مائده به

و به تعبیرِ دقیق، معرفت أنفسی را یگانه راه  ؛کندیممجازی و ادعّایی معرفت أنفسی معرفی 

که معرفت آفاقی در حالت عدول از معرفت أنفسی شکل  به طوری ،داندیممعرفت حقیقی 

ی مشهور و یپس از بیان معنا ،«المعرفة بالنفس أنفع المعرفتین» ذیل توضیح روایت ،طباطبایی .ردیگیم

 :کندیم یبردارپردهاز روایت را  یترقیدقو  ترقیعممتعارف از روایت، معنای 

آخر أدق مستخرج من نتائج الأبحاث الحقیقیة فی علم النفس و هو أن النظر فی  یو للروایة معن

النظر فی النفس و ری و علم حصولی بخلاف کنظر ف کالآیات الآفاقیة والمعرفة الحاصلة من ذل

ری کقواها و أطوار وجودها والمعرفة المتجلیة منها فإنه نظر شهودی و علم حضوری، والتصدیق الف

مقدماته  ینظم الأقیسة واستعمال البرهان، و هو باق ما دام الإنسان متوجها إل ییحتاج فی تحققه إل

ثر فیه کدلیله و ت یشراف علیزول العلم بزوال الإ کغیر ذاهل عنها و لا مشتغل بغیرها، و لذل

 .(171 )همان: الشبهات و یثور فیه الاختلاف
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گفته، در صدد برترنشاندن معرفت آن است که روایتِ پیش بر طباطبایی ،در این توضیح

و  ،أنفسی نسبت به معرفت آفاقی است و مقصود از معرفت أنفسی همان علم حضوری و شهودی

 مقصود از معرفت آفاقی همان نظر فکری و علم حصولی است.

این است  «ابدییمزدن در مسیر نفس است که آدمی به محضر حقیقت بار از قدم»شاهد بر اینکه 

ونش خارج از نفسش نبوده و گریزی از ئکه هیچ یک از ش ابدییمو دقت در تأملکه انسان با کمی 

 گمانی بیش نیست: خارجی و ارتباط با اشیای استناگزیر  ،نفس نیست و سیر در نفس

و شاهد ما تقدم بیانه أن النفس الإنسانیة لا شأن لها إلا فی نفسها، و لا مخرج لها من نفسها، و لا 

انت تظن أنها مجتمعة ک ءیشل کشغل لها إلا السیر الاضطراری فی مسیر نفسها، و أنها منقطعة عن 

فی خلإ مع  دائماًدونها فوجدت أنها  ءیشل کالمحیط بباطنها و ظاهرها و  ربهامعه مختلطة به إلا 

 .(172 )همان: انت فی ملإ من الناسکو إن  ربها

نهایی در باب حقیقت معیشت دنیایی، به  یبندجمعدر  الانسان فی الدنیارساله در  طباطبایی

آدمی حیاتی در غیر ظرفِ نفسِ  اساساًگوید میو  کندیممطلب فوق با صراحت بیشتری اشاره 

غیرفعال  اشد، قوای ادراکیکن رو اگر غیر از این گمان کرده و خود را فراموشاز این .خود ندارد

 یافت: د و چیزی جز سراب نخواهدوشمی

، و لا معاش له دون وعاء وجوده، فإذا نسی نفسه و وقع نفسه ظرففالإنسان لا حیاة له فی غیر  

فی غیرها وقع فی الضلال البحت والبوار، و بطلت أعمال قواه، فلا یعمل منه سمع و لا لسان و لا 

ا، فإذا کلّ ما صنعه بائرا هالکلّ ما قصده سرابا، و کبصر، فهو فی الظلمات لیس بخارج منها، و صار 

ز صفر الید خفیف العمل، و قد زاحت عنه أباطیله، و استحقّت حقائقه، واللّه الیوم الحقّ، بر یبرز إل

 .(58 ب: تایب ،همو) لّهکولی الأمر 

 کیمل آقامیرزا جواد از رساله لقائیه یاجملهاز طباطبایی درباره  به هنگام پرسشرو از همین

 یلتجزیة العالم حت یلتجزیه نفسه، و أُخرر تارةً کاشتغل المتف»: دیفرمایمر در معرفةالنفس ککه درباره ف

یتحقق له أنّ مایعلمه من العالم لیس إلاّنفسها و عالمه لا العالم الخارجی و انّ هذه العوالم المعلومة له، انما هو 

انسان »ه کاین است  یکه مراد از این عبارت عرب دهدیمچنین پاسخ  وی، «مرتبة من نفسه

ه آنچه از خود و از عالم بیرون کند و بداند کپیوسته به خود تلقین  ه برهان قائم شده،ک طورهمان
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 «عالم خارج از خود را یافته باشد کهنیا، نه دباییمو  کندیم ک، در خود درکندیم کاز خود در

 1.(208-206 :1388 ،همو)

فت است و معر یأنفس معرفتمعرفت حقیقی منحصر در  شودیمروشن  ،با همه آنچه گفته شد

ه معرفت منحصر نآن را معرفت أنفع و  ،است و اگر در روایت پذیربه هر چیز دیگر از فراراه آن دسترس

 ه است:رو دستشان کوتااین و از اندست که عموم بدان توجه نداشتها رواز آن اندهمعرفی فرمود

رفة فحسب، و منتج لحقیقة المعقیمة و أنه هو ال یفقد تحصل أن النظر فی آیات الأنفس أنفس و أغل

لعامة من الناس هذا فعده )علیه السلام( إیاها أنفع المعرفتین لا معرفة متعینة إنما هو لأن ا یعل

 .(173: 6ج ،1371 ،همو) لهاینقاصرون عن 

که از نگاه طباطبایی معرفت أنفسی و معرفت آفاقی یک سنخ  شودیمبا این توضیح، روشن 

فارغ از اینکه موضوع آنها چه چیز  ،اندمعرفتمعرفت به دو موضوع نیستند، بلکه اساساً دو سنخ 

نیست،  ،مانند بدن ،باشد. معرفت نفس نیز شناخت موضوعی نفس و بررسی آثار آن بر سایر امور

نفس را هم  طباطباییرو با بدن دارد. از همین اشرابطهنفس و بلکه اساساً رویکردی متفاوت به 

                                                             
 یمحمدحسین اصفهان به یزیتبر یجوادآقا ملک میرزا دستورالعملذیل  ،از شاگردان سلوکی طباطبایی. یکی 1

 ،و اما فکر»است: آن دستورالعمل آمده  در است.زمینه که در همین  کندیمنقل  طباطباییی را از اهیحاش ،یکمپان

که از مداومت این مراتب گیج  دندیفهمیحالش م، تا آن وقتی که از «در مرگ فکر بکن»: فرمودندیبرای مبتدی م

؛ چند شدییا آنکه خود ملتفت م کردندیالجمله استعدادی پیدا کرده، آن وقت به عالم خیالش ملتفت مشده فی

و از خودش  ، خودش استندیبیو م کندیکه بفهمد که هر چه خیال م کندیروزی همه روز و شب فکر در این م

و این  دیفهمی، یعنی حقیقت عالم مثالش را مدیدی، خودش را در عالم مثال مکردیرا ملکه م خارج نیست. اگر این

 هیحاش .«ها و موهومات را محو کردکه باید فکر را تغییر داد و همه صورت فرمودندی. آن وقت مکردیرا ملکه م امعن

و خیال  ندیبیمراد از اینکه هر چه م فرمودند استاد علامه طباطبایی» :چنین است وی،به نقل از شاگرد  طباطبایی،

و ما  شودیخودش است، همان معنای فلسفی است و واقعاً مطلب همین نحو است که خارج محسوس نم کندیم

ست و سر و کار ما با مثال است و ا همان است که در خیال ما میکنیآنچه را درک م .میکنیخارج را درک نم

چه و چنان میکنیما همان را درک م .سازدیخیال ما خورشیدی مثل کره م .خیال است محسوس بالذّات همان عالم

از بس این امر  ،هکذا مورد دیگر ،خورشید با آن عظمت را درک کند توانستیکی م شدیدرک به خارج متعلق م

را سالک درک کرد و توجه به این  اچون این معن .محسوس خارج است کندیانسان گمان م ردیگیسریع انجام م

که  ندیبیست که خود را در عالم مثال خود ما اینجا .گرددیو به خود متوجه م شودینمود از خارج منقطع م امعن

و  کندیاز بدن و جسد روی زمین افتاده و زمانی هم از بدن غفلت م ندیبیزمانی خود را م .اولین مرحله تجرد است

 (.297: 1390 پرور،سعادت) «کندیزمانی هم خود را گم مو  کندیآن را گم م
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بلکه  -کردندیمو به نحو آفاقی و حصولی تعریف  النفسعلمکه فلاسفه در -موضوع  عنوان بهنه 

شعوری متعقل که ؛ ی عنه بقولنا أناکالمح المتعقلالشعور »: کندیمبه نحو أنفسی و حضوری تعریف 

 .(192 )همان: «میکنیماز آن حکایت  «من»با تعبیر 

زندگی  یاوهیشرا حتی رویکردی خاص به زندگی و  یأنفس معرفت توانیمرو از همین

 1.زیستن نامیدنفسیأ آن را توانیم که یاوهیش ،دانست

 
 آفاقیپزشکی /معرفت آفاقی، تا تمایز طبابت أنفسی/یأنفس معرفتاز تمایز . 3. 2

در حال ، در قرن نوزدهم میلادی آغاز شده است. وقتی طب شمایل امروزینش با شکل و پزشکی

اما در انتهای قرن نوزدهم، اعضای  ،فلسفی درگرفت ییهابحث بودسنت گذشته خود  گسستن از

 هایکار و سازای از علوم طبیعی است و باید شاخه پزشکیپذیرفته بودند که  غالباً جامعه پزشکی

راستای  تبیین کرد. در (physiology) و فیزیولوژی (anatomy) بیماری را با اصطلاحات آناتومی

و مکانیکی بیماری، بخش مهمی از پارادایم تفکر پزشکی بالینی شد  بود که مدلِ  همین روند

تندرستی و بیماری،  یهاحالتدانشمندان علوم پزشکی ساختار و کارکرد ارگانیسم انسان را در 

 ،زایندگیو ثبات حاکی از  ،شده بود جدیدیوارد دوره  ،دند. طبکرسیستماتیک بررسی  طور به

البته و بودند  ههای خود شدسرگرم حلّ جدول جدّدانشمندان علوم پزشکی بهدر این میان،  و

خونی ، کم(diabetes mellitus) های مؤثر برای دیابت قندیآوردند. درمان به بار هم نتایج شگرفی

مدرن و کشف  (anaesthesiology) بیهوشی یهاروش، تکامل ( anemiapernicious) بدخیم

                                                             
رو در پیاده اش بیرون آمد.پیرمردی صبح زود از خانه زیستن باشد:مثال خوبی برای أنفسی تواندیم. داستانک زیر 1

مردم دورش مرد به زمین افتاد.  به او زد. یرفتن کرد که ناگهان ماشیندر خیابان شروع به راهلذا  .دست تعمیر بود

برداری از ها، پرستاران به او گفتند که آماده عکساو را به بیمارستان رساندند. پس از پانسمان زخم جمع شدند و

عجله » لنگان به سمت در رفت و در همان حال گفت:لنگ در فکر فرو رفت. سپس بلند شد و رمردیپ .استخوان بشود

همین از او  یموفق نشدند. برا کوشیدند شکردنپرستاران در قانع هر چقدر .«برداری نیستنیازی به عکس دارد و

صبحانه را با  و رومیزنم در خانه سالمندان است. من هر صبح به آنجا م» مرد گفت:را پرسیدند. پیر اشدلیل عجله

که امروز دیرتر  میدهیما به او خبر م .شما نگران نباشید»پرستاری به او گفت:  «.دیر شود! خواهمی. نمخورمیاو م

حتی مرا هم  متوجه چیزی نخواهد شد و او بیماری فراموشی دارد و سفم.أمت»پیرمرد جواب داد: . «دیرسیم

در حالی که  ،یرویپس چرا هر روز صبح برای صرف صبحانه پیش او م» پرستارها با تعجب پرسیدند: «.شناسدینم

 «.شناسمیاما من که او را م»آرام گفت:  پیرمرد با صدای غمگین و «.؟شناسدیرا نم تو
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. کاهش چشمگیر مرگ و میر بودهای برجسته این نتایج از نمونه (antibiotics) هاکیوتیبآنتی

 ،به این فهرست افزود توانیمرا نیز عوارض ناشی از بارداری و زایمان  نآمدینیپا و شیرخواران

امید داده است که بتوان بسیاری از نواقص ژنتیکی را  نیز امروزه مهندسی ژنتیک وانگهی

آمیز شمار اندکی از پزشکان باقی مانده . در این روند موفقیتردکم تعدیل کگیری یا دستپیش

از  اندک نمونه آن مقدار از بابکه  یطور به ،تعلق خاطری داشتندبودند که به مسائل فلسفی 

برای دانشجویان پزشکی و سایر دانشجویان دانشگاه کپنهاگ اجباری  هاقرندرس فلسفه هم که 

 )ولف آوردندرا اتلاف وقت به حساب می چراکه آن ،دشاز برنامه درسی حذف  1971بود، در سال 

آن است.  یریگاندازه کردن چیزی، به معنایعینی ،مدرن . از نظر علم(28-27 :1385، و دیگران

اری را در چشمان بیمار یا به جای اینکه بیمکوشیم میما امروزه  ،دیگویمطور که گادامر همان

از اطلاعاتی بجوییم که با ابزارهای  را آنکنیم  وجوجستکردن به آن در صدای بیمار با گوش

دن توأمان به کردو ضروری باشد اما عمل بسا هرشده است. چه یریگاندازهتکنولوژیکی پیچیده 

در شکل و شمایل قرن  پزشکیاین دوره زایندگی علم  .(159-158: 1393 )گادامر، هردو دشوار است

در رسد طی چند دهه گذشته از چند جهت هنوز هم ادامه دارد. اما به نظر می ،اشنوزدهمی

میلادی  60نمونه کل داروهایی که در دهه  از باب قرار گرفته است. مل و نقد جدیتأ معرض

 critical) که مکتب بالینی انتقادیقرار گرفت تردید پزشکان شکاکی  در معرضشد میتجویز 

clinical school)  .اند:نوشته فلسفه طب درآمدی برلفان کتاب ؤکه مچنانرا بنا نهادند 

هداشتی و درمانی های اخیر، هم حجم پژوهش و هم هزینه اغلب خدمات بطی دهه

و مرگ و  (morbidity) بر میزان از کارافتادگی هاتلاشچندین برابر شده است، اما این 

... با تعقیب  یافته تأثیر مورد نظر را نداشته استدر کشورهای توسعه (mortality) میر

اند، اما در عین های این علم در حال پیشرفتبینیم که بیشتر حوزهروند تکامل طب می

توان بر این تردید سرپوش گذاشت که قادر نیستیم مسائل عمده بهداشتی و حال نمی

پژوهشی با قوت ادامه  یهاتیفعالدرمانی موجود را در چارچوب نظریات رایج حل کنیم. 

کنند، اما گران علوم پزشکی سالیانه صدها هزار مقاله علمی منتشر میدارند، پژوهش

دهند که بسیاری از پژوهشگران های پزشکی نیز با ارائه شواهد فراوان نشان میمجله

همیتی هستند که یا با مسائل بهداشتی جامعه ا، کمهاییا جدول، سرگرم حل مسائل

 .(31-30)همان:  مدرن ارتباطی ندارد یا ارتباطشان ضعیف است
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پس از  ،نوشته است گفتهشیپدرآمدی که بر کتاب پیش در ،(Anthony Storr) استور یآنتون

توان بیماری را این تصور که با گسترش خدمات بهداشتی می» :گویدمیای صریحاً نقد گزنده

کاهش داد، توهمی بیش نیست. شاید این امر سبب شود که ما به بیماری به نحو جدیدی نگاه 

اند، رو در بسیاری از کشورها تعداد روزافزونی از پزشکان که نگران وضعیت کنونی از همین«. کنیم

 های جدیدی در زمینه فلسفه طب وو مجله اندشدهمند هبه بنیان فلسفی تفکر پزشکی علاق

ست ا روان به تأمل در بنیان فلسفی از آنپزشک جدیدآورد یرود. وشمیاخلاق پزشکی منتشر 

نشده جزئی مسائل حل ه سببب در پی آن، صرفاً یهاینگرانو  هابحرانرسد این می نظر بهکه 

که  یطور بهده، شثباتی بلکه گویی کل پارادایم دچار بی ،پارادایمی در پزشکی کنونی نیستدرون

 اند.تردید جدی واقع شده حلم اشکلی یهاروشو  هانگرش رویکردهای کلانِ معرفتی،

ای از علوم طبیعی دانسته شد و با حاکمیت ساختار کلی شاخههنگامی که طب به

ود گرفت، دانشمندان حوزه علوم شمایل متفاوتی به خ نیوتنی شکل وگالیله، مکانیکیِریاضی

 بر اساس این نظریه، بیماری عبارت بیماری را تکامل بخشیدند. بنا یشناختستیزپزشکی نظریه 

توان این نظریه می رونیاو از  (the biological machine) ست از نوعی اختلال در ماشین بیولوژیکا

های پزشک فرضی خطاب کرد. این نظریه را در قالب گفته (mechanical model) را مدل مکانیکی

 توان تقریر کرد:به صورت زیر می

اما خامی و  ،به مسائل پزشکی هستم یشناختستیزمن مدافع سرسخت رویکرد 

من معتقدم که مدل مکانیکی در اصل درست است و  .ناپختگی بیان را دوست ندارم

ام و گمان تازگی یک خودرو سواری نو خریدهکوشم این دیدگاه را روشن کنم. من بهمی

 خواهم بدانماست و می« ناخوش»کند. به گمانم که باید درست کار نمی طورآنکنم می

خواهم با کمک او گمانم درست است یا نه؟ یکی از دوستان من مکانیک است و می

عت، دور ماشین را امتحان کنم. ما شتاب آن را از سرعت صفر تا صد کیلومتر در سا

موتور آهسته، مصرف سوخت و دیگر چیزها را اندازه خواهیم گرفت و سپس نتایج 

استاندارد کارخانه برای این مدل خاص  (specifications) آمده را با مشخصاتدستهب

گیریم که مقایسه خواهیم کرد. اگر نتایج با مشخصات کارخانه جور درنیامد نتیجه می

کند. این همان نحوه استدلالی است که کار می ین بدنقصی وجود دارد، یعنی ماش

برند. امروز من خانمی را در بیمارستان پزشکان به هنگام معاینه بیماران به کار می
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کنند. او از عدم تحمل هایش زیاد عرق میمعاینه کردم که شکایت داشت کف دست

درنگ مشکوک رسید. بیقرار به نظر میکمی برآمده بود و بی شیهاچشمبرد. گرما رنج می

تیروئیدی وی را  یهاهورموناست. درخواست کردم تا سطح سرمی « ناخوش»شدم که 

برم که حق با من بوده اگر نتایج این آزمایش نابهنجار باشد پی می گیری کنند.اندازه

 .(80-74: 1385)ولف و دیگران،  است و او واقعاً ناخوش است

وقتی گزارش  ،بردیمکه عمدتاً بر اساس گزارش آزمایشگاه روند درمانی را پیش  ،این مدل

 اشمقادیر طبیعی با دامنه بهنجار یا همان را آندرنگ رسد، بیآزمایشی به دست پزشک می

معیار سلامت در  ،یا به تعبیر دیگر ،و البته این دامنه بهنجار یا میزان طبیعی ،کندمقایسه می

گروهی از میان افراد سالم  تأمل است: در خور آید کهدست میه پزشکی جدید به شیوه خاصی ب

شوند. جامعه آماری در اینجا افراد سالم است و گروه نمونه نمونه انتخاب می عنوان بهو طبیعی 

ه را از روی این افراد بسپس دامنه بهنجار یا میزان طبیعی  شود.واقع از میان آنها انتخاب میدر 

رد سالم فکنند و دامنه طبیعی قند خون میزان قند خون افراد را بررسی می مثلاً ، دنآورمیدست 

ست ا دور اتفاق افتاده است. مشکل این ،رسد اینجاآورند. به نظر میدست میه ب از این طریقرا 

طبیعی و  شدهبررسیراد کند چگونه مطمئن است افکه کسی که دامنه بهنجار را تعیین می

همه را بر اساس آن  توانیم؟ و بر چه اساسی دهدیمامر بیرونی چنین ملاکی  کدام بهنجارند؟

 به یک نحو سنجید؟

که این کار  میدانیمکردن به بیمار است، اما از همه، نگریستن و گوش ترمهم ،از نظر گادامر

 روبسا از همینچه .(160: 1393 )گادامر، بسیار مدرن تا چه اندازه دشوار است یهامارستانیبدر 

 یاد که است مشرف به مرگ یهایماریب مزمن یا نهایتاً  یهایماریبدر درمان  ست که صرفاً ا

 دهدیموقتی رخ  مونهنو نه  توجه به بیمار به مثابه آدم .(case) است نه نمونه آدم بیمار آوریممی

است که پزشکان نه  نجایاموفق شوند. در  کاملاً  جهانشکان در برگرداندن بیمار به زیستکه پز

 .(161: همان) شوندمیبه وی در صحنه حاضر  العملعکس بلکه بابت ،بیمار عمل بر روی صرفاً بابت

سلامت را شامل در جهان بودن، با همنوعان بودن و درگیری فعال و ارزشمند گادامر  ترتیببدین

از نگاه گادامر ماهیتی رازورانه و پنهان  ست که سلامتا روداند. از همیندر وظایف روزانه می

 معنایببامعنا است اما بسیار  کاملاً  «؟یکنیمآیا احساس بیماری » بپرسنداز کسی  اگرلذا  .دارد

 از را بسا بتوان سلامتترتیب چهبدین «.؟یکنیمآیا احساس سلامت »که از کسی بپرسیم  ستا
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در آن  که نیروهای مختلف یاشدهوزنیِ تجربهدانست، یعنی حالت بی حالت تعادل گادامر، نظر

بیماری یا اختلال در تعادل را با اعمال نیروی مخالف  ،کنند. با این توضیحدیگر را متوازن میهم

ای اولین بار درست مانند وقتی که کسی بر ،مشکلی وجود دارددر اینجا طرف کرد. اما بر توانیم

اوضاع  دیآیمیکباره به چپ بپیچد تنها کاری که به نظر . وقتی فرمان بهشودیمسوار دوچرخه 

، منتها ماجرا با افتادن بر است راست سمت به فرمان سریعِ پیچاندنِ دهد را از واژگونی نجات

تعادل از طریق گاه  با مداخله دارد. ییهاتفاوت ،تلاش برای تعادل !شودیمروی زمین ختم 

 این. دارد مشابه یاتجربه. مراقبت از سلامت نیز رودیم دست از قوی یامداخله و فشار شدنوارد

و البته کشف دقیق لحظه درست و  دهدیم هشدار داروها غیرضروری تجویز برابر در ما به تشابه

 .(179-178: همان)میزان صحیح این نوع مداخله پزشکی بسیار دشوار است 

 شدت بیرونی،روی، حاکمیت این مدل بر پزشکی مدرن، رویکرد کلانِ پزشکی را به هر به

کرده است؛ و رویکردهای درونی، حضوری، أنفسی،  بینکمیّ و یکسان پندار،حصولی، آفاقی، شیء

نهایت ضعفِ خود رسیده و بلکه  )یا هرمنوتیکی و پدیدارشناسانه( به انگار، کیفی و تفهمیشخص

که این رویکردها دیگر نقشی در تشخیص  یطور بهاست،  شده نهاده وا گفت اساساً توانیمت ئجربه

 ،بیماری، در نگاه أنفسی متفاوت است یهانشانهتشخیص و تفهمِ  .و درمان بیماری بیماران ندارند

 یاونهگو چه از ناحیه پزشک درمانگر، و بلکه اساساً بیماری در این نگاه به  چه از ناحیه خود بیمار

 سری مقادیر درمان بیماری، فراتر از بهنجارکردن یک رسدیم. به نظر شودیمدیگر تلقی و تعریف 

تلقیات  .2شناختی، اختلالات کارکردی زیست .1 باید علاوه بر «بیماری»مفهوم  آزمایشگاهی است.

معنای این تلقیات  .3 و نیزهای شخصی و أنفسیِ بیمار و پزشک درمانگر از این اختلال، و برداشت

 گیرد.ببیمار بستگی دارد، در بر  ،مثلاً زندگی دینی و غیردینی ،را که به سبک و سیاق زندگی

و تحت مدل مکانیکی،  یشناختستیزپزشکی را در نظر بگیرید که سه بیمار را که از نظر  مثلاً

م دوازدهه که باعث ی دارند: زخهمگی اختلال مکانیک آنهاکند. مشکل واحدی داشتند معاینه می

معنایی که هر یک  دهد امادرد شده است. پزشک آنها را تحت درمان دارویی واحدی قرار میدل

از بیماران برای بیماری خودش قائل است با دیگری متفاوت است. یکی از آنها سالیان متوالی 

درمانی ت. او به داروکه زخم عود کرده اسپذیرد زخم دوازدهه را تجربه کرده و حالا خیلی ساده می

کند. بیمار دوم اش ظرف چند روز فروکش میکند تظاهرات بیماریدارد و گمان می بسیاراعتقاد 
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تازگی به علت سرطان اش نگران است. برادرش بهی زندگیمبتلا نشده و برا ایقبلاً به هیچ بیماری

وخیمی مبتلا شده است. بیمار کند که او هم مطمئناً به بیماری از پا درآمده و او احساس می

اش را فهمیده بسیار ای نداشت اما از وقتی تشخیص بیماریسوم قبل از تشخیص هیچ واهمه

صبی و اضطراب به عآشفته شده است. او قبلاً شنیده است که زخم دوازدهه به علت فشار روحی

 بهشد که او شکار میآید و نگران است که مبادا مانع پیشرفت او در کارش شود. اگر آوجود می

 ،نیتبیماری روان نوعیقدر تحت فشار بوده که به آنمعتبر،  یپایه در شرکتکارمندی دون عنوان

شد که او هایش این احساس ایجاد میمبتلا شده است، شاید در مافوق ،مانند زخم دوازدهه

 شایستگی مقام بالاتری را ندارد.

 جهینت

ه پزشکیِ مدرن با بحران های فلسفیِ جدیدی که پس از مواجتوجه دوباره به نفس در رویکرده

و به تبع آن نگاهی از نو به بیماری و  ،امری مبارک در تحولِ پزشکی و طب تواندیمآمده  پدید

 ،بحث قوای نفس و چگونگی رابطه نفس و بدن خصوصاً ش،و مسائل النفسعلمسلامت باشد. 

اما آنچه در این نوشتار به نحو اجمال مطرح شد  ،کندنگر تحولی ایجاد کل یهاطبدر  تواندیم

 آید. توجه به در طب و سلامت پدید النفسمعرفةاز طریق توجه به  تواندیمتحولی است که 

آن در بدن نیست؛  ریتأثدر طب به معنای معرفت به نفس و خصوصیات آن و نوع  النفسمعرفة

 اساساً آن را طبابت أنفسی توانیمه تعبیری بلکه به معنای معرفت أنفسی در طبابت است، که ب

دیگر بیمار و بیماری  یاگونه بهو  کندیمدیگر زیست  یاگونه به شطبابتی که اساساً طبیب ،نامید

. اگرچه سازمان بهداشت جهانی، امروزه ابعاد سلامت را کندیمو در نهایت درمان  فهمدیمرا 

رویکرد غالب به  رسدیم نظر بهاما  ندیبیمفراتر از بعد بدنی، در ابعاد روانی و اجتماعی نیز 

 پندار،شیء حصولی، آفاقی، بیرونی،، همان رویکردِ اشحتی در ابعاد روانی و اجتماعی ،سلامت

، کیفی و انگارشخص أنفسی، درونی، حضوری،رو توجه به رویکرد است. از این بینکمیّ و یکسان

گذاران این در ابعاد مختلف سلامت زوایای پنهان و در عین حال مهمی را برای سیاست تفهمی

 باشد. گذاری در این حوزه داشتهجدی بر سیاست ریتأث تواندیمکه  کندیمحوزه روشن 
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 مفسّران و حکما ادله و دگاهید مقایسه و ارزیابی

 مسخ عذاب تیفیک درباره 

 عبدالله میراحمدی

 پروانه نقدعلیان

 چکیده

 ایفرد  ریبانگیگر یاخلاقو  یاعتقادانحرافات  یکه در پ است الاهی مؤاخذه یهاسنت از یکیمسخ  عذاب

 مختص کهی ظاهرمسخ  :است شده گزارش قرآن دو گونه اتیآ دری سنت نیچن. شودیمخاص  یگروه

 مسخ ؛به آن مبتلا شدند لهیبردن حکاربهو  دیص میاز امر تحر یبه سبب نافرمان و بوده لیاسرائیبن قوم

دوم  گونه یادآور با الفاظ متفاوت بسیاری اتیآ .دنآن به ابتلا معرض در هاانسان همهو  است عام که یمعنو

 نی. ادارد وجود نظراختلاف لیئاسرایبن یمسخ صور درباره نیقیمفسرّان فر انیعذاب مسخ است. ماز 

ویژه پیروان حکمت ، بهحکما متفاوت شده است. ادلها با هآن انیم در دیدگاه سه پیدایش سبب فاختلا

الانواع تقریری تناسخ ملکوتی و نوع هینظربندی به ظاهر آیات و روایات، بر اساس نیز ضمن پای ،ییارصد

 هابدنمبتنی بر تبعیت  هادگاهید. این شودیمکه مسخ ظاهری و باطنی را شامل  کشندپیش می ترقیدق

و  هادگاهید ،محتوا لیتحل وهیشبه  ،پژوهش نیا دراست.  نوع متوسط و جنس سافل هاز نفوس و توجه ب

 .کرد میخواهرا بررسی و ارزیابی و انواع عذاب مسخ  تیفیک درباره مفسرّان و حکما لیدلا

 .الانواعتناسخ ملکوتی، نوع ،یمعنو مسخ ،یصور مسخ مسخ، عذاب :هادواژهیکل
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 مقدمه

 سنتِ نیا بخشی از .شودمی اداره نیتکو عالم آن اساس بر که است ینی، قوانالاهیمؤاخذه  سنت

ها از خطوط مشخص انسان عبور وی گرانیطغ ،یناظر به سرانجام انحرافات اخلاق الاهی عقوبت

 الاهی میانسان منحرف از صراط مستق یزندگ انیکه در پا است پیامبرانتوسط شده تعیین الاهی

 آنها، ریتفاس و اتیآ به مراجعه با کهکرده  انیب را هاسنت نیا میکر قرآنشود. می شریگبانیگر

 .شودمی میتقس یو اجتماع یبه دو قسم فرد یدر جوامع بشر هاسنت نیا انیجر که میبریم یپ

 استکبار علت به بسیاری یهایآباد و هاگروه و افراد ،ینیبر اساس نصوص د ،یدر بخش اجتماع

 به توانمی مونهن یبرا ؛دندیو نابود گرد ندشد الاهی عقوبتار چد الاهی هایمانفر سرکشی از و

 یفَأَخذَتَْهمُُ الرَّجْفَةُ فأََصْبحَوُا فِ ... عَتوَْا عَنْ أمَرِْ رَبِّهمِْ فَعَقرَُوا النَّاقَةَ وَ» :نوح اشاره کرد ای ثمود قوم عذاب

پیچیدند ... آنگاه ردند و از فرمان پروردگار خود سرشتر را پی کپس آن ماده ؛نَ یدَارِهمِْ جاَثِمِ

 نوحنیز  قوم بارهدر. (78-77)اعراف:  «هایشان از پا درآمدندلرزه آنان را فرا گرفت و در خانهزمین

اند با ما سخن که ستم کرده کسانیو درباره  ؛مغُرَْقوُنَ إِنَّهمُْ ظلََموُا نَیالَّذِ یفِ یتُخاطِبْنِ لا وَ»: فرمایدمی

آن در قرآن  یبرا یفراوان قیمصاد نیز یبخش فرد در .(37)هود:  «اندیشدنکه آنان غرقمگوی، چرا

 یبرخ .شدن پسر نوحمانند خسف قارون و غرق ؛با هلاکت است ملازمی ذکر شده که برخ

که  ایشدن در دندلبستگان و غرق یبراشدن مرگ کیخبر نزد انندهم ؛است هلاکت بامقارن نیز 

 نددچار آن شد لیاسرائیبن از یگروهکه  ،مسخ الاهی عقوبت مانند؛ داردبه همراه  یمضاعف عذاب

 یهمگ سپس و ندنماند زنده حالت نیا درهم  شتریب روز سهو  نددرآمد و خوک نهیبوزو به شکل 

وجود  نظراختلاف اندیشمندان مسلمان نمیاوقوع عذاب مسخ در  یچگونگ درباره .شدند هلاک

 .شودمی لیتحل و یاقوال بررس نیمقاله ا نیا در که دارد

عذاب مسخ، در پژوهش حاضر برآنیم پس از  راجع بههای پژوهشی با وجود برخی نگاشته

و دلایل مفسّران  هادگاهید اش، با نگاهی جامع،و تبیین کاربردهای قرآنی «مسخ» یشناسمفهوم

رویکرد کوشیم می. در این میان مقایسه و ارزیابی کنیمبا حکمای مسلمان را  الاهیعقوبت درباره 

 یمتا در نهایت بتوانکنیم مفسّران و فیلسوفان مسلمان را با دقت تحلیل و واکاوی  نیترشاخص

 بیم.به نظری صحیح دست یا
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 «مسخ» یشناسمفهوم. 1

 در لغت «مسخ». 1. 1

 ایبه شرط آنکه صورت  ،است کردنلیتبد ای برگرداندن گرید زیچ به را یزیچ اصل در «مسخ»

 «مسخ» شناسانلغت شتریب که ستا رونیااز  ؛باشد یو بدتر از صورت اول ترزشتآمده دیپد یءش

، فارس؛ ابن206 :1409، فراهیدی) اندکرده معنا یاول از ترپست و رتزشت صورت به ،صورت لیرا تحو

 .(443: 2ج ،1375، یحیطر؛ 72 :2ج ،1414، یومیف؛ 329: 4ج ،1367، یجزر ریاثابن؛ 323: 5ج ،1404

 اصطلاح در «مسخ». 2. 1

 گونه است: سه «مسخ» ،مطابق دیدگاه اندیشمندان

 رخ یانسان یبقا با یصورت ماد رییتغ صرفا  در چنین مسخی  ی:ظاهر ای یمسخ مُلک الف.

 یکه بدن ماد دهیثبات رسا به یماد علوم در رایز ،ستیآن نبودن بر محال یعقل لیکه دل دهدمی

همان  شایحال بدن کنون نیع در وشوند می لیدر هر چند سال تبد شیهاسلولبا همه ذرات و 

بقره بر  66-65یات آ ظاهر چنانچه ؛دارد وجود آن ثباتا یبرا زین ینقل لیلد .ستا او یبدن قبل

 .دلالت دارد نکتهاین 

به  عتیاست که انسان در عالم طب آن مراد از چنین مسخیی: درون ای یمسخ مَلکوت ب.

 شیدایپ نهیزم. انتخاب چنین مسیری، کندمیحرکت  میخلاف صراط مستقبر و رودمی هراهیب

در روح و  ینفسان کهمل نیا جیتدرهکه ب دآوریمفراهم  آدمی یبرا را یای از ملکات نفسانملکه

خواه آن صورت با فطرت  ؛دشومی ینفس و یبرا یصورت و ،با روح متحد ند وکمیرسوخ  شجان

بوزینگانی  نَ؛یونوُا قرِدََةً خاسِئک» هیآشدن به شکل بوزینه در ؛ مانند مسخنباشد ایسازگار باشد  هیاول

عارض بر حقیقت  که ،تبهکار انسانِ یظاهر شکل اگرچه صورت نیادر . (65)بقره: « باشید طردشده

 نهیبوز ،دهدمی لیتشک راش تیکه واقع ،شنفس مجرد کنیل ،باشد آدمی شکل ،ستا روح اوو 

که  اصحاب سبت رخ داد یمانند آنچه برا ،شودمی آشکار ایدن در ای یآدم تیواقع نیا کهاست 

 ینْفخَُ فِیومَْ ی» هیآه چآن رینظ؛ رسدبه ظهور می امتیدر ق ای ،شد خوک و نهیبوزان شو باطن ظاهر

به آن اشاره دارد. ( 18)نبأ: « گروه بیاییدروزی که در صور دمیده شود و گروه الصُّورِ فَتأَتْوُنَ أَفوْاجاً؛

 من به امت ازده گروه » چنین نقل شده است: ،ذیل این آیه، امبریپدر روایتی تفسیری از 
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ی، زیحو) «است همسلمانان جدا ساخت ریآنها را از سا وندشوند که خدامحشور می ییهاصورت

 .(275 :5ج ،1415 ی،کاشان ضیف؛ 493: 5ج ،1415

 که ،رَّفانهمُحَ رییبر هر گونه تغ یکل طور به «مسخ»گاه کلمه انحراف از هدف اصلی:  ج.

در هنگام استنساخ  سینونسخهاگر  ؛ برای نمونهشوداطلاق می ،ببرد نیرا از ب یزیچ اصلیهدف 

 را کلمات یو الفاظ و املا عبارات، لیتسه و کمک الیخ به خود لیم به یمیقد یهاکتاباز 

 لیتبد یبرخ رونیااز  .(151 :5ج ،1389 ی،آمل یجواد) قدما را مسخ کرده است نوشتهدهد،  رییتغ

 گریبه شیء د ئیتحول شی زیدر آن ن رایز، اندشمردهمسخ  زیمانند سنگ را ن یانسان به جمادات

 .(44 :12ج ،1415، یآلوس) وجود دارد

 قرآن در «مسخ». کاربرد 2

 یسخ ظاهر. م1. 2

 به یسیع و داود زمان در که شده داده نسبت« شنبه روز» اصحاب به مسخ نوع نیا قرآن در

بوزیگانی خوارشده درآمدند،  صورتبهکه  ،یهود بارذلتدر آیات قرآن فرجام  .است وستهیپ وقوع

 :شوددیده میبه سه شکل 

که در ساحل دریای احمر در شهر ایَله ساکن  ،یانهودی از ایعده داوددر زمان  .الف

سر برتافتند و به  الاهیبودند، با زیرپا گذاشتن حرمت روز شنبه به عنوان روزی مقدس، از فرمان 

نَ اعْتدَوَاْ یوَ لَقدَْ علَِمْتمُُ الَّذِ» اتیآد. مسخ شدن نگانیبوز صورت به رونیا؛ از مشغول شدندصید ماهی 

و کسانی از شما را که در روز شنبه ]از فرمان خدا[  ؛نَیونوُا قرِدََةً خاسِئِکالسَّبْتِ فَقُلْنا لَهمُْ  یمْ فِکمِنْ

فَلَمَّا »و  (65: )بقره «شدهشان را گفتیم بوزینگان باشید طردکردند نیک شناختید، پس ای تجاوز

و چون از آنچه از آن نهی شده بودند سرپیچی کردند  ؛نَیدَةً خاسِئِونوُا قِرَکعَتوَْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهمُْ 

چنین  قتادهاشاره دارد. از  مطلببه این  (166: اعراف)« دیباششده به آنان گفتیم بوزینگانی رانده

 هانهیبوزمدار درآمدند و مثل نگان دُیصورت بوز بهگناهکار تمام زنان و مردان  نقل شده است که

و  ندماندنسه روز زنده از  شتریبشده، های مسخ، انسانعباسابنطبق روایتی از . کردندیمصدا 

؛ 759: 4ج ،1372 ،یطبرس) نماند یباق آنها از ینسل و شدند کهلاسپس  .ردندکمردم آنها را تماشا 

 .(542-540: 3ج ،1420رازی،  فخر
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 الاهی اتآی انکار و لهیحبردن کاربه و «شنبه روز» انیعص مانند هودیاز  یبرخ عمل .ب

 میتسل یماد یهاشهوات و لذت در برابر جز بهلجوج بودند و  یکه آنها امت دکنیم روشن

کورکورانه از  دیتقل دلیل به جوانانشانواقع شدند و  الاهیلعن و غضب  مشموللذا ؛ شدندنمی

: 4ج ،1419حاتم، ابی)ابن شدند مسخ انکخو صورت به رانشانیپ ونگان یبوز صورت به، انینیشیپ

: 2ج ،1404، یوطیس ؛133: 2ج ،1418وی، ضایب؛ 391: 12ج ،1420ی، راز فخر؛ 333: 3ج ،1372؛ طبرسی، 1164

مَثوُبةًَ  کمْ بِشرٍَّ مِنْ ذلِکقلُْ هَلْ أُنَبِّئُ» :است هیآ ، اینشاهد این مدعا .(926: 2ج ،1412، قطب بن دیس ؛295

را به بدتر از ]صاحبان[  بگو آیا شما ...؛ رَیهِ وَ جعَلََ مِنْهُمُ الْقرِدََةَ وَالخَْنازیعِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعنَهَُ اللَّهُ وَ غضَِبَ عَلَ

این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم؟ همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و از 

 .(60 ده:ئما)« ... پدید آورده آنان بوزینگان و خوکان

 یسیع ینگان و به دعایصورت بوز به داود یلعن شده و به دعا هود،یاز  یگروه .ج

؛ از ... مَیمَرْ ابْنِ یسَیعِ وَ داوُدَ لِسانِ یعَل لَیإِسْرائِ یبنَِ مِنْ فَرُواک نَیالَّذِ لُعِنَ»: درآمدند کصورت خو به

میان فرزندان اسرائیل آنان که کفر ورزیدند به زبان داود و عیسی بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند 

 :اندنقل کرده باقر امام از یتیروا قول نیا دییتأ دربرخی مفسّران  .(78)مائده: ...« 

 اللَّهُ فمَسََخَهمُُ ...ُزمََانِهُِ یفِ اعتْدِاَؤهُُمُْ انَک وَُ سبَتْهِِمُْ یفِ اعتَْدَواْ لمََّا(ُأيلة) أُبلَُّةَ أهَْلَُ لَعنََ فإَنَِّهُ دَاودُُُ أمََّا

« ابلّه»اهل ، داود ؛کذلَُِبعَدَُْفرَُواکُثُمَُُّالمَْائدِةَُُهمُِیعلََُأنُزِْلَتُْنَيالَّذُِلعَنََُ فإَنَِّهُُُ یسَیعُِ أَمَّا وَُ قرِدََةُ 

واسطه گناهی که در روز شنبه مرتکب شده بودند لعن کرد و این سرپیچی در زمان  را به

نیز کسانی را  یسیعوی روی داد ... پس خداوند آنها را به شکل بوزینگان درآورد. 

 ،1372 ،یطبرس ؛609: 3ج تا،، بییطوس)دند یورز فرک و شد نازل مائده آنها بر هک لعن کرد

 .(203 :4ج ،1368، یمشهد یقم؛ 661: 1ج ،1415؛ حویزی، 343: 2ج ،1416بحرانی،  ؛357 :3ج

 یباطن مسخ .2. 2

 سبب .دارد یمختلف قیمصاد الاهی عقوبتکه  میابییدرمقرآنی و روایی  یهاآموزهبا مراجعه به 

 مسخها عقوبت آن جمله از ؛است عقوبت و جرم تناسب نام به یگرید سنت با آن مطابقتتفاوت، 

قرار  یافاصله قت،یحق انیم و آنها یادراک یقوا انیم که معنا نیا به .ستا هااز انسان یبرخ یباطن

 شدگانمسخ مانند؛ کنندداشت که حق را درک  نخواهند را تیقابلاین  آنها گرید و شودمیداده 
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 پافشاری و شیخو کردار هیبه فراموشی سپردن و توج و الاهی دستورهایبه  یتوجهیب با که هودی

 .دندکر جادیخود را ا یدرون یدگرگون تحقق نهیزم و گشودند را شیخو قتیفراموشی حق باب ،آن بر

، «نانک»، «صَرْف»، «طبع»، «ختم»از جمله  ،مترادف و مختلف ریتعاب با ،فراوانی اتیآ در

 شدهسنت مهم اشاره  نیا بهو غیره  «مرض»، «قساوت»، «بیتقل»، «قفل»، «نیرَ»، «غلاف»

از سنخ امور عدمی و ، و معاندان و افرانک یهادل بودنبسته و یریناپذتیهدا دال برکه  ،است

خداوند رحمت خود را از اشخاصی که راه عصیان را در پیش گرفته و  ،عدم ملکه است. بنابراین

بودن که مفسّران در توجیه بسته ستا رونیا، قطع خواهد کرد. از کنندیمآن پافشاری  بر پیوسته

 دهیآفر گونهنیا انشهایقلب معتقدند شد،یمگردانی از حق که سبب روی ،هاانسانهای برخی دل

نیز  شدند. خداوند مطرود و ملعون، و دل طبع و قلب ختم مستحق فر،ک سبب به آنها نشد؛

 ورزد اصرار انیعص بر و بازنگردد انابه و توبه انکام و ررکم یهادادنمهلت از پس هک را یگنهکار

 مسدود را یو قلب و ،سلب او از را خود یدهاییتأ و قیتوف و خاص ضیف گذارد،میوا خود حال به

 .(445 :5ج ،1389جوادی آملی، ) است دوربه  خدا رحمت از و ملعون او و کندیم

 انحراف از هدف اصلی .3. 2

 ،رَّفانهمُحَ رییبر هر گونه تغ یکل طور به «مسخ» کلمه گاهکه  میابییدرمبا تحقیق در آیات قرآن 

را  شیها اصل خواز انسان یبرخ کهچنان. شوداطلاق می ،ببرد میانرا از  یزیهدف اصلی چ که

 ینبات و یوانیحکه نفس  در حالی ؛هستند یو فرع یبدل یبه فکر خودفقط و اند کرده فراموش

 تیهدف و غا نه است لیبه خود اص دنیرس یبرا یالهیوس است،نازله نفس  مرتبهکه  ،انسان

 آمده است: گونهنیادر وصف چنین افرادی  یاهیآدر  .انسان

ُ ُأنَفُْسُهمُْ ُأهَمََّتْهمُْ ُقدَْ ُطائفَِةٌ ُغَُيوَ ُالْجاهلِِیظنُُّونَُباِللَّهِ ُظنََّ ُالحْقَِّ ُیرَ ُمنُِْيةِ ُلنَاُمنَُِالأْمَرِْ ُهَلْ و  ؛ءُ یشَقوُلوُنَ

های های ناروا همچون گمانن خود بودند و درباره خدا گمانگروهی ]تنها[ در فکر جا

 .(154: عمرانآل)گفتند: آیا ما را در این کار اختیاری هست؟ بردند، می]دوران[ جاهلیت می

 .استنفس  نییپا مراحل و یبدل خودِ، رفاه ،هاانساناز برخی اهتمام  تمامبر این اساس، 

آنان همانند  الأَْنعْامِ بَلْ همُْ أضَلَُّ؛ک کأوُلئِ»: فرمایدمی میمنحرفان از صراط مستق بارهدر خداوند

شیخ  ،مجاهد چنانچه ؛است لیو نه تمث هیتشب نه نیا .(179)اعراف:  «ترندچهارپایان، بلکه گمراه

سراسر  رایز، است ریو تحق نیگویند و نه توهمفسّران می گریدطباطبایی و  ،طوسی، زمخشری
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با برهان و  مانیبینند و حکعارفان آن را می رایز ،تنیس زیآممبالغه ودب و لطف است اقرآن 

را برخلاف  اتیروا و اتیندارد ظاهر آ یوجه ،لیهمه دل نیبا ا .رسندیبدان م اتیمحدثان با روا

 .میکن هیآن توج

 رونیااز  .است شیخو تیسقوط انسان از انسان مراحل انیصدد ب در فوق هیآ ،در حقیقت

 دید از هک است یقتیحق نییتب یها به چهارپایان برابرخی انسان هیکه برخی معتقدند تشب ستا

 شو غمّ همّ تمام وشهوت است  بر اساس شکم و اشکه مشی یانسان است، زیرا دهیپوش یبرخ

لَّ کاللَّهُ خَلقََ وَ» :روداست که بر شکم راه می یوانیمانند ح ،رتیو س ئتیاز نظر ه ،ستا شکم او

پس  ،ای را ]ابتدا[ از آبی آفریدست که هر جنبندها و خدا ؛ ... بطَْنهِِ  یعَل یمشِْ یدَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فمَِنْهُمْ مَنْ 

صورت  نیدر ا .(503 :1ج ،1389جوادی آملی، ؛ 45)نور:  «... روندای از آنها به روی شکم راه میپاره

چون  ،ستین یدفع ،نزول ریس نیا .شودمی دهیپوش تشیبرجسته و انسان تشیوانیح روزبهروز

بلَْ همُْ » سوم مرحله و یقیحق وانیح سپس ،کینزدمحض  وانیبه ح نخست ؛طفره محال است

که  ،مرحله نیادر  .شودمی« کالنبات»و  کندمی سقوط آن از ترپست بهنیز  گاه .گرددمی« أَضلَُّ 

خوردن و به فکر خوب فقطرود و می نیعواطف و احساسات از ب ،است یوانیح اتیاز ح ترپست

و سبز و خرم کند است که خوب غذا جذب  نیتمام تلاش نهال ا رایز ،است دنیو بال دنیخرام

 :رسدمی ،جماد مرحلهبه  ،از آن ترپست به آنگاه ؛بماند

منَُِالْحِجارَةُِلَماُکُیفَهُُِکمُْمنُِْبَعْدُِذلِکقَسَتُْقُلُوبُُثُمَّ قَسوَْة ُوَُإِنَُّ تَفَجَّرُُمِنْهُُالْأنَهْارُُيالْحِجارَةُِأَوُْأَشَدُُّ

مِنْهاُلَماُ عَمَّاُتَعْملَُونَیهْبِطُُمِنُْخَشْيخْرُجُُمِنْهُُالْماءُُوَُإِنَُّمنِْهاُلَماُیشَّقَّقُُفَيوَُإِنَُّ  ؛ةُِاللَّهُِوَُمَاُاللَّهُُبِغافِلُ 

تر از آن؛ چراکه همانند سنگ یا سخت ،شما بعد این ]واقعه[ سخت گردیدهای سپس دل

و آب از آن خارج  شکافندیم آنهاای از زند و پارههایی بیرون میها جویاز برخی سنگ

کنید، غافل نیست ریزد و خدا از آنچه میشود و برخی از آنها از بیم خدا فرو میمی

 .(74: بقره)

 و نُه مرحله نزول نیا و شده رتکرا نباتات و جمادات درباره هیآ نیسه مرحله در ا همان

از  که یانسان ،بنابراین .(227-226: 21ج ،1389)جوادی آملی،  است میاز صراط مستق انسانانحراف 

ش هدف از خلقت ،ست. همچنینا رام او نیو زم هاآسمان یتمام ،گرددست و به خدا برمیا خدا

سرانجام  .طانیش عبادت نه است یتعالحقمعرفت و خالصانه با عبادت ،اندگرفتهکه از او پیمان 
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که نتواند  گرددیممبدّل  روحیب ییهامجسمهو به  شودیممسخ در پی عنادورزی و مقابله با حق 

 ا به عقب بازگردد:یراه خود را ادامه دهد 

ُصرِاطٌُهذاُیاعبُْدُونُُِأَنُُِوَُنیمُبُُِعَدُوُ ُمْکلَُإِنَّهُُطانَیالشَُّتَعبُْدُواُلاُأَنُْآدَمَُیبنَُِايُمْیکإِلَُُأعَْهَدُْأَلَمْ

ای فرزند آدم مگر با شما  ؛رْجِعوُنَُيُلاُوَُایمُضُِاانَتِهِمُْفَمَاُاسْتَطاعوُکمَُیعلَ...ُلَمَسَخنْاهُمُُْمٌیمُستَْقُِ

عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید، زیرا وی دشمن آشکاری است و اینکه مرا 

بپرستید این است راه راست ... و اگر بخواهیم هر آینه ایشان را در جای خود مسخ 

 .(67- 60: س)یای[ که نه بتوانند بروند و نه برگردند کنیم ]به گونهمی

 ن فریقین به مسخرویکرد مفسّرا .3

بودن یخیو تار شنبه روزوقوع عذاب مسخ بر اصحاب  بیانگر اتیقرآن و روا اتیآنکه ظاهر آ با وجود

مغایر بعضا  که اند مطرح کردهی گرید یهادگاهید، بعدبه  نیا از زمان تابعامّ  ،استداستان  نیا

قائلان به مسخ باطنی و معتقدان  :اشاره کرده شیاند دوبه توان میعمدتا  است.  ظاهر آیات بوده

 ی.صور و یمعنوبه مسخ 

 یقائلان به مسخ ظاهر دگاهید .1. 3

 ؛132: 1ج ،1419حاتم، ابی)ابن است بوده یظاهرصورت  به هودیامت  مسخ معتقدندبسیاری از مفسرّان 

معنا که جسم انسان  نیا به .(173: 2ج ،1407؛ زمخشری، 759: 4ج ،1372؛ طبرسی، 290: 1ج تا،طوسی، بی

 از از انسان و ترنییپاکه از نظر رتبه  ،مبدل شود گرید یزیچ ای یوانیبه کالبد ح الاهیبا قدرت 

افزون  ،ییطباطبا. باشدنفس انسان  شنفس اما، انسان است یهاییبایزشت و فاقد ز یلحاظ ظاهر

سینا، ابن)قائل است به نفس  بدنص تشخّ هبو  ددانمیصورت بدن را نفس بر آنکه مانند سایر حکما، 

بازگشت و مسخ وجود انسان به وجودی  (135-133: 8ج ،1981: شیرازی ؛ صدرالدین187-188: 1975

آنکه بقای نفس انسانی از بین رود. بی داند،را ممکن می ،سایر انواع حیوانات یعنی ،تر از خودناقص

 جیتدربهآن احوالی دارد که با تکرار و تراکم آن احوال  دنبال بهصورت انسانی، افعال و در نظر او، 

 :نویسدمی ،در تبیین دیدگاه خویش ،وی در ادامه ود.شپیدا می شصورت خاص و جدیدی برای

گر از انواع ید یصورت نوع به او یانسان ظاهری ه صورتکم ینکرا فرض  یاگر انسان

صورت  یت رویوانیصورت حه ک ، مبدل شده باشدکمون و خویل میاز قب واناتیح

است  یانسان یسکن یچن ،است یاو نفس انسانناطقه نفس  امانقش بسته،  اشیانسان
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 کیتش باطل گشته و صورت خویانسان یلکهه بکنیمون، نه ایاست م یا انسانیو  کخو

رار عمل، کنقش بسته باشد. اگر انسان در اثر ت اشیانسانصورت  یجا به یمونیو م

 یلیچ دلیو ه شودیمن صورت متصور آند، نفسش به کسب کات را کاز صور مل یصورت

ه در آخرت ک طورهمان ،ینفسان یهاصورتات و یه نفسانکنیبودن ام بر محالیندار

طور که پس همان ظاهر درآمده و مجسم شود.ه ز از باطن بیا نیدر دن ،شودیممجسم 

ای فاقد شدهاست که مسخ گردیده نه اینکه مسخ انسان ،شدهتیم انسان مسخگف

 .(314 :1ج ،1374، ییطباطبا) انسانیت باشد

 یادله قائلان به مسخ جسمان

اند، استناد به صریح آیات و روایات بودن مسخ ظاهریترین دلیل مفسّرانی که قائل به حقیقیمهم

و مبتنی بر  یخیتاری گزارشذیل، ات یآدر  سبت اصحاب بارهدر قرآن گزارش ،است. از نظر آنها

 عدْوُنَ ی إذِْ الْبحَرِْ حاضرَِةَ انَتْک یالَّتِ  ةِیالْقرَْ عَنِ سْئَلْهمُْ وَ»: ظاهری صراحت دارد مسخواقعیت است که بر 

و از اهالی آن شهری که کنار دریا  ؛نَیونوُا قرِدََةً خاسِئِک... فلََمَّا عَتوَْا عَنْ ما نُهوُا عَنْهُ قُلْنا لَهمُْ  السَّبْتِ یفِ

کردند ... و چون از آنچه از آن نهی بود از ایشان جویا شو، آنگاه که به ]حکم[ روز شنبه تجاوز می

ما ک»و ؛ (166-163: )اعراف «شده باشیدبه آنان گفتیم: بوزینگانی رانده شده بودند سرپیچی کردند

که اصحاب سبت را لعنت کردیم آنان را ]نیز[  چنانیا هم ؛ اللَّهِ مفَعْوُلاًانَ أمَرُْکلعَنََّا أصَحْابَ السَّبتِْ وَ 

 دلالت حیصح تایروابرخی  ،همچنین .(47)نساء:  «لعنت کنیم و فرمان خدا همواره تحقق یافته است

 لیتأو یبرا یاهیداع و دکر عمل هیآ ظاهر بهضرورت دارد  رونیااز  .ندنکمی یقیحق مسخ وقوع بر

 ،یعقل لحاظ از ،گرید صورت به یصورت رییتغ هکچرا ،ندارد وجود آن دلالت از نظر صرف و ظاهر نیا

 انگریکه ب یاخبار»: نویسدمی یمجلس زمینه نیادر نیست.  آن لیتأو به یازین و است ریپذامکان

بسیار روشن است  .(111: 58ج ،1403ی، )مجلس «و صورت است، متواترند ئتیه رییتغ یمسخ به معنا

 نفس به تقدم ویکه  استبر تغییر صورت بدن متکی  فقطرو مجلسی از آن شهیاندکه مسخ در 

؛ همو، 140)همان: باور دارد  ،استقلال این دو از یکدیگر، در عین همکاری آنهابدن، همراه با  بر

ارتباط میان نفس و بدن ارتباطی ذاتی و طبیعی حال آنکه در حکمت متعالیه  .(167: 5ج ،1404

 بهکه  قائل استنفسی  یهر بدنحرکت جوهری، برای  هینظرکه ملاصدرا بر مبنای است. چنان
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نفس محصول به بیان دیگر،  .حرکت صورت نوعیه آن بدن است دنبالهو  ستا او از آنِ طور کامل

اما در بقا از  بوده، مادی نیازمند نهیمزبه در پیدایش است که حرکت جوهری صورت نوعیه بدن 

 .(272: 1382 ؛ همو،330-325 :8ج ،1981 صدرالدین شیرازی،)ت مادی مستقل اس زمینه

 یقائلان به مسخ باطن دگاهید. 2. 3

ها بر اثر از انسان یبرخ رایز ،است بوده یباطن و یعذاب مسخ درون معتقدندنیز ن مفسّرا از برخی

و  ینفسان یهابر خواهش پافشاریهوس و  و اراه هودر کوره نهادنفطرت و گام ریانحراف از مس

بر اثر تداوم  ،. همچنیناندشده یوانیمتخلق به اخلاق ح جیتدربه الاهی یوامر و نواهامخالفت با 

آن  یبو رنگ و شانیقرار داده و زندگ ریتأث آنها را تحت تیشخص یوانیح یآن خو ،حالت نیا

 گیرد.صفت را به خود می

: گویدبقره می 56 هیآ لیذ او .است نیتابع از مجاهد کرد مطرح را هینظر نیا که کسی نیاول

نه یصورت بوز بهو مسخ نشده  یراستبهنان یا ایو  شد مسخ نگانیچون بوز آنان یهادل»

هایی همچون مثل خری است که کتاب ؛أسَفْاراًحْمِلُ یمَثَلِ الحِْمارِ ک» هیآ بسانه قرآن کبل ،امدندیدرن

 ریدر تفسنیز  یریقش .(205: 1410 مجاهد،) «در مقام تمثیل است (5)جمعه:  «کشدرا بر پشت می

 ،شمردن الزامات شرعسبک و الاهیترک اوامر  سبب هامت ب نیگوید امی ،بقره 56 هیآ لیذ ،خود

وَ نُقلَِّبُ »: دیفرمایم که خداوند قول مانند؛ تر از مسخ نفوس استدیشد که مسخ قلوب شدند

گردانیم ]درنتیجه به آیات ها و دیدگانشان را برمیو دل ؛ؤمِْنوُا بهِِ أوََّلَ مرََّةٍیما لمَْ کأَفْئدِتََهمُْ وَ أَبصْارَهمُْ 

 .(97 :1ج ،2000ی، ریقش؛ 110 :انعام) «بار به آن ایمان نیاوردند که نخستینآورند[ چنانما ایمان نمی

است معتقد دیدگاه مسخ باطنی معتقد بوده و ضمن تأیید دیدگاه مجاهد  هب زیعبده نمحمدّ 

 بوده قوم نیا ریتحق درصدد صرفا  و دهینام خوک و مونیاصحاب سبت را م ،خداوند از باب مثل

در ادامه  .(343: 1ج ،1414رضا،  )رشید است کرده هیتشب الاغ به را افراد که یگرید اتآی مانند است؛

 اشیانسانل کتا او را از ش کندینمرا مسخ  یارکو گناه انگریعصخدا هر » :سدینویمنیز چنین 

است و او با  یکی پروردگارست. سنّت ینش نیار مطابق سنّت او در نظام آفرکن یرا ایند؛ زکخارج 

 :گویدمینیز  پایاندر  «.داشته است پیشین یهاقرنه با ک کندیمحاضر همان برخورد را  یهاقرن

پس  .مردم است ترساندن ،از عذاب مسخ مقصوداست که  نیا عرفاو  رتیاهل بص نزد مشهور»
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 تا،بیی، مراغ؛ 345-344 :1ج ،همان) «ستا فکرها کیانتخاب آنچه مجاهد گفته موافق با عبرت و تحر

 .(264 :1ج تا،بی، ابوزهره ؛139 :1ج

 یادله قائلان به مسخ باطن

 بندی کرد:توان دستهدلایل قائلان به مسخ باطنی را در محورهای زیر می

 ؛527 :1ج ،1420، عاشورابن) ستیاجساد ن ح در مسخ صورت وینص و صرمسخ یهود، ة یآ. 1

 .(140 :1ج تا،بی ،یمراغ

 .(446: 6ج ،1414رضا،  )رشید ستین دیقول مجاهد بع ،استعمال لغت از جهت معنا و. 2

؛ ستین انسان گرید شدهمسخ موجود رایز ،عذاب است از مستلزم نقض غرض یظاهرمسخ . 3

 ساختار و جسم نیهم، (یو یاز اساس وجود یبخش مهم کمدست) انسان ساسا و اصل کهچرا

 نخواهد انسان شدهمسخ موجود نیا گرید رفت میان از جسم نیا یوقت ،. همچنیناست یظاهر

 قتیحق در نیا .داشت نخواهد را فریک و پاداش افتیدر طیشرا گرید ستین انسان چون و بود

 .(541 :3ج ،1420، رازی فخر) مسخ نهاست  جادیا و اعدام

بر  ،آشکارشدن حق پس از کهی انسانبه  در عرف کهچنان است،مشهور  زهایجامَ. از باب 4

 هایاز مجاز یجازمَ نیپس اگر ا .است نهیبوز و الاغگویند مثل می کندجهالت پافشاری می

 .(همان) ستین سرنوشت نیدر ا یمحذور بنابراین ،مشهور است

پس به ]سزای[  ؛... ةًیقاسِ قُلوُبَهمُْ جَعَلْنا وَ لَعَنَّاهمُْ ثاقَهمُْیمِ نَقضِْهمِْفَبِما » هیآ لیذ نامفسّر. برخی 5

 را« اهملعنّ» (13)مائده: ...« هایشان را سخت گرداندیم دل شان کردیم وشان لعنتپیمان شکستن

ابوالفتوح رازی، ) است نفوس از دتریشد قلب عقوبت معتقدند و انددانسته هودی قلوب مسخ همان

 .(541 :3ج ،1420 ،یراز فخر؛ 615 :1ج ،1407 ،یمخشر؛ ز301: 6ج ،1408

 یادله قائلان به مسخ باطننقد دیدگاه و 

 مد نظرش باشد یخداوند مسخ باطن هر کجاتوان گفت در رد دلایل معتقدان به مسخ باطنی می

، «بیتقل»، «قفل»، «نیرَ»، «غلاف»، «نانک»، «صَرْف»، «طبع»، «ختم»چون  یریتعاب

در مقام تمثیل باشد، آن را اگر  ،نیهمچن .آوردمی هیدر خود آو غیره را  «مرض»، «قساوت»
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 ییهاتابک هک است یخر مثَلَِ همچون؛ حْمِلُ أسَْفاراًیمَثَلِ الحِْمارِ ک» هیآ ؛ مانندکندمی انیب ا حیصر

رو و از این لْهَثْ؛یهُ کلهْثَْ أوَْ تَترُْیهِ یإِنْ تحَْمِلْ عَلَ الْکلْبِمثَلَِ کفمََثَلُهُ » و (5)جمعه:  «کشدیم پشت بر را

ور شوی زبان از کام برآورد و اگر آن را داستانش چون داستان سگ است ]که[ اگر به آن حمله

 شاننظر دییتأ یبرا نانیا خود که همچنان .(176)اعراف:  «رها کنی ]باز هم[ زبان از کام برآورد

 اصحاب سبت درباره که حالیدر  .است رفته کار بهدر آن  ریتعاب نیا که کردند انیب را یاتیآ

ونوُا کفَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهوُا عَنْهُ قُلْنا لَهمُْ » :درآمدند خوکان و نگانیبوز صورت به کهاست  شده حیتصر

د به آنان گفتیم بوزینگانی و چون از آنچه از آن نهی شده بودند سرپیچی کردن؛ نَیقرِدََةً خاسِئِ

آن اشاره  هبذیل  هیآ کهچنانهست؛  بر وقوع آننیز  یخیشاهد تار .(166: اعراف)« دیباششده رانده

و از اهالی آن شهری که کنار  ؛...السَّبْتِ  یعدْوُنَ فِیانَتْ حاضرَِةَ الْبحَرِْ إذِْ ک یالَّتةِ یوَ سْئَلْهمُْ عَنِ الْقرَْ» :دارد

 .(163اعراف: ) «کردنددریا بود از ایشان جویا شو، آنگاه که به ]حکم[ روز شنبه تجاوز می

ه بصحیح  نیز ،دانسته نفوس از دتریشدرا  قلوب مسخ که ،یریقشدیدگاه مفسّرانی مانند 

 یزندگ راحت مسلمانان میان در زده انشیهادل بر مهر خدا که ینامنافق چراکه ،رسدنمی نظر

 ایآ ندیگویم ؛السُّفَهاءُ آمَنَ ماک أَنُؤمِْنُ قالوُا» :گیرندمی استهزاءبه  را مسلمانان یگاه بلکه و کنندمی

 ،شنبه روز اصحاب که حالی در (13)بقره:  «م؟یاوریب مانیا ،اندآورده مانیا خردانکم هک گونههمان

 یفلان ایآ»که  زدندیم صدا را آنها یوقت و شدندنمی خارج خانه از ،شدند یصور مسخ که یزمان

که مسخ قلوب  البته کسانی. «آری»: کردندمی اشاره سر با و ختندیریم اشک «؟یهست تو

شود؛ شوند همواره ترس رسواشدن در دل دارند و این عذابی مضاعف برای آنها محسوب میمی

فرماید: ست، چنین میا فرماحکم شانکه ترس همیشگی بر قلب ،که خداوند در وصف منافقانچنان

در مقابل،  .(4)منافقون:  «... پندارندهر فریادی را به زیان خویش می یحَسَبونَ کلَُّ صیَحةٍَ علیهم ...؛»

بردند؛ چنین سر میه در عذاب و رنج ب ،هم از درون و هم از بیرون ،که مسخ ظاهری شدند کسانی

تر و عذاب این گروه عمیق ،گرفته است. بنابراین فرا را شانجسم و روح سرتاسر اهیکجان عذاب

 شدیدتر از گروه دوم است.

اقوام تفاوت دارد و  گریبا د لیاسرائیقوم بن چراکه ،ستیدرست ننیز نظر عبده  ،همچنین

 لیاسرائیبنکه خدا به  ییهانعمت رایز ،الفارق استمع اسیق گرید یهابا امت لئیاسرایبن سهیمقا



 مسخ عذاب تیفیک درباره مفسّران و حکما ادله و دگاهيد مقايسه و ارزيابي

 

 

97 

ها امت گریکه به آنان نشان داد به د یمعجزات ،. همچنیننکردی گریامت د چیه بیعطا کرد نص

 .(139 :5ج ،1389 ی،آمل ی)جواد طلبدیم یخاص مانیو ا ژهیشکر و ،همه تفضّل نیشک ابی. نکرد هئارا

اگر امتیاز نوع انسان به همین شکل و هیکل  گفتتوان رازی نیز می در نقد دیدگاه فخر

شود؛ این همان مسخ و بوزینه و خوک می ،شدن از انسانیت خارجباشد، با مسخ اشظاهری

ست. ا مطابق دیدگاه صحیح حکما، انسانیت و اصالت آدمی با روح او ،مستحیل است. حال آنکه

است. چنین « انسان بوزینه»و او  شدهباطل و منعدم ن ،شدهیان، انسانیتِ انسانِ مسخدر این م

، یستن عذاب از مستلزم نقض غرضانسانیت و  فقدان منزلهبه  ،برخلاف دیدگاه فخر رازی ،مسخی

؛ آشتیانی، 114: 58ج ،1403ی، مجلس: .کن)همراه با حفظ معرفت و ادراک هویت انسانی است  بلکه

 .(123-122: 5ج ،1389؛ جوادی آملی، 19: 1381

 یو صور یقائلان به مسخ معنو دگاهید .3. 3

 اشاره کرد. از نظر او، ابتدا ریکثابنتوان به ند میادر میان مفسّرانی که قائل به هر دو گونه مسخ

تعبیر وی چنین  .(186 :1ج ،1419 ،ریکث)ابن مسخ شد آنها صورت و در ادامه اسرائیلبنی یهاقلب

 از یگروه. به این صورت که شدند یصور و یمعنو مسخاصحاب سبت  من نظره ب» است:

 و نداده گوش هم گرانید اندرز به کرده، انیعص یموس زمان در دیص میتحر از لیاسرائیبن

 زمان در و شدند یمعنو مسخ دچار شده، یاندوزثروت مشغول. نشد نازل آنها بر هم ییبلا

 .(187 :)همان «درآمدند نگانیبوز صورت به شانیا یدعا به داود

 یو صور یبه مسخ معنو قائلان ادله

ونوُا کفقَُلْنا لَهمُْ  السَّبْت یمْ فِکنَ اعْتدََوْا منِْیوَ لَقدَْ علَِمْتمُُ الَّذِ» هیآ اقیس ازخود  ریتفس در ریکثابن .الف

کردند نیک شناختید،  و کسانی از شما را که در روز شنبه ]از فرمان خدا[ تجاوز نَ؛یقرِدََةً خاسِئِ

انَتْ حاضرِةََ ک یةِ الَّتِ یوَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقرَْ»و  (65)بقره:  «ایشان را گفتیم بوزینگان باشید طردشدهپس 

و از اهالی آن شهری که کنار دریا بود از ایشان جویا شو، آنگاه که به  ؛... السَّبْتِ یعدْوُنَ فِ یالْبحَرِْ إذِْ 

 صورت به هیقر آن اهل گویدمی و ویدجمیبهره  (163)اعراف:  «کردند]حکم[ روز شنبه تجاوز می

در  حق بود و هیشب ظاهر در آنها عمل رایز ،بود لشانعم مطابق شانیجزا و شدند مسخ نگانیبوز

. نبودند انسان قتیحق در یول د،بودن انسان به نیترهیشب ظاهر در هم آنها پس .حق مخالفباطن 
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 نیز دیدگاهادامه  در .است تبطمر اتیآ اقیس و ظاهر خلاف مجاهد قولگوید می ،همچنین

خداوند هر گونه اراده  گویدمی و ندکمی نقل ،بودند یقائل به مسخ صور که ،رامجاهد  نامعاصر

 بهها مدت هیچون اهل آن قر وکند و تحول می لتبدّ دگونه بخواه هر ودهد میکند انجام 

د. فروختنیدر بازار م وکردند می دیروز شنبه ص علنا  ،نشد نازل هم یعذاب و دادند ادامهشان کار

 سپسو  یمعنو مسخابتدا  ؛اصرار داشتند خودگناه  بر و ندکردمینهم توجه  گرانید هوعظمبه 

 ؛186 :1ج ،1419 ،ریکث)ابن درآمدند نهیبوز صورت به شانو فرزندان زنو  مرد و ندشد یصور

 .(132 :1ج ،1419 ،حاتمیابابن

جزای آنها موافق با عملشان بوده است،  استمعتقد  یتهران یصادق مفسرّان معاصر،از  .ب

از  که یزمان ،هم شانیهابدنقرار دادند « نیقردة خاسئ» را یشارواح خو که نفس و کسانی رایز

 مسخ در هر دو جزء ،منظور ،بنابراین .شودمی شانمثل ارواح انسانی خالی شد، یهاصهیخص

 مسخ زین شروح تردیدیب شودمی مسخصورت جسمانی  بهکه  کسی گویندمی برخی نیز است.

، یبرس حافظ؛ 10 :1419؛ همو، 368 :11ج ،1365 ی،تهران یصادق) است روح تابع جسم چون .است شده

1422: 309). 

قالَتْ أمَُّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعظِوُنَ ... وَ إذِْ  یةِ الَّتِیوَ سْئَلْهمُْ عَنِ الْقرَْ» هیآ در (فاء) دو و دیق نیچند وجود .ج

و از اهالی آن شهری که کنار دریا بود جویا شو ... و آنگاه  ؛... داًیهُمْ أَوْ مُعذَِّبُهمُْ عذَاباً شَدِکقوَمْاً اللَّهُ مُهْلِ

کننده ایشان است یا آنان را به عذابی که گروهی از ایشان گفتند: برای چه قومی را که خدا هلاک

آنان را موعظه  یگروه یدهد مدتنشان می (164)اعراف:  «دهید؟عذاب خواهد کرد، پند می سخت

پس هنگامی که آنچه را بدان تذکر داده  ؛... رُوا بِهِکلَمَّا نَسوُا ما ذُ»: دادندو آنها گوش نمی ندکردمی

 هادلدر  ششدنریتأثیبنیز رها کتذ یمقصود از فراموش .(165همان: )« شده بودند از یاد بردند

همان: ) «و چون از آنچه از آن نهی شده بودند، سرپیچی کردند ؛... فلََمَّا عَتوَْا عَنْ ما نُهوُا عَنْهُ» :ستا

 نگانیبوز صورت به، خداوند آنها را کردند یپافشار الاهی تیبر معص که یزمان ،بنابراین .(166

 رَبِّهمِْ  أمَرِْ عَنْفَعَتوَْا » فرماید:می شانسرنوشت دربارهکه خداوند  ثمود قوم مانند طردشده درآورد؛

 آنهاکه  تا ]آنکه[ از فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در حالی وَ همُ یَنظرُوُنَ؛ الصَّاعِقَةُ فَأَخذَتَْهمُُ

نیز به چنین عقوبتی گرفتار  صالح قوم .(44ذاریات: )« نگریستند، آذرخش آنان را فرا گرفتمی
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شتر پس آن ماده ن؛َیجاثِم دارهِمِْ یف فأََصْبحَوُا الرَّجفْةَُ فَأَخذَتَْهمُُ ... ربَِّهمِْ أمَرِْ عنَْ  عَتوَْا وَ النَّاقَةَ فَعَقرَُوا» :شدند

 در و گرفت فرو را آنان لرزهنیزم ... آنگاه را پی کردند و از فرمان پروردگار خود سر پیچیدند

 .(77)اعراف:  «درآمدند پا از شانیهاخانه

 رویکرد حکما به مسخ .4

که  کنندیمتبیین  یاگونهمسخ را به  ،بر اساس مبانی فلسفی و عرفانی خویش ،حکمای اسلامی

نفس آدمی در مسیر  ، معتقدندحرکت جوهری هینظر هیپابر  ،آنهانیازی به مجازانگاری نیست. 

؛ به این صورت کندیمیوانی پیدا تکامل خویش در صورت انحراف از غایت انسانی، روح و نفسی ح

و آن را همراه خود دارد. زد سامیکه نفس با اکتساب ملکات و رذایل اخلاقی، بدنی متناسب با آن 

نفس افزون بر ارتباط با بدن مادی عنصری با بدن دیگری نیز در تعامل است که  ،در حقیقت

برخلاف بدن مادی، از سنخ عناصر مادی نیست و نوعی سنخیت و تجرد با نفس در آن ملاحظه 

در نشئه اخروی . در این میان، تناسب کامل روح و جسم، پس از مفارقت روح از بدن شودیم

اسرائیل به وقوع بنی درباره الاهیبه اذن  یادهیپداین دنیا چنین  چند درمحقق خواهد شد. هر

 .(558: 1363؛ همو، 4-3: 9ج ،1981)صدرالدین شیرازی،  پیوست

 یملکوت تناسخ به دیدگاه قائلان .1. 4

مسخ صورت  ،از نظر آنها .اندکردهتوجه  یفیظر نکته به ،مسئله مسخ نییدر تب ،حکمای اسلامی

 :بر دو وجه است شلو تبدّ

 نزدمسخ معروف  نیکه ا مادی دیگربه بدن  مرگهنگام  انسان بدن از نفس انتقال نخست:

 .(7: 9ج ،1981 همو،) استباطل  نزد محققان است و هیتناسخ

)مفارقت و تعلق نفس  گرید وانیح صورت بهخودش  هیاول صورت ازواحد  شخص: تحول دوم

واقع شد  لیاسرائیاز بن یگروه بارهدر چنانچهست(؛ ا خود او ساختهاز بدن به بدنی حیوانی که 

بر  یلیو دلاست  زیجا چنین مسخی .بود یانسان قتیحق یبا بقا یصورت ماد رییتغ صرفا  که

بدن  راتییکه ما تغاست مطلب  نیاساس هم بر .ندانفوستابع  هابدن زیرا ،ستینش بودنمحال

صورت برافروخته که در آنها )ی و غیره غضب و ترس و شاد مانند زمان ،نفوس راتییرا هنگام تغ

 اتیخُلق در غرقکه  ینفوس ستین دیبع پس .کنیممشاهد می، (حالیب وزرد  ایشود و سرخ می
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در  یاگونه به دارند بر آن هم اصرار و اندرفته هراهیبه ب عتیو در عالم طب شده نکوهیده و پست

)همو،  آیددرمی الاهیبه اذن  ایدن در اتیخلق آن مناسب شکله ب بدنگذارد و یم ریتأث آنهابدن 

 .(472 :3ج ،1366

 یقائلان به تناسخ ملکوت ادله

تناسخ در  رایز ؛پنداردیم نیکو یبلکه وجه ،ندانسته دیبع رامتقدم  یمجاهد و حکما نظر ملاصدرا

 حکما جمهور دهیعقآید که به درمی نهیبه شکل بوز گرید یو بدنشود میمعدوم  یبدنمصطلح، 

اشکال  نیا شان،شد نه جسممسخ  های آنانکه قلب ،نظر این انیبا ب مجاهد . حال آنکهاست باطل

 به یازیآن اصلا  ن مطابقوجود دارد که  یفیظر نکته نجایا ،نظر ملاصدرا است. بهکرده  دفعرا 

 بر دو وجه است: شتحولصورت و  مسخو آن اینکه  ستین آیات عدول از ظاهر

شود و باطل است. در چنین مسخی، گفته می «تناسخ مُلکی»در اصطلاح به آن  وجه اول:

 دیگر است نه تحول صورت. وانیحانتقال نفس از بدن انسان به بدن 

صورت باطن بوده که  تناسخ ملکوتی که به معنای تحول باطن و تصور ظاهر به :دوم وجه

است  گرید وانیح صورت به یشخص واحد از صورت تحولنیز صرفا  معقول و مقبول است. در آن 

چنین تناسخی در اصل، تغییر صورت  ،نه اعدام بدنی و ایجاد بدن دیگر که محال باشد. بنابراین

شدگان است که به شهادت آیات و روایات، گروهی از مادی با بقای حقیقت انسانی مسخ

 .(472 :3ج ،1366 ی،رازیصدرالدین ش) ت بوزینه درآمدندصور و به نداسرائیل به آن مبتلا شدبنی

 نقلیو  عقلی لیلد مخالفو  دودمر که ستا تناسخیه هینظر نهمابودن وجه اول باطل لیدل

 دگیر تعلق نیستاز آن  منفصل که بدنی به نفس گرا اما ؛کندنمی تأییدآن را  لیلید هیچو  ستا

 لیدل همین به. دبو هدانخو مصطلح تناسخ اقمصد ،باشد ورتصیرو  لتحو صورت به لنتقاا یا

جَعلََ  وَ»: دیفرمایمکه خداوند چنان پندارند؛آن را محال نمی ینبو ثین و احادآظواهر نصوص قر

امةَِ یالْقِومَْ یوَ نحَْشرُُهمُْ » ،(60)مائده: ...«  ید آوردهدو از آنان بوزینگان و خوکان پ .؛. رَیمِنْهمُُ الْقرِدََةَ وَالخَْناز

کأنَّهم »، (97اسراء: ) «شان دراُفتاده برخواهیم انگیختو روز قیامت آنها را بر روی چهره ؛وُجوُهِهمِْ  یعَل

)مدثر: « به خَرانِ رمنده مانند که از پیش شیری گریزان شده است قَسوَرَةٍ؛ مِنْ فرَِةٌ * فرََّتْحمُُرٌ مُستَنْ

 .(282: 4ج ،1366ی، رازیصدرالدین ش؛ 50-51
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 تایخلقو  افعالکه متناسب با  یگرید قتیبه حق یانسان قتیاثبات تحول باطن از حق یبرا

 دجساا تخردر آ ایرز اند،اشاره کردهمطلب نیز به این  انیهمه اد است، روایات فراوانی وجود دارد.

 مرتکب شده ایکه در دنی است متناسب با اعمال بدنیرا  حیرو هرو اند ارواح یهاهیسا منزله به

 .(6-4 :9ج ،1981همو، ) شودنمی جدا یو از هرگز که

 الانواعنوع به نقائلا دگاهید .2 .4

 ی سنّتمنطق مقام تقریردر  ،تناسخ ملکوتی هینظردر پی تکمیل  ،از مروجان حکمت متعالیه یبرخ

آنچه  و الانواع( است)نوع ریحسب ظاهر، انسان نوع اخ به و ایگرچه در دنمعتقدند مسخ برآمده و 

است که تحت خود انواع  یبه حسب باطن نوع یند، ولاتحت نوع انسان است، اصناف و اشخاص

 و ظاهراصحاب سبت رخ داد که  یمانند آنچه برا ،شودآشکار می ایدر دن ایکه  یانواعدارد؛  یفراوان

 .(146 :5ج ،1389 ی،آمل یجواد) رسدمی ظهور به امتیق در ای شد نهیبوز شانباطن

ه متحد بالنوع یها بر حسب فطرت اولانسان نفوس گوید، میدر بیانی فلسفی ،نیز ملاصدرا

 از یناش هکها آن یبرا حاصل اتیاخلاق و اتکمل از دیدرآو بر حسب آنچه از قوت به فعل شود می

 یعنی .است اتیاخلاق و اتکمل نوع با متناسب ینوع هر هک شودیم ثرالنوعکمت است، اعمال رارکت

وانات یو عدد ح شودیموان محشور یل همان حکه بر او غالب آمده باشد به شک یوانیصفات هر ح

امت یدر ق. م استن عالَ یوانات ایادتر از انواع حیت، زیدوم بر حسب نوع ئهحاصل از انسان در نش

 سابقهیبوانات ین نوع حیو ا اندنبودها یه در دنک شودیمو مشاهده  شوندیممحشور  یواناتیحنیز 

حاصل  ،اندشدهانسان جمع  یکه در باطن ک ،وانات متعددیات حکاثر امتزاج اوصاف و مل در

 .(450 :1379 ی،سجاد؛ 47: 5ج ،1366ی، رازی)صدرالدین ش شودیم

 الانواعنوع به قائلان ادله

را تحت نوع انسان قرار  یگریدانند و انواع دانسان را نوع متوسط و جنس سافل می ،معرفت اهل

 ریمسچهار  نیاز ا یکی شرشد ریدر مس کهدانند می یبالفعل وانیح را ناطق وانیح آنها دهند.می

 یعد روحبُ و الاهیبه معارف  و است دنیآشام وو غمش خوردن  همه همّ .1: ندیگزیمرا بر

 یراستبه و شده آنهاملکه  انیارپاهچ وهیشبه  یها زندگگونه افراد پس از سالاین .کندنمی ییاعتنا

آنان همانند چهارپایان، بلکه  همُُ الغْافِلوُنَ؛ کالأَْنْعامِ بلَْ همُْ أضَلَُّ أوُلئِک کأوُلئِ» :شوندمی مهیبه
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 مهیبه شکل به زین امتیق در .است« ناطق نعم وانیح» یانسان نیچن .(179)اعراف:  «ترندگمراه

ها از انسان یبعض .2 ؛نه عقل است «تیمیبه»ان شریفصل اخ و ترندگمراه بلکه ،شوندمی محشور

 و هوش همه دهانسان درن رایز ،ترنددرنده ییخودهدرن وانیهر ح از یحت وهستند  خودرنده

 یانسان نیچن ریاخ فصلو  گیردمی کار به یزیخونر در ،است وانیح از شتریکه ب ،راش استعداد

 و یگرلهیح که یانسان .3 ؛است« ناطق سبع وانیح» یانسان نیچناست نه عقل و « تیسبع»

 فصل .(191)بقره:  «قتل بدتر است فتنه از الفِْتْنَةُ أشَدَُّ مِنَ الْقتَلِْ؛» است: کرده انتخاب را ییجوفتنه

را  شاستعداد همه هوش و که یانسان و .4 ؛است« طانیناطق ش وانیح»و او « طنتیش»ش ریاخ

و است « تیمَلَک» شریفصل اخ گرفتهکار  به الاهیشدن به اخلاق متخلق ول یکسب فضا یبرا

)یوسف: « ای بزرگوار نیستاین جز فرشته؛ مٌیکرِ کمَلَ إِلَّا هذا إنِْ  ...» :است« ناطق مَلَک وانیح»او 

منظر  کیکه از  ،ندامندرجانواع متعدد، تحت انسان  نیهمه ا بالاتر است. زیبلکه از فرشته ن، (31

 .(369-367 :16ج ،1389 ی،آمل ی)جوادنوع متوسط  گریو از منظر داست سافل  جنس

 دهیبرگز دگاهید .5

که نظر  میابییدرمعذاب مسخ  دربارهپس از واکاوی دقیق دیدگاه مفسّران و حکمای مسلمان 

 با تقریری عقلی و اتیو روا اتیدقت در آ با . اواست ترجامعو  ترحیصح هادگاهیداز سایر  ملاصدرا

و وده بدر آخرت  هما و ین دنیا در هم که است ناپذیرارکان یتیواقع و قتیحق ،مسخ گویدمی

ث یات و احادیآ شانمسخو موجبات  گناهانو اعمال و شدگان مسخدر باب  کهچنان هست.

 ووانات غلبه یاز اوصاف ح یصفت که یکسبر هر  گویندو می اندکردهنقل  امبریپاز ی فراوان

 ش،طباع ،شود اشیذات ،دوم صفت آن وکند  لیزا را اشیاصل استعداد هک یطور به ،ندک رسوخ

 با ه مناسبک ونددیپیم یبه هنگام مفارقت به بدننیز روح او  شود.میوان خاص یطباع آن ح

به اذن  چنین چیزیروشن است که  .(282 :4ج ،1366ی، رازیصدرالدین ش) صفت راسخ در او باشد

 اصحاب روز شنبه واقع شد. بارهچنانچه در ،تواند در دنیا نیز به وقوع بپیونددمی الاهی

یابیم قائلان به مسخ باطنی، درمی ژهیوبهنظر در دیدگاه مفسّران فریقین،  با دقت ،همچنین

میان تناسخ مُلکی و مَلکوتی تفاوت  اندنتوانسته دارد. زیرا هاییو ضعف یستکه این دیدگاه کامل ن

 ند.اهو قائل به مسخ معنوی شد ،ناگزیر به تأویل آیات رونیاقائل شوند؛ از 
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 کی فقط یمتماد یهاسده یط در دیشاو  ندرتبه هاانسان مسخ چهاگر ،مطلب دیگر اینکه 

 یدر نظر گرفته شود، کار اشژهیو طیشرا که یصورت در ،ینادر عمل هراما  وندد،یپب وقوع به بار

در عالم وجود ندارد؛  ییو استثنا یکار اتفاق کلی نیز طور به .آیدعام به حساب می یو قانون یدائم

 الاهیعقوبت  ،نیبنابرا .افتیتحقق خواهد  یطور قطع به ش،طیدر صورت تحقق شرا یهر کار

کنند و می یزندگنیز  ندهیو آ که در زمان حال یکسانتمامی  یبرا و نبودهگان تگذش ژهیو، مسخ

و  ؛خَلْفَها ما وَ هایدَی نَیبَ لِما الاًکنَ  فَجَعَلْناها» هیآ کهچنان؛ دارد یامکان وقوع ،مطابق آنها دارند یاعمال

بر چنین  (66: بقره) «[ پس از آن عبرتی قرار دادیمیهانسلما آن ]عقوبت[ را برای حاضران و ]

: .کن) افتدیمسخ اتفاق م قائم امیاز ق پیش که کنندمی دییتأ زین اتیرواصراحت دارد. مطلبی 

نعمانی  الغیبةاز جمله حدیثی در کتاب  ،(242-241: 52ج ،1403؛ مجلسی، 367: 5ج ،1425حر عاملی، 

 :دیگومی ریابوبصکه در آن 

ُاةِیالْحَُیفُِیالْخزُِْعَذابَ» :دیفرمایم هک اوندخد شیفرما ردمک عرض صادق امام به

بچشانیم و قطعاً عذاب  تا در زندگی دنیا عذاب رسوایی را به آنان ؛الآْخرَِةُِلَعَذابُُوَُایالدُّنْ

 یا»: دندست؟ فرمویا چیخوارساز دن عذاب (16)فصلت:  «تر استکنندهآخرت رسوا

 نارک در و خود اقتا در و خانه در یمرد هک است نیا از تررسواکننده یننگ دامک !ریابابص

 و زنند کچا او بر هابانیگر اشخانواده ناگاه ،باشد خود الیع و اهل انیم در و برادران

 عرض «.شد مسخ نونکاهم یفلان: شود گفته ست؟یچ نیا: ندیبگو مردم. برآورند ادیفر

]مسخ  آن از پیش هکبل .نه»: فرمود «.آن؟ از پس ای است قائم امیق از پیش»: ردمک

 .(379-378 :1418، نبیزیبا)ابن «خواهند شد[

در این زمینه، با برخی آیات قرآن مطابقت کامل  مضمونهممفاد احادیث فوق و سایر روایات 

 لَمَسَخْناهمُْ نَشاءُ وَلوَْ» ات ذیل است:یآاست. شاهد این مدعا فتنی رو دلالت آنها پذیردارد و از این

اگر بخواهیم هر آینه ایشان را در جای خود مسخ  ؛رْجِعوُنَ ی لا وَ ایمضُِ اسْتطَاعوُا فَماَ انَتِهمِْکمَ یعَل

و به هر صورتی  ؛رَکبَکصوُرَةٍ ما شاءَ  یأَ یفِ»و  ؛(67: س)ی« کنیم که نه بتوانند بروند و نه برگردندمی

 .(8)انفطار: « که خواست تو را ترکیب کرد

و تا در میان آنان  ؛همِْیفِ أَنْتَ وَ عذَِّبَهمُْیلِ اللَّهُ انَک ماوَ » هیآبرخی در رد احادیث فوق، به  ،با این حال

امت که بر اساس آن،  اندکردهاستناد  (33: انفال) «هستی، خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند
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 قاعده. از نظر آنان، با توجه به شوددچار نمی ،عذاب مسخ ژهیوبه ،الاهیعقوبت گاه به هیچ پیامبر

 تعارض روایت به عنوان خبر واحد با نص متواتر، باید به کنارگذاشتن آنها قائل شد.

رخی ب بر عذاب نزول با یمنافات امت همه از عذاب یفن گفت دیباچنین اشکالی به در پاسخ 

ای از عذاب پرسنده ؛دافعِ لهَُ سَ یلَ نَیافرِکلِلْ واقِعٍ بِعذَابٍ  سائِلٌ سأََلَ» هیآ کهچنان؛ داشت نخواهد از آنها

مطلب به این  (2-1)معارج:  «ای نیستواقع پرسید که اختصاص به کافران دارد و آن را بازدارنده

 اصرارگناه کنند و بر عمل نمی الاهیپیامبران  هایدستور مطابقکه  کسانیهمچنین، اره دارد. اش

پسر  بارهدر الاهیکه در بیان نان؛ چندیآینم حسابان و اهل آنان به امبریپجزء امت  صلا دارند، ا

ای نوح او در حقیقت از کسان  ؛رُ صالِحٍیإِنَّهُ عَمَلٌ غَ کسَ مِنْ أهَْلِیا نُوحُ إِنَّهُ لَی»آمده است:  نوح

او اهل تو »ه فرمود: کنی. بر این اساس، ا(46)هود:  «او ]دارای[ کردار ناشایسته است .تو نیست

ز سوار یاهل خودت را ن»خدا وعده نجاتشان را داده و فرموده بود: ه ک یاز افرادوی یعنی  ،«ستین

ابند اهل صالح تو هستند. پسرت اهل یه قرار است نجات ک یرا مراد از اهلیست، زین« نکب یشتک

ست؛ یعنی قرابت معنوی با تو ندارد. یصالح و اهل دین تو ن یبه تو دارد، ول یتو است و اختصاص

)طباطبایی،  «رُ صالِحٍیإنَّهُ عمَلٌَ غَ»بلافاصله فرمود: « کسَ مِنْ أهَْلِیإِنَّهُ لَ» جملهال دنببه خداوند  ،بنابراین

 .(118: 3ج ،1366ی، رازیصدرالدین ش؛ 351: 10ج ،1374

در  یپست نفسان و لهذیرسوخ صفات ر معتقدنددر مقابل مطالب فوق، برخی از اندیشمندان 

امت  نیا در ،مسخ باطنی نیست که دچار مسخ ظاهری شوند؛ هرچند حد میان امّت اسلامی در

ها بدن زیرا، فتدانمیاتفاق  اسلامی امت در مسخ گونهنیا. از نظر این متفکران، دهدرخ میبسیار 

رحمت را بر خود خداوند  پذیرد. از سوی دیگر،این شکل تحول را نمی شانهایو اعتدال مزاج

)انعام: « رحمت را بر خویشتن واجب گردانیده است نَفسْهِِ الرَّحمْةََ؛ یعَلتَبَ ک»فرض دانسته است: 

پیامبری که برای جهانیان رحمت بوده و برای هدایت این امت مبعوث شده است.  ،همچنین ؛(12

وَ »فراتر از آن، طبق آیات قرآن، خداوند امّت اسلامی را از هر نظر در حد معتدل آفریده است: 

 ی،رازیش نیصدرالد؛ 143)بقره: « رو قرار دادیمگونه شما را امتی میانهو بدین مْ أمَُّةً وسَطَاً؛کجعََلْنا کذلِک

 .(473: 3ج ،1366
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و « کالانعام» هااز انسانبرخی  ،بر اساس آیات قرآن ،دیدگاه فوق نیز باید گفتبه در پاسخ 

 تخصصا   و کنندنمی درک یزیچ و شده نهاده مهر آنها قلوب و بصر و سمع بر و هستند« ارةکالحج»

 کأوُلئِ  بِها سْمَعوُنَی لا آذانٌ لَهمُْ وَ  بِها بصْرِوُنَی لا نٌیأَعْ لَهمُْ وَ بهِا فْقَهوُنَی لا قُلوُبٌ لَهمُْ» :خارج از ناس هستند

کنند و چشمانی دارند که با دارند که با آن ]حقایق را[ دریافت نمی ییهادل ؛أَضَلُّ همُْ بَلْ الأَْنْعامِک

« ترندآنان همانند چهارپایان بلکه گمراه .شنوندهایی دارند که با آنها نمیبینند و گوشآنها نمی

حیوانی را که جز مثل کسی است که ؛ ندِاءً وَ دعُاءً إلَِّا سْمَعُی لا بِما نْعقُِی یالَّذِ مَثَلِک...»، (179: اعراف)

از سوی دیگر، با پذیرش این  .(171: بقره) «زندشنود بانگ میصدا و ندایی ]مبهم چیزی[ نمی

که باطنی  به کسی توانیمد، آیا نشوکه برخی از امت اسلامی دچار مسخ معنوی میمطلب 

همچون درندگان و شیاطین دارد گفت که دارای اعتدال در مزاج است. مگر نه آن است که 

شده دارد جزء امّت که باطن مسخرا  کسی توانیمدهد. آیا حقیقت انسان را باطن او تشکیل می

 اسلامی محسوب کرد؟

 جهینت

 گریبود و در د هودیخاص امت  یشده که اول انیدو نوع مسخ ب قرآن در با توجه به آنچه گذشت،

 ریدامنگاست ممکن  که است یمسخ معنونیز  یگرید. شودنمی دهیدنوع مسخ  نیاز ا یها اثرامت

 شیدایپ نهیدهد زمانجام می یانسان هر کار رایز ،ستین یقوم خاص مختص و شودها اکثر انسان

 یآدم جان در ینفسان ملکات نیا جیتدرهب وکند خود فراهم می یرا برا یای از ملکات نفسانملکه

 رشد سبب باشد، پسندعقل و شرع ملکات نیا اگر که شودمی متحد یو نفس با و ندکمی رسوخ

، «حْمِلُ أسَْفاراًیمَثَلِ الحِْمارِ ک» راه ابتدایدر  .کندمی یرا ط یوانیح یاگر نباشد راه خو و شودمی

 شد خواهد« نَیونُوا قرِدََةً خاسِئِک» هیآ مصداق ریمس یانتهادر  و« الأْنَعْامِ بَلْ هُمْ أضَلَُّ ک کأوُلئِ» سپس

 د.شوخوک می ای نهیبوز شنفس یول ،ماندیم یباقاو  یچه شکل ظاهراگر و

 دست آمد: بهسه نظر  هودیامت  کیفیت مسخ درباره نیقیفر ریتفاسپس از واکاوی 

 ؛ه آن معتقدندی که اغلب مفسّران بصور مسخ .1

 ؛آنندکه گروه اندکی موافق  یمعنومسخ  .2
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آن باور دارند. باورمندان به هر دو نوع مسخ، دلیل  همسخ صوری و معنوی که برخی ب .3

 امر یدیق چیه بدون بقره سورهدر  کهچناندانند؛ گرفته از آیات و روایات میئترا نش هااختلاف

لمَِ تَعظِوُنَ قوَمْاً .. .»: آوردمی دیق نیچند اعراف سوره در اما ،کندمی انیب را« نَیونوُا قِرَدَة  خاسئِِک»

نهی  و با وجود نکرد اثر آنها در هاتذکر وقتیبر این اساس،  .«... بِهِ رُواکذُ ما نَسوُا فلََمَّاهُمْ ً... کاللَّهُ مُهْلِ

فلََمَّا عَتوَْا عَنْ ما نُهوُا عَنهُْ »: درآمدند نهیبوز صورت به، کردندآنها پافشاری  دادناز گناهان، بر انجام

 .«نَیونوُا قرِدََةً خاسِئِکقُلْنا لَهُمْ 

مسخ در  بودن گونهبا رویکردی جامع و با تمایز میان تناسخ مُلکی و ملکوتی، دو صدرا ملا

دیگر از مسخ  یاگونهدانستن مسخ میان تناسخیه، . او ضمن باطلکندیمآیات و روایات را توجیه 

. است وانیصورت ح به خود شخص واحد از صورت تبدل و تحول که بر اساس آن، ردشمیمرا باز

ها تابع که بدنچرا ،ستین شبودنبر محال یلیدلبوده که  زیجاچنین مسخی  ،از نظر صدرا

 ،بر آن پافشاری و رفتار یبد شدت ،رفتنکژراهه سبب بهاز نفوس  رخیب . در این میان،ندانفوس

 اثر شانیعیکه در بدن طب یاگونه به ؛اندکردهخود فراهم  یرا برا یاز ملکات نفسان یاملکه

 مسختبع آن  به که ابدییم تحول ،مناسب آن خُلق است که یشکل بهن شایمادگذاشته و بدن 

 دهد.رخ می ظاهر

 منابع

  میکرقرآن. 

 قم: دفتر تبلیغات اسلامی.المسافر شرحی بر زاد ،(1381الدین )آشتیانی، جلال ، 

 ،العلمیة الکتب دار: بیروت ،العظیم القرآن تفسیر فی روح المعانی ،(1415) محمود آلوسی. 

 النزار مکتبة: اضیر ،میالقرآن العظتفسیر  ،(1419) الرحمن عبد حاتم، یاب ابن. 

  تهران:  غفاری،اکبر علی :ترجمه ،الغیبة للنعمانی ،(1418بن ابراهیم ) بی زینب، محمداابن

 صدوق.

 انیلیاسماع قم:، والأثر الحدیث غریب فی النهایة ،(1367) بن محمد مبارک ،یجزر ریاث ابن. 

 ( 1975ابن سینا، حسین بن عبدالله)، ئة الهیقاهره: ابراهیم مدکور،  :، تصحیحطبیعیات ؛شفا

 .المصریة العامة للکتاب

 العربی التاریخبیروت:  ،والتنویر التحریر تفسیر ،(1420) طاهر محمد ،عاشور ابن. 
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 الاعلام مکتب، قم: اللغة سییمقا ،(1404احمد ) فارس، ابن. 

 الکتب داربیروت:  ،تفسیر القرآن العظیم ،(1419اسماعیل ) ر،یکث ابن. 

 دار الفکر.، بیروتزهرة التفاسیر ،(تامحمد )بی زهره، ابو : 

 های ، مشهد: پژوهشو روح الجنان روض الجنان ،(1408) بن علی نیحس ،یراز ابوالفتوح

 آستان قدس رضوی.

 بعثتقم:  ،البرهان تفسیر ،(1416) هاشم دیس ،یبحران. 

 العربی. التراث اءیاح دار ، بیروت:التأویل و اسرار لیانوار التنز ،(1418) عبدالله ،یضاویب 

 اسراءقم:  ،میتسن تفسیر ،(1389) عبدالله ،یآمل یجواد. 

 للمطبوعات یعلمالا ةمؤسس بیروت: ،الانوار مشارق ،(1422) رجب ،یبرس حافظ. 

 ةمؤسس: ، بیروتإثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، (1425) حر عاملى، محمد بن حسن 

 .للمطبوعات علمىالا

 اسماعیلیان، قمتفسیر نور الثقلین (،1415) حویزى، عبد على بن جمعة :. 

 ةالمعرف دار بیروت:، القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنارتفسیر  ،(1414محمد ) ،رضا رشید. 

 العربی. الکتاب دار بیروت: ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف ،(1407) محمود ،یزمخشر 

 ( 1379سجادی، جعفر)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا ،

 اسلامی.

 قوالشر دار بیروت: ،ظلال القرآن یف ،(1412شاذلی ) میابراه قطب، بن دیس. 

 ی.مرعش اللهیتآخانه قم: کتاب ،المأثور تفسیر ر فیالدر المنثو ،(1404) الرحمن عبد ،یوطیس 

 یمکتبة محمد الصادق، قم: بالقرآن القرآن ریتفس یف البلاغ ،(1419محمد ) ،یتهران یصادق 

 .یالطهران

 قم: فرهنگ اسلامی.بالقرآنفی تفسیر القرآن  الفرقان ،(1365)ـــ ــــــ ، 

 داریب قم: ،میرکر القرآن الیتفس ،(1366م )یبن ابراه ، محمدیرازین شیصدرالد. 

 ـــــــ   .یاء التراث العربیدار إح بیروت:، ة الأربعةیالأسفار العقل یة فیمة المتعالکالح ،(1981)ـ

 محقق یمصطف :مقدمه و حیتصح ،ةکیالسلو مناهج یف ةیالربوب الشواهد ،(1382)ــــــ ــ 

 صدرا. یاسلام متکح ادیبن تهران: داماد،

 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.مفاتیح الغیب ،(1363)ــــ ــــ ، 
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 باقر موسوی همدانی، : محمد، ترجمهزانیالم تفسیر ترجمه ،(1374) نیمحمدحس ،ییطباطبا

 .نیمدرس جامعهقم: 

 ناصر خسرو تهران: ،القرآن ریتفس ین فایمجمع الب ،(1372بن حسن ) فضل ،سیطبر. 

 ی.مرتضوتهران: ، نیمجمع البحر ،(1375) نیفخرالد ،یحیطر 

 العربی. التراث اءیاح دار بیروت:، فی تفسیر القرآن انیتبال ،تا(بیبن حسن ) محمد ،یطوس 

 العربی. التراث اءیإح دار بیروت: ،ریبکر الیالتفس ،(1420) بن عمر محمد ،یراز فخر 

 هجرتقم:  ،نیالع ،(1409) بن احمد لیخل ،یدیفراه. 

 مکتبة الصدرتهران:  ،یصافال تفسیر ،(1415ملامحسن ) ،یکاشان ضیف. 

 دار الهجرةقم:  ،رینمالمصباح ال ،(1414) احمد ،یومیف. 

 ( 1418فولادوند، محمدمهدی)، سلامی.ا، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف ترجمه قرآن 

 تابکلل العامة ةیالمصر ئةالهیقاهره:  ،لطائف الاشارات ،(2000) میرکال عبد ،یریقش. 

 فرهنگ  وزارتتهران:  ،بحر الغرائب و قئکنز الدقا ،(1368بن محمد رضا ) محمد ،یمشهد یقم

 اسلامی. ارشادو 

 یالإسلام رکالف ، نصر )امارات(: دارجبر بن مجاهد الإمام ریتفس ،(1410جبر ) بن مجاهد 

 ثة.یالحد

 ی.العرب التراثء ایدار اح بیروت: ،بحار الأنوار ،(1403) باقر ، محمدیمجلس 

 ( 1404ــــــــــــــــــ)، ةیالکتب الاسلام دار تهران: ،العقول مرآة. 

 ی.العرب التراثء ایدار اح بیروت: ،یالمراغ ریتفس ،تا()بی یمصطف احمد ،یمراغ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 توانایی انسان کامل بر اعجاز

 اعتبار آن دربارهرازی و هیوم  و پاسخ به نقدهای فخر

 رادحسین موسوی سید

 رادیموسوسید جابر 

 چکیده

و از  رنددا معجزه دادنتوانایی بر انجام مظاهر انسان کامل، عنوان بههی، پیامبران ادیان الامطابق دیدگاه 

گیرند. اما در جهان غرب، دیوید هیوم حملات شدیدی علیه اعتبار اثبات نبوت خویش بهره می رایبمعجزه 

بت و راسخ ما را از بین تواند اعتبار تجارب ثاشده نمیبود معجزات گزارشمعجزات مطرح کرد. وی معتقد 

گواهی مربوط به هرکدام از  ،نیهمچناند. کردهگزارش خاص روزگاری در یی ناآگاه هاملترا معجزات ببرد. 

با اندکی  را، د. این تشکیکاتکنمی اعتباریبتکیه بر این معجزات را  و همین امور دارداین معجزات، معارضاتی 

که هیوم از این  یاجهینتاست. با این تفاوت که کرده رازی هم بیان  ها قبل فخرقرن ،تربیش لیتفصتفاوت و 

طبق مبانی خود )و خصوصاً مبانی  دکوشمیرازی  معجزات است؛ اما فخر یاعتباریب، ردیگیمتشکیکات 

، ضمن بررسی و از اعتبار معجزات دفاع کند. در این مقاله هدو است( به این شبهات پاسخ دااشاعره که مذهب 
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 . بیان مسئله1

هر کسی یکی از ساحات وجودی انسان نام برد؛  عنوان بهتوان ، میمعجزه دادناز توانایی بر انجام

اند، واجد که به مقام انسان کامل رسیده ،هیندارد، بلکه فقط بندگان برگزیده الا رااین توانایی 

شود که مظهر اسماء و صفات در اصطلاح عرفان، به انسانی گفته می «انسان کامل»ند. ااین قدرت

 :1۳۶۸ )آملی،بر روی زمین خدا  فهیخل منزلهانسان کامل به . (1۲۸ :1۳ج ،1994 عربی،)ابنهی است الا

ن اسم یمل اکه مظهر اتم و اک ،املکاست. انسان  ،«ولی»از جمله  ،هیو مظهر اسماء الا (1۷9

 یند و قواکائنات تصرف ک مادهدر  خدابه اذن  تواندیمو  استه یلکت یصاحب ولا ،ف استیشر

ای رسیده که به واسطه ش درآورد. این انسان کامل به مرتبهیر خویزمینی و آسمانی را تحت تسخ

معجزات و افعال خارق عادت دارد  دادنهی، توانایی بر انجاممظهربودن برای اسم ولایت الا

 .(۵۷ :1۳۸۳آملی،  زادهحسن)

اند، اما با دهکرمعجزه تصریح  دادنها بر انجامن مسلمان هم به توانایی برخی انسانامتکلم

نصیرالدین )اند هکردحدّی مطرح به اینکه معجزه را همراه با قیودی چون ادعای نبوت و تتوجه 

 عنوان بهاند. معجزه هی اختصاص دادهالا ی، آن را به انبیا(۷9 :141۲ فاضل مقداد، ؛۲14 :140۷طوسی، 

یا ناقض قانون طبیعت  (۷9 :141۲فاضل مقداد،  ؛۲14: 140۷ طوسی،نصیرالدین : .کن)امری خارق عادت 

و  (11۵-۶۷ :1۳۸۸: سبحانی، نک.)ن اسلامی اچه در میان متکلم ،(۲9۲-۲۸۷ :1۳۷۷ دیگران، )پترسون و

 .شودیم محسوبل اصلی اثبات نبوت یکی از دلای ،دانان غربیالاهیدر میان ه چ

هیات طبیعی ، حملات شدیدی علیه الاشاما در قرن هجدهم، دیوید هیوم در کتب مختلف

آزادی  ،(Hume, 2007 b: 17-67)از جمله برهان نظم  ،. وی علیه بسیاری از اعتقادات دینیکردمطرح 

شبهات متعددی مطرح  (Hume, 2007 b: 78-102)و صفات کمالی خدا  (Hume, 2007 a: 84-103)اراده 

 نادیده بگیرد.هیات طبیعی در غرب نقش او را در تضعیف الا تواندینمو هیچ کسی  کرد

و اعتبار  هاآن، اعتبار معجزات، امکان کردتردید در آن از جمله اعتقادات دینی که هیوم 

اثبات کند که ما نباید هیچ اعتمادی به  کوشدمیهای معجزات است. هیوم در این زمینه گزارش

اما جالب آنکه با مشاهده کتب  به دست ما رسیده است، داشته باشیم. آنهامعجزاتی که گواهی 

ن و فیلسوفان ارخی از متکلمب ،ها قبلقرن ،راکه بسیاری از شبهات هیوم  مینیبیمکلام اسلامی 

و  (۶ :تایب)غزالی، نی چون غزالی اقبل از هیوم، متکلم هاقرن. اندکردهمطرح  ،ترمفصل ،مسلمان
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. در این میان، ندکرداعتبار معجزات تردید در  (1۸۵-1۷۳ :199۸، رشدابن) رشدابنفیلسوفانی چون 

و طبق مبانی خود  را گرد آورداین تشکیکات و شبهات  ،اشدر کتب مختلف کلامی ،رازی فخر

 پاسخ دهد.کوشید به آنها 

با است به صورت تطبیقی شبهاتی را که هیوم مطرح کرده . 1کوشیم: پیش رو میمقاله در 

 هاپاسخ دربارهملی دوباره و تأ بکاویمرازی را  فخر یهاپاسخ. ۲ کنیم؛رازی مقایسه  شبهات فخر

 .یمشده علیه اعتبار معجزات پاسخی مناسب دهبه شبهات مطرح. ۳کنیم؛ 

 اعتبار معجزه راجع بهرازی  انواع تشکیکات هیوم و فخر. 2

 :اندکردهتشکیک در اعتبار معجزات رازی و هیوم از سه طریق  فخر

ر اصل امکان وقوع معجزات است. در اینجا اصل امکان عقلی وقوع طریق اول، تشکیک د

 .ردیگیمتشکیک و تردید قرار در معرض معجزات، 

 :استه قسم ، که خود بر سطریق دوم، تشکیک در دلالت یقینی معجزه بر نبوت است

 .انجام شده است تشکیک در اینکه لزوماً معجزات به دست خدا. 1

 .این معجزات به جهت تصدیق پیامبر صورت گرفته است تشکیک در اینکه لزوماً. ۲

 کسی که خدا او را تصدیق کند، لزوماً شخصی صادق است. که هرتشکیک در این. ۳

که از است مرتبط بلکه به گزارشی  گردد،نمیطریق سوم تشکیک، به اصل دلالت معجزه بر

 :دگنجمیمعجزات به دست ما رسیده است. شبهات این قسم در دو گروه 

 .ردیگیمرا هدف  هاگزارش گونهنیاکه اعتبار تواتر  ،شبهات سندی. 1

 .ردیگیمرا هدف  هاگزارش گونهنیاکه اعتبار ظهوری  ،شبهات دلالی. ۲

 .مکان وقوعی معجزاتراجع به ارازی  تشکیکات فخر. ۳

به اعتبار معجزه شده، تشکیک و تردید در اصل امکان  راجعاولین قسم از تشکیکاتی که 

عقلی وقوع معجزات است. اصولاً بحث از وقوع افعال خارق عادت، فرع بر این است که ابتدا اثبات 

رازی  فخر .اندکردهدر این امکان عقلی تردید چراکه برخی شود خرق عادت امکان عقلی دارد، 

شود؛ زیرا اگر باب نستن معجزات، منجر به سفسطه میداکه ممکن کندیمطرح ماین اشکال را 

تبدیل به طلای خالص شود یا اینکه  هاکوهکه  محتمل استخرق عادت را باز بدانیم، هر لحظه 
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، شکسته و ضعیف مینیبیمآب دریا تبدیل به خون صرف شود یا اینکه شخصی که او را پیرمرد 

« زید»د. زمانی که اکنون بیای وجود بهپیرمرد  ورتص بهشود و همین الان فردی بدون پدر و مادر 

بینیم، از این امر ایمن نیستیم که خدا در این لحظه پیرمردی را بدون پدر و مادر، از جهت را می

دانستن صورت و شکل و طرح صورتش مانند شخصی به نام زید بیافریند و معلوم است که ممکن

این امر باطل است، باید بگوییم خرق عادات چون و  شودیمامثال این امور منجر به جهل و نادانی 

 .(9۸ :۲ج ،19۸۶رازی،  الدین)فخر ناممکن است

به عبارت دیگر، ما علم بدیهی داریم که مثلاً اگر جوانی وجود داشته باشد، باید طی یک 

اگر  ... به این مرحله از جوانی رسیده باشد و و کودکی و نوجوانی و یسری مراحل خاص از جنین

دانیم؛ اما یمرا نشان از دیوانگی و جنون  شدفعه جوان شده است، سخنیککسی بگوید فردی 

 .(۳9 :۸ج ،140۷، همو) قبول امکان وجود معجزات، با این علم بدیهی ما در تنافی است

 یهاجرمام در گوید خرق و التیتن خرق عادات میدانسرازی در پاسخ به دیدگاه محال فخر

ر اجسام هم ممکن ممکن باشد، نسبت به سای یبه جسم راجعز است و حکمی که فلکی جای

 .(10۵ :۲ج ،19۸۶، همو) امور خارق عادت رخ دهد است . لذا در سایر امور هم ممکناست

، دهدیمرازی کافی نباشد؛ زیرا اولاً خرق عادتی که در معجزات رخ  پاسخ فخر رسدیمبه نظر 

ام آن مبتنی بر فلکی و خرق و التی یهاجرمقول به وجود  ندارد. ثانیاً  ام افلاکربطی به خرق و التی

اکنون از دست رفته است. لذا باید پاسخی درست به اشکال  شطبیعیات قدیمی است که اعتبار

 داده شود.

، اما با توجه به میدانیماین است که ما تمام این امور را ممکن ، پاسخ صحیح به این اشکال

علوم  ،. به عبارت دیگرشودینمتبدیل ، هرگز علوم ما به جهل دهدیمندرت رخ بهاینکه معجزات 

را مشاهده نکرده باشیم و اگر  شکه مبتنی بر تجربه است، تا زمانی معتبر است که خلاف ،ما

چنان ، زیرا همشودینمتبدیل معجزاتی برخلاف عادت طبیعت رخ دهد، علوم تجربی ما به جهل 

 رخ ندهد، اعتماد کنیم. شتا زمانی که به صورت نادر خلاف ،علومبه این  یمتوانیم

 گونهنیا، هرگز درست نیست؛ زیرا اندشدهعلوم بدیهی و ضروری شمرده  گونهنیااما اینکه 

علوم ناشی از تجارب مکرّر ما هستند و اولًا دیدگاه درست این است که مجربات، یقینی نیستند. 



 اعتبار آندرباره رازی و هیوم  نقدهای فخرتوانايي انسان کامل بر اعجاز و پاسخ به  
 

 

113 

عوامل مافوق  نگذاشتنمنوط به تأثیر شانبودنپذیرفته شود، یقینی شبودنبر فرض که یقینی ثانیاً،

 طبیعی و معنوی است.

 امکان وقوعی معجزاتراجع به تشکیکات هیوم . 3

هیوم نیز به نوعی منکر امکان معجزات بود. البته وی امکان وقوعی معجزات را از ریشه رد نکرد؛ 

 میتوانینمست، دراکات و تجارب راسخ حسی ما اف اخلاه معتقد شد که چون این معجزات بربلک

ای از مردم مدعی هستند که این معجزات را . هیوم معتقد بود اگرچه عدهبپذیریمرا  شانوجود

اند و احتمال خطای در حواس همیشه ، اما آنها با حواس خود، این معجزات را مشاهده کردهانددهید

هر و  وداعتماد کند و همیشه باید با احتیاط پیش ر شستواند همیشه به حواوجود دارد. انسان نمی

 بیازماید.متعدد، اعتبار این تجارب حسی را  یهاشیآزما، با دهدیماحتمال خطا در حواس  جا

باید احتمالات موافق و مخالف را سبک و سنگین کنیم تا بتوانیم ارزیابی دقیقی راجع به  هوارهم

 مسئله؛ اما از نگاه هیوم، (Hume, 2007 a: 79-80) باشیم داشتهحسی  شاهدهمدرستی یا نادرستی 

اساسی این است که معجزه نقض قوانین طبیعت است، در حالی که تجارب ما به صورت راسخ و 

میرند، سرُب می هاانسان همهکه  دهدیمثابت قوانین طبیعی را نشان داده است. تجارب ما نشان 

. شودیمآب خاموش  لهیوسسوزاند و به ماند، آتش چوب را میتواند خود به خود معلق در هوا بنمی

همه تجارب راسخ ما هستند و معقول نیست که بگوییم امری اعجازآور این تجارب راسخ را از  نهایا

 .(Hume, 2007 a: 82-83) بردیمبین 

از تجارب عادی ما  ترمحکمپذیرد که اگر دلیلی رغم تردید در امکان معجزات، میعلی ،هیوم

هیچ گواهی برای  ،توانیم امکان وقوع معجزات را بپذیریم. به عبارت دیگروجود داشته باشد، می

آمیزتر معجزه شباشد که بطلان یاگونه بهاثبات اعتبار معجزه کافی نیست، مگر اینکه شهادت آن 

سازی متقابل براهین وجود جایی، نابوداز واقعیتی باشد که قرار است اثبات شود. حتی در چنین 

متناسب با آن میزان قوتی که بعد از کسرکردن دهد میبه ما اطمینانی  صرفاًو برهان راجح  رددا

 .ماندیمبرهان مرجوح باقی 

گوید هرگاه کسی به من بگوید که او انسانی را دیده که زنده شده است، من بلافاصله هیوم می

تر است یا اینکه محتمل چنین چیزیگیرم که آیا احتمال وقوع با خودم این مطلب را در نظر می
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معجزه را در مقابل  هرفریبد یا اینکه خودش فریب خورده باشد. من بآن شخص بخواهد مرا 

. من رمیگیمم را مکدام، تصمی و مطابق با میزان قدرت ترجیح هر دهمیمای دیگر قرار معجزه

باشد که  یاواقعهتر از آمیزرم. اگر کذب شهادت او معجزهشمتر را مردود میهمیشه معجزه بزرگ

ر آمیزتمعجزه گاهچیهرا بپذیرم. اما قبول معجزات ش سخن توانمیم، در این صورت کندیماو بیان 

 .(Hume, 2007 a: 83)نیست  آنهااز رد 

بحث حواس و  دردرست نباشد.  یوم از جهات مختلفیه هایاستدلال رسدیمبه نظر 

احتمال  کردند،یمخ نقل یدر طول تار یمعدود فرادا ایفرد  کرا فقط یمعجزات، اگر معجزات 

د گوناگون موافق و یعقاحواس افراد گوناگون با را معجزات  یخطا در آن وجود داشت. اما وقت

ه معجزات مخالف کاست رده کوم گمان یشود. هیت میتقو ش، اعتباردکننیممخالف نقل 

ده است. کرمشاهده آن را ه حواس مردم کست، بلیند؛ ولی در واقع معجزه، مخالف حواس ناحواس

 یعین طبیقوانرا یند. زکیجاد نمیا یلکچ مشین هم هیاست و ا یعین طبیمعجزه مخالف قوان البته

نند کا اثبات ی یرا نف یعیفراطب یر عوامل معنویثتوانند تأیود را دارند و هرگز نمخاص خ دامنه

ست یانسان ن یاز مشاهدات حس یاجز مجموعه یزیچ یعید. اساساً قواعد طبیایش بیپ یتا تعارض

عت ی، طبیعاده در حالت و روال کدهد ینشان م صرفاً ، یعیخاص طب واقعه یکرّر کو وقوع م

م یریجه را بگین نتیواقعه ا یکرر کم از وقوع میتوانینم ،نین واقعه خاص را دارد. بنابرایا یاقتضا

 :سدینویم یفتد. سبحانیشه و در همه حالات اتفاق بید همین واقعه بایه اک

 یینارسا ن،یمعنای ا یند، ولکان یت معجزه را بیه واقعکنارساتر از آن است  ین علمیقوان

؛ ی... رسالت علم اثبات است نه نف ست؛یتعارض علم و اعجاز ن یبه معنا یو ناهماهنگ

ند، کرا اثبات  یاجهینت تواندیمو آزمون فقط  کندیمه کیرا علم به تجربه و آزمون تیز

ضد  یه داروهاید: در سایگویند. مثلاً مک یرا نف یاهیقض تواندینمحق ندارد و  یول

ن یرد، اما عامل معالجه منحصر به اکادشده را معالجه ی یماریب توانیمروب سل یکم

و خارج از قلمرو تجربه  یخص اگر آن عامل معنوگر بالأیا با عامل دیست و ا داروها

رون است ی، از رسالت علم بیین نفیچن یکرد، کن کشهیرا ر یمارین بیتوان ایباشد، نم

 .(۲۳9: 1ج ،1۳۸۶، ی)سبحان

ه با کم ینکن سخن را مطرح یندارد تا ا یمعجزات با علم و حواس تعارضه وقوع کنیخلاصه ا

ای حسی روی داده است. ا معجزه؛ بلکه در معجزات هم مشاهدهیوجود تعارض، علم مقدم است 
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دهد که یک چیز در یک زمان به دو صورت مشاهده شود، اما در معجزات، تعارض، زمانی رخ می

 های دیگر متفاوت است.انی خاص، با مشاهدات زمانحسی معجزات در زم مشاهده صرفاً 

 رازی در دلالت یقینی معجزات تشکیکات فخر. 4

است. در این قسمت هیوم تشکیک کرده  تشکیکدلالت یقینی معجزات،  راجع بهرازی  فخر

. فخر رازی دلالت برهانی معجزه بر صدق ادعای نبی را متوقف بر سه کندینمخاصی را مطرح 

 داند:می چیز

 ن معجزات به دست خدا انجام شده است.یا .الف

 امبر انجام شده است.یق پیتصد منظورن معجزات به یا .ب

 است.  یند، او شخص صادقکقش یه خدا تصدکرا  یسک هر .ج

 .(49۵ :1411رازی،  الدین)فخریدهایی وجود دارد ر سه تردراجع به هاما 

وم، به دلالت معجزه بعد از گفت شرط اول به فاعل معجزه و شرط دوم و س توانیم ،در واقع

که فاعل  کندیم. شرط اول اثبات شودیممربوط  ،خدا از طریق فاعلیت شگرفتن وقوعمفروغ

هی، دلیل بر صدق پیامبر کند که این فعل الامعجزات خدا است و شرط دوم و سوم اثبات می

کند که ممکن است شود و این مسئله را مطرح میاین شروط می رازی در ادامه، وارد است. فخر

 د.شوش وگانه مخدسهمعجزه از جهت این شروط 

که شرط اول در معجزات وجود  کندیمرازی این اشکال را مطرح  ، فخربه شرط اول راجع

 ندارد؛ یعنی با وجود احتمالات زیر ممکن است فاعل معجزه خدا نباشد:

که مغایر با ماهیات دیگر است، قدرت بر کاری داشته است که  ،پیامبرشاید نفس ناطقه  -

را ندارند. حتی اگر بگوییم پیامبر نفس ناطقه خاصی نداشته است، شاید  شدادندیگران توانایی انجام

 ها، آن توانایی را ندارند.ر بدنمبر خصوصیت خاصی داشته که سایمزاج بدن پیا

حیوانی خاصی است که این آثار عجیب را به وجود  شاید جسم پیامبر، جسم نباتی یا -

 این کار را ندارند. دادنافراد توانایی انجام سایرافراد آن جسم را ندارند،  سایرو چون  دآوریم

بسیار  چیزیین چن. دهندیمشاید جن و شیاطین، یا ارواح فلکی به پیامبر این قدرت را  -

 .(49۶ :همان) دهندیم؛ زیرا پیامبران بسیاری از اخبار خود را به ملائکه نسبت محتمل است
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هیچ مؤثری  دیگویم ،دهدیمغیرخدا انجام  راکه معجزه  ،رازی در مقابل این احتمال فخر 

اعتبار خود  ،ین وجوهگرفتن انحصار اثر در خدا، تمام ابا فرض ،جز قدرت خدا وجود ندارد. بنابراین

رازی فاقد اعتبار باشد، زیرا  پاسخ فخر رسدیمبه نظر  .(10۵: ۲ج ،19۸۶، همو) دهندیمرا از دست 

  تفسیر شود: تواندیمهیچ موجودی جز خدا، به دو گونه  مؤثرنبودن قاعده

و علل معدهّ هیچ نقشی در  استتفسیر اول از آن اشاعره است که مطابق آن خدا فاعل تمام اشیا 

  گردد.و در واقع به جبرگرایی برمی یستاین جهان ندارند. واضح است که این تفسیر معقول ن

، تنها تأثیر استقلالی را منحصر شودیمکه مطابق اصول حکمت متعالیه پذیرفته  ،تفسیر دیگر

 .کندحسوب میداند و علل معدّه را دارای تأثیر مدر خدا می

یر گرچه درست است، اما مشکل اینجا است که مطابق این تفسیر، این احتمال این تفس

عواملی چون کمک اجنّه یا شیاطین رخ داده باشد، و برای رفع از طریق که این معجزات  هست

 این احتمالات نیاز به پاسخ دیگری است که در ادامه خواهد آمد.

کند که ممکن است از دو جهت می، فخر رازی این اشکال را مطرح به شرط دوم راجع

 معجزات به جهت تصدیق پیامبر انجام نشده باشد:

اگر غرض از  ،جهت اول این است که بدون شک خود معجزه، همان تصدیق نیست. بنابراین

 معجزه، تصدیق نباشد، معجزه دلالتی بر تصدیق ندارد. خصوصاً با توجه به اینکه طبق مبنای فخر

 .یستنی اشاعره( افعال خدا دارای غرض رازی )یعنی همان مبنا

فرض بپذیریم که فعل معجزه با قصد خاصی بوده است، ولی ممکن است  بر ،کهجهت دوم این

بلکه قصد دیگری در کار بوده و اثبات انحصار قصد خدا در  از آن، تصدیق پیامبر نباشد، مقصود

ست قصد اعجاز بدان جهت باشد، تصدیق پیامبر، نیازمند دلیل است. احتمالات دیگری که ممکن ا

 ند از:اعبارت

 این کار ممکن است ابتدای یک عادت باشد. -

 رسیده است. این کار ممکن است تکرار عادتی تکراری باشد که زمان آن فرا -

 دیگر از عالم باشد. یانقطهدر  یاین معجزه، کرامت ولی خدا یا معجزه پیامبر دیگر -

قبل از  د؛ مانند حالاتی که برای حضرت محمداین معجزه ارهاص پیامبر دیگری باش -

 بعثتش ظاهر شده و مانند نوری که در پیشانی پدر ایشان بوده است.



 اعتبار آندرباره رازی و هیوم  نقدهای فخرتوانايي انسان کامل بر اعجاز و پاسخ به  
 

 

117 

که خدا امور متشابهی را به  طورهمانن باشد؛ معجزه به سبب امتحان عقول مکلفااین  -

 .(49۸-49۷ :1411رازی،  الدین)فخر جهت امتحان عقول، نازل کرده است

رازی در مقابل این احتمال که خدا ممکن است کاری را بدون غرض و هدف خاصی  فخر

تفاوت وجود دارد. ما ادعا « شده و معروفشیء شناخته»و « علت»بین  دیگویمانجام داده باشد، 

وقوع این افعال خارق عادت  مییگویمکه معجزه به غرض تصدیق انجام شده است، بلکه  میکنینم

صدیق کرده بر این است که خدا با این کار فعل معجزه را ت ایبعد از ادعای نبوت، دلالت و نشانه

 .(10۵ :۲ج ،19۸۶، همو)است 

زیرا اگر بپذیریم که خدا کاری  .رازی به این اشکال درست نیست پاسخ فخر رسدیمبه نظر 

که وقوع این افعال دلالت بر تصدیق پیامبر دارد؟!  میفهمیمدهد، از کجا را بدون غرض انجام می

، هیچ علمی نداریم که وقوع این افعال دهدیمبا قبول اینکه خدا کارهایش را بدون غرض انجام 

 بر تصدیق نبوت باشد. یانشانهدلالت و 

ذات و کمالات خدا مقتضی این  رسدیمبه نظر در حکمت متعالیه پذیرفته شده،  کهچنان

است که خدا کارهایش را به صورت عبث انجام ندهد، بلکه از همه کارهایش غرض و هدفی داشته 

 .گرددیمباشد که در درجه اول به ذات خدا و در درجه دوم به مخلوقات بر

کند که طبق مبنای حسن و قبح رازی این احتمال را مطرح می ، فخربه شرط سوم راجع

)نه شیعه و معتزله( به آن معتقدند، ممکن است خدا وی را رازی  که اشاعره و خود فخر ،شرعی

خدا جایز بدانیم که خالق کفر و  دربارهصادق نباشد، زیرا اگر  شتصدیق کند ولی پیامبر در ادعای

را تصدیق  گوقبیح نباشد، چرا ممکن ندانیم که خدا انسان دروغ چیزین چنیفواحش باشد و 

 .(499 :1411، همو) کند؟

خدا کسی را تصدیق کند ولی وی واقعاً صادق  بساچهرازی در مقابل این احتمال که  فخر

، اما ما چون علم ضروری به افعال خدا داریم که اگر هستگوید اگرچه این احتمال نباشد می

کسی را تصدیق کند وی ضرورتاً صادق است، امکان عقلی خلاف آن ضرری به این امر وارد 

 .(10۷-10۶ :۲ج ،19۸۶، )همو کندینم

رازی درست نباشد؛ زیرا همین که احتمال بدهیم خدا کسی را تصدیق  پاسخ فخر رسدیمبه نظر 

رود. ما زمانی علم ضروری گو باشد، علم ضروری ما به افعال خدا از بین میکند ولی وی در واقع دروغ
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به دلالت فعل معجزه بر صدق ادعای نبوت داریم که بگوییم عقلًا محال است خدا مدعّی کاذب را 

 ، دیگر علم ضروری وجود ندارد.شند، اما با پذیرش احتمال خلافکتصدیق 

خدا کسی را تصدیق کند ولی وی واقعاً  بساچهپاسخ درست به این احتمال که  رسدیمبه نظر 

ل مختلف )و از جمله ینای اشاعره است؛ یعنی اینکه باید بگوییم به دلاصادق نباشد، نقد اصل مب

هر فعلی نسبت به خدا ممکن  دادناین دلیل که با پذیرش دیدگاه حسن و قبح شرعی، انجام

 توان نظریه اشاعره مبنی بر حسن و قبح شرعی را بپذیریم.( به هیچ صورت نمیشودیم

توان گفت این کند، میمطرح می گانهسهشروط  دربارهرازی  لاتی که فخردر مقابل احتما

 یاآورد، نشانهیه معجزه مک یاحتمالات همه ناشی از نفهمیدن حقیقت معجزه است. وقتی فرد

 .د از طرف خدا باشدین نشانه بایه اک میکنیمن یقیعاجز است،  شه بشر از آوردنکآورد یرا م

 ید منشائین معجزه بایپس حتماً ا .ن معجزه عاجز استیه بشر از آوردن اکن است یرا فرض بر ایز

 داشته باشد. یالوه

 طور بهه کم ییم و بگویوارد شو« قبح اضلال مردم»ق قاعده یاز طر میتوانیم نکهیاعلاوه بر 

 یعرف یقیطرهم را ق ین طریا و دانندیمنبوت  یمدع یبر صدق ادعا یلیمردم معجزه را دل یعاد

 یهمت الاکداشت، حین میدروغ ییادعا ین فردینون اگر چنکا .نبوت یمدع یرش ادعایپذ یبرا

اورد. یمردم را فراهم ن یندهد تا موجبات گمراه یقدرت معجزه را به و ه خداکرد کیاقتضا م

ل یه خدا باشد اما دلیا از ناحی اشده خدا نبیاز ناحاش نبوت دارد، اگر معجزه یادعا یفرد یوقت

 العادهخارقار کن یا دادننشدن مردم، قدرت بر انجامگمراه ید براینباشد، خدا باامبر یق پیبر تصد

 :گویدمیرد. سید مرتضی یبگ یرا از و

که خدا این امر خارق عادت را به سببی غیر  هستتواند بگوید که این امکان کسی نمی

از تصدیق مدعی نبوت )مثل مصلحتی خاص( انجام داده است؛ زیرا این کار همان قدر 

قبیح است که خدا کسی را با کلامش تصدیق کند ولی غرضش از تصدیق امری غیر از 

 .(۳۳1 :1411)سید مرتضی،  خود تصدیق )مثل مصلحتی خاص( باشد

شده، این احتمالات را احتمالاتی سوفسطایی ی نیز در نقد تشکیکات مطرحطوس الدیننصیر

 بارهدر ،لیچارد پورتیر .(۳۵۷-۳۵۶ :140۵طوسی، نصیرالدین ) داندیمو خلاف فهم عمومی از معجزات 

 :گویدیم ،ر از خدا رخ داده باشدیغ یمعجزه به سبب عوامل بساچهه کن احتمال یا
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با  دهدیمرخواه( اجازه یم و محب )خکیا خداوند حیآ هک هست یلامکن پرسش یا یجا

 یاواقعهن یچن بسا، انسان گمراه شود؟ چهترکوچک یعیعوامل فراطب ازمعجزه  صدور

 ده حق به وجود آوردیرا در برابر عق معضلیا ید شو یده باطلیش عقیدایموجب پ

(Purtill, 1999: 204). 

 های معجزاتگزارشرازی در اعتبار  تشکیکات فخر. 5

ن، اگر ما خودمان اکه طبق نگاه مخالف شودیممطرح  پرسشاز اعتبار معجزات، این  تبعد از فراغ

از ، اما این معجزات بپذیریمتوانستیم اعتبار معجزات را کردیم، شاید میمعجزات را مشاهده می

که آن را فاقد هست به آن احتمالاتی راجع گواهی و گزارش مردم به دست ما رسیده و طریق 

اشکال اصلی این است که ما هیچ کدام از این معجزات را مشاهده  کند.اعتبار کافی برای ما می

های معجزات ها و گواهیبا گزارش فقطایم و راهی برای علم به این معجزات نداریم؛ زیرا ما نکرده

ما را به گمان و ظنّ  فقطکه ؛ بلآوردینمها برای ما علم و یقین به بار مواجهیم و این گزارش

 .(۷۵ :۲ج ،19۸۶رازی،  الدین)فخر اعتباری ندارد ،امور گونهنیاو گمان هم در  رساندیم

 گیرد.تردید قرار در معرض  تواندیماز دو جهت سندی و دلالی  هاگزارشاعتبار این 

تا نشان دهند که  اندهکردلی را مطرح کدام دلای رازی هر از جهت سندی هیوم و فخر

 تکیه و اعتماد کنیم. هاآنبر  میتوانینمو ما  استهای رسیده از معجزات فاقد اعتبار کافی گزارش

متواتر  صورت بهمعجزات منوط به این است که معجزات  هایاعتبار گزارش دیگویمرازی  فخر

ها متواتر را در حدّ یقینی بدانیم. اما از جهاتی چند این گزارش هایبه ما برسند و ما اعتبار گزارش

 ند:دارها اعتبار یقینی نو گواهی

  :که تمام افراد تواتر، دروغ گفته باشند. زیرا هستاین احتمال  -

به  راجعکه دروغ گفته باشند، این احتمال  محتمل استتک افراد این اجتماع وقتی در تک .1

 . هستحال اجتماع آنها هم 

، سیاه باشند، کل مجموعه هم متصف مجموعهیک کدام از افراد  اگر هر اندگفتهمتکلمان  .۲

مجموعه را  یکگویی در هر کدام از افراد اگر ما امکان دروغ ،. به همین نحوشودیمبه سیاهی 

 .هستگویی به کل هم همین احتمال دروغ راجعممکن بدانیم، 
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، یا بدون سبب. در هر صورت ،سبب خدا است یا به سبب انسانگویی یا به اراده بر دروغ -

به کل افراد  راجعکدام از افراد ممکن است،  که در حق هر طورهمان ،گوییاین اسباب اراده دروغ

 هم امکان دارد.

گویی وجود داشته باشد، باید برای حالت تواتر، عدد اگر در حالت انفراد، احتمال دروغ -

 .(۸۳-۸1 همان:) حالی که چنین عددی وجود نداردمعینی ذکر شود، در 

طبقات وجود داشته باشد؛ ولی  همهکه این تواتر در  دهدیمعلم به تواتر در صورتی رخ  -

 تا یقین پیدا کنیم که تواتر در این طبقات وجود داشته است. میشناسینمما تمام طبقات میانی را 

 بسیاریو معجزات  اندشدهکه در شرق و غرب پراکنده  مینیبیمرا  هایمجوسما امروز  -

کنندگان(، وی پیامبر با وجود اینکه نزد مسلمانان )طبق ادعای شبهه ،کنندیماز زردشت نقل 

اند، این جمله را بینیم یهودیانی که در شرق و غرب پراکنده شدهمی ،چنین. همالهی نبوده است

 نیزشود. منسوخ نمی گاهچیهکه وی گفته است شریعت من  دنکنیمنقل  از حضرت موسی

ند و حضرت اقائل به تثلیث و اندشدهکه در شرق و غرب پراکنده  مینیبیمی را بسیاریهودیان 

به  گویند حضرت عیسیدانند و میمی را سومین شخص تثلیث و فرزند خدا عیسی

 است.شده دست یهودیان به صلیب کشیده 

که به صورت متواتر به دست ما رسیده است. اکنون اگر تواتر  است هاییگزارش هانیا همه

حالی که مطابق دیدگاه اسلام، همه  در ،نداصحیح هامفید علم باشد، باید بگوییم همه این گزارش

رخ  ند و اگر تواتر مفید علم باشد، در این صورت طعن در نبوّت پیامبرااینها دروغ و اشتباه

که متواترات مفید  شودیمصحیح نیستند، نتیجه این ها اگر کسی بگوید این گزارش و ؛دهدیم

 علم و یقین نیستند.

داریم؛ در  هاآنند که ما دلیل عقلی علیه اممکن است گفته شود این اقوال از این جهت باطل

  ، ما دلیلی بر بطلان رسالت ایشان نداریم.به تواتر رسالت حضرت محمد راجعحالی که 

زیرا نشان  .کندیمن تواتر را تقویت اگوید این دیدگاه نظر منکررازی می فخر ،در مقابل

تواتر فاقد  ،وجود دارد. بنابراین شکه در جایی تواتر حاصل شده، اما دلیل قطعی بر بطلان دهدیم

 دیآیماگر خبر متواتر، گزارشی از امور گذشته باشد، در آن احتمالی به وجود  اعتبار کافی است.

دروغی را گفته و  کسیابتدا بسا چهکه مانع از حصول قطع و یقین است. احتمال این است که 
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 ییهانمونه اکنونگیر شده است. ما همبعد از مدتی این خبر دروغ بین مردم شهرت یافته و عالم

گذشته هم  یهازمانر زمان کنونی ممکن باشد، در د بینیم و اگر احتمال وقوعشیاز این را م

 این احتمال وجود داشته است.

رازی  فخر بودنش آشکار خواهد شد.واقعاً دروغ باشد، نهایتاً دروغ گفته شود اگر چیزی شاید

 .(۸۶-۸۳ :همان) بودن این خبر برای ما کشف خواهد شددروغگوید دلیلی نداریم که لزوماٌ زمانی می

؛ است طرح شدهمهای معجزه مجموعه شبهاتی بود که از جهت گزارش نهایا ،به هر صورت

 کندیمرازی این شبهه را مطرح  است. فخر شدهاما اعتبار این معجزات از جهت دلالی هم نقد 

این کلامی است که احتمال « فلانی نماینده من به سوی شما است» دیگویمکه وقتی کسی به ما 

 میتوانینمرا از معنای ظاهرش برگرداند. اگر مطلب چنین باشد  توان آنوجود دارد و می شتأویل

بگوییم دلالت این الفاظ بر نبوت، دلالتی قطعی است؛ بلکه باید بگوییم دلالت این الفاظ بر حصول 

 .(۶۵ :۸ج ،140۷، همو) نبوت، دلالتی ظنّی است

معجزات انجام شده، پاسخ خاصی  یهایگواهها و گزارش دربارهبه تشکیکاتی که رازی  فخر

 وی در اینجا پاسخ بگوییم: گانهششدهد. لذا لازم است به تشکیکات نمی

اول، باید همیشه بین حالت اجتماع و حالت انفراد تمییز قائل شویم. درست  شبههبه  راجع

 ،باشنددروغ گفته  تککدام از افراد به صورت تک که هر هستاست که در حالت انفراد این امکان 

ی که با وقوع تواتر، احتمال تا زمان شودیماما هر چه جمعیت افزایش پیدا کند، این احتمال کم 

سیاه باشند، کل مجموعه  کدام از افراد یک مجموعه اگر هر»به نزدیک صفر برسد. اما مثال  خلاف

تک اجع به تکربودن جا ندارد؛ زیرا در این مثال سیاهربطی به این« شودیمهم متصف به سیاهی 

. اما دورآینمبودن افراد افزایش پیدا کند یا نه، تفاوتی به وجود و اینکه سیاه شودمیافراد لحاظ 

 .شودو نزدیک به صفر می رودیمگویی تمام افراد از بین در مثال ما با افزایش افراد، احتمال دروغ

گویی در تمام افراد دروغ ، اگرچه سببشدکه در پاسخ قبلی ذکر چنانبه شبهه دوم، راجع 

مختلف  یهاتیملو عقاید و  هااین افراد با گرایش همهتک وجود دارد، اما اینکه به صورت تک

 احتمالی غیرمعقول است. دروغ بگویند، ایزمان راجع به مسئلههم
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که برای تواتر عدد معینی را مشخص کنیم، زیرا  نیستبه شبهه سوم، هیچ ضرورتی  راجع

طش باید یای با توجه به تمام شرار نسبت به حالات مختلف متفاوت است. هر مسئلهعدد توات

 .شودیمط باعث اختلاف این عدد یلحاظ شود و طبیعی است که اختلاف شرا

طبقات، یک روایت متواتر باشد،  همهشرط تواتر این است که در گرچه به شبهه چهارم، راجع 

 ، این شرط اتفاق افتاده است.مثل رسالت حضرت محمد ،اما معتقدیم در بعضی مسائل

شود. زیرا شرط تواتر این است که پاسخ شبهه پنجم با توجه به پاسخ شبهه چهارم روشن می

این است که این است آنچه یقینی فوق  یهامثالدر ها و طبقات، تواتر رخ داده باشد. در تمام نسل

ارد، اما دلیلی نداریم که در طبقات اول هم این تواتر وجود ها و طبقات کنونی وجود دتواتر در نسل

ل تاریخی یتواتر وجود دارد. مثلاً دلافقدان ل تاریخی قطعی بر یدلا آنهاداشته باشد؛ بلکه در بعضی از 

 در میان مسیحیان پدید آمده است. که عقیده به تثلیث، بعد از حضرت عیسی هست

علم یقینی به تواتر در  رسالت حضرت محمد ظیررخی امور نششم، در ب شبههبه  راجع

 شود.احتمالات منتفی می گونهنیامراحل،  همهمراحل وجود دارد و با علم به تواتر در  همه

این است که  معجزه، پاسخ یهایگواهها و بودن دلالت گزارشبه احتمال ظنی راجعاما 

شود، دلالت ضمیمه می چیزیگرچه دلالت ظهورات کلام، ظنیّ است، اما وقتی قرائن دیگری به 

کند. اگر کسی بحث معجزه را در بحث پیامبران و دلیل صدق آنها مطرح آن را نصیّ و قطعی می

که  کند و در این میان کسان دیگری هم با همین زمینه فکری وی را تصدیق کنند، معلوم است

بودن ظهورات صرف ظنیّ ،علاوهبه شود.دلالت به حدّ نصّ رسیده و احتمال تأویل در آن داده نمی

 اندهای معجزه نیست، بلکه اعتبار این نوع ظنون را عقلا پذیرفتهاعتباری گزارشکلام، به معنای بی

 کنند.امور به آن تکیه می همهو در 

 معجزاتهای تشکیکات هیوم در اعتبار گزارش. 6

. وی با این تردیدها کندمی تشکیکمعجزات  یهاگزارشاعتبار  در هیوم هم از چندین جهت

تر است و معقول نیست با وجود تردیدهای محتمل شاثبات کند که رد معجزه از قبول خواهدیم

 ، بپذیریم:استکه خلاف تجارب عادی ما  ،های معجزات، این معجزات رادر گزارش بسیار

فرهیخته  یهاانسانکنیم که تعداد کافی از را پیدا نمی یامعجزهدر طول تاریخ هیچ 

 گونهچیهخوش که مطمئن شویم این افراد دست یاگونه بهد، نده باشکرگزارش آن را 
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به آنها  راجعاند که اند کسانی بودهاند. افرادی که معجزات را گزارش کردهتوهمی نشده

که در یا اینرود که خود فریب خورده باشند یا دچار توهم شده باشند این احتمال می

 .(Hume, 2007 a: 84)دادن دیگران باشند صدد فریب

در  هاگزارشدر میان ملل جاهل به وقوع پیوسته و اگر هم این  گی،هم ،اخبار مافوق طبیعی

که آنها گزارش خود را از اقوام  شودیممیان قومی متمدن روایت شده باشد، بعد از تحقیق معلوم 

، میشویمتر چه به زمان حال نزدیک ست که هرههم  دلیلاند. به همین جاهل و وحشی گرفته

بب گذشته مردم به س یهازمانن است که در آدهنده ن نشانو ای مینیبیمکمتر این معجزات را 

. این امور باعث ایجاد (Hume, ۲00۷ a: 86-87) انددهکررا گزارش  هامعجزهبافی این میل به خیال

علنی و در بخش مشهوری از  یاگونه بهمعجزات  .شودیم هاگزارشمانی قوی بر ضد اعتبار این گ

که برای معجزات گزارش وضعیتی معجزات یقین کنیم.  گونهنیااند تا ما به وقوع دنیا رخ نداده

 .(Hume, ۲00۷ a: 84)یقین پیدا کنیم  شانشود که ما به وقوعمی آن، مانع از شده

وجود دارد. مردم  العادهخارقبه پذیرفتن و گزارش امور عجیب و  یها گرایش و میلدر انسان

ی است که پذیرند و این شوق و میلی همگاناعجازآمیز مسافران را می یهاگزارشبا حرص و ولع 

کنندگان وجود دارد و هم کسانی که این گرفته است. این میل، هم در گزارش وجود انسان را فرا

شوند، میل به زودباوری دارند. این میل به تخیل یا عواطف، بسیاری از اوقات بر را می هاگزارش

ولی بعد از  در طول تاریخ ثبت و ضبط شده، بسیارمعجزات لذا  شود.عقل و فاهمه ما چیره می

همین امر  میل بشر به تخیلات اعجازآمیز است.رویداد، ثابت شده است. علت این  شانمدتی کذب

 چیهمعجزه داشته باشیم و نتوانیم قاطعانه  یهاگزارش همهظنی کلی به ما سوء شودیمموجب 

 .(Hume, ۲00۷ a: 84-86)را بپذیریم  کدام

دیگری  شماریبمربوط به معجزه و حوادث عجیب و غریب، شاهدان  یهاگزارشتمام با 

که در هر دینی  یامعجزهبرد. هر ها را از بین میشو این امور اعتبار این گزار اندکردهمخالفت 

معجزاتی  ،که با دین دیگر مغایر است. بنابراین کندیمشود، نظام خاص اعتقادی را اثبات یافت می

شود، مخالف با معجزات ادیان دیگر است و همین شاهد بر بطلان ادیان ادعا میکه در هر کدام از 

 .(Hume, ۲00۷ a: 87-88)مطلق معجزات است 
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تر فصلمرازی  است که فخر یاشبههچهارم هیوم دقیقاً عین همان  شبههواضح است که 

 مطرح کرده بود.

 معاصر با آن معجزهخته یفره یهاانسان رااست معجزات  یتوان گفت وی مدعدر نقد هیوم می

 یهاانسانچه  اند،کردهمشاهده  یافراد گوناگون راه در واقع معجزات ک ی. در حالاندکردهگزارش ن

ان ین باخالفمگاه را ن. معجزات هر دوره اا مخالفین اموافق یو چه حت هاانسان سایرخته و چه یفره

در  و بسیاری از این معجزات در ملل پیشرفته آن زمان )مثل معجزه حضرت موسی انددهکر

را  یحضرت موس معجزه. بردیمن یبودن آنها را از بمصر( رخ داده و این امور، احتمال توهمّ

ند. اعجاز قرآن ات بودهیص سحر از واقعیه قادر به تشخکردند کن آن زمان مشاهده ان ساحریبهتر

نها ی. ااندتصدیق کردهاند، بوده ایشانمخالف  یه حتک ،امبریزمان پ یهان عربیترحیفص را نیز

ن افراد یه موجب بهت و تعجب اکبوده  یواقع یه معجزات امرک استن یمطمئن بر ا یانهیهمه قر

 یک فقطنند. اساساً اگر کرا باور  یرت، هر سخنیحس تعجب و ح سببه به کنیشده است؛ نه ایم

 ید جای، شاکردندیمدر نقاطی دوردست نقل  یمک عدهه آن را کم یداشتیخ میمعجزه در طول تار

های معجزه در ن احتمالات بود، اما با وجود تعددّ معجزات و تعدد مشاهدات معجزه و گزارشیا

در مصری که مرکز سحر بوده  های پیشرفته آن زمان )مثل مشاهده معجزه حضرت موسیملت

یا معجزه قرآن در کشوری که مرکز  ،در ملتی که مرکز طبابت بوده ات حضرت عیسییا معجز

 رسد.ین احتمالات به حد نزدیک به صفر میفنون ادبی و بلاغی بوده(، ا

ه هرگز ک یدر حال ،گر استید معجزهناقض  یامعجزهرده است هر کوم گمان یدر ادامه ه

امبران ناقض ین پیدام از اکو اثبات نبوّت هر  اندانجام دادهامبران یپ راست. معجزات ین نیچن

 ،نبوت پیامبران پیشین است. بنابراین کنندهلیتکمدهنده و ست، بلکه ادامهین یگریامبر دینبوّت پ

 ست.یگر نید یامبریبه دست پدیگر  ایهرگز ناقض وجود معجزه یامبریبه دست پ ایوقوع معجزه

 نتیجه

ای که رازی را به دو مسیر متفاوت کشانده است. نتیجه هیوم و فخر ،تشکیکات مربوط به معجزه

 درباره ،اشکالات کردنطرحم، نفی اعتبار معجزات است. وی بعد از ردیگیمهیوم از این تشکیکات 

 :سدینویماعتبار معجزات 



 اعتبار آندرباره رازی و هیوم  نقدهای فخرتوانايي انسان کامل بر اعجاز و پاسخ به  
 

 

125 

مربوط به معجزات، هرگز به حد  یهاشهادتکه هیچ کدام از  دشویمآشکار  ،در مجموع

ها ؛ و اینکه حتی اگر فرض کنیم این شهادترسدینم)تا چه برسد به حد دلیل(  احتمال

گرفته شده که از نفس طبیعت همان واقعیتی  ،ل دیگرییند، این دلیل با دلاادر حد دلیل

های که به گواهی تجربه است فقط .استکه معجزه در پی اثبات آن است، در تناقض 

بخشد و همین تجربه است که ما را به قوانین طبیعت مطمئن اعتبار می هاانسان

حلی نداریم ند، ما راهاها با هم در تعارضزمانی که این دو نوع گواهی ،. بنابراینسازدیم

و نظری را مطابق احتمالی که از بقیه  نیماحتمال یکی( را از دیگری کسر ک)مگر اینکه 

انتخاب کنیم. ولی مطابق با اصلی که توضیح دادیم، این  ، به نفع یک طرفماندیمباقی 

. و بنابراین ما شودیمکسر )با ملاحظه ادیان مشهور( منجر به نفی تمام معجزات 

سیس کنیم که هیچ گواهی انسانی دارای چنان قوتی نیست که أتوانیم حکمی را تمی

 .(:Hume, ۲00۷ a 9۲) اعتقادی بسازد نظاممعجزات را اثبات کند و آن را بنایی برای 

اعتبار  تواندینمرازی به نتیجه هیوم نرسیده و معتقد است این شبهات  در مقابل، فخر

 نویسد:دار کند. وی میمعجزات را خدشه

آیا این علم  :اند کهبدان که علمای ما راجع به علم حاصل از تواتر، دچار اختلاف شده

بدیهی است یا نظری؟ قول مختار این است که این علم بدیهی است. زیرا علم بدیهی، 

د، در نظر انسان تشکیک نشود و نچقدر دیگران در آن تشکیک کن علمی است که هر

اطمینان  تواندینماین شبهات،  اًکه یقین مینیبیمکنیم ما وقتی به این شبهات نگاه می

آید، شود علمی که از تواتر به دست مینتیجه می ،کند. بنابراین دارشهخدو یقین ما را 

رازی،  الدین)فخر را از بین ببرد بودنشتواند بدیهیعلمی بدیهی است و این شبهات نمی

 .(۸۷-۸۶ :۲ج ،19۸۶

ها قبل قرن ،تربه شکلی دیگر و به صورتی تفصیلی را، این است که شبهات هیوم مهم نکته

گیرند، متفاوت است. هیوم ای که این دو از این شبهات میاما نتیجه ،ده بودکررازی مطرح  فخر

 ندکمیرازی معجزات را از اعتبار ساقط ن اما فخر ،دانداعتباری معجزات مینتیجه این شبهات را بی

 فخر یهاپاسخ رسدیمچه به نظر اگر .دهدطبق مبانی خود به این شبهات پاسخ  کوشدمیو 

رازی و چه  چه شبهات فخر شکیباما  بسیار دارد،اشکالات  رازی به شبهات مربوط به معجزه

 باقی و پابرجا است. چنانهماعتبار یقینی معجزات و  داردعقلانی  یهاپاسخشبهات هیوم همه 
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 هاتیشخص رفتار از یابیالگو یندتحلیل فرآ

 قرآن یهاقصه در
 *الله نجفیروح

 چکیده

نظر دارد و مقدمات  قرآن یهاقصهدر  هاتیشخصرفتار  از یابیقاعدهو  الگوگیری تحقیق حاضر به

 مودنیمستلزم پانتقال از نمونه جزئی به قاعده کلی،  .نهدیمیند فکری را به ترازوی تحلیل این فرآ

جواز رفتار، احراز قصد  ای یستگیاحراز شا ،در قصه ی خاصاست: احراز وقوع رفتار لیگام ذچهار 

رداشت الگوهای عام رفتاری یند بآدر فر رفتار. یابیتیعمومو احراز دامنه  رفتاربر الگوشدن  گوقصه

بسا و مفروضات پیشین مخاطبان گریزی نیست، بلکه چه هادانستهآفرینی ، از نقشقرآن یهاقصهاز 

و کدام است مناسب نا رفتارکدام و  ب الگوشدنرفتار مناسکه  داندیم قبلاز خود  ،قصه مخاطبِ

اما رفتار فاقد امتیاز را به الگو بدل  ،کندیمرفتار مناسب و دارای امتیاز را به الگو تبدیل  ،گاهآن

قصه،  مفروضات مخاطبان، به یسازقاعدهبر  گوقصهابهام و تردید در قصد  ،. افزون بر اینکندینم

 .بخشدیم آفرینینقشمجال 

 ی، مخاطب.رفتار یالگو قصه، تیشخص ،گوقصهّقصد  ،صهفهم ققصهّ،  یمندقاعده، قصه قرآن :هادواژهیکل
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 مقدمه

عقیدتی، اخلاقی و تربیتی  هاییامپو  هادرس توانیمقرآن  یهاقصهنیست که از  یاشبهه

 هایتشخصاز رفتار  یریالگوگ ، مستعد الگوگیری است.در قصص هایتشخصرفتار و  استخراج کرد

عامّ و فراگیر  یهاخصلتقرآن به بیان  یهاقصهکه  است یفرض مبتن نیبر ا، قرآن یهاقصّه در

کهف، از  82 هیآ مثلاً. شوندیمکلیّ قلمداد  یاز حقیقت یانمونهقصه،  هاییتشخصنظر دارند و 

 ریرا تعم یرانیدر آستانه و واریصالح داشتند و خضر، د یکه پدر گویدیمسخن  میتیدو پسر 

از امام باقر و امام  ه،یآ نیا لی. ذابندیدست  آنجامدفون در  یتا آن دو پسر به گنج کندیم

که خدا آن دو چنان ،شوندیمشده است که اطفال با اعمال پدرانشان محافظت  تیروا صادق

 .(61: 5ج ،1428، ی)بحران 1بودن پدرشان محافظت کردپسر را به سبب صالح

را  هیاما آن آ اندکردهاذعان  نیمعضوعی در مو هیبا آنکه به نزول آ ر،یگاه اهل تفس

 مثلاً . اندهشد داریپد یکه پس از رحلت رسول و انقطاع وح انددانسته ییهانمونهبر  ابندهیانیجر

ا یدن یدر زندگ شانیا کوششه ک گویدیممردمان سخن  کارترینیانزکهف، از  104-103 اتیآ

 هیه شده است که آگفت اتیآ نیا لی. ذدهندیمانجام  کوین یارک ،دخو پنداربه  یول ،به هدر رفته

 .(535: 4ج ،1419 ،یکاشان ضی)ف است افتهی انینازل شده و درباره خوارج جر هودیدرباره 

 هایینهزمشیدر قصص قرآن، بر مفروضات و پ هایتشخصاز رفتار  به هر تقدیر، الگوگیری

 نهموناز  تقالانند یآفرحاضر بر آن است تا  قیدارد. تحق ژهیو هاییدشواراست و  یمتعدد مبتن

مونه به قاعده از ن عبور :پرسش آن است که .را بررسی کندقرآن  یهاقصهدر  عامّبه قاعده  خاصّ

 هایاریدشو؟ چیستیند آفر؟ مقدمات و مراحل این شودیمانجام  چگونهقرآن  یهاقصهدر 

ذر از گدر  چگونه یک هر ،مخاطبو  گوقصه؟ کدام استاین مراحل  باه همواجمحتمل به وقت 

 ؟کنندیم ینیآفرنقشاین مقدمات، 

 

 

 

                                                             
 .«باعمال ابائهم کما حفظ الله الغلامین بصلاح ابیهمایُحفظ الاطفال » :عن ابی جعفر و ابی عبدالله .1
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 از قصه یابیمبانی و مراحل قاعده .1

کرد، لازم است چهار  یابیقاعدهقصه در قرآن، الگوگیری و  هاییتشخصکه بتوان از رفتار برای آن

د. در گام دوم، باید شودر قصه احراز خاص گام ذیل پیموده شود. در گام نخست، باید وقوع رفتار 

در گام  است.کم جایز و مباح یا دستیافته، نیک و پسندیده اطمینان حاصل شود که رفتار وقوع

تاری داشته است. در گام سوم، باید محرز شود که گوینده قصه، قصد الگوسازی و بیان قاعده رف

 1.چهارم، باید دامنه و محدوده تعمیم رفتار الگوشونده مشخص گردد

 نیرنو خضر و قصه ذوالق یبه قصه اصحاب کهف، قصه موس تحقیق حاضر یهامثالگستره 

ه قصه وجه مماثلت س .است پذیراما نتایج حاصل از آن بر عموم قصص قرآن تطبیق ،محدود شده

. در اندشده تیروا نیآفرشگفت و تعجب ییفضاو در در سوره کهف  یکه همگآن است منتخب 

 ریمتح ،یداریپس از ب شانیا یجوانان موحد و سلامت یقصه اصحاب کهف از خواب طولان

و  گزیمیم و خضر از اعمال خلاف قاعده خضر، انگشت تعجب به دندان ی. در قصه موسشویمیم

خلاف بر .کنیمیم یاحساس شگفت نیاو در زم مانندیبو مکنت  بیاز قدرت عج نیدر قصه ذوالقرن

 .اندشدهایت یک بار در قرآن حک فقط، این سه قصه اندآمدهتکرار در قرآن که به ییهاقصه

 یهاقصهاز  یابیقاعده در ادامه، با تکیه بر شواهد متعدد از این سه قصه، مراحل چهارگانه

 .دهیممیتوضیح  راقرآن 

 دلالت قصه بر وقوع رفتار .1. 1

، قرآن مستلزم آن است که در گام نخست یهاقصهدر  هایتشخصاز رفتار  یابیقاعدهالگوگیری و 

وَإذِِ اعْتزََلْتُموُهُم ومَاَ »در قصه اصحاب کهف، آیه  مثلاًد. شومحرز خاصی بر حسب قصه، وقوع رفتار 

جدایی  (16: کهف) «م مرْفَقاکم من أمَرِْکئ لَیهَیم من رحمته وکم رَبُّکنشُرْ لَ یهْفِ کالْ یعْبدُوُنَ إِلَّا اللَّهَ فأَوُوا إلَِ ی

ستن به غار را به تصویر جپناهبرای هجرت و  شانجوانان موحد از قوم مشرک خویش و تصمیم

گستراند و در ایشان بخود بر  رحمتان از شپروردگار، در حالی که ایشان امید داشتند کشدیم

ی لزوم هجرت برای حفظ باورهای قاعده کل توانیم کند. از این آیهش فراهم یگشا ،انشارک

                                                             
قرآن، ابتکار نگارنده تحقیق است و ممکن است دیگر محققان،  یهایابی از قصهطرح مراحل چهارگانه قاعده .1

 کنند. مطرح یمتفاوت ییهاطرح
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کاررفته در آیه ناظر به جمعی معدود در زمان و مکانی ، گرچه الفاظ بهرا استخراج کرد توحیدی

، هجرت جوانان موحد به غار، گویای این درس کلی و پیام عامّ است که علاوهبهمعین است. 

 ،گرچه در غار باشد، از زیستن در جمع مشرکان، ارزشمندتر و برتر است. همچنینزندگی توحیدی 

ی لزوم اعتماد موحدان به رحمت کل اصل توانیمهی، از اتکا و اطمینان اصحاب کهف به امداد الا

 .کرد نباطرا است و دستگیری خدا

، همیشه به این سهولت انجام خاص بر گزارش رفتاردلالت الفاظ قصه  احرازست که ا آشکار

خرَجْاً  کالأَْرضِْ فَهلَْ نجَعْلَُ لَ  یأْجوُجَ ومَأَْجوُجَ مُفْسدِوُنَ فِ ینِ إنَِّ یا ذَا القْرَْنَیقاَلوُا »وفق آیات  مثلاً . شودینم

-94: کهف) «نَهمُْ ردَمْاًیمْ وَبَکنَیبقِوَُّةٍ أجَعْلَْ بَ ینوُنِیرٌ فأََعِیخَ یهِ ربَیفِ ینِّکنَهمُْ سَدًّا قاَلَ ماَ مَینَناَ وَبَیأنَ تجَْعلََ بَ یعَلَ

 برای کنندیمتقاضا ن یذوالقرن بودند، ازجوج أجوج و مأی قومی که در معرض آزار و آسیب (95

در  ،94. آیه کندیمرا اجابت  شاندرخواستن یذوالقرن و در برابر آن حملات بنا کند یسدّ ایشان

 در مقام تقریر اجابت 95را به کار برده است اما آیه  «سدّا»مقام بیان درخواست آن قوم، واژه 

رکردن پُ یعنی ،«سدّ الثُّلمَة بالحجر»را به  «دمالرّ» راغب .جویدیمبهره « ردماً»، از واژه نیذوالقرن

« السدّ»از « دمالرّ»ی گفته زمخشر به. (201: 1429)راغب اصفهانی،  کندیممعنا  ،شکاف با سنگ

و  تربزرگ« السدّ»از « دمالرّ»است معتقد  زین ی. آلوس(548: 2ج ،1429)زمخشری،  است تربزرگ

تنها درخواست آن قوم را نهن یذوالقرن بر این اساس، .(480: 16ج ،1421)آلوسی،  است ترمستحکم

، به خواهندیمبلکه به ایشان وعده داده است که آن درخواست را بهتر از آنچه آنان  اجابت کرده

یک ارزش اخلاقی کلی استنباط کرد.  توانیم نیذوالقرن. از این گفتار و رفتار رساندیمانجام 

 یاری شوند. طلبندیمیعنی شایسته است درماندگان متقاضی یاری و امداد، به بهتر از آنچه 

، ملقنابن) انددانسته «سدا»را مترادف  «ردما» ،ملقّنابننظیر  ،سو، برخی از اهل لغتاز دیگر  

را سبب « ردما» و« سدا»، کاربرد دو واژه در کلامآفرینی بر این اساس، شاید تنوع .(236: 1432

در برابر درخواست  نیذوالقرنست که در فرض ترادف این دو واژه، اساساً آشکار اشده است. 

 یابیقاعدهبنابراین، مبنای  است.نداده  ترمستحکمتر و بزرگ سدسازی مردم، وعده ساختن سدی

در راه  چندانی، دشواری هایینمونهین چن. با این همه، در کندیمشده مخدوش جلوه انجام
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را ترجیح دهد و  آرا ر وفق قرائن و شواهد، یکی از. زیرا وی باید بشودینمدیده کننده قرآن فهم

 ائل شود.قرفتار الگوشونده نشدن یا شدن قعابر وفق آن، به و

 شدنای الگوشایستگی رفتار بر .2. 1

قرآن لازم است پس از احراز وقوع رفتار، از درون قصه یا از بیرون آن،  یهاقصهبرای الگوگیری از 

درک  غالباًاطمینان حاصل کرد که رفتار مدّ نظر، نیک و پسندیده یا روا و مباح است. 

 اغلب، زیرا دهدیمو مفروضات پیشین مخاطبان قرآن رخ  هادانستهمبتنی بر  ،بودن رفتارپسندیده

وجود ندارد، بلکه صرفاً بیان شده است که فلان خاص  یبودن رفتارمیبر الگوی عمو ایینهقر

است که در این حالت، امکان برداشت الگوی آشکار شخصیت نیک قصه، به فلان شکل رفتار کرد. 

 شده الگو است.ار انجامخود از قبل بداند که آن ک ،مگر آنکه شنونده قصه ،عمومی وجود ندارد

. این نکته کندیم، وی ابتدا به غرب و سپس به شرق سفر نیذوالقرن در حکایت قرآنیمثلاً 

إِذَا بَلَغَ مطَْلعَِ  یثمَُّ أَتْبَعَ سَبَباً حَتَّ»و  (86-85: کهف) «... إِذَا بَلَغَ مغَرِْبَ الشَّمسِْ  یحتََّ  فأََتْبَعَ سَبَباً»از آیات 

 نیذوالقرنعملکرد  شنونده قصه از این اما شودیموضوح استنباط به (90-89: کهف) «... الشَّمسِْ

و  کندینمداشتن سفر به غرب بر سفر به شرق استنباط الگویی رفتاری مبنی بر مطلوبیت مقدم

داشتن را مطابق معلومات پیشین او، مقدم. زیخواندینمرا به متابعت از این رفتار فرا  گردانجهان

د و این نکته برای الگوشدن مناسب نیست. سفر به غرب بر سفر به شرق، حسن و امتیازی ندار

 کندینممثبت و نیک قصه است کفایت  هاییتشخصدر زمره  یصرف آنکه شخصیت سانینبد

 گیری عام شود.الگو شکه از رفتار

 کیهاَ أَزْینظرُْ أَینَةِ فَلْیالْمدَِ یمْ هذَِهِ إلَِ کم بوَِرِقِکفاَبْعَثوُا أَحدََ» اتآیاز دیگر سو، در قصه اصحاب کهف، 

مِلَّتِهمِْ  یمْ فِ کدوُیعِیمْ أوَْ کرْجُموُیمْ یکظْهرَُوا عَلَیإِنَّهمُْ إنِ  مْ أحَدَاکشْعرَِنَّ بِ یتَلطََّفْ وَلاَ یم بِرِزْقٍ منهُْ وَلْکأتِْیطَعاَماً فَلْ

 شوندیمغارنشینان خفته پس از بیداری بر آن که  داردیمبیان  (20-19: کهف)« وَلَن تُفْلحِوُا إِذًا أَبَدًا

، فرستاده خود نانیغارنش اورد.یب ییبا سکه نقره به شهر بفرستند تا غذا ،نفر از میان خود یککه 

آشکارشدن قضیه برای اهل شهر را به او  هایو خطر کنندیمتوصیه  بینییکباررا به احتیاط و 

 که هر گاه فردیمبنی بر این ،کلی برداشت کرد یاقاعده توانیم آیات نیاز ا .شوندیادآور می

محتمل  هاییبآسو  هاخطر ازسپاران باید وی را ، مسئولیتپذیردیمرا  اییفهوظمسئولیت و 

 ند.کنآگاه  اشیفهوظ دادندر راه انجام
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یرا فهمنده قصه زقاعده عامّ رفتاری برداشت کرد،  توانیمخلاف مثال قبل، ر این موضع، برد

کو است. اگر پذیرندگان، نیمحتمل به مسئولیت هاییبآسکه یادآوری  داندیمخود از قبل 

 یاقاعده تواندینمدر قرآن، غار فهمنده از پیش این نکته را نداند، به صرف ذکر سخن ساکنان 

الگویی  داشتن سفر به غرب،در مقدم نیالقرنذوبه صرف عملکرد  کهچنانعامّ برداشت کند، 

 وی شخصیتی نیک در قصه دارد. هرچند ،دشوینمرفتاری استنتاج 

ت، تفاوتی نیس نانیغارنش و نیذوالقرن بودن شخصیت، میانبر این اساس، از حیث مثبت

صیت ، شخواقعدر شده است. به رفتار حکایت راجعدر دیدگاه شنونده قصه  فقطبلکه تفاوت، 

که از کدام  دهندیم تشخیصخود  ،او و ملازمان دارد ییکه رفتارها است معلمی بسان صهقنیک 

 پاکیزه و خاکستری بپوشد، یاجامه اگر معلم کهچنان .دنریو از کدام رفتار الگو نگ دنریالگو گ رفتار

وگیری که از پاکیزگی جامه الگ دهندیم، تشخیص خودبر وفق مفروضات پیشین  شانهمراه

 الگوی مطلوبیت عامّ برداشت نکنند. شبودنکنند اما از خاکستری

استخراج  هیکه از آ گیرندیمدر نظر  یکل یاقاعدهمطلوب است را  آنچهفهمندگان قرآن، گاه 

خاص  یاواقعهبلکه آن را  ،گیرندینمدر نظر  یکل یاقاعده ستیمطلوب ن را اما آنچه شودیم

رٌ یخَ یهِ ربَِّ یفِ ینِّکقاَلَ ماَ مَ» هیراهنما از آ ریتفس مثلاً  که در گذشته رخ داده است. کنندیمتلقیّ 

 یخود طراح و مجر نیکه ذوالقرن کندیماستنباط ، (95: کهف) «نَهمُْ ردَمْاًیمْ وَبَکنَیبِقوَُّةٍ أجَعْلَْ بَ ینوُنِیفأََعِ

اما  .(514: 10ج ،1379 ،و دیگران یرفسنجان ی)هاشم 1آن بود یتیریو مد یدار امور فنسدّ و عهده یبنا

 یبنا یطراح و مجر دیخود با دینی،که حاکم  داردینممقرر  یکل یاقاعده عنوان به ،ریتفس نیا

 .دشو آنها یتیریو مد یدار امور فنسدهّا و عهده

ساختن سد،  یاز مردم برا نیذوالقرن یاز درخواست همکار ، مفسرهیهمان آدر  از دیگر سو،

 یهاپروژه دادندر انجام هاتوده یاریکه جذب همنیبر ا یمبن کندیماستنباط  یکل یاقاعده

از  پیش مذکور مفسر رسدیمبه نظر  .(515: 10ج )همان، است تیریاز اصول مد یو مردم میعظ

 یاریاز مردم هم یفن هایطرح دادنانجام یبرا یکه حاکم اسلام شمردیممطلوب ورود به تفسیر، 

                                                             
« قَالَ انفُخُوا حَتَّی إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیهِ قِطْراً آتُونِی زبَُرَ الْحَدِیدِ حَتَّی إِذَا سَاوَی بَینَ الصَّدَفَینِ»دلالت آیه  .1

 بر این برداشت آشکارتر است. (96: کهف)
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و سپس  ردیرا خود به عهده گ یفن هاییطراح یکه حاکم اسلام شمردینممطلوب  لیبخواهد و

حکایت  به دیگر بیان، .دهدیمو باورهای پیشین خود را بر آیه تطبیق  هادانستهدر مقام تفسیر، 

 بر دو گزاره ذیل دلالت دارد: ،نیذوالقرن قرآنی سدسازی

 کرد. یاریساختن سد درخواست هم یاز مردم برا نیذوالقرن .1

 را به عهده گرفت. سد یبنا یامور فنطراحی و خود  نیذوالقرن .2

بهره جست  یکل ییالگو نوانبه ع دیبا نیکه از کدام رفتار ذوالقرن ستین یدلالت هیدر الفاظ آ

که از  کندیمخود انتخاب قصه  رو، مخاطباز اینقاعده عام ندارد. الگو و جنبه  شو کدام رفتار

 نیابنده تلقیّ کند.کدام رفتار، الگوی کلی استخراج کند و کدام رفتار را فردی و تعمیم

داشت و بر ساختن سد توانا  ژهیو یتیشخص نیذوالقرن در این موضع، مفروض آن است که

 بنابراین،نبود.  ازین یکنون یهاتخصصو  هایچیدگیپسد به  یبنا یبرا ،گار، در آن روزعلاوهبه. بود

 نیاز ا دینباحاکمان دینی  گریداما سدّ را به عهده گرفت  یبنا یو امور فن یخود طراح نیذوالقرن

 نیذوالقرناین رفتار فردی  رایز .رندیسدها را به عهده گ یبنا یکنند و امور فن یریگالگو رفتار

 یامور فن در نیذوالقرندخالت » ازذهن مخاطب  سانینبد. دادبه دیگران تعمیم توان نمیبوده و 

 ردیبزرگ را خود به عهده گ هایطرح یامور فن دیبا دینیکه حاکم  گیردینم جهینت «سدّ یبنا

 دینیکه حاکم  گیردیم جهینت« ساختن سد یاز مردم برا نیذوالقرنهمیاری  درخواست» اما از

زیرا خارج از قصه، رفتار اخیر را  ،بخواهد یاریاز مردم هم دیبزرگ با یهاطرح دادنانجام یبرا

 .داندیمپسندیده و مطلوب 

مدد  آنهادر بنای سد خود از  نیذوالقرن الگوی عام نگرفتن از مصالحی است که ،مثال دیگر

إِذَا جعََلَهُ ناَرًا قاَلَ  ینِ قاَلَ انفُخوُا حتََّ ینَ الصَّدَفَیبَ یإِذَا ساَوَ یدِ حَتَّیزُبرََ الحْدَِ یآتوُنِ»جسته است. وفق آیات 

ذوالقرنین به مردم  (97-96: کهف) «ظْهرَُوهُ وَمَا اسْتَطَاعوُا لَهُ نَقْباًیفَماَ اسطْاَعوُا أَن  هِ قطِْرًایأُفرْغِْ عَلَ یآتوُنِ

هماهنگ و برابر در  یاگونهرا به قطعات آهن سپس وی  .دیاوریمن قطعات آهن ب یبرا گویدیم

مس گداخته  آنگاهو  گرداندیمرا بسان آتش قطعات  با امر به دمیدن، و دهدیمقرار وه کان دو یم

سدی مستحکم  آیندرا پر کند. فرجام این فر هاخللد و زیآهن برقطعات  یرو تا بر کندیمطلب 

 ند.اردنش ناتوانکسوراخیا  از آن فتنبالار بر یأجوج و مأجوج که است
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به « طرالقِ»و  (30: 16ج ،تایب، ی)طبرآهن  یهاقطعه یبه معنا «دیر الحدبَزُ»، لغتبه گفته اهل 

از آهن و مس  کیهر  ،یتهران یبه گفته صادق .(33: 16ج )همان، شده استمس ذوب ایمس  یامعن

آهن  ختنیرو، آمنی. از ا(133: 18ج ،1434)صادقی تهرانی،  است تریفضعاز مخلوط آن دو  ییتنهابه

و  شمردیمرا همان اسکندر  نیذوالقرن یابوالحسن شعران .دش نیسد ذوالقرن میو مس سبب تحک

 ه استمعمول بود ،انیونانیخاصه  ،میامم قد انیم ،حفظ از دشمن یساختن سدّ برا گویدمی

 .(820: 2ج ،1390)شعرانی، 

سد  گرید یکنند و با مصالح شرفتیممکن است پ انیآدم ،گریدر اعصار دست که ا هویدا

و  هنلزوم ساختن سدّ از آمبنی بر  یکل یاقاعده رو عموم فهمندگان، از این قصه،از اینبسازند. 

 ،خوانندینمفرا  نیذوالقرن منان را به متابعت از این رفتارؤو م کنندینماستخراج  مس گداخته

 فرمایدینم هیآبر این اساس، که در گذشته رخ داده است.  انگارندیمخاص  یاواقعهبلکه آن را 

بلکه  دیاستفاده کن تهساختن سد از آهن و مس گداخ یباوران! در هر زمان و مکان براقرآن یا

از دیگر سو،  شد. ابیکرد و البته موفق و کام نیدر آن زمان و مکان چن نیذوالقرن گویدفقط می

 دادندر انجام هاتوده یاریکه جذب هم شده استاستنباط  نیذوالقرن یاز قصه قرآن دیدیم که

است که  نآ ،مفروض نهان در پس این برداشتاست.  تیریاز اصول مد یو مردم میعظ یهاطرح

 هامکانو  هازمانکه در همه  استخراج کردجامع  یتیریاصول مد توانیم نیاز رفتار ذوالقرن

الگو  یاجتماع تیریدر مد نیذوالقرنقصه چرا از  :است کهاین حال پرسش باشد.  کاربردی

سد متناسب با روزگار  یبنا یچرا مسائل فن ؟گیریمینمالگو  یسدساز وهیشاما در  گیریمیم

دانسته  هامکانو  هازمانبر همه  پذیرقیتطب ،شتیریاما نحوه مد دشویمقلمداد  نیذوالقرن

 شرفتیپ یتیریاما در اصول مد کنندیم شرفتیسد پ یبنا یندر امور ف انیآدم ای؟ آشودیم

 کنندیم شرفتیو صنعت پ یدر علم تجرب فقط انیاقامه شده است که آدم یلی؟ چه دلکنندینم

 ند؟و ماندگارثابت  ،دیگرمسائل در و 

با مردمان  شتعاملو نحوه  نیذوالقرن زیساسد انیم یتفاوت ،متن رفته درکارالفاظ بهاز لحاظ 

 حیتصر کی چیاست و در ه دهیکش ریرا به تصو نیذوالقرن یرفتارها ،قرآن ،وجود ندارد. در هر دو

 دهدیم صیخود تشخفهمنده قرآن شود.  لیتبد یعام و کل یاقاعدهبه  دیرفتار با نیکه ا کندینم

و  هازمان مهه برایعام  یاقاعدهست که از آن ا است و سزا یریالگوگ ستهیشا ،رفتار کدامکه 
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 فهمندگانانتظارات ست که در این میان، ا هویدا. چنین نیست رفتار و کدام دشواستخراج  هامکان

 الگوهایکه قرآن  ندانتظار دارداران به نحو معمول ایمان .کندیمآفرینی وفور نقشبهاز قرآن 

 ،همه نی. با ااموزدیب علوم تجربی و صنعتکه  نداما انتظار ندار اموزدیب آنانبه  یتیو ترب یاخلاق

از  کهچنان، ستیو واضح ن چندان آشکار قرآن، از آیات هایفراناگرفتنو  هایفراگرفتنمیان مرز 

 (69: نحل)« روُنَکتفََیةً لِّقوَمٍْ یلآ کذَلِ یهِ شِفاَء لِلنَّاسِ إنَِّ فِیخرْجُُ مِن بطُوُنِهاَ شرَاَبٌ مختْلَِفٌ ألَْوَانهُُ فِی ...»آیه 

گفت  توانینمو  شودیمشفابخشی عسل و تشویق آدمیان به استفاده از عسل طبیعی استفاده 

 دیس ،نیذوالقرنست. حتی در همان ماجرای سدسازی ا ناروا در تغذیه الگوگیری از آیات قرآن

)قطب،  آموختخدا  تیهدا در اثرآهن با افزودن مس را  تیتقو نیکه ذوالقرن بر آن استقطب 

گرفتن قرآن بر علم از سبقت یانمونهله را در قرآن ئمس نیذکر ا یو ،علاوهبه. (412 :5ج ،1391

نظیر  یاگزارهباوران حتی قرآناز  یاپارهدر ذهن  سانینبد .)همان( کندیمقلمداد  دیجد یبشر

با آنکه در خود آیات چنین  هی بیابد.، آمادگی دارد که رنگ اعجاز و هدایت الاآهن با مس تیتقو

 یفلز، آهن و مس گداخته بیترکمدعایی مطرح نیست بلکه نهایت دلالت متن آن است که 

نتیجه گرفت که آدمیان در گذشته  توانینمو از این نکته  آوردیم دیپد ریناپذسخت و رخنه اریبس

 توانینم کهچنان ،انددهبوشدن آهن و مس ناتوان با اتکا به دانش خود، از دانستن خاصیت ترکیب

و  هازمان، بهترین مصالح برای ساختن همه سدها در همه آهن و مس گداخته نتیجه گرفت که

 هستند. هامکان

از دیگر سو، مفروضات پیشین مخاطبان قرآن درباره پسندیده یا ناپسندبودن افعال، علاوه بر 

أنَ تُعلَِّمنَِ  یعَلَ کهلَْ أتََّبعُِ یقَالَ لهَُ موُسَ»در آیه  مثلاً . نهدیماصل الگوگیری، بر کمّ و کیف آن نیز تأثیر 

 وی هدایت و علم فرا گیرد.از تا  خواهدیم یرویپاز خضر اجازه  یموس (66: کهف) «مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

موسی  (77: کهف) «... فوُهُماَیضَیةٍ اسْتطَْعَماَ أَهْلَهاَ فأََبوَْا أَن یا أَهْلَ قرَْیإِذَا أتََ یفَانطَلَقاَ حَتَّ»وفق آیه  ،همچنین

. مانندیممحروم دن شاز مهمان یول طلبندیمطعام  اناز آن اییهقراهل  ه باهدر مواج و خضر،

 هیآن دو از اهل قر یخواهاز خضر و هم طعام یموس یخواههم علم ،این داستاندر  سانینبد

فهمنده است. اما  دهشطعام خواهان علم و هم خواهان هم  یموس ر این اساس،گزارش شده است. ب

فتار را استنتاج بودن این رپسندیده یموس یخواهاز علمبسا چه برآید یابیقاعدهقرآن اگر در مقام 

بسا چه یابیدهقاععلاوه، مخاطب قرآن در مقام فقط اباحه را دریابد. بهخواهی او کند اما از طعام
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خواهی او ها قلمداد کند اما الگوی طعامموقعیترا الگویی برای همگان و در همه  یموس یخواهعلم

را به وقت نیاز یا وقت سفر اختصاص دهد. زجاج از طلب علم کردن موسی و سفر برای آن استنباط 

که شایسته نیست هیچ کس طلب علم را ترک کند، اگرچه به نهایت آن رسیده باشد و به  کندیم

زجاج با  ،علاوهبه. (231: 3ج ،1427)زجاج،  احاطه یافته باشد فهمندیمبیشتر آنچه اهل زمانش 

 سانینبد .)همان( خواندیماستشهاد به رفتار موسی همگان را به تواضع در برابر داناتر از خود فرا 

اما اهل تفسیر در تعمیم  یابدیمقیدی تعمیم  هیچیببرای همه افراد  یموس یخواهعلمالگوی 

قائلان به جواز  گویدیم. سخاوی در این باره کنندینمی چنین مطلق عمل موس یخواهطعامالگوی 

. به (449: 1ج ،1430)سخاوی،  اندجستهو درخواست به وقت حاجت، گاه به این آیه احتجاج  سؤال

، آیه بر اباحه طلب طعام برای گذرکننده از راه )شخص در راه سفر( دلالت دارد، عاشورابنعقیده 

 زیرا شرع پیش از ما چنین بوده و قرآن آن را حکایت کرده و ناسخی برای آن وارد نشده است

 .(114: 15ج ،1420، عاشورابن)

، علاوهبهبودن. و اباحه است نه پسندیده خواهی سخن از جوازدر تعمیم الگوی طعام سانینبد

این قاعده به قیودی نظیر وقت حاجت یا وقت سفر محدود شده است. با این همه، کافی است 

خواهی دگرگون شود و وی با باوری دیگر به آیه بنگرد فهمنده قرآن درباره طعام یهادانستهپیش

در برخی  المثلیف کهچنانو شرط دریابد،  قیدیبخواهی از مردم را بودن طعامتا مطلوب

 استقد تعمکسروی  احمد سخن رفته است.ان یصوفنزد  ،ییگداتاریخی، از توصیه به  یهاگزارش

ز یرانشان نیبزرگان و پ بلکه بودهن ارج و گمنامیبافراد کار صرفاً  هیصوفدر  یگردوزهیو در ییگدا

از »که  جویدیمیر استشهاد د ابوالخیابوسع. وی به این گفته (18: 1323)کسروی،  دکردنچنین می

 .)همان(« م بر نفسیدین ندیاز ا ترسختز یچ چیم که هیسؤال مشغول شد شان بهیجهت درو

خ گفت یش .دارمینمزی یهمانی خواست و زن گفت چیشان میخ از زنی برای درویش» ،همچنین

باشد که  معتقد ،از صوفیان یاپاره بسان، اگر فهمنده قرآن .)همان( «وزه کن و به دست آوریدر

، مطلوب و پسندیده است غرور آدمی، درخواست مادی از مردمبرای مبارزه با نفس و شکستن 

کلی مبنی بر مطلوبیت درخواست مادی از مردم  یاقاعده« اسْتطَْعَماَ أَهْلَهاَ»بسا از عبارت چه

 این قاعده را به وقت حاجت یا وقت سفر محدود سازد. کهآنبی ،استخراج کند
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و مفروضات مخاطبان  هادانستهمیان پیش با این همه، چنین نیست که از نظر اعتبار و ارزش

در این میان قائل به صواب و خطا یا پسندیده و ناپسند شد.  توانیممختلف تمایزی نباشد بلکه 

مفروضات خود را تنقیح  ،به عالم تفسیر، در حدّ امکان پیش از ورود بکوشندفهمندگان قرآن باید 

 شویند.بنادرست یا ناپسند دست  یهادانستهو تصحیح کنند و از 

 برای الگوسازی گوقصهقصد  .3. 1

قرآن گاه ممکن است تردید  یهاقصه در هایتشخصرفتار و الگوگیری از  یابیقاعدهبه وقت 

د کرده است یا نه؟ و آیا متن شونده را قصقاعده برداشت یآیا گوینده قصه، القا :حاصل شود که

و به صاحب قصه  آفریندیمرا  هابرداشتبر قاعده و پیام دلالت دارد یا آنکه ذهن مخاطب،  قصه

 ؟دهدیمنسبت 

د که گوینده قصه، رفتار شوقرآن باید احراز  یهاقصهدر الگوگیری معتبر از  رسدیمبه نظر 

که آن رفتار، سرمشق و الگوی دیگران شود. احراز است الگوشونده را مدّ نظر داشته و بر آن بوده 

 یاز سفرها توانیم ایآ مثلاً  مراتب دشوارتر است.و شایستگی آن، به این نکته از احراز وقوع رفتار

را استنباط  نیبودن سفر در زمدهیپسند ،سخن رفته است آنهااز  نیکه در قصه ذوالقرن یاگانهسه

وی سخن گفته است گانه سه یسفرها تصریح ازبه نیذوالقرندر این مثال ساده، حکایت قرآنی  کرد؟

 یدر وقوع رفتار ،است. بنابراین دهیپسند نیسفر در زم که داندیمو در خارج از قصه، مخاطب خود 

 نیقصه چنبیان  ازمتکلم  ایآ :تردید آن است که و شایستگی آن تردیدی نیست بلکه خاستگاهخاص 

یا آنکه این مطلب به خودی خود، مقبول و پسندیده است ولی  است؟ هم اراده کردهرا  یانکته

 .یستنیا متن قصه در مقام بیان آن  گوقصه

 یبرا دینیلزوم تلاش حاکم  و اقدامات ذوالقرنین، از سفرها توانیم ایآ به همین سان،

 نیچن ،قصهبیان  از قرآن ایآ را استفاده کرد؟ مختلف هایینسرزمگسترش حوزه نفوذ خود در 

 تیو تلاش و فعال نیکه سفر در زم داندیمخود  خاطبمیا آنکه است؟  هم اراده کردهرا  ییهانکته

 ؟دهدیماست و آن را به قرآن نسبت  دهیپسند ،مختلف هایینسرزمدر 

قاعده قرآنی، فرض اخیر صادق است. یعنی چون  یهابرداشتدر بسیاری از  رسدیمبه نظر 

بسا ، حال آنکه چهشودینم دیترد قرآن یاتدادن آن به آدر نسبت کندیم جلوه دهیپسند ی،کل

 مطلبی به خودی خود پسندیده باشد اما آیات استشهادشده در مقام بیان آن نباشد.
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از خضر اجازه  یموس که شودیم دهیدکهف  66در آیه  ،یریالگوگ ییدر روا دیترد دیگر مثال

به  یموسو دانش خدایی وی بهره جوید. در این موضع،  نشیاز ب تا طلبدیمهمراهی و متابعت 

خواهان بلکه  اموزیرا به من بهی و علوم الامعارف  خود، و تو با گفتار نشینمیممن  گویدینمخضر 

 گرددمیاو همسفر  و شودیمکه در ادامه داستان چنین چنان ،خضر به راه افتد آن است تا در پی

 .نگردیمرا  یو هایرفتار و

بر  یمبن ،استخراج کرد تیو ترب میدر تعل یکل یاقاعده توانیم از این عملکرد موسی ایآ

کردن یرویپ قیاز طر دیبا مؤثردارد و آموزش  اجیاحت یبه مرب ،که آموختن معارف و علومنیا

آیا آیه  شود؟میآیا ترجیح آموزش عملی بر آموزش نظری از آیه استنباط  باشد؟از مربی شاگرد 

 ؟هستصدد بیان این ظرایف نیز  یا در کشدیمصرفاً رفتار متعارف موسی را به تصویر 

درخواست همراهی و  به خضر پاسخ (67: کهف)« صَبْرًا یعَ معَِ یلَن تَسْتطَِ کقاَلَ إِنَّ» هیوفق آ

 یفَ تصَْبرُِ عَلَکیوَ » هیآ در. ینکدر کنار من صبر  توانیینمآن است که تو هرگز  یموسآموزی علم

 ییبایبر شک یموس یتوانناخضر علت  کارهایجامع از  یهآگا فقدان ،(68: کهف)« ماَ لمَْ تحُطِْ بهِِ خُبرْاً

 شانشاگردفهم  ظرفیت و توانباید معلم  گفت توانیم یابیقاعدهحال آیا در مقام  .شودیم یمعرف

آیا گوینده  ؟را به آنان یادآور شود رو یشپ هاییدشواررا در نظر گیرد و پیش از آغاز آموزش، 

پیامی را قصد نکرده باشد آیا بر  قصه ندهیگوقصه، رساندن چنین پیامی را قصد کرده است؟ اگر 

 نسبت دهد؟ست که آن را از قصه برداشت کند و به صاحب قصه ا مخاطب روا

خضر به موسی  (70: کهف) «رًاکمنِهُْ ذِ کأُحدْثَِ لَ یءٍ حتََّ یعنَ شَ یفَلاَ تَسأَْلنِْ  یقَالَ فإَِنِ اتَّبَعْتنَِ »در آیه 

گویم. سخن  من از آن خودهنگامی که تا  کنیسؤال  یزیاز چ نباید کنییم یرویاگر مرا پ گویدیم

در پرسش  لی، تعجتیهدا علم و یریدر مقام فراگاستنباط کرد که  توانیمآیا با استشهاد به این آیه 

 یمطلب نیچن انیدر مقام ب آیه آنکهیا  ؟دمطرح شو یدر وقت مقتض دیبا هاپرسشناپسند است و 

 روناپسند است از آن آندر  لیتعج و طرح شودم مناسبدر وقت  دیکه پرسش بانکته  نیاو  ستین

این  ،. یعنی مخاطبستا ناروا یدر هر کار عجلهشود و  نجاما یدر وقت مقتض دیبا همه امورست که ا

 .ببرد یپنه آنکه از دلالت قصه به آن  داندیم از بیرون قصه مطلب را
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ی غذا گویدیم اشبه بنده یموس (62: کهف) «... لِفَتاَهُ آتِناَ غَدَاءنا قاَلَ»، در آیه سانبه همین 

 معنا کرده است ،و بنده برده یعنی ،«عبد»به  موضع نیرا در ا «یفت» یزمخشر. اوریما را بچاشت 

شخص  ،. در این صحنه از قصه، بر حسب حکایت قرآن، جز موسی و بنده او(537: 2ج ،1429)زمخشری، 

 نباشد بلکه مراد یشخص موس یغذا «نا»به دلیل ضمیر « غَدَاءناَ»مراد از  اگردیگری حاضر نیست. 

غذا را در مالک و بنده  یبودن هماننددهیپسند از آیه، توانیم ایباشد آ اشبندهموسی و  یغذا

جدا  اشبنده یخود را از غذا یغذا ،گرفت که سزاوار است مالک جهینت توانیم ایاستنباط کرد؟ آ

به خادم معنا شود همین پرسش « فتی»؟ اگر شوند مندبهرهغذا  کیبلکه به نحو مشترک از  ،نکند

خادم و تابع ، موضع نیرا در ا «یفت»مراد از  عاشورابن .شودیمدرباره غذای خادم و مخدوم مطرح 

 خواندیم «یفت»غلام را و خدمتگار را  ،عرب ،به گفته ابوالفتوح .(98: 15ج ،1420، عاشورابن) داندیم

به هر  .(6: 13ج ،1378)ابوالفتوح،  خواند و اگرچه عجوز بود «فتاة» ار راگخدمت زکیبود و کن ریاگرچه پ

چنین رفتاری  تصریحاست و آیه، به «غَداءنا»از لوازم تعبیر  غذادر  اشو بنده تقدیر، اشتراک موسی

آن لوازم را  توانیمرا به تصویر نکشیده است. البته هر متکلم به لوازم سخن خود نیز ملتزم است و 

به نحو خاصّ از این رفتار موسی خبر نداده است، احتمال  گوقصهبه وی نسبت داد. با این همه، چون 

قصد الگوسازی از  گوقصه، امری اتفاقی در سفر باشد و غذادر  اشو بنده که اشتراک موسی رودیم

اگر فردی به نحو اتفاقی خیزی رفتاری نیک است اما سحر المثلیف کهچنانآن را نداشته باشد. 

نهایت دلالت قصه  اساس، نیبر االگوگیری کرد.  شاز رفتار توانینمسحرگاهان از خواب بیدار شود 

و این نکته، مشخص  در یکی از روزهای سفر مشترک بوده اشآن است که غذای موسی و بنده

دشواری  مثلاً  ،علتی دیگریا به است فتار کرده چنین ر که موسی با عنایت به نیکی عمل کندینم

 بودنبر پسندیده «غَدَاءناَ»دلالت تعبیر  گوقصهبسا اساساً چه، سانینبد تفکیک غذا در سفر.

 باشد. کردهقصد نرا  غذادر  و مخدومخادم یا مالک و بنده  یهمانند

البته در بسیاری از مواضع قرآن، از نحوه روایت قصه آشکار است که متکلم، در مقام معرفی 

 نانیکه غارنشنیاز اکهف،  19در آیه  مثلاً ی وجهی ندارد. ریدر الگوگ دیتردالگو برای مخاطبان است و 

باید به تنباط کرد که موحدان این اصل کلی را اس توانیم ،گویندیمتهیه طعام پاک سخن  از

 اییهتوص این»ند. به تعبیر اهل تفسیر نکبند باشند و از طعام ناپاک اجتناب پای شانبودن طعامپاک
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تنها به غذای روحانی بیندیشند بلکه مراقب پاکی غذای است همیشگی به رهروان راه حق که نه

 اهل شهر و موحدبودن بودنبا توجه به مشرک .(28-27: 3ج ،1389، )مکارم شیرازی« جسمانی نیز باشند

. در این مثال تکیه قرآن بر کندیمبرای غیرخدا جلوه  یهاشده، ذبح، مراد از طعام ناپاکنانیغارنش

چنان صریح و آشکار است که در تشخیص قصد متکلم برای  نانیغارنشتهیه غذای پاک از زبان 

، یسازقاعدهبرای  گوقصهکه ملاحظه شد، قصد اما چنان ،نمایدینمرخ  یاشبههالگوگیری مخاطبان 

 نیست. شدنیاحراز در همه مواضع، به این سهولت و وضوح

 رو هر. از اینکندینمرفتاری به قرآن، موجه جلوه  ایدادن مردّدانه قاعدهبه هر تقدیر، نسبت

بایسته  نکردنیابیقاعدهکردن فهمندگان و توقف دمحلّ تردید باش یسازقاعدهاز گو قصهقصد گاه 

 است.

 دامنه تعمیم الگو .4. 1

با وجود همه این فرض متکی است که  رب خاصّ در قصص قرآن یهانمونهعام از  یالگوها ترسیم

 یفرد اتیداد و خصوص میتعم گرانیرا به د نیمع یرفتار فرد توانیم ان،یآدم انیم یهاتفاوت

باور به وجود  ،سانینبد. آوردینم دیپد یآن رفتار خلل یابییمتعمدر  ،یو مکان یزمانموقعیت و 

 قصه در قرآن هاییتشخصرفتار فطرت و سرشت مشترک در میان آدمیان زمینه الگوگیری از 

؛ شودیمزاده « فطرت»بر  اییابندهمنقول است که هر تولدّ از رسول خدا .آوردیمرا فراهم 

بر این مبنا،  .(322 :1423 ،بابویه قمیابن) 1ستا اووجلّ خالق عزّ  یخدا نکهیبا شناخت ا یعنی

وفق آیین اسلام، پایه حق در احکام و قوانین انسانی همان  گویندطباطبایی میمفسرانی چون 

 دهدینماست که خدا آدمیان را بر اساس آن سرشته است و در خلقت خدا دگرگونی رخ « فطرت»

 .(226: 4ج ،تایب )طباطبایی،

بر  گوقصهاراده  رفتار پسندیده و احرازقرآن، پس از مواجهه با  یهاقصهبا این همه، فهمنده 

 هقاعده ب میمتعو از  آن رفتار، باید دامنه و محدوده این تعمیم را تشخیص دهد یابییتعموم

 خودداری ورزد. نامشابه صادیقم

                                                             
 .«بانّ الله عزّ وجلّ خالقه ةیعنی علی المعرف ةقال رسول الله کلّ مولود یولد علی الفطر». 1
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حسب قصه، فرد الف رفتاری را انجام داده است و  قرآن، همیشه بر یهاقصهاز  یابیقاعدهدر 

... نیز  د و ،کم جایز است که افراد ب، جکه شایسته است یا دست گیردیممخاطب قصه نتیجه 

خاص خود موقعیت  ،در قرآنشده یادنمونه بسان الف رفتار کنند. حال آنکه همواره محتمل است 

 تواندیمخاص  ایرو، مخالف قاعدهاز این نباشد. گرید یهانمونهبه  پذیرمیرا داشته باشد و تعم

مدخلیت داشته است. از فرد الف  در وقوع رفتار A یژگیو است و Aدارای ویژگی  فرد الف بگوید

رفتار فرد الف را به افراد ب،  توانینم. بنابراین، ندهست Aفاقد ویژگی و د  افراد ب، جدیگر سو، 

بتواند صحت مقدمات فوق را مدلل کند قاعده مفروض،  یابیقاعدهج و د سرایت داد. اگر مخالف 

باید در صحت این مقدمات تشکیک کند و  یابیقاعدهمدافع  ،. بنابرایندشویممخدوش 

مدخلیت فرد الف  در وقوع رفتار A یژگیوکه نشان دهد پیش رو دارد. نخست آنمنظور دو راه بدین

. راه دوم آن دادیمبود، باز هم آن رفتار را انجام  Aحتی اگر فاقد ویژگی  الف، نداشته است. یعنی

افراد  اما ادعا شود که ،پذیرفته شود فرد الف در وقوع رفتار A یژگیوداشتن است که مدخلیت

 .ندهست Aنیز دارای ویژگی د و ب، ج 

به  باید مدلل کرد که وقوع رفتار از جانب فرد الف یابیقاعده، برای دفاع از اساس نیبر ا

 د و افراد ب، ج در وی بوده، Aویژگی  در وی نبوده یا اگر به سبب وجود Aسبب وجود ویژگی 

 نیافته است. مینامشابه تعم صادیقم هقاعده ب ،. بنابراینندهست Aنیز دارای ویژگی 

لْبُهمُْ کقوُلوُنَ خمَسْةٌَ ساَدسِهُمُْ یلبْهُمُْ وَ کقوُلوُنَ ثَلاَثةٌَ رابعِهُمُْ یسَ»مثال دشواری تشخیص دامنه الگو در آیه 

 شودیمدیده  (22: کهف) «لٌیعلْمَهُمُْ إلَِّا قَلِیأعَلْمَُ بعِدَِّتهِمِ مَّا  یلبُْهمُْ قلُ ربِّکقوُلوُنَ سبَعْةٌَ وثَاَمنِهُمُْ یبِ وَیرجَمْاً باِلغَْ

له علم این مسئ ،تعداد اصحاب کهف راجع بهاست در برابر اقوال ظنیّ مختلف پیامبر اسلام مأمور  که

نکردن بحث و لی استنباط کرد. نخست لزوم دنبالدو قاعده ک توانیم آیه نیاز ارا به خدا واگذارد. 

 اهمیت تاریخی و دیگری لزوم ترک اظهارنظرهای ظنیّ تاریخی.کنکاش در امور کم

که پیامبر اسلام از آن حیث که پیامبر است  بگوید تواندیم یابیقاعدهدر این مثال، مخالف 

به مورخان  توانینماما این قاعده رفتاری را  کند،بحث و کنکاش اهمیت تاریخی نباید در امور کم

ند شایسته است اتعمیم داد. زیرا مورخان دارای نقش پیامبری نیستند بلکه از آن حیث که مورخ

، پیامبر اسلام از آن حیث که سان ینهماهمیت تاریخی نیز بحث و کنکاش کنند. به در امور کم

 انداما مورخان از آن حیث که مورخ ،پیامبر است نباید در امور تاریخی اظهارنظرهای ظنّی کند
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واقع، کثیری از امور تاریخی بر ظنّ استوار است و با  درناگزیر به اظهارنظرهای ظنیّ هستند. 

یابی . حال مدافع قاعدهشودیمنون است که راه کشفیات جدید در علوم بشری گشوده تراکم ظ

 مدخلیت نداشته است. یعنی پیامبربودن در توصیه قرآن به این رفتار یژگیوباید ادعا کند که 

. شدیم، باز هم این رفتار به وی توصیه خاطب قرآن فاقد منصب پیامبری بودم حتی اگر فرضاً 

ی رهبر دینی بودن را ژگیو ی پیامبربودن،ژگیو ، به جاییابیقاعدهممکن است مدافع  ،همچنین

به مورخان  پذیردر این توصیه دخیل بداند و بر آن شود که هرچند این توصیه رفتاری تعمیم

 گیرند.بند و باید از آن حضرت الگو ااسلام نیست اما رهبران دینی در این قاعده همسان پیامبر

 کنییم یرویاگر مرا پ گویدیمکه خضر به موسی  شودیمدیده  کهف 70ر، در آیه مثال دیگ

گویم. آیا با استشهاد به این رفتار بسخن  من از آن خودهنگامی که تا  بپرسی یزیاز چ نباید

ی نه یا آنکه علم را محدود کند؟ رانیطرح پرسش از جانب فراگ تواندیممعلم  گفت توانیمخضر 

در  یکل یاقاعدهاز آن  توانینمو  اختصاص دارد قصه خضر و موسی به صرفاً کردناز پرسش

خضر  رسدیمبه نظر  ؟استخراج کرد یدنپرسدر علم  رانیفراگمحدودکردن بودن یا پسندیدهجواز 

آموخته از جانب او است و از آن حیث که دست به کارهای از آن حیث که بنده خاص خدا و دانش

را محدود کند  ،یعنی موسی ،فراگیرنده علم طرح پرسش از جانب، شایسته است زندیمنامتعارف 

خضر  هاییژگیوا دارای هبه دیگر معلمان تعمیم داد. زیرا آن توانینماما این قاعده رفتاری را 

 پرسش از جانب کردنطرحمند شایسته است انیستند بلکه از آن حیث که معلم متعارف

بندگان  رفتار خضر را به دیگر توانیمفراگیرندگان علم را تشویق و توصیه کنند. با این همه، 

با محدودترکردن  اساس، نیبر اآموخته از جانب او هستند، تعمیم داد و که دانش ،خاص خدا

 ، اصل قاعده را حفظ کرد.دامنه تعمیم

پیشین با امت اسلام توجه  یهاامتبودن الگوی رفتاری اهل تفسیر نیز گاه به امکان متفاوت

که اگر اهل شهر ما را به آیین  گویندیمکهف، غارنشینان از آن سخن  20در آیه  . مثلاً اندداشته

« تقیه»در مذهب تشیع،  یژهوبه ،. از دیگر سو، در اسلامدشویمخود بازگردانند رستگاری ما منتفی 

د. در مقام شویه نباید همراهی با آیین باطل موجب زوال رستگاری جایز است و بر فرض جواز تق

که در زمان اصحاب کهف، تقیه در اظهار کفر  انددانستهاز اهل تفسیر جایز  یاپارهرفع این اشکال، 

خواهی کهف، که از طعام 77در مثالی دیگر، ذیل آیه  .(143: 3ج ،1388، )جزایریجایز نبوده باشد 
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که در آیین آن زمان، بر اهل شهر  اندکردهرفته است، برخی مفسران گمان موسی و خضر سخن 

 .(229: 2ج ،1420، )قشیری که به موسی و خضر طعام دهند واجب بوده است

نبودن دامنه الگوگیری از برخی رفتارها توجه شده است. میراث روایی امامیه نیز به مطلق در

که کرد اعتراض به وی ی ان ثوریسف نیکو به تن داشتبها و چون لباسی گران امام صادق مثلاً

 رسول خدا به مانند این لباس نپوشیده و ]امام[ علی و هیچ یک از پدران تو نیز چنین نپوشیدند.

و مراعات آن  زیستیمو فقر  یدستتنگ هدر زمان رسول خدا» :دوفرماین اعتراض، امام در پاسخ 

افراد  ترینیستهشا ،ارانکویکنعمت را گشود و ن یا درهایدن ،از آن پس اما؛ کردیمها را یدستتنگ

 .(442: 6ج ،1367، )کلینی 1«هستند آن یهانعمتاستفاده از  یبرا

 نتیجه

در . دهدیمخبر  یرفتار یابیقاعده یقرآن برا یهاقصهوافر، از مستعدبودن  قیشواهد و مصاد

که فلان رفتار برای  از خود قصه بتوان دریافت ایینهقرگاه وفق  هرروند برداشت الگوهای عام رفتاری، 

 وابستهب بیرون از متن مخاط یهادانستهالگوگیری مخاطبان بیان شده است برداشت قاعده، به 

 شیاز پخود  قصه، مخاطبدر اختیار نیست بلکه  ایینهقراما در کثیری از مواضع، چنین  ،دشوینم

 دهدمی قیرا بر قصه تطب شیهادانستهکدام است و سپس  ییکویکدام و کار فاقد ن کویکه کار ن داندیم

 دهدیمان را قرآن به شنونده قصه، همدر این حالت، حکایت  .دشویماز قرآن  آنهااستخراج  یو مدع

 .که خود از قبل آموخته است آموزدیمکه خود از قبل دارد و همان را 

و  کنندیمآفرینی نقش قرآن همچنان در تثبیت رفتار نیک یهاقصه، قعالبته در این موا

. کثیری از آدمیان به لزوم نهدیمتأکید قصه بر الگوهای رفتاری معین، تأثیر روانی بر مخاطبان 

 ییا دیدن فیلم ایاخلاقی اذعان و آگاهی دارند اما گاه با خواندن قصه یهاارزشمراعات 

آموزش تأثیر فیلم یا قصه،  چنین مواقعی. در شودیمبرانگیخته  هاارزشبه این  احساساتشان

از دیگر از طریق تأثیرگذاری بر روان افراد است.  هادانستهنیست بلکه تعمیق و تثبیت  هانادانسته

 قرآن قرآن است. فهمنده یهاقصهرفتاری از  یابیقاعدهامنه الگو نیز امری مهم در سو، تشخیص د

                                                             
دنیا بعد ذلک أرخت عزالیها قتر مقتر و کان یأخذ لقتره و إقتاره و إن ال زمان فی اللهّ رسول کان  هقال له أبو عبد اللّ» .1

 .«فأحق أهلها بها أبرارها
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 ندادمیتعماست و  پذیرتعمیم شهمانند و همسان صادیقبر م فقط قاعده رفتاریباید بداند که هر 

 .کندیمخطری است که همواره الگوگیران را تهدید  نامشابه صادیقم هقاعده ب

 منابع

  .قرآن کریم 

 یوالسبع المثان میالعظ القرآن ریتفس یف یروح المعان ،(1421)ن محمود یشهاب الد ،یآلوس، 

 یّ.التراث العرب اءی: دار احروتیب

 حسینی هاشم: تحقیق ،التوحید ،(1423) الحسین بن علی بن محمد ،(صدوققمی )بابویه  بنا 

 الاسلامی. النشر ةسسمؤ: قم تهرانی،

 یالعرب خیالتار ةسسؤ: مروتیب ،ریوالتنو ریالتحر ،(1420) ، محمد الطاهرعاشور ابن. 

 طه المجذوب،  ری: سمقی، تحقالقرآن بیغر ریتفس ،(1432) نیالحس یابن ملقّن، عمر بن اب

 : عالم الکتب.روتیب

 یهاپژوهش ادی، مشهد: بنروض الجنان و روح الجنان ،(1378) یبن عل نیحس ،یابوالفتوح راز 

 .یآستان قدس رضو یاسلام

 سسة دار المجتبی.، قم: مؤالبرهان فی تفسیر القرآن ،(1428) سید هاشم ،یبحران 

 قم: نور وحی.عقود المرجان فی تفسیر القرآن ،(1388)الله جزایری، سید نعمت ، 

 الصادق. ةسسؤ، تهران: مالقرآن بیغر یالمفردات ف ،(1429) دبن محم نیحس ،یراغب اصفهان 

 ،می: عرفان بن سلحی، تصحالقرآن و اعرابه یمعان ،(1427) یالسر میابو اسحاق ابراه زجاّج، 

 .ةیالعصر ة: المکتبروتیب

 دار الکتاب روتیب ،لیالکشاف عن حقائق غوامض التنز ،(1429) محمود بن عمر ،یزمخشر :

 .یالعرب

 قاهره: دار النشر للجامعات.میالقرآن العظ ریتفس ،(1430) بن محمد یابوالحسن عل ،یسخاو ، 

 یاثی: محمدرضا غیگردآور ،یعلامه شعران یقرآن یهاپژوهش ،(1390) ابوالحسن ،یشعران 

 قم: بوستان کتاب. ،یکرمان

 ةری: الامروتی، بالقرآن ریتفس یالفرقان ف ،(1434) محمد ،یتهران یصادق. 

 النشر الاسلامی. ةسسؤ، قم: مالمیزان فی تفسیر القرآن ،(تایب) طباطبایی، محمد حسین 
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 القرآن یآ لیعن تأو انی: جامع البیالطبر ریتفس ،(تایب) ریابو جعفر محمد بن جر ،یطبر ،

 .یّالتراث العرب اءیدار اح: روتیب

 تحقیق: سید محسن کتاب الصافی فی تفسیر القرآن ،(1419)مولی محسن  ،کاشانی ضیف ،

 .ةیالکتب الاسلام ، تهران: دارحسینی

 تفسیر القشیری المسمی لطائف الاشارات ،(1420)الکریم بن هوازن  القاسم عبد ابو ،یریقش ،

 .ةالکتب العلمی بیروت: دار

 یالتراث العرب اءیدار اح :روتی، بظلال القرآن یف ،(1391) دیّقطب، س. 

 ( 1323کسروی، احمد،) نایب، تهران: گریصوفی. 

 اکبر غفاری، تهران: ، تحقیق: علیالفروع من الکافی ،(1367جعفر محمد بن یعقوب ) کلینی، ابو

 .ةالکتب الاسلامی دار

 تحقیق و تنظیم: احمدعلی بابایی، تهران: ، برگزیده تفسیر نمونه ،(1389) ناصر ،یرازیمکارم ش

 .ةالکتب الاسلامی دار

 انتشارات دفتر ، قم: ر راهنمایتفس ،(1379) از محققان یجمع و ؛اکبر، یرفسنجان یهاشم

 .تبلیغات اسلامی
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 مقدمه

که بر اساس  استا نظریه حرکت جوهری صدرملاابداعات فلسفی  نیترمهمو  نیتریادیبنیکی از 

ابعاد اعتقاد به این نظریه بر بسیاری  .نداآن تمام موجودات عالم ماده در ذات و جوهر خود متحرک

حل بسیاری از مسائل  درجدیدی  یهاافقسایه افکنده و  النفسعلماز جمله  ،از مسائل فلسفی

 پیچیده فلسفی گشوده است.

 عبارت به است؛صدرا برخلاف فلاسفه پیشین قائل به حرکت جوهری آن  ،در مسئله نفس نیز

جوهریت واحد، و ذات  ،ر خلائقیاز پیامبران گرفته تا سا ،با این اعتقاد که همه افرادوی  ،بهتر

از طریق عوارض است، مخالف است و معتقد است نفس انسانی،  فقطیکسانی دارند و تفاوت آنها 

است و با حرکت جوهری اشتدادی دم به دم به کمالات  البقاءةیروحانو  الحدوثةیجسمانجوهری 

به مرتبه عقل فعال را نیز پیدا  و این استکمال جوهری شأنیت ارتقاو در پرت ابدییموجودی دست 

 .کندیم

حرکت جوهری نفس و مراتب آن مباحث مفصلی صورت پذیرفته است  بارهدر آثار صدرا در

آنها این  نیترمهمیند حرکت جوهری انسان وجود دارد که یکی از آاما ابهاماتی نیز در تحلیل فر

یا اینکه حرکت جوهری  هست ا بین حرکت جوهری انسان و سایر موجودات تفاوتییآ :است که

 ایو اگر تفاوتی هست منشأ این تفاوت چه ویژگی است؟ر موجودات عالم ماده یانسان بسان سا

ابهام فوق از  ؟کندیمباشد که حرکت وی را از سایر موجودات متمایز  تواندیمدر وجود انسان 

متفاوت بیان  ینفوس انسانی به صورت خصوصپایان حرکت نفس را در  ویکه  شودیمناشی  جاآن

انتهای حرکت جوهری نفس در  عنوان بهاتحاد با عقل فعال را  هاانسانبرخی  بارهده است، درکر

 طانیشیا  بالفعل وانیحرا  شانیجوهربرخی هم پایان حرکت  بارهده، و درکرعالم ماده بیان 

را به سرمایه  شانیجوهرحرکت  هاانسانهرچند  وی،نزد  ،دیگر عبارت به .کندیممعرفی  بالفعل

کدام نوع خاص به خود  اما در پایان به انواع مختلف تبدیل خواهند شد و هر کنندیمیکسان آغاز 

 را خواهند داشت.

در انسان که حرکت او را از  اینفوس انسانی جز با اعتقاد به ویژگی بارهچنین نگرشی در

 .استممکن نخواهد بود و آن حرکت ارادی مبتنی بر عقل  کندیمسایر موجودات متمایز 
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افعال ارادی وی،  مندبودنتیغادر نظر دارد با تحلیل حقیقت اراده انسان و  رو شیپتحقیق 

 یهاانسانیند تکامل اشتدادی هر یک از آو فر را تبیین کندحرکت جوهری ارادی اشتدادی نفس 

 .باز گویدسعادتمند و شقی را 

پیش از ورود به بحث اصلی و بیان تفاوت حرکت جوهری نفس با سایر موجودات ضروری 

در کلمات صدرا  «اشتداد»معنای  نیهمچنمبنای حرکت جوهری و  دربارهاست توضیحی اجمالی 

 بیان کنیم.

 حرکت جوهری

است. محل  حرکت در جوهر مسئله، حل اختلاف واقع شدهم یکی از مسائلی که در بحث حرکت،

نزاع در بحث حرکت جوهری این است که آیا علاوه بر برخی از اعراض که اتفاق بر تحقق حرکت 

 نکهیایا  شودیمدر آنها وجود دارد، در جوهر و ذات اشیا، که محل اعراض هستند نیز حرکت واقع 

نش فقط حرکت در برخی یو تابع نایسابن ند و حرکت در آنها ممکن نیست؟اساکن ،اشیا جواهرِ

آنها بر امتناع حرکت اصلی دلیل  .دانندیمو حرکت در جوهر را محال  اندرفتهیپذاز اعراض را 

جوهری شبهه عدم بقای موضوع در حرکت جوهری و لزوم فعلیت انواع غیرمتناهی در صورت 

 ،1404، انیسابن) بیان شده است شفاءکتاب  که به صورت مفصل در است تحقق حرکت در جوهر

 .(55-53: 3ج ، بخش سوم از1386، یآملیجواد ؛99-98: 1ج

ن به امتناع حرکت جوهری، ادله فراوانی نیز در اثبات اما صدرا با مناقشه در استدلال قائلا

صدرا اعتقاد  .(298-289: 7ج ،1981، همو ؛44: 1360، متألهین)صدرال ده استکرحرکت جوهری اقامه 

وی در بحث در مبنای  بسیاری و مناقشه در امتناع آن، تا حد آنو اثبات حرکت جوهری به 

فلاسفه سابق بر صدرا  ،نکهیاتوضیح مطلب  .داردریشه و اشدن حرکت نزد اصالت وجود و وجودی

و نوع نگاه آنها به حرکت نگاهی  کردندیممباحث حرکت را در ضمن طبیعیات مطرح  عموماً

هیات انتقال یافت، موجود به دو اما در فلسفه صدرا حرکت از طبیعیات به الا ؛مقولی و ماهوی بود

و حرکت از عوارض تحلیلی موجود سیال به شمار آمد و سیلان شد قسم ثابت و سیال تقسیم 

 .عین نحوه موجود مادی قلمداد شد
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هستی  بلکه ،موجود سیال چیزی نیست که حرکت در آن رخ دهد، طبق نگاه صدرا ،بر این اساس

و جعل متحرک جعل حرکت  شودیمحرکت نیز جعل  ،آن عین سیلان است و با جعل بسیط متحرک

که حرکت و شدن در مقابل بودن به معنای  شودیم یریگجهینتهم هست. از سخنان فوق چنین 

 .(74و  61 :3ج ،همان) بلکه حرکت و شدن خود نوعی هستی و بودن است ،هستی نیست

در رد مناقشات حرکت جوهری دارد، چراکه  ییبسزاتأثیر  در فلسفه صدرا یریگجهتاین نوع 

با  ،نیهمچن .محل مستغنی باشد عنوان بهازمند موضوعی یحرکت از مقولات ماهوی نیست تا ن

 دهدیمکه در آن حرکت رخ  یامقولهدانستن حرکت، هر وجه به مبنای اصالت وجود و وجودیت

هرچند انواع  ؛اما فردی ممتد و سیال به طول مدت زمان ؛در حین حرکت دارای فرد واحد است

اما وجود انواعِ  ،شودیمماهیت از مراحل مختلف وجود سیال از طریق بستن مرزهای آن انتزاع 

 یزازیرا اصل با وجود است و وجودِ واحدِ متصلِ تدریجی است که اج .دیآینمبالفعل از ماهیات لازم 

نامحدود بالقوه در آن حضور دارند و چون بالقوه هستند حصر نامتناهی در بین دو حاصر پیش 

 .(58-56: 3ج ،1386جوادی آملی،  ؛86: 3ج ،همان) دیآینم

 اشتداد مسئلهو  یت جوهرکحر

دیگری که نقش مهمی در تسهیل تبیین حرکت جوهری اشتدادی نفس  از مباحث مهم یکی

و  یتنقص تواندیمحرکت  یااست؟  یو تکامل یاشتداد لزوماً یهر حرکت یاآ :است که ینا دارد

 ؟باشد یزن کنواختی یا یرتکاملیغ

. تکامل و اشتداد در حرکت روشن شود یلازم است ابتدا معنا پرسش ینپاسخ به ا برای 

صورت  یند؛ به اکر یینبه واسطه رابطه قوه و فعل تب توانیمتکامل و اشتداد را  یاز معان یکی

، حرکت خروج از قوه به فعل است و قوه فقدان هشد یانکه از حرکت ب یفیکه با توجه به تعر

و وجدان  ییبه سمت دارا یوجدان آن است؛ پس حرکت از فقدان و عدم و نادار یتو فعل یزیچ

اگر مرتبه  ،سخن یگربه د .ابدییمو فزون و کمال تحقق  یشافزا یشهحرکت هم و در رودیمجلو 

 کمال برقرار رابطه نقص و یتقوه و آن فعل ینا ینب یمکن یسهآن مقا یترا با فعل یقوه هر حرکت

 تکامل آن قوه است یحرکت هم به معنا یجهکمال آن قوه است و در نت یتاست و فعل

 .(81-80: 3ج ،1981، متألهین)صدرال
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 هاتیفعلبلکه رابطه  ،در نظر گرفته نشود یتست که رابطه قوه و فعلا اشتداد آنجا یگرد یمعنا

 یتاگر فعل ،شوندیم یسهمقا یکدیگربا  هاتیفعل یصورت که وقت ینبه ا شود؛ لحاظ یکدیگربا 

و  تکامل را آنداشته باشد و اشد و اکمل از آن باشد  یشافزا ینوع یقبل یتنسبت به فعل یبعد

 طور کههمانبلکه  یست،هم ن یبر رو هاتیفعلانباشت  یبه معنا ینکه البته ا ندیگویم اشتداد

معدوم « آن» یندر هم شودیم یداپ« آن» ینکه در ا یتیدر اشتداد، مرتبه فعل ،خواهد آمد

 یجادسابق ا یتکه با زوال فعل را دارد یترکامل یتعلفاستعداد  یتی،هر فعل یشههم ی؛ ولشودیم

 .(84و  325: 3ج ،1981صدرالمتألهین،  ؛811: 3ج ،1382)طباطبایی،  شودیم

 یدر حرکات مکان یحت ،اعم از جوهر و عرض ،در همه حرکات اول قطعاً یتکامل به معنا اما

 یتوجود دارد؛ چراکه خروج از قوه به فعل در همه حرکات وجود دارد و اگر خصوص یزن یو وضع

 حرکت نخواهد بود. دیآیم یدکه پد ییریخروج از قوه به فعل نباشد تغ

و  یستن امعن ینبه ا یاشتداد لزوماً  یگفت هر حرکت یددوم با یبه تکامل به معنا راجع اما

 یتیحامل فعل تواندیماشد از خود باشد،  یتیحامل استعداد فعل تواندیم یتیفعل که هر طورهمان

 هکه ب یبیس نیهمچنو  یباشد. لذا در مثل حرکات مکان یزاز خود ن ترناقص یبرابر خود و حت

اول صدق  یهرچند تکامل به معنا شودیمکه خشک  یدرخت یا کندیمحرکت  یسمت خراب

 ترناقصلاحق  یتفعل و درخت یبس مثال چراکه در ،دوم وجود ندارد یتکامل به معنا یول کندیم

 .ندیکدیگربرابر  یتدو فعل یو در حرکات مکان استسابق  یتاز فعل

به  یژهوبه ،دوم یبه معنا یبه وقوع تکامل و حرکت اشتداد قطعاً  ،نفس خصوصدر  صدرا

از جمله  ،دهدیماز مشکلات قرار  یحل برخ یاعتقاد دارد و آن را مبنا ،یاشتداد یحرکت جوهر

متعلق  یماد دنکه نفس از آن جهت که به ب کندیمدر جوهر ثابت  یبا استناد به حرکت اشتداد

چون اتحاد  یمسائل ،بر اساس آن .است یاشتداد یمشمول حرکت جوهر یستاست و مجرد تام ن

بوده  او از حکما یشینیاناختلاف پ حلکه م کندیمو ... را حل  یمعاد جسمان ،عاقل و معقول

 ی دوم مد نظرااشتداد به معن قطعاً  دیگویماگر از حرکت جوهری نفس سخن  ویدرنتیجه  .است

 .(152: 1378-1377غرویان،  ؛368: 8ج ،همان) است که در عبارات بعدی به آن اشاره خواهد شد او
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 نفس و حرکت جوهری

نه تغییر  ؛تغییری در آن راه ندارد گونهچیهنش معتقدند جوهر نفس ثابت است و او تابع نایسابن

نه تغییر تدریجی که و  ؛نداردیر راه یزیرا نفس مجرد است و در مجرد تغ ؛دفعی به نحو کون و فساد

تغییر در مجردات حرکت جوهری نیز محال  ،با حرکت جوهری تحول یابد؛ چون افزون بر استحاله

در جوهر نفس هیچ تغییری وجود ندارد و  ،است؛ خواه در نفس باشد خواه در جواهر دیگر. بنابراین

روی حرکت عرضی ناز ای ؛انداعراضاز نوع حرکت در  فقط شودیمتغییراتی که در آن مشاهده 

ابزار  یریکارگبهنفس جاهلی که با مثلًا نفس خواه تکاملی باشد و خواه تنازلی انکارپذیر نیست. 

بلکه اعراض و  ،دهدینمتغییری رخ  شدر جوهر شودیمیا بر علمش افزوده  شده،شناخت عالم 

یا نفس  ،که پیش از آن فاقد آنها بوده است شودیمیعنی دارای اعراضی  .کندیمتغییر  شصفات

نفس نیست بلکه در اعراض  در جوهرِ  ،این تغییر شودیممی که در اثر پیری علمش کم یا زایل عالِ

 .(245: 8ج ،1981)صدرالمتألهین،  از دست داده است را آنیعنی نفس صفتی داشته و اکنون  .آن است

 صدراملانزد  حرکت جوهری نفسمعنای 

 یاگونهبه  ،نفس در آغاز موجودی مادی است وی،در نظر  .داندیم الحدوثةیجسماننفس را  وی

داشتن از شئون ماده است و زیرا قوه .قوه و استعداد دارد که با جسم اتحادی وجودی دارد و لذا

با وجود قوه و استعداد حرکت را در ذات و جوهر خویش خواهد پذیرفت و در جوهرش و به تبع 

، نفس امر ثابتی نخواهد بود که از اول وی. بر اساس دیدگاه است ریپذامکاندر اعراضش حرکت 

بلکه با حرکت جوهری اشتدادی دم به دم به  ،حرکتی نکرده باشد گونهچیهعمر تا پایان آن 

، مراحل حدوث جسمانی، تجرد برزخی و تجرد جیتدربهو  بدیامیفعلیت و تحصل وجودی دست 

 .کندیمیکی پس از دیگری طی  عقلانی را

 :کندیمصدرا مراتب وجودی نفس را از حیث تقدم و تأخر در حدوث به این صورت بیان 

 مراحل جمادی

ه از مراتب اشتداد جوهری نفس انسانی در آثار صدرا بیان شده مرتبه جمادیت ک یامرتبهن یاول

که  مرحله قبل از نفس نباتی خود به سه مقطع تقسیم شده است وی،در برخی از آثار  .است

 .صورت عنصری و صورت معدنی لاشیئیت محض، :از نداعبارت
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شتدادی از صورت جمادیِ معدنی که حرکت جوهری ا درنفس نباتی انسانی  وی،طبق نظر 

و  یافته از صورتی عنصری استدر نطفه است، برآمده که خود تکونحافظ ترکیب و مزاج موجود 

 هیولانی تشکیل یافته است. یامادهصورت عنصری نیز از 

 نبات

او بالفعل  .جنین در رحم مادر قرار دارد در مرتبه نفس نباتی است صورت بههنگامی که آدمی 

فصل نفس نباتی  .چراکه نه حس دارد و نه حرکت ،اما بالقوه حیوان است ،وجودی نباتی است

ر نباتات قوه حیوانی است که در چنین نفسی یتولید مثل است و فصل ممیزش از سارشد و  ،تولد

 .استنفی حرکت از نفس نباتی نفی حرکت ارادی  موجود است.

 حیوان

ر دنیا تا بلوغ صوری و طبیعی به رتبه نفوس حیوانی راه یافته و حیوان از زمان تولد و حضور د

 تواندیمو  شودیمنفس دارای حرکت ارادی  ،در این مرحله بالفعل و انسان نفسانی بالقوه است.

کار  با به مراد از بلوغ صوری این است که نفس بتواند با تفکر و تأمل همراه جزئیات را درک کند.

 را درک کند. عملی اشیاانداختن عقل 

 انسان

و  بلوغ طبیعی به مرتبه و ندعبور ککه نفس از درجه حیوانی  شودیممرتبه بعدی زمانی محقق 

از آغاز  .وه استقلفعل و انسان ملکی یا شیطانی بالدر این صورت انسان نفسانی با صوری برسد.

 .دشویمو درک کلیات، ناطقه بلوغ طبیعی، نفس به واسطه تفکر 

 ملک یا شیطان

اگر توفیق انسان را یاری کند و مسیر حق و راه توحید را بپیماید و نیز اگر عقل وی با علم کامل 

اما اگر از راه  ؛رسدیمشود و خردش با تجرد از اجسام پاک گردد بالفعل به مرتبه انسان ملکی 

. این شودیمهریمنان از جمله حیوانات و ا ،راست گمراه شود و راه ضلالت و جهالت را بپیماید

 .(235: 1361همو،  ؛408-407: 1363، همو) مرتبه انسان شیطانی بالفعل است ،مرتبه
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 تبیین مراتب تکامل و اشتداد نفس

اجزایی فرضی  وواقعیت نفس واقعیت جوهریِ ممتدی است  ،در توضیح مراتب فوق باید گفت

حدوث  که اولاً یطور به ،شوندیمحادث  ،یکی پس از دیگری ،دارد که به نحو پیوسته و متصل

جزء زایل است و ز ا ترکاملهمواره جزء حادث  ،و ثانیاً  ؛یک مشروط به زوال دیگری است هر

مراحل و اجزای اولیه این واقعیت دارای آثار و خواص صور  که آنچنان ،درجه وجودی برتری دارد

که افزون بر خواص  شوندیمو با زوال آنها مراحل دیگری به نحو پیوسته به آنها حادث  اندیعنصر

مزبور خواص صور معدنی را نیز دارند و با زوال آنها مراحل دیگری به نحو پیوسته به آنها حادث 

مراحل اخیر گرچه همگی  .که افزون بر خواص عنصری و معدنی خواص گیاهی هم دارند شوندیم

نظر وجودی  از مرحله پیشین از یامرحلهبلکه همواره هر  د،درجه نیستنهم ندایاهی نفسمراحل گ

نوع کاملی  اشیاهیگاست و در حقیقت واقعیت مزبور در آخرین مرحله از مراحل  تریقوبرتر و 

مانند دیگر گیاهان کامل، که فصل ممیزش از دیگر انواع کامل گیاه این است که  ،از گیاه است

برخلاف آنها که چنین نیستند. با زوال آخرین مرحله گیاهی به نحو پیوسته  ،بالقوه حیوان است

خودآگاه هم  ،معدنی و گیاهی ،که افزون بر خواص عنصری شودیمبه آن مرحله دیگری حادث 

مرتبه  نیترفیضعو  نیترنازلالبته مقصود از خودآگاهی  .ری از خود داردیعنی درک حضو ؛هست

آن واقعیت مزبور نوعی تجرد  ،کی مشروط است به تجرد مدرکاست و چون هر ادراخودآگاهی 

اما حرکت  ؛شودیمبا تحقق این مرحله تجرد نفس یا نشئه حیوانی آن آغاز  .مثالی هم دارد

از  یامرحلهپیوسته  چنانهمیعنی  ،ردیپذینمپایان  اشنیجوهری نفس با حدوث نشئه حیوا

که  شودیمو به جای آن مرحله دیگری از آن حادث  ،واقعیت مزبور که حادث شده است زایل

که  شودیمحادث  یامرحلهکه  آنجاتا  ،خواص دیگری هم دارد ،افزون بر خواص مرحله زایل

 ،اعم از مدرکه و محرکه ،معدنی و گیاهی همه قوای حیوانی را ،افزون بر آثار و خواص عنصری

ست و در حقیقت نوع کاملی از حیوان است که فصل ممیز آن از دیگر انواع حیوان کامل ا دارا

 .این است که بالقوه انسان است

در ادامه اگر زمینه فراهم شد و کوشش لازم  .است گونهنیاانسان در بدو تولد  ،به نظر صدرا 

که افزون بر  شودیمبا زوال این مرحله به نحو پیوسته به آن مرحله دیگری حادث  ،به عمل آمد

با حدوث این مرحله  .مراتب ادراک عقلی خالص نیز هست نیترنازلهمه خواص یادشده دارای 
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ادامه یابد و مراحل دیگری از واقعیت  تواندیم اما باز هم حرکت مزبور ؛شودیمنشئه عقلی نفس آغاز 

د که تجرد عقلی بالاتری دارند تا جایی که این واقعیت متحرک با وصول به غایت نمزبور حادث شو

 .(304-300: 3ج ،1385، عبودیت) برسد ا عقل فعال است،باتحاد که همان  ،اشیینها

 حرکت جوهری ارادی نفس

عقل به وصول  ،هاانسانبرخی  برایصدرا غایت حرکت جوهری اشتدادی نفس را که گذشت، چنان

تبیین این نوع  .داندیمحیوانیت بالفعل  را آنبرخی دیگر  برایو  کندیممعرفی آن و اتحاد با فعال 

مندی آن میسر نخواهد تکامل اشتدادی انسان جز با تحلیل افعال ارادی و غایت به راجع یریگجهت

شدن معنای حرکت برای روشناما ابتدا  .زیمپردامیکه در این بخش به صورت مفصل به آن  ،بود

 کنیم.یما ات صدردر کلم «اراده»ی ابه معن یااشارهارادی 

 اراده از نظر ملاصدرا

الم و لذت  چونهم را آناراده را به کیف نفسانی تعریف کرده و  ،اسفاردر برخی از عبارات  وی

 ،نیچنهم .(113: 4ج ،1981تألهین، م)صدرال« اراده در حیوان از کیفیات نفسانیه است» :دانسته است

دیگری است  قوه ،بعد از قوه شوقیه و قبل از قوه فاعله گویدیمدر بیشتر آثار خود در تبیین اراده 

ضعف ن شوق و اراده را در شدت و یفرق ب وی .شودیمکه مبدأ عزم و اجماع است و آن اراده نامیده 

 .(234: 1354همو،  ؛189: 1360، همو) داندیمو اراده را کمال شوق  ،شوق

از آن جهت که فعل انسان ؛ در افعال انسانی قابل فهم است مؤکداز شوق  ،ز شوقیالبته تما

د و در مختلفی را در او برانگیزان یهاشوق تواندیمو تدابیر گوناگونی است که  هاشیگرایند آبر

ی نسبی ابه معن ،تنهایی برای صدور فعل کافی نیست، بنابراین شوق اکید راشوق بهچنین حالتی 

و تمایلات مخالف آن  هاشیگراغلبه قطعی یک شوق بر  را آنبلکه باید  ،شدت نباید گرفت

شهویه، غضبیه و عاقله است  گانهسهه حاصل قوت یکی از قوای بمحسوب کرد که در واقع این غل

شوق  ،که قوت یابد گرایش او غلبه یافته گانهسهیک از قوای  یعنی هر ؛که مبدأ این شوق است

، همو) و این همان اراده است شودیمو فعل مطابق این گرایش انجام  ابدییمحاصل از آن شدت 

1363 :503). 



 1399بهار و تابستان ، 43 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

156 

که اراده را به معنای عزم یا تصمیم و  شودیماستفاده  ویاز مجموع کلمات  ،به هر حال

عبارت دیگر  ،شده در چند سطر قبلکه با توجه به عبارات ذکر استکار گرفته  دادنقصد انجام

 کد است.ؤهمان شوق م

 فرق بین اراده انسان با اراده حیوان

و  هاشیگرار یکدی که بر ساؤعبارت است از شوق م ،حاصل کلمات بخش قبل این شد که اراده

حال اگر این شوق شدید مبدئی عقلانی داشته باشد و در راستای  .تمایلات فرد غلبه یافته است

ولی اگر مبدأ شهوانی یا برخاسته از قوه غضبیه  ،اراده انسانی خواهد بود ،حکم عقل عملی باشد

 ،رت بهتربه عبا .اراده حیوانی خواهد بود ،باشد و به دنبال تخیل لذت و تصدیق به فایده آن باشد

به خلاف حیوانات  ،گیردبر اساس سنجش عقلانی صورت اش که اراده هستدر انسان این قابلیت 

 ،ضبیه استغکه مطابق با قوه شهویه یا  ،دیگر که اراده آنها در پی تخیل لذت و شوق به آن

رفتار « میل و خواست شهوانی»لذا صرفاً بر اساس  ،نداآنها فاقد عقلچون و  گرددیمحاصل 

در حیوان نسبت به معنای آن در انسان، « فعل دادنشوق به انجام»معنای  ،بنابراین .کنندیم

نبودنِ »فعل برای حیوان و  دادنمعنایی اخصّ است. روشن است که در صورت وجود میل به انجام

 )سبزواری، فعل برای حیوان گریزناپذیر است دادنانجام، حصول اراده و اقدام به «میل مخالفِ اقوا

1360 :666). 

 :دگوییمصدرا در بیان مطلب فوق 

فوق قوه شوقیه است  یاقوه ،شوق اکید( که منشأ آنعزم )ده، شوق، یتصور، تصدیق به فا

حیوان اشتداد  اما در ؛منشأ صدور فعل ارادی در انسان هستند ،که همان عقل عملی است

 .(354: 6ج ،1981)صدرالمتألهین، است  شوقیه منشأ فعل ارادیقوه 

 مندی افعال ارادیغایت

در این بخش به ویژگی شد. کیفیت صدور افعال ارادی روشن  قبل، مراد از اراده و یهابخش در

و سپس با تبیین مراد کنیم میاشاره  ،مندبودن افعال ارادی آن استافعال نفس انسانی، که غایت

 اشیقیحقاز کمال حقیقی و پنداری، فرآیند حرکت جوهری اشتدادی ارادی نفس به سوی کمال 

 کنیم.یمیند اشاره آو در انتها به نقش اراده نیز در این فر کاویمرا می
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 مندی افعال ارادی انسانمراد از غایت

 :شودیمغایت به دو معنا استعمال 

 .رکت استو همان غایت بالذات فعل و ح شودیم: که به منتهای حرکت گفته ةالحرک ما الیه. 1

عل برای فاعل است و کمالی است که به واسطه آن ف ةبالاصالکه مقصود  :ةما لاجله الحرک .2

 .(108: 2ج ،1386مصباح یزدی،  ؛83: 8ج ،همان) شودیمفاعل حاصل 

توضیح  ؛است مد نظرنیز  ی دومامعن مندندتیغا شودیمگفته  وقتی انسان افعال ارادی بارهدر

وقوع چنین  دیم روشن شد کهمطرح کرافعال ارادی و اختیاری  دربارهاز مطالبی که  ،نکهیامطلب 

 ،القصد استبانسان که فاعل  همچون ییهافاعلو در است کارهایی متوقف به علم و اراده فاعل 

خیر و  ،دهیفا ،یعنی لذت ،دشویمی مترتب که بر کار قصد یاجهینتتصور و تصدیق به فایده و 

یم بر پس تصم .زدیانگیبرمکار  دادنشوق وی را برای انجام ،دشویمکمالی که از آن حاصل 

و  ردیگیمعلق تبر نتیجه کار و بالتبع به خود آن  کار متوقف بر شوقی است که اصالتاً دادنانجام

و علم  «تغای»روی آن را ز این، امطلوب بالتبعخود کار و  است ةبالاصالچون نتیجه کار مطلوب 

 .نامندیم «علت غایی»و محبت به آن را 

به  ؛ی دوم نیز محقق استاعلاوه بر غایت به معنای اول غایت به معن، لذا در افعال انسان

اما علاوه بر آن  ،نهایتی دارد دهندیمانجام  1ارادی یهافاعل که هرچند حرکاتی ،عبارت دیگر

بسا هم ل شوند و چهیه ممکن است ضمن این فعل به آن ناک کنندیمکمال و مطلوبی را دنبال 

 فاعل باشد ةبالاصالنیست که غایت بالذات حرکت همان مطلوب  چنین ل نشوند و لزوماً ینا

دیگری که  نکته ،غایت و کمال حقیقی در افعال ارادیدرباره  لذا .(251: 2ج ،1981)صدرالمتألهین، 

 ؟یستمال و مطلوبی که در هر فعل ارادی وجود دارد چکمنظور از  :هکن است ید اکر ید بررسیبا

هر موجودی که به نحوی از  نکهیایا  استآیا سنخ این کمال در موجودات مختلف به یک شکل 

 ؟داراده برخوردار است سنخ کمال مربوط به خود را دار

                                                             
افعال در آنها  ألذا هرچند منش .چراکه تمام کمالات را بالفعل دارند ،خدا و مجردات تام منتفی است باره. این مطلب در1

 .شودیمصدور افعال  أبلکه میل به کمال موجود منش ،نیز ناشی از میل است اما میل به کمال مفقود نیست
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که واژگانی مترادف  «سعادت»و  ،«خیر» ،«کمال»تبیین مطلب باید نگاهی به تعریف  برای

 .داشته باشیم مراتب آن نیهمچنو  استدر کلام صدرا 

 ف سعادت و کمالیتعر
سعادت هر قوه نیل به » ده است:کررا به این صورت تعریف  «سعادت»در برخی عبارات  وی

از نوع یا  یاقوهو کمال هر  استچیزی است که مقتضای طبع آن بوده و به حصول کمال آن 

را به ادراک  یاقوهسعادت هر ، دیگرعبارات در برخی  .(126: 9ج ،همان) «جنس همان قوه است

 .(249: 1360، همو) کندیمامر ملائم با آن قوه تفسیر 

که از قوای متعددی  ،انسان همچوندر موجودی  «کمال»و  «سعادت»از  ویلذا طبق تعاریف 

کمال شهوت را مثلاً وی  .لذت ملائم با آن قوه است به ادراک یاقوهکمال هر  ،برخوردار است

کمال  و ،و کمال وهم و سعادتش را رجاء ،و کمال قوه غضبیه را غلبه و انتقام ،حصول مشتهایش

انسان  نکهیابا توجه به  و طبیعتاً داندیمراک متعلق محسوس آنها را اد گانهپنجیک از حواس  هر

سنخی از سعادت و کمال را هم مخصوص  ،قوه عاقله نیز برخوردار است همچون یاقوهاز وجود 

کمالش  ،باشد اهر کدام از قوا وجودش اقو این است کهدیگر مهم  نکتهبه این قوه دارا خواهد بود. 

 ،ندااست و گرچه همه قوا در تعریف لذت و کمال مشترک و لذتش اشدّ  ،تریضرورو مطلوبش  ،اعلا

لذا  .مختلف است، کمالات آنها هم ذومراتب خواهد بود شاندرجات و مراتب کهنیااما با توجه به 

ر نفوس دارد، قوه آن هم که قوه عاقله است یه درجه وجودی بالاتری نسبت به سانفس ناطقه ک

و کمال مطلوب و مخصوص آن هم کمال به برخوردار است  یاز درجه وجودی بالاتر طبیعتاً

 .(250: همان) مراتب بالاتری خواهد بود

 :دیگویمکمال مخصوص نفس ناطقه انسانی  بارهدر وی

صور  ،کمال ویژه نفس ناطقه انسانی در این است که در اثر استکمال وجودی با عقل فعال اتحاد یابد

ع اجسام و عناصر این عالم تا آخرین یطبا هکلی موجودات و نظام اتم عالم در او نقش بندد و به هم

مرتبه از مراتب وجود علم پیدا کند و در نتیجه اتحاد با عقل فعال و ارتسام صور کلی موجودات در 

 اندافتهید او تحقق ق اشیا در وجویکه همه ماهیات و حقا ،نفس او عالم عقلی و جهان علمی شود ،وی

 .(همان) و سرانجام به سرای ابدیت و مقر اصلی خویش بازگردد
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 کمال حقیقی و پنداری )خیر حقیقی و پنداری(تبیین مراد از 
 برایارادی فعل را  یهافاعلقبل بیان شد که از طرفی انسان فاعلی ارادی است و  یهابخشدر 

و از طرف دیگر کمال به معنای ادراک امر ملائم با طبع  ،دهندیمرسیدن به غایت و کمالی انجام 

چقدر وجود قوه شدیدتر  سنخ متفاوتی از کمال نسبت به قوه دیگر دارد و هر یاقوهاست و لذا هر 

 خواهد بود. ترکاملباشد کمال آن هم به تناسب آن 

  :انددهکربه دو نوع کمال و خیر در آثار خود اشاره  ،فلاسفه از جمله ملاصدرا ،اینکه دیگر نکته

نیل به کمال  در آثار ایشان خیر حقیقی .مظنون و پنداری ریخ. 2 ؛و سعادت حقیقی خیر. 1

هرچند  ،به خلاف خیر پنداری که به زعم فاعل مرید خیر و کمال است است،هر قوه  امتناسب ب

 در حقیقت کمال آن قوه را محقق نکند.

ه وجه فارق او قوه عاقل نکهیاانسان که دارای قوه عاقله است با توجه به  چونهمموجودی  

وقتی  اش، خیر حقیقیرساندیمر حیوانات یر حیوانات است و برتری او را نسبت به سایاز سا

 عبارت به .به فعلیت برساند را آنبگذارد و قدم که در تکامل قوه عقلانی خود  شودیممحقق 

کمال منتظر از انسان  ،ر موجودات بالاتر استیدرجه وجودی انسان از سا نکهیابا توجه به  ،گرید

معلوم نیست  اما لزوماً  ،هم بالاتر خواهد بود و هرچند انسان مرید همواره در پی کسب کمال است

بسا انسان در طلب امری باشد که گمان به خیریت آن باشد و چهاین کمال، سعادت حقیقی او 

ه در ک یمالکلذا  .هرچند در حقیقت نیل به این امر در مسیر کسب کمال حقیقی او نباشد ،رددا

 یبرا یامقدمها یانسان بما هو انسان  ییمال نهاک یگاه شودیمحاصل  یارادار ک دادناثر انجام

 یو گاه ،شودیمده ینام «یقیر حقیخ»ن صورت در اصطلاح فلاسفه یدن به آن است و در ایرس

 یو ییال نهامکگر و یمالات دکهرچند مزاحم  ؛مت داردیاو ملا یروهایو ن ااز قو یکیبا  فقط

. هرچند شودیمده ینام «ر مظنونیخ»ن صورت یان فاعل تمام شود و در ایباشد و در مجموع به ز

 انسان خیر حقیقی محسوب شود یوانیح یقوا یحیوان و برا همچونموجودی  همین کمال برای

 .(253: 2ج ،1981، همو)

 یقوه نبات یاست برا یمالک شودیمه بر خوردن غذا مترتب ک اییعیجه طبینت ،از باب نمونه

 یاست برا یمالک دشویمه از آن حاصل ک یاست و لذتمشترک وان و نبات ین انسان و حیه بک
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ح یت صحیخوردن با ناما اگر غذا ؛استمشترک وان و انسان یان حیو م کندیم که آن را درک یاقوه

و  شودیمهم  یمال انسانکد موجب شوانجام  یهف الایوظا دادنانجام یرو برایسب نکو به منظور 

 یوانیالتذاذ ح یبرا اگر صرفاً  یول ،هم خواهد بود یقیر حقیسب خک یبرا یالهیوسن صورت یدر ا

شخص  یاز قوا یبعض یمال براکموجب  فقط ،ولات حرام استفاده شودکأاگر از م مخصوصاً  ،باشد

و از  آوردینمبار ه انسان را ب یقیمال حقکجه یو در نت زندیمان یز یو ییمال نهاکو به  شودیم

 .(105: 2ج ،1386)مصباح یزدی،  شودیمده ینام «ر مظنونیخ»ا ی «یر پنداریخ» یرونیا

 حقیقی برای انسان کمالت حصول یفکی
و با توجه  غایت مطلوب و کمال انسان، کمال عقلی است ،بخش پیشین بیان شد که در طورهمان

وه خواهد ق، این کمال عقلی مشمول هر دو استنفس ناطقه دارای دو قوه نظری و عملی  نکهیابه 

لاسفه به در کلمات فل مراتبی وجود دارد که مکاتدر مسیر  ،یک از این دو شد، البته برای هر

اه عقل جایگ :نون در مقام بحث از آنیم این است کهاک آنچهاما صورت مبسوط بیان شده است. 

ن دو ا ایی؟ آاستنزد ملاصدرا به چه صورت  حصول کمال حقیقی انسان، نظری و عقل عملی در

قش نبودن عقل نظری ؟ و در صورت اصیلاستیا یکی خادم و تابع دیگری  نداقوه در عرض هم

 چه صورت خواهد بود؟ عقل عملی و کمالات آن در حصول کمالات عقل نظری به

 .ن باشدتا حدودی بیانگر نقش اراده در حرکت جوهری انسا تواندیمها پرسشپاسخ به این 

 .در این زمینه داشته باشیم یمختصر بحثلذا شایسته است 

 در حقیقت نفس و عملی 1نگاه صدرا به جایگاه عقل نظری
ذات نفس را قوه نظری آن دانسته و معتقد است شرف و فضیلت نفس به حسب جنبه  صدرا

اما جنبه عملی نفس در ذات نفس داخل نیست و از جهت اضافه نفس به بدن  ؛نظری آن است

جوهر و ذات انسان از نوع  ،به عبارت دیگر .جنبه عملی نفس را در نظر گرفت توانیماست که 

لحاظ تعلق آن به بدن مادی و عالم جسمانی  ازو همین جوهر است که ست ا عقل و از عالم بالا

                                                             
بودن آنها معتقد و نیز به حق و باطل کندیمه به واسطه آن نفس کلیات را تصور و تصدیق ک یاهقو عقل نظری:. 1

 ستاامکان و امتناع آنها  عقل نظری موظف به تصدیق و تکذیب کلیات یا معرفت وجوب، ،به عبارت دیگر .شودیم

 (.83: 9ج ،1981مو، ه ؛261: 1354، صدرالمتألهین)
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اما قوه عملی آن در  ،قوه نظری مقوم هویت اصلی انسان است .شودیمنام نفس نیز به آن اطلاق 

و معتقد  کندیمقوه عملی را خادم نظری معرفی  ویلذا  بودن هویت انسان نقش دارد.قوام نفس

: 1360همو،  ؛131: 9ج ،1981، همو) ردیگیمعقل عملی را به کار  ،است عقل نظری در کثیری از امور

 .(366و  258: 1354همو،  ؛200

 یت قصوایو غا داندیممربوط به قوه نظری عقل  کمال اصیل عقلانی را هم وی ،نیهمچن

  :کندیممعرفی  مبدأ اعلات و اتصال به مشاهده عقلیا خلقت انسان را عقل مستفاد و

و مقصود نهایی از ایجاد عالم جسمانی و انواع کائنات و محسوسات این عالم خلقت  غایت

یعنی مشاهده  ،انسان بوده و غایت و مقصود از خلقت انسان نیل به مقام و مرتبه عقل مستفاد

 .(522: 1363 همو، ؛128 :9ج ،1981، همو) بوده است اعلا معقولات و اتصال به ملأ

اکنون جای پاسخ  ،عقل نظری شد محوریت اصلی در سعادت و کمال از آنِ نکهیابا توجه به 

در  ؟استنقش عقل عملی در تکامل حقیقی انسان به چه صورت  :که رسدیم پرسشبه این 

تبیین این مطلب باید گفت صدرا به تأثیری تبعی برای قوه عملی و استکمال آن در کمال حقیقی 

 .انسان قائل است

حسن و  ازکه کار آن استنباط جزئی  یاقوهعقل عملی عبارت است از  ،نکهیاتوضیح مطلب 

 کندیمکه خیر است یا گمان را افعالی  تواندیمو انسان به واسطه این قوا  استقبح افعال آدمی 

کمال  ،دن به آنهاو با توجه به وجود قوای حیوانی در وجود انسان و نیاز ب خیر است استنباط کند

نفس انسانی از جهت قوه عملی به این است که بر این قوای حیوانی چیره شود و آنها را تدبیر 

یک از این قوا  روی و کوتاهی در هرجاد کند و از زیادهیکه اعتدال در میان آنها ا ابه این معن ؛کند

نفس انسانی  ،چراکه تا زمانی که یکی از قوای حیوانی در حالت افراط و تفریط باشند ؛بپرهیزد

برده و ابزار دست این قوا خواهد بود و در نتیجه زمینه تکامل عقلانی برای او وجود نخواهد داشت. 

ل یکمال عقل عملی برای انسان به دست آوردن عدالت است که همه فضا ،لذا طبق نظر صدرا

زمینه  ،ا در بردارد و با رسیدن به این مرتبه و تصفیه قلب و پالایش آن به واسطه اعمالاخلاقی ر

 .شودیمبرای تکامل و رشد عقل نظری ایجاد 
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طهارت و صفای قلب است و  ،هدف اصلی از عبادات و طاعات ،دراص طبق نظر ،آنکهحاصل 

 نهایاو  ،هاکدورتصفا یعنی نداشتن  زیرا طهارت و ؛کمال نیست صفای قلب حقیقتاً طهارت و

 ،هدف از طهارت حصول انوار ایمان است وی،لذا از نظر  .امور عدمی هستند و عدمی کمال نیست

که به واسطه عقل فعال ، یعنی اشراق نور معرفت به خدا و افعال و کتب و رسلش و روز آخرت

ا درصپس مراد اتصال به عقل فعال است و این همان کمال عقل نظری از نظر  .ردیگیمصورت 

را  (22: )زمر «نوُرٍ مِنْ ربَِّهِ یفمََنْ شرََحَ اللَّهُ صَدْرهَُ لِلإْسِلْامَِ فَهوَُ علََ»کلام نورانی وی ترتیب است. بدین

و حکیم  ،نظریصدر غایت حکمت عملی است و نور غایت حکمت  شرح» :دکنیمچنین تشریح 

 ،1981)صدرالمتألهین،  «ست مؤمن حقیقی در زبان شریعتا و همو ستا نهایا یهی جامع هر دوالا

 .(236-227: 1390هی، لعبدال ؛227-226: 1393 سروش، ؛139: 9ج

 جایگاه اراده در تحصیل کمالات عقل عملی و نظری
قبل این نتیجه حاصل شد که تکامل حقیقی انسان تکامل در حیطه عقل نظری  یهابخشاز 

. از استمتوقف )اتحاد با عقل فعال( بر تکامل عقل عملی  است و نیل به آن هم در مرتبه بالایش

چراکه تکامل عقل عملی که  ؛برد یپبه نقش اراده در تکامل حقیقی انسان  توانیم جا نیهم

که  ابه این معن است،افعال ارادی  دادندر گرو انجام ،استتکامل حقیقی انسان  سازنهیزم

ل یو کسب صفات و فضا فنا ،تحلیه ،تخلیه ،از تجلیه است عبارتمراتب عقل عملی که  کردنطی

جز به واسطه انتخاب و اراده مبتنی بر حکم عقل عملی میسر نخواهد بود و از طریق  ی،اخلاق

باشد و در پرتو  رشد عقلانی داشته تواندیمصواب است که انسان  یهاارادهو  صحیح یهاانتخاب

 آن به مقامات والای کمال برسد و مظهر عالم عقلی شود.

دارد و در پرتو افاضه آن توجه هرچند در نظر صدرا عقل نظری به مافوق آنکه،  نکته دیگر

و صرف قرارگرفتن  نیستاز جانب آن  یاژهیوکار  دادنو لذا نیاز به انجام کندیمکلیات را ادراک 

اما به هر حال این افاضه  ،کندیمادی عالیه و انفعال در برابرشان برای افاضه بسنده بدر معرض م

مثلاً . استدارد که آن هم در حوزه افعال ارادی انسان نیاز نیز به حصول مقدماتی از جانب انسان 

در حوزه افعال ارادی  او کبر ااستدلال متشکل از صغر یدهسامانسیر از مجهول به سمت معلوم و 

 انسان داخل است.
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درنتیجه در حصول کمالات عقل نظری و تبدیل عقل هیولانی به بالملکه و بالفعل و مستفاد 

نیز اراده و افعال ارادی تأثیر مقدمی و اعدادی دارد و نقش افعال ارادی را در این حوزه نیز 

 نادیده گرفت. توانینم

 اشتدادی چگونگی تکامل اشقیا بر مبنای حرکت جوهری
 طبیعی به صورت بهحرکت جوهری اشتدادی  ،که در میان مباحث قبل بیان شد طورهمان

، اما در دایره اختیار انسان، حرکت ارادی مبتنی بر شعور و کندیماستکمال نفس انسانی کمک 

تکوینی توأم با ارزش یا ضدارزش  سوی کماله آگاهی شکل گرفته و مسیر کمال جوهری را ب

و  هستکه در عین کمال تکوینی وجودی، ارزشی نیز  هست؛ یعنی برخی کمالات دهدیمتغییر 

لحاظ تکوینی  ازدر مقابل آن کمالاتی داریم که هرچند  کهچنان، کندیمسعادت انسان را تأمین 

مانند حرکت  ،شودیمو ضدارزش تلقی  یستارزشی کمال ن لحاظاز ، اما شودیمکمال محسوب 

کمال  لحاظاز ، حرکت اشتدادی با استکمال جوهری نفس انسان رونیاشقاوت. از  یسو بهارادی 

کمال اولی و تحصل وجودی  یرا از نوع شگانیپشقاوتاولیه تطابق دارد؛ چراکه صدرا حتی 

ساس حرکت ارادی خویش انتخاب اگر مسیری که انسان بر ا ،دیگر عبارت به .داندیمبرخوردار 

کمال و  ؛ابدییمبه کمال حقیقی خود دست  نجایاش باشد در ادر راستای تکامل عقلانی کندیم

اما اگر حرکت ارادی در راستای تکامل عقلانی  ؛هستز یمنطبق با سعادت ارزشی ن سعادتی که

انسان از نیل به خیر حقیقی و  ،جانیادر  که کمال حقیقی انسان است صورت نپذیرد هرچند

حال حرکت ارادی  اما به هر ،سعادت ارزشی محروم مانده و راه شقاوت را انتخاب کرده است

نادرست خویش به  یهاانتخاباشتدادی در حق او منتفی نیست و چنین انسانی نیز با اراده و 

 .ورزدیماقدام  شتحصل و شدت وجودی یکی از قوای

که  یمنافاتی با رذایل« اشتداد وجودی»و « تکامل وجودی» همچونی تعابیر ،آنکهحاصل  

چراکه این عده نیز در ابعاد شیطانی،  ؛و انحطاط آنها نداردنند ککسب می هاانسانبسیاری از 

این عده نیز که زمانی بالقوه شیطان یا حیوان  ،به عبارت دیگر .اندشده تریقوسبعی و بهیمی 
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غضب و شهوت خود به شیاطین و درندگان و چهارپایانی  ،با استفاده ناصواب از واهمه اندبوده

 .(92: 1389محمدرضایی، ؛ 17: 9ج و 222: 8ج ،1981)صدرالمتألهین،  اندشدهبالفعل تبدیل 

 جهینت
از جمله  ،مبنای حرکت جوهری از جانب صدرا، تمام موجودات عالم ماده کردنطرحمبا توجه به 

حرکتی اشتدادی  ،از نظر صدرا ،. حرکت جوهری نفسندامشمول این نوع حرکت ،نفس انسانی

اجزایی فرضی دارد که به  وواقعیت جوهریِ ممتدی است  ،واقعیت نفسکه  ابه این معن است،

یک  حدوث هر که اولاً یطور به ؛شوندیمحادث  ،یکی پس از دیگری ،نحو پیوسته و متصل

جزء زایل است و درجه ز ا ترکاملهمواره جزء حادث  ،و ثانیاً ؛زوال دیگری است مشروط به

دم به دم به فعلیت و تحصل  ،نفس ،حرکت جوهری اشتدادی ۀدرنتیج .وجودی برتری دارد

یکی  ،تدریج مراحل حدوث جسمانی، تجرد برزخی و تجرد عقلانی راو به بدیامیوجودی دست 

 .کندیمطی  ،پس از دیگری

نفوس انسانی به صور مختلف بیان  خصوصدر آثار صدرا پایان حرکت جوهری اشتدادی در 

اتحاد با عقل فعال به عنوان انتهای حرکت جوهری نفس در  هاانسانبرخی  بارهشده است. در

برخی هم پایان حرکت جوهری حیوان بالفعل یا شیطان بالفعل  بارهده، و درشعالم ماده بیان 

را به سرمایه  شانیجوهرحرکت  هاانسانهرچند  وینزد  ،به عبارت دیگر .معرفی شده است

کدام نوع خاص به  اما در پایان به انواع مختلف تبدیل خواهند شد و هر ،کنندیمیکسان آغاز 

 خود را خواهند داشت.

 هاانسان خصوص جز با اعتقاد به حرکت ارادی اشتدادی در صدرادر آثار  یریگجهتاین نوع 

عقل از جانب خداوند،  یکه پس از نیل به مقام انسانیت و اعطا ابه این معن ،پذیر نخواهد بودامکان

 افعال ارادی انسان است که در تکامل و اشتداد وجودی وی نقش دارد.

رسیدن به غایت و کمالی  برایفعل را  آن ،ارادی یهافاعلویژگی افعال ارادی این است که 

سنخ  یاقوههر ، کمال به معنای ادراک امر ملائم با طبع است نکهیاتوجه به با و  دهندیمانجام 

قدر وجود قوه شدیدتر باشد کمال آن هم به چ مال نسبت به قوه دیگر دارد و هرمتفاوتی از ک

 خواهد بود. ترکاملتناسب آن 
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بخشیدن به در گرو فعلیت اشیقیحقلذا انسان که از نعمت قوه عاقله برخوردار است تکامل 

که در عبارات صدرا اتحاد با عقل فعال معرفی شده است، کمالی  استکمالات مختص به این قوه 

افعال ارادی در راستای نیل به این هدف میسر نخواهد بود و هرچند  دادنکه حصولش جز با انجام

اما به هر  ،دگذارنینمبه واسطه سوء اراده قدم در مسیر تکامل حقیقی خود  هاانسانبسیاری از 

و در نتیجه حرکت تکاملی  ندهستحال آنها هم در مسیر اشتداد و تکامل قوای حیوانی خود 

 آنها نیز منتفی نخواهد بود. بارهاشتدادی در
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 :صدور و بسط هستی از عقل تا عاقل

 صدرالدین شیرازی بررسی دیدگاه

 موسوی مریم سادات

 تیمشکا محمدمهدی

 چکیده

و در  شودیماز عقل آغاز  ،فیض مقدس )عالم عین( که در دو قوس نزولی و صعودی گسترده است

 ،انسان. دشویمو به عاقل منتهی  ،قوس صعودی آغاز آنگاه .رسدیم نقطه عطف دو قوس، به هیولا

اما در پایان عاقل است و عقل و عاقل از جهتی عین هم و  ،عقل ،او در آغاز .محور این گستره است

اما عاقل همان  ،از انسان کامل است یامرتبه فقط. به این معنا که عقل اندهماز جهتی دیگر غیر 

انسان کامل و مظهر اسم جامع الله است که بر دو قوس نزولی و صعودی احاطه وجودی دارد. 

دقایق  کوشیممیمقاله حاضر در ا تبیین کرده است. صدرالدین شیرازی چگونگی بسط فیض ر

 کنیم. بررسیرا  سخنان صدرا در این زمینه

 .فیض مقدس، عالم عقل، عالم مثال، عالم طبیعت، عقل، عاقل :هادواژهیکل
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 بیان مسئله

 :کندیمبرای عالم اشاره  به فاعل حقیقی بودن خدا گونهنیاصدرا در تعبیری 

فاء مراتب یإنشائها و ما بعدها بعد است یإنشاء هذه النشأة إلا أنه شرع ف یف یقیفهو الفاعل الحق

انت کة فیس البداکع یة علیانت النهاکه عوائدها فیالموجودات فأبدع منه أولا مبادئها ثم أرجع إل

ثم  ثم نباتاً مصوراً جسماً نفسها یأنها تدور علکسة کعود متعایعة ثم مادة فیثم طب نفساًثم  عقلاً

نهما مراتب و یما بیالعاقل و ف یإل ینتهإذا عقل فابتدأ الوجود من العقل و ذا نفس ثم إنساناً واناً یح

 .(180: 1382، لدین شیرازیصدرا) منازل

: دیآیمپیش  پرسشکه ناظر به دو قوس نزول و صعود است، این  ،این سخن صدرا درباره

که به تعبیری واسطه در  ،بر کل عالم امکاننزول و صعود با لحاظ احاطه وجودی انسان کامل 

فرجام « عاقل»ان و به تعبیری دیگر، تحت عنو ،ابدییمخلقت است و آفرینش از طریق او بسط 

است؟  پذیرهمه مراتب و حضرات است، چگونه تبیین جامعِ ،و به تعبیر سوم نزول و صعود است

 هم جامع آغاز، انجام و وسط است؟ به دیگر سخن، چگونه انسان کامل هم آغاز و هم فرجام و

 قوس صعودو قوس نزول 

، را خدایز ؛: قوس نزول و قوس صعوددارداست که دو قوس  ایدایرهمانند  یهست ،به باور ملاصدرا

در  وجود هستی .(206-205: 1354 ،همو)ز هست ین آنها ییا است، علت غایهمچنان که فاعل اش

این بازگشت موجودات به خدا، که  یعنیو قوس صعود  ،جاد موجودات از خدایا یعنیقوس نزول 

افاضه ذات خدا است و  ،ایاش گویدمیح قوس نزول یگرند. ملاصدرا در توضیکدیعکس  ادو معن

شود. مراتب قوس نزول یجاد میا به اخسّرد، عالم از اشرف یپذین افاضه صورت میا که آنگاه

نفس در چند مرحله قوس  ن مراتبیاو ماده.  عتیطب، ال(ی)خ ینفس فلک، عقل :از اندعبارت

 .(180 :1ج ،1981 ،همو)شود یصعود از ماده آغاز و به عقل ختم م

، اندعتیطب از در عالم قبل رخیب دارند: در سه مرتبه سه نحوه وجود ینفوس کامل انسان 

که فقط راسخون در علم و حکمت  گونهآن ؛مابعدالطبیعهدر هم  رخیعت و بیدر عالم طب یرخب

 .(386: 8ج ،1981 ،)همو اشاره دارد هاقوسبه تناظر که مراتب  اندآگاهاز آن 
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 در قوس نزول در ساحت عالم ذر وجود عقلی انسان

ا یف یعرچ تیه وی اگرچه ؛کندینفس را از عالم ذر آغاز م یتجرد عقل ،ملاصدرا ،در قوس نزول

مفارق در قوس  عقول یکه برا هاییویژگیبا  یول دهد،نمین نحوه از وجود یا یبرا یحیتوض

 .یافت دستاز تجرد در عالم مذکور  یبه مفهوم توانمی ،شمردبرمینزول 

از ش یپ، نفوس در مرحله نخست ،ملاصدرا شناسیهستیدر دستگاه تجرد نفوس در عالم ذر: 

 یعقلان یک وجود جمعی ،د خود در عالم مفارقاتعت و تعلق به ابدان در مرتبه علت وجویطب عالم

 شانیعقل یدارند که از پشت پدر روحان یاهیعقلات یّ ا هویش از ورودشان به دنیدارند. افراد پ

 یعدات و مبادمُ یرا پدران عقلانیز ؛ینه پدر جسمان است یقیرون آمده است و همو پدر حقیب

صدرالدین )همه افراد انسان است  یپدر عقل ،ه ذریدر آ «آدم»و مراد از  ؛ابدان انسان است نه ارواح

ا هان ثابته آنیافراد بعد از وجود اع یبرا یلیتفص ین مقام، مقام عقلیپس ا .(245: 2، ج1366 ،شیرازی

 ه نفسیتجرد ینونت عقلیکملاصدرا . (186: 1360همو، ) است یط عقلیبس صورت به، الاهیدر علم 

د کنیمستدل م «ثبت و عنده ام الکتابیشاء و یما لله محوا ای» یشاهد قرآنن عالم با آوردن یرا در ا

محو و اثبات است  ،تبدل ،رییثبوت داشته و مصون از تغ الاهی یدر قضا ینونت عقلیک دیگویو م

 تفاوت مرحله اول با مرحله سوم نفوس .(408 :8ج ،1383، همو)نامد یم «لوح محفوظ»و آن عالم را 

در  یدارند ول یو کل یاست که نفوس در مرحله نخست، وجود جمعن یا به)در قوس صعود( 

 یبر اصل یصدرا مبتن ین مدعایا 1.افته محفوظ استیکمال ینفوس انسان کثرتِ ،مرحله سوم

 ،ده صدرایدر مرتبه علت تامه خود حضور دارد. به عق یهر معلول ،است که بر اساس آن یفلسف

 یبرا فقط ،عتیش از هبوط به عالم طبینفوس در عالم عقول و پ یوجود عقلانق نحوه یدرک عم

 الیقینعینگذر کرده و به مرحله  الیقینعلمو از مرحله  اندعلممقدور است که راسخون در  یکسان

 .(368 :8ج ،1981، همو) ده باشندیرس

 

 

                                                             
 .م کردیواهخاز بدن است که بدان اشاره  یانحوهداشتن به بودن نفس به تعلقتوجه داشت نفسباید  علاوهبه. 1
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 در قوس صعودانسان حرکت 

ه از مراتب ک است یوجود هایبسطاز اشتدادها و  یدر بستر سلسله متوالسیر صعودی، سیر 

. یابدمیتحقق  یت در مراتب عقلیو در نهارود می یمراتب نفسان به سویو  شودمیآغاز  یجسمان

به  نفس ی. تحولات وجودیابدمی یتحول وجود ،ینه عرضو  ،یجوهر گونه بهنفس  رواین از

ان است و یشتر در جریب تجردِ به سویئم ت داکه جهش و حرک دهدمیمراتب برتر نشان  سوی

را دارد و  تین حدود نورانیشتریو ب ییولاین حضور هیمترکه ک رسدمی ییت به جایدر نها

 شودمیه در نفس حاصل ک یدیتجر ؛ستا از وجود را دارا یترقویو  ترکامل، درجه ناخواهخواه

درخور نکته ت. اس یتا عقل یالیو خ یر حسوَاز مرحله صُ  یرات و تحولات وجودییاز تغ ایسلسله

ل یگر تبدیبه وجود د یو وجود آیدمیاز وجود به شمار  ینوع ،کش هر ادرایدایکه پآن توجه

 .(223 و 136 ،215همان: )است  یکی ،دو مرحله وجودن ثابت یت و عیماهه ک حال عین در، شودمی

ن بدان معنا یو ا رسدمیبالفعل  یعقلمال کو به مرتبه  گذردمی یالیو خ یحس کاز ادرا اینکهتا 

و  شودمیامل که نفس ک یزانیه به مکبل ؛ماندمیو قوه عقل  شودمیحذف  یه قوه حسکست ین

با گسترش و رفعت  اینکهگو  .یابدمی یز همگام با او تعالینفس ن یقوا گیردمیذاتش رفعت 

و در  رسدمیسطح خود  ترینپایینو به  شودمیمتر کمتر و کثرت و اختلاف ک ،زیهر چ یوجود

 است جهانی ،خلیفه خدا به عنوانانسان  که آنجا از .شودمیت یو تقو یابدمیعوض، وحدت شدت 

 رواین از ؛متناظر با عالم عین و خارج است اشوجودیو زوایای  هالایهذا ، لایگوشهبنشسته در 

تحقق  یچگونگبه  ،با نفس در آثار ملاصدرا هستی سه عالمیمقااستناد به این تناظر و با  توانمی

 کرد. زیر اشارهچند نکته به  ،یو اخرو یویدر نشئه دنو وصول نفس به وجود عقلانی تجرد تام 

 یدارا ،ن وحدتی. انسان هم در عداردب و شهادت یغ مرتبه دو ،ن وحدتی. عالم در ع1

 .(55: 6ج ،ب 1366 ،)همواست  (بدن یعنی)و مرتبه نازل نفس  (نفس یمرتبه عال)ب یمرتبه غ

ال یماده، خ یکل عالمن در سه یو ا دارد یکیتشک نهایتبیمراتب  ،ن وحدتیدر ع ،ی. هست2

که  دارد ینهایتبیمراتب متعدد و  ،ت و وحدت خودیاست. انسان هم با حفظ هومنحصر  ،و عقل

 .(510: 3ج ،1981 ،)هموال و عقل است یسه نشئه حس، خ
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 یکه سلسله واحد ایگونه به ؛وجود دارد یان طبقات عالم هستیم یقیاتصال دق. ارتباط و 3

و منفعل  اندارتباطگر در یکدیگذارند. نفس و بدن هم با یم تأثیرگر یکدیو بر  دهندمیل یرا تشک

 .(367: 1382 ،)هموشوند یم

د. ملاصدرا نخداوندنه یکه هر دو آ اندمشترکز ین امر نیدر ا یآدمو نفس  ی. عالم هست4

 ایآینهز یانسان ن ،گریاز طرف د .(365 ،2ج ،1981 ،)هموداند یوجود خدا م یبرا هاییآینهکائنات را 

از  یاسمک از کائنات مظهر یهر  ،نیدهد. بنابرایو صفات حق را نشان م اسمامام تاست که 

است.  الاهیتمام اسما و صفات  گاهتجلیست، اما انسان ا از صفات او یانگر صفتیو ب الاهی یاسما

ن آن مراتب یب آنچهه و یه و عقلیع عوالم کونیاست جامع جم ینسخه مختصر مانندانسان کامل 

 .(796: 2ج ،1386 ،)هموقرار دارد 

، خواه آن نفس داندمینفس انسان را از ماده و لواحق ماده مجرد  ،ن متعددیملاصدرا با براه

ل بالفعل هم در تجرد ذات و فعلش از یرا نفس متخیز .ده باشدینرسا یده یبه مرز عقل بالفعل رس

از دو  یکیال جز از یخ یمجرد است، ول ماست. البته عقل از هر دو عال یکن عالم، با عقل شریا

 عالم تجرد ندارد.

 است: یادراک هنشئسه  یانسان دارا ،از نظر ملاصدرا

 است. گانهپنجمظهرش حواس که  یعیطب یصورت حس .1

 شود.یده میهم نام «آخرت»ا یسه با دنیال و صور غائبه از حواس باطنه که در مقایعالم نفس و خ. 2

 ،1981، همو)ند و مظهرش قوه عاقله است یگویهم م «نیدارالمقرب»که به آن  ینشئه عقل. 3

 .(97و  22-21 :9ج

 ؛شودیافت مینیز  شدر مقام مافوق ،ن مقاماتیک از ایدر هر  هاویژگین صفات و یک از ایهر 

 شوند.یز میمتما یکدیگرو تجرد و تجسم از  ،به حسب وحدت و کثرت، شرافت و خساست یول

ز یال متمایدر عالم خ ین است، اما قوا همگیتضاد و تبا ،انقسام ،، ماده محل اختلافیدر نشئه ماد

از کثرت و از  یامبر یر مقام عقلد یبلکه وضع ندارند و همگ ؛ندامتحد در وضع اما ،و متکثر

 .(81-80: )هماناست  یل خالیتفص

ه کال و عقل است یخ ،عتیسه مرتبه طب یه داراکاست  یت واحدیانسان شخص ،نیبنابرا

ا لمس یا سمع یت یال، رؤیدر مرتبه خ مثلاا در بالاتر است.  ترپایینات مرتبه کقت مدریهمواره حق
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در خواب  موضوعن ی. مصداق استنی یعیطب یسمع و بصر و لمس ماد آنهاقت یحق یول ،هست

 ،ستا ن عالم لازمیه در اک یط عادیشرا اما، دوندیپیمافعال و اعمال به وقوع  که مشهود است

 انسانه در آن کنیست ردن کالیخ هماننده خواب کرد کد توجه یست. البته بایدر آنجا لازم ن

 قتِ یر از حقیغ ،صوت صوت و تصورِ الِیخ کند؛میتصور چیزی را و  گذاردمیچشمش را به هم 

 یول ،هست ،ا و برزخ وجود داردیه در دنک ییزهایقت چیحق ،هم یصوت است. در مرتبه عقلان

مالات کهمه  ،ابدیت یدر نفس انسان موجود شود و فعل یا اگر مرتبه عقلانیاز برزخ و دن ترکامل

د، یمال رسکن مرتبه یاو خواهد بود و اگر انسان به ا کاعلا مدرَ طور بهعالم شهادت و برزخ هم 

با همان  را اهآنو  کندمی کدر ی، به وجود عقلاننده هستکبه همان نحو  ،رایا اسرافیل ل یجبرئ

 .(99-79: 1382 ،ینیخمموسوی ال) بیندمی ند،ه دارک ینحو وجود

 عقول مفارق در قوس نزول  یهاویژگی

وجود عقلانی لازم است از شمارش خصوصیات وجودات عقلی در  به سویبرای فهم معنای سیر 

تجرد تام با  یدارادر قوس نزول  یتعالصادرشده از واجب قوس نزول مدد جست. وجودات عقلی

 :است زیرات یخصوص

 یمستغرق در ذات لاهوت اینها ؛ث ذات استیه به خالق از حیه عقلیات وجودیّ هو یازمندین .1

ر از یغ یتینونیک ،مفهوماا و چه وجوداا چه ،آنهااز  کدام هر ی. برااندتیاحد یومیّقو روشن به نور 

 .(19 :تابی ،همو ؛645و  639: 2ج ،1386 ،لدین شیرازی)صدراندارد  حق اول وجودت ینونیک

مشاهده خود ذات حق را بدون واسطه  به ذات ،ن مقامیدر ا ؛ستین ین حق و عقل حجابی. ب2

 .(24-23 :تابی ،همو) «ستیقت و اصل ممکن نیکنه حق صورت بهگرچه »د کنمی

 و تجلیجز حق  یزیعقل چ ،نیشفاف است. همچن ایآینهقت عقل همانند ی. ذات و حق3

 الاهی ایفرشتهرا  یخدا است. ملاصدرا عقل کل یرا و قابل تجلین پذیعقل نخست .)همان(ست یاو ن

 .(27 :)همان است خدا یبه تجل هبستاو داشتنشجوهرداند که یم

خالص است  یوجود ت ندارد.یماه و ؛بدون امکان ؛غ استیآمی. عالم عقل عالم وجوب ب4

 ،1386 ،همو؛ 21: )همان ستین للهایو داخل در عالم و ماسو است الاهیعقول از مراتب  .بدون عدم

 .(738 :2ج
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و احکامش خلاف احکام عالم ماده است. عقول  ،بدون ماده، فاقد قوه و استعداد. عقول 5

 .(740 :2، ج1386 ،)هموراه ندارد  هاو تجدد و انقضا در آن اندزمانیریو غ یرمکانیغ

از خدا  شاندآمدنیپس پد ردد.گمی گانه بازیعقول به پروردگار ذات  الحشرند؛. عقول دائم6

 .(21 :تابی ،)همو پروردگار است به سوین بازگشتشان یع

به  آنهابرد و تفاوت یگر به کار میکدیرا مترادف  یو وجودات نور یات عقلیهو ملاصدرا .7

 .(709 و 740: 2ج ،1386 ،)همووجود اتفاق دارند  قتِیدر حق که یحال در ؛اضعف است اشد وحسب 

قه هستند و وجودات یالحقطیبس چون اند،فصلبیجنس و بی یوجودات ی. مفارقات همگ8

 .(742-740 :)همان اندمنحصر در نوع یمفارق

تجرد »به مفهوم  توانمی ،ات عقولیتجرد با خصوص هایویژگیکردن مفهوم و مهیبا ضم

 .اشاره خواهد شد به آن که در ادامه یافت دست «عقلی

 در قوس صعود یان عقل مفارق در قوس نزول و نفس در مقام عقلیفرق م

صعود از  یول ؛آن است که واحد متکثر شود یبه نشئه بدن مقتض یو هبوط از نشئه عقل نزول

 .(406: 8ج ،1981 ،همو)افتن تکثرات است یوحدت یال به مرتبه عقل مقتضیمرتبه حس و خ

 ؟دوجود دار ین عقل مفارق و نفس در مرتبه عقلیب یچه تفاوت :دشکیم پیشرا  پرسشیملاصدرا 

جاد یل افاضه و ایبر سب ،شودیکه از عقل مفارق صادر م یدهد که صفات و کمالاتیو خود پاسخ م

مستقل اا ذاتنفس  یدا کند. ولیا منفعل شود و استکمال پیرد یبپذ تأثیر آنهانکه از یبدون ا ،است

 شود؛ در نائل ینکه به مرتبه و مقام عقلیا مگرست، ینمبرا انفعال از آلاتش بوده و از تغییر و ن

ن در علم و عمل ر کرده و از کاملایس یالیو خ یعیش از آن در اطوار گوناگون طبیکه پ یلحا

 .(65-64 :9ج: 1981 ،)هموده است یرس یشده و به مقام تجرد عقل

  یویمرحله دن از نفسنقطه آغاز صعود 

وجود عقلانی از نشئه دنیوی است. با توجه به اندیشه صدرایی که  به سوینقطه آغاز سیر نفس 

مقارنت با فعل  حال عین درتجرد در ذات و قصود م ،الحدوث استةنفس در این مرحله جسمانی

اما از این حیث که مقارن با مادیت  ،شودمیتوصیف  زیر هایویژگینفس با  اگرچهلذا  .تاس یماد
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و د ریگبعروج به مرتبه عقلانی لازم است از حجاب جسمانیت فاصله عقل بالقوه است و برای  ،است

 از: عبارت است ،دگاه ملاصدرایاز د ،تجرد نفس یهاویژگیبه مرتبه عقل بالمستفاد دست یابد. 

 (264-261 :8ج ،1981، همو) نفس یبودن صورت عقلناپذیرانقسام .الف

 ؛بودن نفس ذات به قائم .ب

 اردبه حصول صورت ند یازیآن ن کدر یبرااینکه خودش و  یبرا تشیماه نداشتحصول .ج

 ؛(270 :)همان

 هم ندارد ین و متیه وضع و اک شودمین عبارت معلوم یا از .استات یلک کدرِنفس مُ  .د

 ؛(280-279: همان)

بر افعال  یجسمان یاز قوا کی چیه ی، ولداردقدرت  یمتناهناقوه عاقله بشر بر افعال  .ه

 ؛(284 :)همان نداردقدرت  یمتناهنا

 ؛(287 :همان) ع نیستمنطبَ از اعضا یقوه عاقله در عضو .و

 ؛(298 :)همان یریقوه عاقله در پ نشدنضعیف .ز

 ؛(296-295 :)همان در قوه عاقله یخواص جسمان نیافتنتحقق .ح

 از بدن؛ نفس در فعل خود یاستغنا .ط

 ؛(298-279 :)همان از خصوصیات نفس است واحد آن درف ید و ضعیامور شد کدر .ی

 ؛(300: )همان ات استکدر همه ادرا یقیحق کنفس مدر .ک

د و وشمی لیزاگاه  شودمیانسان حاصل  یه براک ایعلمیهمت، صورت کتجرد محل ح .ل

 ؛(302: همان) گرددیبرمو دوباره  شودمی د حاصلیتساب و سبب جدکبدون ا

 .(305-303 :)هماننفس  یوحدت شخص یبقا .م

 یبه تجرد عقل نفس وصول

 یبه مرتبه عقلان تواندمی متصل است، به عقل مستفاد رو کهآن و از اشذاتی هایویژگیبا نفس 

 ؛تمعقول اس یایعقل، همه اش. (841: 2، ج1386، شیرازیصدرالدین ) ابدیاتصال  اعلا ملأو با  برسد

 رندخودشان وحدت دا یثر خارجکوجودات مت یانحاا به حسب یه اشکست ین نآن سخن یا یامعن

 ههمه کاست  نش اییاه معنکبل ؛محال است ،ن نحو اتحادیه اکاست  یهیرا بدیز؛ ندچیز یکو 

 ،ستین ی، وحدت عددچون وحدت عقل فعال یعنی ؛موجودند یثر به وجود واحد عقلکموجودات مت



 صدرالدين شیرازی: بررسي ديدگاه صدور و بسط هستي از عقل تا عاقل 
 

 

175 

ثر کمت یع معقولات و معانیخود، جامع جمن عقل با وحدت یا ،ه استیه حقه ظلیقیه وحدت حقکبل

ه آن ین صورت عقلیع ،به حسب وجود ،رده استکه تعقل ک یزین نفس چیا است و همچنیاش

ن صور معقوله یع آنها یه هر دوک اندموافقن معنا یپس نفس ناطقه و عقل فعال در ا .شودمی

، اتحادش با عقل کندمیدا یهر صورت معقول با آن اتحاد پ کپس چون نفس ناطقه با ادرا ؛خودند

 یه صورت عقلک یهر نفس اینکهجه ی. نتآیدمیلازم  ،موجود است یه در او هر صورت معقولکفعال 

 .(339-337 :3ج، 1981 ،صدرالدین شیرازی) است ردهکدا یند با عقل فعال اتحاد پک کرا ادرا

ق اتحاد عاقل و معقول یاز طر یل به مرتبه تجرد عقلیو ن یتجرد برزخ کردنینفس پس از ط

ات یغا به سوی یت جبلکحر ،عیطبا یبرا الاهی یماکح ،صدرابیان  به .شودمیبا عقل فعال متحد 

و  انددهکرمالش را اثبات ک به سوی یزیا شوق غریل یم یهر ناقص یز برایو ن اندکردهاثبات  یذات

ن ی. اشودمی یگریبا او متحد و وجودش وجود د ،دیتش رسیّمال و انکبه  که هنگامی ،یهر ناقص

تواند آن میهر صاحب بصیرتی و است جانب قدس معلوم  به سوی یعت نوع انسانیت در طبکحر

، با عقل شدد و عقل محض یبه مقام عقل رسنفس مالات و توجهات که استک ی. پس زمانرا ببیند

 .(362 :1ج ،1981همو، ) شودمیو عقل فعال  ،فعال متحد

خدا در مرتبه  ینیجانش :انسان یبرا یویامکان تجرد تام و فوق تام در نشئه دن

 تجرد تام 

از قوه محض تا مرتبه تجرد تام با  یاملکر تیدر س خلیفه خدا،ه و یآ ترینبزرگ به عنوان ،انسان

 بر اساس. گرایدمیبه وحدت ، ودینات و قیبا رفع تع تدریجبهو  شودمیمتحول  یت جوهرکحر

 بنا بربرخاسته از وجود است و همه موجودات  اشیااوصاف و آثار  ههم ،ییصدرا یاصول فلسف

ت یظرف اندازه بههر انسان  ،انین میمالات برخوردارند. در اکاز  ،اتی که از هستی دارنددرج

قوه  ل دویمکد با تتوانمیاست و  یمالاتکل و یاز صفات حق و واجد فضا یمظهر برخ اشیوجود

در نگاه اول و  آنچه. دن به مقام فنا ادامه دهدیحق تا رس به سویر خود را یمس ،یو عمل ینظر

به ذهن متبادر  (386: 8ج ،1981 ،همو) «الطبیعه نفس عند»فهم نخست از بیان ملاصدرا با تعبیر 

حضور ، معنای عرفی فلسفی است که همان انسان در نشئه دنیوی است و در عالم ماده شودمی

 داشته حضوردر مابعدالطبیعه هم  حال عین درد عندالطبیعه باشد ولی توانمیاما نفس  .دارد
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 شاین تعبیر به این لحاظ صادق است که انسان در نشئه دنیوی به هر میزان که از جسمانیت .باشد

و  کندپیدا وجود در مابعدالطبیعه  د مصداقااتوانمی ،زندمیو حجاب جسم را کنار  گیردمیفاصله 

وجود  هایویژگیبه وجود عقلی نائل شود. مثل وجود انسان کامل که در همین نشئه دنیوی به 

حرکت  ،ک در وجودیتشک یو اصول فلسف یه صدرا بر اساس مبانینظر .شودمیعقلی آراسته 

امل با دو کانسان  .(378 و 349-332 :)همانست ا و منتها مبدأز اتحاد یاشتداد در جوهر و ن ،یتکامل

را در  اسماع یجم یتت مظهریو قابل کندمی یان طیر را تا پاین مسیا ،املک یِ بال معرفت و بندگ

 .بخشدمیخود تحقق 

 کانسان در سلو : از این منظر،انددادهعرفا قوس صعود را در قالب اسفار چهارگانه نیز سامان 

ه یلکدر سفر اول با برداشتن  ؛گذاردمیرا در قالب چهار سفر پشت سر  یمالکمنازل  اشیعرفان

از موقف ذات و ر سفر دوم همراه با حق . درسدمیبه مرتبه فنا  ،ن خود و ذات حقیب هاحجاب

رسد میت یدر سفر سوم به مقام ولا .رسدمی یو افعال یو صفات یذات یبه مقام فنا مالات و صفاتک

 وجود با کسال خودِ ،یانی. در سفر پاآوردمیائنات را به دست کو به اذن خدا قدرت تصرف در 

همه مراتب  کردنیامل پس از طکانسان  ،ین سفر روحانیدر ا .کندمیق را مشاهده یخلا اشیحقان

از مرتبه تجرد  .کندمیر یمس یانسان در قوس نزول ط. شودمیو صفات واصل  اسمابه ذات حق به 

د یم آفرین انسان را خداوند چنان عظیهم اما ؛گیردمی یدر عالم ماده جا اشهرقیقو ند کمی هبوط

ر یه همه موجودات عالم در سکاست  ین در حالیا .ندارد مرزی و حد یمالات وجودکه از نظر ک

ه کانسان است  فقط. دننکتجاوز شان ند از آن مرز ثابتتوانمین که طوری به ،نددار مرز و حدخود 

لذا انسان در قوس . ندارد یقفی رده و حدک یرا ط اشیاملکر تیت محض سیاز قوه محض تا فعل

 .د دوباره به تجرد تام خود برسدتوانمی ،دهدمیرخ  شه در ذاتک یت جوهرکحر یصعود بر مبنا

ل کت در کحر ین صورت مبنایه در اک کردن ییتب توانمیز ین یبت حُکحر یبر مبنا را مسئلهن یا

است  یلحاظ بعد روحان از. ان استین فرع و اصل در جریه بکاست  ایجاذبههمان جذبه و  ،یهست

 از رهگذر ،یا به عبارتیدو بال علم و عمل  یاری بهو  ندکمیدا یپارتقا ه انسان به عالم مجردات ک

شود و مین یزم یفه خدا بر رویو خل یابدمیسجده فرشتگان را  یستگیشا ،املک یمعرفت و بندگ

مظهر  دتوانمیه کامل است کن شخص انسان یا .گرددمی ششامل حال یرامت خاصکب یترتنیبد

ه کد یخواهد رس یین خداوند به جاین جانشیا. (127-128 :1360، لدین شیرازی)صدرااسم اعظم شود 
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د توانمی که طوری به، شودمیت در عالم ین خدا در تصرف و ولایجانش ،یمراحل کردنیپس از ط

با  شتفاوت یگانهه کبرسد  ییت به جایو صفات خدا را به خود بپوشاند و در نها اسماسوت تمام ک

د در توانمیانسان  ،نیبنابرا ر خواهد بود.یو انسان واجب بالغ ذاتالبه خدا واجب کباشد ن یخدا ا

جاد یا یروَد صُتوانمیانسان هم  ،کندمیه خدا خلق ک طورهمان ؛مثال خدا شود ،افعال و صفات

 همو،) دهدمیت خودش قرار که مملیشب یتکخدا انسان را ممل ،نیت خودش. بنابراکدر مملاما  ،ندک

 .(265 :1ج ،1981

 بالاتر از تجرد تام یتسابکا مرتبهانسان کامل در 

ون من یکوت السماوات والارض و لکم ملیابراه ینر کذلکو »فرماید: خداوند در قرآن کریم می

 .کندمیرا اثبات  میتجرد نفس حضرت ابراه، وتکمل رؤیت ،هیآ نیدر ا .(75: )انعام «نیالموقن

 یدو معنا برا ،اینکهح ی. توضشودمی یشامل همه نفوس انسان ،قول به عدم فصل بنا برالبته 

 :در نظر گرفت توانمی «وتکمل»

عالم  تمام موجوداتانسان کامل  ه با توجه به آنک ایمرتبهو صفات  اسماوت مرتبه کمل .الف

ن و سراسر عالم در یو زم هاآسمانه ک بیندمیو  کندمیه مشاهده الاهیت حقه کیرا تحت مال

د یشود با نشان داده مین مرتبه بخواهد به حضرت ابراهیاگر ا .شودمیت خدا اداره کیمملو

 اینکهمگر  ،پذیردنمیت تحقق ین سنخیت داشته باشد و ایسنخ یه عالم نوعالاهیحضرت با وجه 

وجود داشته باشد تا بتواند  ،است ،مجردات یحت ،ه فوق تمام موجوداتکه الاهی ایشان قوهیدر ا

ن معنا مقام یند و ایبب ،مجردات یحت ،ت حقه حق را در همه موجوداتکیلما یتجل ،آن از رهگذر

 .کندمیحضرت اثبات  یفوق تجرد را برا

در  یقوه جسمان با توانمیز نین معنا نیدر ا ؛کلوت عبارت است از عالم مُکدوم مل یمعنا .ب

لازم  یناچار قوه تجردبهنشان داد. پس  مین مقدار از عالم را به حضرت ابراهیا کوتاه، یمدت

 .(64-65: 1382 ،ینیخمموسوی )احاطه حاصل شود  کآن بر تمام عالم مل با هکاست 

 یبه عبارت ؛انددانسته یو عمل یل از دو قوه نظرکرا متش ینفس انسان مسلمان،ثر فلاسفه کا

 است یمراتب یاز قوا دارا یکهر  که طوری به ،اندشدهدو چهره نظر و عمل قائل  یعقل انسان یبرا

از قوا  یکمال هر ک ؛رسدبمال که در دو قوه به ک رسدمی یقیمال و سعادت حقکبه  آنگاهو انسان 
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اما مراتب . (126 :9ج ،1981، لدین شیرازی)صدرا برسد ،کندمیذاتش اقتضا  آنچهه به کن است یز این

انسان  .ه، عقل بالفعل و عقل بالمستفادک، عقل بالملییولایعبارت است از عقل ه یامل عقل نظرکت

حاصل  یات بالفعل نزد ویه تمام نظرکد یخواهد رس ییبه جا یامل عقل نظرکن درجه تیدر آخر

حاصل  نزد وی و موجودات اشیاتمام صور  ،در مرحله اتصالش به عقل فعال که طوری به شود؛می

عالم عود و صعود  هتمامبه  ،اتصال با عقل مستفاد دلیلنسان به ا. (546 :1، ج1386، همو)خواهد بود 

 ،1386، همو) یابدکه غایت خلقت اوست راه می اعلی ملأبه و به شهود امور عقلانی و اتصال  شودمی

 ،عتیام شرکه همان التزام به احکب ظاهر یانسان عبارت است از تهذ یاما مراتب قوه عمل. (841: 2ج

ده یل و صفات پسندینت فضایو مرتبه سوم آراستن نفس به ز (لیردن درون از رذاککپا)ب قلب یتهذ

و  بدتامیبر یرو ،ستا ر خدایغ آنچهن مرتبه از خود و هر یدر ا کسال؛ نفس است یو سرانجام فنا

 .(324 :1354، همو) خواهد بود تعالیحق جانب به شالتفات

 چهارگانه یت انسان کامل در سفرهایمقام ولا

 :گذاردمیدر قالب چهار سفر پشت سر را حق  به سویخود  یمالکمنازل  کسال ،از نظر ملاصدرا

حق  ن او و ذاتیه بک ییهاحجاببا برداشتن  کسال ،ه از خلق به حق استکدر سفر اول 

ت یه عناید و در ساوشمیمحو بر انسان عارض  که طوری به ،شودمیدر حق  یفان ،وجود دارد

همراه  ،انسان در سفر دوم .گیردمی را در بر او ،د و حالت صحووشمیل یحالت محو زا یحت الاهی

ع یجم مشاهدهسرانجام به  اینکهتا  ،رسدمیمالات و صفات حق کحق از موقف ذات به موضع 

و به  یابدمی یآگاه ،مستأثره اسمایجز  ،الاهی اسمایه به همه کست ا نجایو ا آیدمینائل  آنها

خلق  به سویاز حق به حق و  کدر سفر سوم، سال .رسدمی یو افعال ی، صفاتیذات یمقام فنا

مشاهده تمام عالم  یستگیشا که طوری به ،دهدمیش رخ ین مرتبه صحو تام برایو در ا ودرمی

 بر آغازت را منطبق یه صدرا مقام ولاکست ا نجایو ا کندمیدا یوت و ناسوت را پکجبروت و مل

طاعات و نوافل مراقبت  دادنانجام ره بک شودمیگفته کسی  به« ولیّ» ،نی. بنابراداندمیسفر سوم 

او ات یعلم به خدا و صفات و آت با یولا ،گرید عبارت به. استدور به از گناهان و شهوات  دارد و

 یاو قرار داده، دارا که خدا در ملک یدر اثر نور عقل ین شخصیو چن شودمیامت محقق یدر روز ق

: 1354، همو) به مرتبه عقل بالمستفاد برسد شنفس شودمین سبب یهم ؛شودمی ینوران یباطن
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 یزیانسان همان چمعتقد است  نفس و اتحاد عاقل و معقول یت جوهرکبا اثبات حروی  .(195

 رزان بیبه همان م ،هر قدر دانش و عمل فرد بالاتر رود ،نی. بنابراکندمیو عمل  داندمیه کاست 

 یو ماد یمّک یش به معناین افزای. البته اشودمیافزوده  شنفس یو جوهر ذات یقت نفسانیحق

 به تدریجبهه نفس از نظر صدرا کبل ،رده باشدکن یرییتغ گونههیچ شانیه از اول عمر تا پاکست ین

مالش کست و در هنگام استین یزیچ ،جادیا ی. در ابتداشودمیساخته  و عملدو گوهر علم  واسطه

 .(329-328 :8، ج1981، همو) شودمیل به عقل فعال یتبد

 ر نفس در قوس صعود یس یچگونگ

نفس از همان ابتدا در مرحله تجرد  ،دانستندمیالحدوث ةیه نفس را روحانک ،نیشینزد فلاسفه پ

سب کبعد از  یتجرد عقلان کرد،مطرح  آن را ه صدراک ،نفس یت ذاتکحر بر اساساما  ؛بود یعقلان

 نفسِ  ،در حکمت متعالیه .دن نفس به مرحله عقل بالفعل استیو رس یتجرد برزخ

ملاصدرا عامل  .کندیر و حرکت میس ،یمراتب عقل به سویدر قوس صعود الحدوث ةیجسمان

 شده گرفتهاو در نظر  یکه براداند می یات ذاتینفس به غا یزیل و شوق غریرا مصعودی حرکت 

 .(663: 2ج ،1386همو، ؛ 395 :8ج ،1981، همو)دارد میل به سمت کمال  یهر ناقص ،رواین ازاست. 

اتصال با  واسطه به ینفس انسان، تجرد عقل یر صعودیدر ساز دیدگاه صدرا،  ،ان شدیکه بچنان

 یعقل تابتهاجاو از  رسندینم یبه مرحله تجرد عقل هاانسانثر کا ؛شودمیعقل فعال محقق 

همو،  ؛519-518 :1ج ،1386، همو) دنمانمی یباق یه در مرحله تجرد برزخک، بلاندمحروم ملکوت اعلا

ه ک ،یوجود هایبسطاز اشتدادها و  یمتوال ایانسان در بستر سلسله ،ترتیببدین. (44: 9ج ،1981

 یت در مراتب عقلیو در نهارود پیش می یمراتب نفسان به سویو  شودمیآغاز  یاز مراتب جسمان

تحول  ،ینه عرض ، وینفس به گونه جوهر رسد.می یو به تجرد عقل کندمیر یس ،یابدمیتحقق 

ت دائم که جهش و حرک دهدمیمراتب برتر نشان  به سوی ین تحولات وجودی. ایابدمی یوجود

و  ییولاین حضور هیمترکه ک رسدمی ییت به جایدر نها .ان استیشتر، در جریب تجردِ به سوی

 .ستا از وجود را دارا یترقویو  ترکامل، درجه ناخواهخواهرا دارد و  ین حدود نورانیشتریب

صور  از مرحله یرات و تحولات وجودییاز تغ ایسلسله ،شودمیه در نفس حاصل ک یدیتجر

به  یو وجود آیدمیاز وجود به شمار  ینوع ،کیش هر ادرایدایاست. پ یتا عقل یالیو خ یحس
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است  یکین ثابت در دو مرحله وجود یت و عیه ماهک حالی عین در، شودمیل یگر تبدیوجود د

و به مرتبه  گذردمی یالیو خ یحس کادرااز نفس  اینکهتا  .(223 و 136 ،215-8: 8ج ،1383، همو)

 ،ماندمیو قوه عقل  شودمیحذف  یه قوه حسکست ین بدان معنا نیا. رسدمیبالفعل  یمال عقلک

 یز همگام با او تعالینفس ن یقوا ،گیردمیو ذاتش رفعت  شودمیامل که نفس ک یزانیه به مکبل

و  شودمیمتر کمتر و ک ،ثرت و اختلافک ،زیهر چ یکه با گسترش و رفعت وجودچنان ،دنیابمی

نفس  حالت .شودمیت یو تقو یابدمیو در عوض، وحدت شدت  رسدمیسطح خود  ترینپایینبه 

 .(35: 2002 ،همو) ن مراتب، لبس بعد از لبس استیا کردنیدر ط

 یاخرو در نشئهانسان عقلانی در قوس صعود 

از نظر صدرا به  هاانسانثر کو ا کندمیدا یتحقق پفعال دن انسان به عقل یبا رس یچون تجرد عقلان

-518 :1386، همو) دنمانمی یباق یمرحله تجرد برزخدر  هاانسانثر کا ،نیبنابرا ،رسندینمن مرحله یا

اما عده  ،ند به عقل بالفعل برسندتوانمی شانیت جوهرکنفوس در حر ،ان شدیب کهچنان لذا .(519

به عقل بالفعل  شانیولانید و عقل هنمانمی یباق یدر مرحله تجرد برزخ ،از نظر صدرا ،از مردم یریثک

 ،شده استتبدیل به عقل بالفعل  شانیولانیه عقل هک یاما نفوس .(519-518 همان:) شودمیل نیتبد

 ،ستین نفوس قوامشان به بدن نیا ،گویدمیه صدرا کرا چنانیز ،دنمانمی یبعد از مرگ باق کبدون ش

ا با ورود یفساد هر فاسد  همچنین، .ستاحجاب نفوس  ،یو وجود نور یمال عقلک حیثه بدن از کبل

ا به زوال علل اربعه است ی ؛وجود ندارد یجوهر عقل یبرا یچ ضدیه آنکه حالضدش بر آن است و 

ست ا او و حقیقترا نفس و ماده ندارد و صورتش ذات یز ؛ستیمتصور ن یجوهر عقل یز براین نیه اک

است به  یقتش باقیپس ذات و حق .ه زوال بر آن راه نداردکز هر دو خدا است یت آن نیو فاعل و غا

ملاصدرا در پاسخ . (224 :1981 ،همو)محال است  یعدم و زوال جوهر عقل ،نیبنابرا ؛یخداوند تعال یبقا

به بالفعل  شانیولانیو عقل ه رسندنمی یاز نفوس به تجرد عقلان یریثکعده »ه ک پرسشن یبه ا

دا یپ یتیاز مرگ چه وضعبعد  .رندیگیمن قسمت قرار یف و بلُهَ در ایضع یهاانسان .شودمینل یتبد

ه از ماده کوجود دارد  یمثال هایصورتدر برزخ  گویدمیو  کندمی یمعرفرا  گانهسهعوالم  «؟کنندمی

 یاتیال حیدسته از افراد با اثبات تجرد خن یا یبرا. لذا ستیمجرد ناز عوارض ماده  یمجرد است ول

 .(229 و 97 :9ج ،1981 ،همو) شویممیقائل  یات برزخیاز نوع ح یاخرو
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  اامت کبریلازمه ق یتجرد عقل

کوشد می ،ین عقلیال با براهیبا اثبات تجرد قوه خ ،ین عالم مثال و تجرد مثالییتب یملاصدرا برا

و  یاما جسمان غیرمادی یدر عالم یو حضور انسان اخرو ،تبیینرا  یلذات و آلام صور یچگونگ

 ،قت انسانین نقش علم و عمل در ساختن حقییبا تب کوشدمی. سپس دکنرا موجه  یمقدار

د توانمین عالم نیا ،به اعتقاد صدرا صحه بگذارد. یو نزول یبر تفاوت برزخ صعود ،یاعتبار هرچند

قت یه حقک داندمیحشر  کرا ملا یعالم ،ن دو برزخیان ایم کیکملاصدرا در تف .عالم حشر باشد

ر یالبرزخ الاخ یتلحق الارواح ف یلتا» :نویسدمی وی .آدمی باشدعلم و عمل  شدهساختهانسان در آن 

ن یون احدهما عیکا بخلاف صور البرزخ الاول فلا یالدن یف سابقاًجة افعال یالنت یصور الاعمال ف یانما ه

همو، ؛ 45و  6 :9ج ،1981 ،همو)« غیرمادی اًینوران و جوهراً اًیروحان ونهما عالماًک یف انکشترینهما کالاخر لا

 .(304 :1375همو،  ؛195-76 :6ج ،1366

 :داندیم اامت کبریرا لازمه ق یدن به تجرد عقلیکند و رسیم میامت را به دو قسم تقسیصدرا ق

و  یژگیو. «امتهیفقد قامت ق من مات»: دهدیاست که با مرگ رخ م یامتی: قاامت صغریق

که به  یعموم نفوس. (688: 2ج ،1386، همو) است یعیطب یو قوا یبدن قیاز علات آن، تجرد یخصوص

ا معذب در یدارند و متنعم  اامت صغریرسند، فقط قینم یبه تجرد عقل یول انددهیرس یتجرد برزخ

 ند.اعالم مثال

بازگشت  .(689و  1017 :)همانابد ییظهور م اشتامهحق با وحدت  اامت کبری: در قاامت کبریق

 اامت کبریاست. ق یعقل دن به تجردیرس اامت کبریلذا لازمه ق .است یوجود عقل ،ن مرتبهیروح در ا

متحقق به وجود و  (688: )همانود رها یه قیاز کل کهست ا امشان نزد خدایق و قیع خلایجم یفنا

به  یکه عقل کل گونههمان ،شودیر میتعب «یکرس»به  یشوند. نفس در مرتبه عقلانیم یحقان

 یاست که برا یامتیق آن از غیر امت مذکوریق ،شود. لذا از نظر صدرایر میتعب «الرحمان عرش»

شوند. یم الاهیت یمندک در هو ،کند و نفوسیم یذات ین ساحت حق تجلیدهد. در این رخ مکاملا

ن یو نسبت ا (143)اعراف:  «صعَقِاً موُسىَ وخَرَََّ  دکًََّا جعَلَهَُ للِجْبَلَِ ربََُّهُفَلمَََّا تجَلَََّى »: خداوند فرمودکه چنان

 :)هماناست  اامت کبریبه ق اامت صغریر قینظ ،شودیم دهینام اامت عظمیکه ق ،یصعق با صعق کل

، یو عرض یحجاب و موانع قسر فقدانرا ش هایویژگیو  قیحقا کشفرا  اامت کبریصدرا ق .(1021
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 یعقول مفارق و نفوس ،رواین از .(693: )همان شمردبرمیمخالطت نور و ظلمت و حق و باطل فقدان 

د توانمیو  اربرد داردک یدر معاد جسمان یمثال تجرد الحشرند؛دائم ،رسندیم یکه به مرتبه تجرد عقل

 .(229: 1381، یانی)آشت جهان آخرت باشد یرمادیغ یو رخدادها یمظهر بدن اخرو

 نتیجه

توان گفت که در نظریه تجرد تام و سیر از عقل تا عاقل انسان، به عنوان یک هویت واحد ممتد می

ملاصدرا با کاربست اصالت وجود درباره حقیقت انسان موضعی جدید نسبت به شناخت انسان در 

ت یهو ،قت انسانیق در حقیتا با تدق یابدمیخود را توانا  ،ن اصلیا اساسگیرد و بر پیش می

الات کاش یبرا حلیراهم کند تا هم یترس اامت کبریانسان از عالم ذر تا ق یبه نحو متصل برا ایمجرده

سه نحوه وجود  ید و هم امکان تحقق تجرد تام براکن عرضهمعاد  یت انسان و چگونگیوارد بر هو

را منحصر به راسخون  شکه فهم ؛ امکانیممکن بداند م ماده رالبعد از عا انسان در دو عالم قبل و

قت انسان را از فرش تا عرش یه حقک دهدمیان را به ملاصدرا کن امیا ینگاه وجود .داندمیدر علم 

از  ،ن وجودیوحدت ا یبه وجود است و به اقتضا شه وحدت و تشخصک یقتیند. حقیو گسترده بب

 یعقل و یمثال ،یو اطوار گوناگون ماد تانشئ ین وجود دارایا ؛شودمیانتزاع  یتیحدود آن ماه

 یت جوهرک. در ادامه با حرکندمیوارد ن یاخدشهبه وحدت آن  تانشئوع اطوار و تن نیا اما ،است

 یدارا ینفس وجود ،دگاه ملاصدرایاز د ،آنکهحاصل  .شودمی نائل یو عقل یتجرد برزخ مراتبِ به

 یاگر در برخ یحت .کندمین اطوار وحدت و تشخص خود را حفظ یاطوار و مراتب است و در همه ا

 یصورت نفس آن وجود بات انسان یئیت و شیت، فعلیهو ،باشد ین اطوار نفس بدون ماده قبلیاز ا

 که در ،عالم آخرتدر اما  .محفوظ خواهد بود ،دارد یه همه مراتب مادون را در خود به نحو جمعک

را  یت بدنیمال جسمکه ک یبا انحفاظ صورت نفس یقت آدمیحق ،ستین یماده قابل یبرا ییجا آن

ز یدر انسان را ن ییو نها یمال و سعادت واقعکو  داندمیجوهر انسان را عقل  یاست. و یباق ،دارد

ا ذات ی یات نظام هستیلکمعرفت و شناخت  ،در نظر او ،ی. سعادت عقلددانمی یسعادت عقل

)سعادت  یو از سعادت واقع ترکاملشتر باشد، انسان یب آنهاچه معرفت به . هراست الوجودواجب

د با رسیدن به توانمیهم  ،وجود عقلانی یافتن انسان در قوس صعود .است مندبهرهشتر ی( بیعقل

علم و  مقام ولایت در عالم طبیعت محقق شود و هم پس از مرگ و گذر از عالم برزخ متناسب با
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عمل برای انسان رقم بخورد. باید توجه داشت که اصالت، وحدت و تشکیک وجود و همچنین اصل 

تبیین جامعیت حضرت انسان کامل بر سایر « کل قوا بودن نفس در عین وحدتش»صدرایی ناظر به 

و از این منظر، انسان کامل در همه مراتب و عوالم هستی به نح .زندمیمراتب و حضرات را رقم 

 «عقل»به  «انسان کامل»مقتضی آن مراتب و عوالم حضور دارد و مقوم آن مراتب است. اگر گاهی از 

مرتبه عقلی انسان کامل مراد است و منظور این نیست که انسان کامل منحصر به  ،شودمیتعبیر 

نظر عقل است و در مثال و طبیعت حضور ندارد. بر این اساس، صدرا در برخی از تعابیر با دقت 

همان حضرت انسان  «عاقل»؛ منظور از انجامدمیو به عاقل  شودمی هستی از عقل آغاز گویدمی

 است. الاهیکامل و خلیفه 

 منابع

 کریم قرآن. 

 3، جیغات اسلامیدفتر تبل :قم ،زاد المسافر شرح بر ،(1381) الدینجلال ،یانیآشت. 

 یقلنجف :ح و مقدمهیتصح، بیالغح یمفات ،(1386)محمد بن ابراهیم ، یرازیش صدرالدین 
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 فلسفهانجمن حکمت و : تهران، اسرار الایات ،(1360ــــــــ )ـ. 

 6، جبیدار :قم، محمد خواجوی :تحقیق، تفسیر قرآن ،(1366ــــــ )ــــ. 
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 حامد ناجی اصفهانی،  :، تحقیق و تصحیحاملاصدر فلسفی رسائل مجموعه ،(1375ـ )ـــــــــ

 .حکمت :تهران

 9و  2، جبیروت: دار الاحیاء التراث ،فی الاسفار ةمتعالیال ةحکمال ،(1981ـــــ )ـــــ. 
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 ءالصفادیدگاه اخوان از عشق

 یمحمدکاظم فرقان

 زادهحسنسعید 

 چکیده

. اندپرداختهبه بحث از عشق نیز  شاندر مجموعه آثار ،نداکه از اندیشمندان قرن چهارم ،الصفاءاخوان

)عشق  )محبت( و عشق به معنای خاص عشق به معنای عام :برد داردرعشق در آثار ایشان دو کا

ر روح حاصل از عشق د. اتحاد دانندیمانسانی(. ایشان بهترین تعریف برای عشق را شوق به اتحاد 

. علت عشق طبع است. نفس نباتی، دهدیمبدن عاشق و معشوق رخ  یبخاری و به تبع آن در اعضا

ند. شروع انفس حیوانی، نفس ناطقه، طبع علت و معلول و طبیعت برخی از حیوانات مبدأ انواع عشق

زاج آنها یا وابسته به حالات عشق نیاز به التفات و توجه دارد و تفاوت افراد در عشق به سبب تفاوت م

نقشی برای اختیار در عشق در  توانیم ،ست. طبق دیدگاه ایشانا نطفه آنها یریگشکلفلکی زمان 

که آن  ،اشدن نقص معلول( و یک غرض اقصبرطرف )مثلا  نظر گرفت. عشق یک غرض اولیه دارد

فضیلت و موجه است، هرچند در  یورزعشقست. ا و عشق به آنها الاهیتوجه انسان به خدا و امور 

 موجه باشد.نارذیله و  تواندیها ماز موقعیتبرخی 

 .الصفاءعشق، محبت، اخوان :هادواژهیکل
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 مقدمه. 1

شده بررسی می. این پدیده از دوران باستان دیآیمامور انسانی به حساب  نیترمهمعشق یکی از 

. (1390نراقی، ؛ Chapman, 2011؛ Helm, 2013) است پژوهشضوع و اکنون نیز مو (257 :1351، )افلاطون

 ،در جهان اسلام نیز، به عشق و مسائل مرتبط با آن توجه شده است. بسیاری از عرفا، فلاسفه و شعرا

ش عشق و زوایای مختلفمولوی به  ، حافظ ونایسابن، سهروردیالقضات همدانی، غزالی، از جمله عین

عشق مجازی برای رسیدن به  یسازنهیزمنوع، سبحان، عشق به هموند . عشق به خدااندرداختهپ

 حلعشق حقیقی، جریان عشق در همه عالم و ... ابعاد مختلفی از عشق است که در جهان اسلام م

 .انددهاویکالصفاء نیز در رسائل خود این مسئله را بحث بوده است. در میان اندیشمندان، اخوان

که انسان و مسائل مربوط به  ستندیزیم یادورهدر  1،مبهم استی و سرّکه هویتشان  ،الصفاءاخوان

 الصفاءاخوان. (415و  289 :1375 ،)کرمر نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته بود او در جهان اسلام

. یکی از این اندبررسی کردهرا  ،از جمله برخی مسائل انسانی ی،در رسائل خود موضوعات متعدد

 (269: 3ج ،1412الصفاء، )اخوان دیدگاه قدما یبندجمعاست که در آن  ماهیة العشق رسالة فیرسائل، 

 یهاپرسشگرفتن  با در نظر کوشیممی. در این مقاله اندکردهرات خود را درباره عشق بیان و نظ

و قابلیت آن برای پاسخ به مسائل جدید  کنیمبازخوانی  راالصفاء فلسفی ناظر به عشق، دیدگاه اخوان

 .را بکاویم عشقمرتبط با 

باره عشق در اندیشه متفکران مسلمان نوشته شده است. کنون کتب یا مقالات متعددی درتا

اما شده، ررسی بمسئله عشق از زوایای مختلف و از دیدگاه اندیشمندان متفاوت  ،در این آثار

به دیدگاه  اینترنتی شده است. مهرداد افشار در یادداشتی کاویدهندرت الصفاء بهدیدگاه اخوان

فی ماهیة الصفاء درباره عشق پرداخته است که این یادداشت در حقیقت گزارشی از رساله اخوان

                                                             
برای  ،ودو رساله منسجم و معروف فلسفی)یا نویسنده( پنجاه الوفاء عنوانی است که نویسندگانالصفاء و خلاناخوان. 1

 یهاکوششبا وجود  است. کلیله و دمنه یهاداستاناین نام برگرفته از ترجمه عربی یکی از  .انددهیبرگز انخود و پیروانش
( از .قه. 400از  )متوفای پس لفان رسائل همچنان خالی از ابهام نیست. ابوحیان توحیدیؤفراوان اندیشمندان، هویت م

فلسفه دانسته « نجات دین به کمک» لفان هدف از نگارش رسائل را پندارؤاین راز پرده برداشته و افزون بر افشای نام م
و نویسنده یا نویسندگان رسائل را از نوادگان  دانندیمبرخی از محققان گزارش ابوحیان را نادرست  ،است. با این همه

مذهب شیعی ،نسب و به گمان قویایرانی ایشان احتمالاا  .دانندیمو نخستین پیشوایان اسماعیلیان  صادقامام 
 (.260-238: 1391ی اشکوری، فناینک.: برای تفصیل بیشتر ) اندبوده
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دارد که این اثر  المحبة والعشق عند اخوان الصفاء است. طاهر حامد منشور نیز اثری به نام العشق

یادداشت پیش رو اثری تازه در  در دسترس نیست. و است سال پیش 30عربی متعلق به حدود 

الصفاء با اخوان یزیرا در آن به گزارش رساله مذکور اکتفا نشده و آرا ،دیآیماین حوزه به شمار 

که در  ایمو به مباحثی پرداختهجدید بازخوانی شده  یهاپرسشنظر گرفتن  با درو تحلیل مبانی 

 موجود نیست.الصفاء آثار اخوان

 :گنجدمیمسائل اساسی عشق در سه دسته 

لفظ  )مانند چیستی عشق، اقسام عشق، تبیین کاربردهای مختلف مسائل مفهومی عشق .الف

 .و ...( «محبت» ،«دوستی» همچونبا معانی مشابه  «عشق»، تفاوت «عشق»

عشق،  یریگشکلعشق، کیفیت  یریگشکل)مانند علل  شناختی عشقمسائل هستی .ب

 ...( نقش اختیار در عشق، اثر عشق در عاشق، تعلق عشق به صفات یا ذات و

 )مانند غایت، فضلیت و توجیه عشق( مسائل ارزشی عشق .ج

ارزیابی را  الصفاءدیدگاه اخوان ،نهایت. در شودترتیب بررسی می، هر سه دسته فوق بهدر ادامه

 .خواهیم کرد

 . تحلیل مفهومی عشق2

رو بحث از این 1.که چه چیزی عشق دانسته شوداست ئل حوزه عشق مبتنی بر این پاسخ به مسا

ناظر به عشق مقدم است. تاکنون اندیشمندان تعاریف مختلفی  یهابحثاز چیستی عشق بر سایر 

الصفاء با طرح و نقد تعاریف موجود در زمان اخوان. (Nussbaum, 1998) اندکرده مطرح «عشق» از

. (272: 3ج ،1412الصفاء، )اخوان دانندیمرای عشق را شوق شدید به اتحاد بهترین تعریف ب 2،خود

                                                             
مقدم بر هل مرکب  همقدم بر هل بسیطه است و هل بسیط ،شارحه یما شودیم گفته. در سنت منطقی جهان اسلام 1

شیء ابتدا باید مفهوم آن شیء تصور شود. اگر مفهوم شیء  درباره هراین است که برای بحث  شحقیقیه. توضیح یو ما
از حقیقت و  توانینمنکنیم تصدیق چیزی و تا به وجود  سخن گفتدرباره تصدیق به وجود آن  توانینمتصور نشود 

 (.1743: 1996)التهانوی، کیفیات آن سخن گفت 

. برخی آن را عملی مختص به افراد انددانستهکه برخی عشق را بیماری یا جنون  اندکردهاجمال ذکر به الصفاء. اخوان2
ی دیگر آن را افراط محبت و شدت میل به نوعی از انواع یا فردی از افراد یا شیئی اعده. اندکردهمعرفی  همتیببیکار یا 
که این محبت به طبیعت مشابه جسمانی یا  انددانستهبر نفس . برخی عشق را هوا و محبت غالب انددانستهاز اشیا 
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، دیدگاهی است که عشق را افراط در محبت و اندنقد کردهالصفاء که اخوان هاییدیدگاهیکی از 

علق تموجودات یا افراد که این محبت و میل به نوع یا فردی از انواع  کندیممیل شدید تعریف 

نامیده  «عشق»آنچه در عرف  ندیگویمالصفاء در نقد این دیدگاه . اخوان(271: همان) ردیگیم

 باره. اما طبق مبانی آنها در)همان( محبت و میل شدیدی است که به همنوع تعلق گیرد شودیم

نکته نوع تعلق گیرد. برای جمع بین این دو ، لزومی ندارد عشق به همدیآیمعشق، که در ادامه 

دو معنا قائل شد. معنای عام و معنای خاص. عشق به معنای عام  ظاهر ناسازگار باید برای عشقبه

 ی استو عشق به معنای خاص، محبت و میل شدید به اتحاد ،یعنی محبت و میل شدید به اتحاد

 .ردیگیمنوع تعلق که به هم

 «عشق» ،رد. در زبان عرفینیز توجیه کرا  «عشق»کاربردهای مختلف  توانیمبا این بیان 

لات، عشق مانند عشق به شکبرخی کاربردها در  «عشق» مثلاااطلاق و کاربردهای مختلفی دارد. 

قات مختلف، . در این اطلارودیمبه گربه، عشق به درس، عشق به شاگرد، و عشق به همسر به کار 

ه صورت یعنی محبت شدید ب «عشق» ،رفته است. در یک معنا کار بهحداقل به دو معنا  «عشق»

نوع میعنی محبت شدید به ه «عشق»)بدون اخذ متعلق عشق در معنا( و در معنای دیگر  مطلق

الصفاء در تبیین عبارات اخوان ،بر این اساس )با اخذ این قید در معنا(. نوعو شوق به اتحاد با هم

عشق به  بارهدر شانگاه سخنعشق به معنای عام است و  باره. گاه سخن آنها درانددستهعشق دو 

 معنای خاص.

. از مجموعه کلام اندنکرده بیانتفاوت عشق با سایر معانی مشابه مطلبی  بارهالصفاء دراخوان

رچند همحبت و شوق از منظر ایشان یکی است،  ،که عشق به معنای عام دیآیمایشان به دست 

 فه و غیر)صداقة(، عاط ن با دوستیاز نظر شدت ممکن است متفاوت باشند. ولی درباره تفاوت آ

 .اندنکردهتصریح یا اشاره  چیزیآن به 

که  آیدپیش می پرسش)شوق شدید به اتحاد( این  شده برای عشقدقت در معنای پذیرفته

اتحاد در اجسام  ،الصفاءبر نظر اخوان شوق و محبت است؟ بنا متعلَّق چیزهاییدر عشق، اتحاد چه 

                                                             
الصفاء تعریف اخیر که اخوان اندکردهی نیز عشق را شدت شوق به اتحاد معنا ادستهصورتی همجنس تعلق گرفته است. 

 .(272-270: 3ج ،1412الصفاء، )اخوان دانندیم ترفیلطتر و را راجح
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 پرسش. این (273: همان) کنندیما مجاورت پیدا یامکان ندارد و اجسام حداکثر، امتزاج، تماس 

اگر عشق شوق به اتحاد است،  :که کندیمعشق فراهم  یشناختیهستزمینه را برای طرح مباحث 

 ؟شوندیمچه چیزی شوق دارد و چه اموری با هم متحد 

 شناختی عشق. تبیین هستی3

و چگونگی  «اتحاد»که باید بررسی شود معنای  یامسئله، اولین «عشق»پس از تحلیل مفهوم 

اتحاد در اجسام مصداق ندارد، بلکه اتحاد به امور نفسانی و  ،الصفاءطبق دیدگاه اخوان آن است.

دانست. باره نفس الصفاء را دردیدگاه اخوان . برای فهم اتحاد باید(272: همان) دارداختصاص روحانی 

نفس نباتی  :اندنوعیا با آن ارتباط دارند سه  ،نفوسی که در جسم تحقق ،الصفاءطبق مبانی اخوان

 .)همان( شوندیمشهوانی، نفس غضبی حیوانی و نفس ناطقه. این سه نفس سبب عشق 

 

 . چگونگی اتحاد1 .3

 بارهفقط در ،اندندادهالصفاء درباره چگونگی اتحاد در انواع مختلف عشق و محبت توضیحی اخوان

. اتحادی که در عشق انسانی انددهکر)عشق به معنای خاص(، فرآیند اتحاد را بیان  عشق انسانی

)روح بخاری( است که به تبع آن، خون، گوشت، چربی و عصب  اتحاد در روح حیات دهدیمرخ 

آنچه از بدن یکی تحلیل رفته و خارج شده است در بدن  ،اتحاددر این  .کنندیمنوعی اتحاد پیدا 

که اتحادی که در عشق مطرح  شودیم. از اینجا روشن (276-274: همان) ردیگیمدیگری قرار 

یعنی در عالم واقع دو امر با هم متحد  ؛است ، نوعی اتحاد ثبوتی و مربوط به عالم خارجشودیم

 باشد. دراکییا ا ذهنی یامر نه اینکه صرفاا  شوندیم

 

 علت عشق .2 .3

له باید بیان شود. ابتدا باید علت عشق ئعشق و بیان علل آن، چند مس یشناختیهستین یدر تب

عاشق  کسیچرا  )بدون در نظر گرفتن معشوقی خاص(. اساساا  ذکر شود؛ عشق به صورت مطلق

چرا عشق به افرادی خاص تعلق  :؟ سپس باید بررسی شود کهشودیم دیگر محبّ یا به عبارت

به نوع یا فردی خاص و  کندیم؟ در هر دو معنای عشق، چرا عشق انسان اختصاص پیدا ردیگیم
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 دیآیمدیگری پیش ، پرسش پرسش؟ پس از پاسخ به این ردیگینمبه سایر انواع یا افراد تعلق 

)به هر دو معنای عشق(  هاانسان یهامعشوقمشترک است، چرا  هاانساناگر این علل در  :که

چرا شخص  ؟عاشق شخص د ج و شخص شودیممتفاوت است؟ چرا شخص الف عاشق شخص ب 

چنین  ؟ چرا قبلااشودیمبه امور د؟ عشق چطور شروع  ج و شخص ورزدیمالف به امور ب محبت 

 یا محبتی( نبوده است؟) یعشق

 یبندجمع. در اندکردهشق را مطرح الصفاء به صورت پراکنده در آثار خود علل و اسباب عاخوان

. طبع به سه گونه دانندیم 1الصفاء علت عشق را طبع و طبیعتگفت اخوان توانیمدیدگاه ایشان 

 :مبدأ عشق و محبت باشد تواندیم

 ؛(272: همان) از این حیث که این نفوس است گانهطبیعت نفوس سه .الف

 به این اعتبار که علت یا معلول است. طبیعت .ب

 )طبیعت برخی از است مؤنثطبیعت به این اعتبار که طبیعت یک حیوان مذکر یا  .ج

 .(277: همان) حیوانات چنین است(

الصفاء محبت بین علت و معلول اخوان باره. دردیآیمبت ناشی از طبع نفوس در ادامه مح

ده می به موجود ضعیف قرار دامحبت و ترحّ ،که در طبع موجود قوی دهندیمین توضیح چن

 ،عدهاست. این قا هو گرایشی به موجود قوی نهفت در موجود ضعیف محبت ،شده است. همچنین

کمال و  اختصاصی به علت و معلول بالفعل ندارد، بلکه محبت بین هر دو موجودی که یکی نوعی

ندان و کودکان والدین به فرز لاامثباشد وجود دارد.  مؤثر یبرتری داشته باشد و بتواند در دیگر

ه سبب محبت دارند و برعکس. مردان و بزرگسالان به کودکان محبت دارند و این محبت است ک

وس، حاکم رئیس نسبت به مرئ ،. همچنین)همان( تعلیم و تربیت قرار بگیرند تحتکودکان  شودیم

بیعت طد که این محبت در ن.. نوعی ترحم و محبت دارنسبت به رعیت، غنی نسبت به فقیر و .

 .(278: همان) ستا آنها

                                                             
بر نفس  «طبیعت»چراکه برخی از فلاسفه مسلمان از اطلاق  ،به کار برده شد «طبیعت»و  «طبع». در متن مقاله 1

را به کار  «طبع»الصفاء نیز گاه تعبیر . اخوانکنندیمرا بر آنها اطلاق  «طبع»حیوانی و انسانی ابا دارند، هرچند 
است  «طبعیت»و  «طبع»به کار برده شده اعم از  «طبیعت»جا  در ادامه مقاله، هر. «طبیعت»و گاه تعبیر  برندیم

 تا شامل نفس مجرد هم بشود.
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عشقی که در اینجا بررسی شده است، عشق به معنای  دهدیمالصفاء نشان توضیحات اخوان

 اندنکردهذکر علتی  )عشق انسان به همنوع( ایشان برای عشق به معنای خاص چونعام است. اما 

)عشق به معنای  که علت عشق انسانی شودیم، فهمیده برندیمذیل همین مباحث از آن نام  و

خاص( هم طبیعت است. اما طبیعت در شرایط خاصی اقتضای چنین عشق و محبتی را دارد که 

 .دیآیمدر ادامه 

 

 . تفاوت افراد در عشق و محبت3 .3

ضوح و؟ بهاندمتفاوتچرا افراد در محبوبات خود  :مهم درباره عشق این است که یهاپرسشیکی از 

ثر قرار گیرند، امیال مختلفی دارند. در ؤکودکان پیش از اینکه تحت تربیت مدید که  توانیم

میل برخی به شهوات بسیار بیشتر  ، مثلاا شودیم دیدهمختلفی  یهامحبتبزرگسالان نیز امیال و 

غلبه دارد. این  هامحبتمحبت ریاست بر همه  ،ر برخیاز میل آنها به غضب، قدرت یا علم است. د

 ه)نفوس، رابط تبیین کرد؟ بیان شد که طبیعت به یکی از سه اعتبار مذکور توانیمپدیده را چطور 

به سه اعتبار مبدأ  تواندیممبدأ عشق باشد. اینکه طبیعت  تواندیمبودن( معلولی و مرد یا زنعلی

برخاسته از نفوس است.  هاعشقبرخی از باشد توانایی تبیین انواع مختلف عشق انسانی را دارد. 

دسال یا معلم رابطه بین بزرگسال و خر مثلاا) معلولی باشدیناشی از رابطه علّ هم ممکن است برخی 

 .استطبیعت زن و مرد ه سبب ب همو متعلم( و برخی 

به . دهندیمعامل تفاوت افراد در عشق و محبت را به نفوس ارجاع  نیترهممالصفاء اخوان

سه نفس دارند و هر یک از این نفوس میل و محبت به امور متناسب با خود  هاانسان ،ایشاننظر 

که  کندیمند. اینکه مزاج فرد چگونه باشد، تعیین ادارد. نفوس در اظهار افعال خود تابع مزاج

کدام نفس بر فرد غالب باشد. لذا اختلاف مردم در محبت و امیال، تابع اختلاف غلبه هر یک از 

علاوه بر مزاج، عادت نیز در اخلاق  البته نفوس است که این اختلاف تابع اختلاف در مزاج است.

 یهابمحبوعامل غلبه هر یک از نفوس و  تواندیممهم است. اینکه فرد چه عاداتی داشته باشد 

 غلبه هر یک از نفوس را تغییر دهد تواندیم. البته انسان با ریاضت (273-272: همان)باشد  آن

 .(279: همان)
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 فرض که دو نفر تحت سیطره یک نوع نفسر ب :در این زمینه این است که دیگر پرسش

زی را عاشق یکی چی ؛اختلاف دارند شانیهامحبتدر  نیزنفس شهوانی، اما ایشان  مثلااباشند، 

الصفاء در تبیین ؟ اخوانشودیماست که دیگری هیچ تمایلی به آن ندارد. این پدیده چگونه تبیین 

ار متنوع حالات ترکیب عناصر سازنده بدن و به تبع آن، حالات مزاج بسی ندیگویماین پدیده 

حبت دارد ج و ترکیب ماست. هر فرد بر حسب مزاج و ترکیبی که دارد به امور متناسب با آن مزا

 .(276: همان) شمارندیبخود  یهامحبوباست، افراد در  شماریبحالات مزاج و ترکیب  چونو 

و آن را  انددهنهابه فرد دیگر در عشق انسانی پا را از مزاج فراتر  یترجیح فرد بارهایشان در

نطفه  یریگشکلمشاکلت و شباهت در اشخاص فلکی افراد، هنگام  .دانندیم امری دیگروابسته به 

ختلفی محالات بسیار نیز . این مشاکلت و شباهت دانندیمفرد دیگر  رب یردفرا عامل ترجیح 

 .(275 همان:) دارد

 

 . تأثیر افلاک در عشق4 .3

برای افلاک و حالات آنها، نقش مهمی  ،مانند بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام ،الصفاءاخوان

در  تواندیماز دو جهت  کمدستافلاک و حالات آنها  1.ندادر عالم مادون قمر، یعنی زمین، قائل

اینکه چه که گفتیم، چناند. جهت اول تأثیر افلاک در مزاج است. ثر باشؤمما موضوع پژوهش 

دارد و این حالات مزاجی بسیار  اشجینفس و حالتی بر انسان غالب باشد، بسته به حالات مزا

نطفه. جهت دوم تأثیر افلاک، نقش آنها در تعیین  یریگشکلمتأثر است از حالات فلکی هنگام 

، شباهت حالات فلکی یورزعشقفرد دیگر در  رب یمعشوق است. ذکر شد که سبب ترجیح فرد

 دارند. یزورعشقدو تأثیر بر  کمدستنطفه است. پس افلاک  یریگشکلام هنگ

ز به أشکال افلاک . ایشان تغیر عشق را نیاندقائلتأثیر دیگری نیز برای افلاک  الصفاءاخوان

 .(275: همان) کنندیماجمال بیان که البته به ،دانندیممنتسب 

                                                             
ساله مطرح . اخوان1 سه ر سئله را در  صفاء این م سالة ماهیة  :اندکردهال صفاء، اخوان) عةیالطبر : 2ج ،1412ال

تأثیر  ،. همچنین(199 :4ج ،همان) ةیالروحانرسااالة الافعال  ( و248: 3ج ،همان)، رسااالة الادوار والاکوار (63
صلاح  ساله ا سانی را نیز در ر ساله مسقط 24 :2همان، جاخلاق )افلاک در مزاج و رفتار ان همان، ) ةالنطف( و ر

 .اندکاویده( 417: 2ج
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 بودن عشق. شرط شروع عشق و تبیین نادر5 .3

الصفاء شرطی را برای شروع اخوان .دانندیمرا نادر  ش،به معنای خاص ،عشق ،بسیاری از مردم

نادربودن عشق را توجیه کرد.  توانیمکه با لحاظ این شرط و شروط پیشین  اندکردهعشق ذکر 

چه به معنای  ،. برای اینکه عشقی شکل بگیرددانندیمایشان شروع عشق را با التفات و توجه 

انی غضبی بر کسی غلبه نیاز به توجه و التفات است. اگر نفس حیو ،و چه به معنای عامش خاص

داشته باشد ولی توجهی به قدرت و ریاست نداشته باشد، بالفعل عاشق آن نخواهد بود. اما اگر در 

ن یپس برای تبی .شودیممعرض قدرت قرار گیرد و به آن توجه کند، عشق و محبتش بالفعل 

 د:باید به این نکات توجه کر هاانسانبودن پدیده عشق به معنای خاص در نادر

نباید غلبه داشته باشد و نباید  هاعشقو  هامحبت)به معنای خاص( سایر  شدنبرای عاشق - 

 تمام توجه به آنها باشد.

آن شخص با حالات  نطفه یریگشکلهنگام انسان باید متوجه کسی شود که حالات فلکی  -

 .او نوعی مشابهت داشته باشد نطفه یریگشکلهنگام فلکی 

. شودیماگر این سه شرط تحقق پیدا کند فرد عاشق  طبیعت او دچار مشکل و مرض نباشد. -

 .شوندیمعاشق به معنای خاص ندرت به افراد کندیمندرت تحقق پیدا اما چون این سه شرط به

مانع  هامحبتغلبه یکی از چون ی . ولاندنکردهتصریح الصفاء خود به شرط اول و سوم اخوان

و طبیعت بیمار در افعال خود دچار خلل است باید این  (281: همان) شودیمتوجه به امور مخالف 

بودن شاید به علت روشن الصفاءاخواندر رسائل این دو شرط  نشدندو شرط را در نظر گرفت. ذکر

 شرط در فضای فکری ایشان باشد. این دو

 

 . نقش اختیار در عشق6 .3

 توانینم. اگر عشق ناشی از طبیعت باشد دانندیمالصفاء طبیعت را علت عشق بیان شد که اخوان

اختیاری یا  بارهالصفاء دراگر ناشی از غیر نفس ناطقه باشد. اخوان خصوصاا ،آن را اختیاری دانست

اما طبق مبانی آنها، اصل عشق غیراختیاری است ولی به  ،عشق سخنی ندارند بودنیاریراختیغ

 را اختیاری دانست. شروع عشق با توجه است و توجه غالباا  ششروع یا استمرار توانیم یاگونه

 توانیمتبع به هر یک از نفوس را برداشت و بهغل توانیماختیاری است و با عادت و ریاضت 
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)توجه( و  الاصول اختیاری است. پس شروع عشق علی(273: همان) آن را نیز برطرف کرد عشق

که برای عشق  یادهیفاصول اختیاری است. ایشان در الاهر یک از نفوس( علی)غلبه  شاستمرار

عشق به  شودیمکه فهمیده  گویندسخن می یاگونه( نیز به دمآخواهد در ادامه  و) کنندیمذکر 

 نوعی اختیاری است.

 

 . تعلق عشق به صفات7 .3

 یالصفاء در قالب حالتاخوان است.یکی از مسائل فلسفی درباره عشق، تعلق عشق به صفات یا ذات 

 یایفرضکه انسان عاشق، عاشق صفات است نه ذات. تجربه  دهندیمفرضی به صورت وجدانی نشان 

بازسازی کرد: اگر شخص الف عاشق شخص ب  گونهنیا توانیم ندکنیممطرح الصفاء که اخوانرا 

را دوست دارد. اگر مدت  شیهایژگیواو دارد. شخص الف، شخص ب و  یهایژگیوباشد، تصوری از 

ست( در ذهن ا او یهایژگیو)که  شخص ب از شخص الف جدا باشد، تصویر شخص ب یایطولان

شخص الف هست و شخص الف به آن تصویر ذهنی )که صفات شخص ب است نه خود شخص ب( 

متفاوت  کاملاا  ییهایژگیو. اگر شخص ب پس از مدتی بازگردد ولی با ورزدیممحبت دارد و عشق 

در  سابق یهایژگیو؛ دنبال آن گرددیمو متضاد، شخص الف دنبال تصویر ذهنی خود در خارج 

شخص ب تغییر کرده باشد، فرد  یهایژگیواگر جمال و حسن خلق و سایر  . مثلاا گرددیمفرد ب 

دیگر شخص الف به شخص ب محبت  ،. در این صورتگرددیمسابق  یهایژگیوالف به دنبال آن 

که فرد ب را  گونهنیاسابق است. به  یهایژگیونخواهد داشت و اگر محبت داشته باشد به اعتبار 

دیگر بین تصویر ذهنی و شخص ب واقع  )در حالی که در .داندیممطابق و منشأ آن تصویر ذهنی 

د به این اعتبار است که تصویر بقت وجود ندارد(. فرد الف اگر همچنان به شخص ب عشق بورزمطا

 .(283: همان) ذهنی محبوب از شخص ب به دست آمده است

خیالی یا عشق به مردگان را نیز توجیه  یهاعشق توانیم کنندیمطرح مالصفاء با مثالی که اخوان

یا پس از مرگ معشوقشان همچنان عاشق اویند. طبق  اندیالیخعاشق فردی  هاانسانکرد. برخی از 

 هایژگیو. ایشان خودندافراد، عاشق نقوش و تصاویر ذهنی  گونهنیاگفت  توانیم ،الصفاءدیدگاه اخوان

. واضح است که این فرد، ورزندیمو به آن عشق  اندکردهو صفاتی را در قالب فرد در ذهن خود تصور 
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 شدیمبرای وحدت صفات است و الا اگر صفات متعدد را  فرد صرفاا  فرد خارجی نیست و فرض این

 بدون فرض ذات، متحد در نظر گرفت، نیازی به فرض فرد یا ذات نبود.

 

 عاشق در عشق حالات ر. نقش تغی8ّ .3

 توانیماز آنجا که مبدأ عشق طبیعت است و طبیعت هم به یکی از سه اعتبار مذکور مبدأ است 

عشق  باره. این بحث هم درکندیمرد تغییر کند عشق و معشوق او نیز تغییر گفت اگر حالات ف

محبت داشته  چیزیعشق به معنای خاص. اگر انسان به  بارهبه معنای عام صادق است و هم در

 یدیگر چیز، آن محبت را از بین ببرد و محبّ یدیگر چیزبا ریاضت، علم و توجه به  تواندیمباشد 

ولی طبق مبانی و تصریحات  اندنکردهتصریح  نکتهعشق انسانی به این  بارهدرالصفاء شود. اخوان

دانست. یعنی  گونهنیاعشق انسانی را نیز  توانیم، دیآیمکه در ادامه  ،ایشان درباره غایت عشق

نوع خارج شد و دارای نوعی ریاضت و تغییر توجه از عشق به همبا  توانیمدر عشق انسانی نیز 

نفس  ، در کسیاگر بر اساس مزاج عشق به خدا یا عشق به معارف( شد. مثلاا )مثلاا  دیگر از عشق

رو شده ی و کثرت توجهات، عاشق فردی زیبامحیط اوضاع و احوالناطقه غالب باشد ولی به دلیل 

تدریج د، بهکنرا صرف معارف و علوم  شباشد، اگر با ریاضت خود را از معشوق دور بدارد و توجه

شدت مراقب رو انسان باید به. از اینکندیمتغییر  شو عشق یابدمیاطقه ظهور غلبه نفس ن

 باشد. شتوجهات و عادات

 

 . غایت عشق9 .3

خاص چه  یهامعشوقت که خَلق طباع موجودات با الصفاء درباره عشق این اساخوان بحث دیگر

. اولی غایت اندکردهالصفاء برای اقسام عشق دو نوع غایت ذکر اخوان غرض و غایتی داشته است؟

خاص هر نوع از عشق است که اختصاص به آن عشق دارد و اگر آن عشق نبود این غرض و غایت 

که  ییهامحبتو  هاعشق. غایت دیگر عمومی است، به این معنا که مجموع کردینمتحقق پیدا 

و سایر امور مربوط به عشق، منجر به آن غایت  هامحبوبدر انسان  یهاتحولانسان دارد، تغییر و 

بلکه این غایت در بقیه موجودات عاشق و  ،ندارداختصاص . غایت اول، به انسان شودیمو غرض 

 دارد.اختصاص و نهایی عشق است، به انسان  اکه غایت اقص ،ولی غایت دوم ،نیز جاری است محبّ
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 . غایت اول عشق1 .9 .3

 شد.مبدأ عشق با تواندیممبدأ عشق طبیعت است. طبیعت به سه اعتبار  ،گذشتکه چنان

 .گانه استبه این اعتبار که یکی از نفوس سه .الف

 .که علت یا معلول استاعتبار  این به .ب

 نث است.که حیوان مذکر یا مؤاعتبار این به  .ج

مانند بسیاری  ،ایشان بساچه. اندنکردهتصریح به غایتی  ،الصفاء درباره عشق در نفوساخوان

 ،نایسابن) استضای هر قوه کمال آن قوه تقائل باشند که رسیدن به امور مق ،از فلاسفه مسلمان

عشق و  ،ربه بیان دیگ ست.ا آنها یهامحبوبکمال نفوس به واسطه  ،در این صورت .(193 :1379

 محبت ناشی از نفوس برای رسیدن آن نفوس به کمال است.

یف و محبتی که بین علت و معلول وجود دارد، رفع حاجت معلول و موجود ضع عشقغایت 

یب بیشتری به آموزش و تأد ،والدین تحت نظردر برخی جوامع، کودکان پس از تربیت  مثلاااست. 

بت و رغبت که این مح هستدارند. در این جوامع، در مردان بالغ محبت و رغبتی به کودکان نیاز 

: 3ج ،1412الصفاء، )اخوان شودیمتهذیب کودکان  زرگسالان به آموزش، تأدیب وسبب برانگیختن ب

 ونسل و حفظ جنس  یشدن محبت زنان و مردان در طبیعت آنها، بقا. غایت قرار داده(277

 .)همان( است شاننوع

 ی عشقا. غایت اقص2 .9 .3

به صورت  خواهدیمکدام  دارد. هرمیل )نباتی، حیوانی و ناطقه( به ابدیت  هر یک از نفوس

دنیوی قابلیت  یهامحبوب. اما (280: همان) رد و به آن مشغول باشدبابدی از محبوب خود لذت ب

 یکی از این سه است: آنلذیذبودن ابدی را ندارند. دلیل 

بوب، : به سبب از بین رفتن یا مرگ محشودیمناچار روزی از محبوب جدا محبّ به .الف

 .مکانی عاشق یا مفارقت مرگ
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پس از  .کندیمرا تصور  هر چیزی. انسان همیشه کمال دوشیممحبّ از محبوب خسته  .ب

 یهانهیزم. این توجه به نقص و طلب کمال دشویم شیهانقصمتوجه  آن چیزمدتی اشتغال به 

 1.کندیمزدگی از محبوب را فراهم دل

وس بر اساس تغییر غلبه هر یک از نف. گفته شد با توجه به کندیممحبوب یا محبّ تغییر  .ج

ن پس از انسا . مثلاا کندیم)بر اساس سن(، ریاضت یا مزاج محبت انسان تغییر  اقتضای طبیعت

شدت عاشق که در کودکی بهحال آن ،ندارد یاعلاقهابتدایی  یهایبازشدن دیگر به اسباببزرگ

ر این د .ممکن است عاشق تغییری نکند ولی معشوق دچار تغییر شود ،آنها بود. از طرف دیگر

 .(281: همان) شودیمعشق برداشته  ،صورت هم

شق را شیرینی و اشتیاق ع توانندینممعشوقات دنیوی که  بیمیامیپس با اندکی توجه در

 یانی ندارداالله تعالی باشد. این عشق هیچ نهایت و پ د، مگر اینکه انسان محبّنبخشباستمرار 

که  رسدیمبه این نکته  اشر مختلف زندگیادوامختلف در  یهاعشق. انسان با چشیدن )همان(

شوق و اشتیاق  دنتوانینمد و نچراکه این امور دنیوی بقا ندار ،کندرو و به خدا  ،اعراض نهایاباید از 

 د.نابدی او را ارضا کن

اشی از امور ، و صفات و کمالات اشیا ناندصفاتگفته شد که محبوب حقیقی  ،علاوه بر این

جه عالم بالا مافوق از عالم عناصر است. توجه به این نکته انسان را از خواب غفلت بیدار و متو

 .(282: همان) به عالم روحانیون عشق بورزد که شایسته است حقیقتاا دیابیم. انسان درکندیم

)اینکه در کودکی عاشق چیزی بوده و بعد از  پس سیر تغییر انسان در عشق و محبت خود

و ( و توجه به اینکه صفات شده یدیگر چیزتر شده است عاشق چه بزرگ زده شده و هرآن دل

                                                             
در امور مادی تضاد و »: کندیمبیان گونه النبوات سبب خستگی از امور دنیوی را ایندر رساله المنامات و طباطبایی. 1

تزاحم وجود دارد و محال است که یک امر مادی به بهترین وجه قابل تصور موجود شود، زیرا ماده محدود است و هر 
چه از آن موجود شود، تصور بهتر و بیشتر آن ممکن است. پس هر چه برای انسان حاصل شود، او امری بهتر و زیادتر 

 شودیماز شیء مورد استفاده  ترکاملغال به امور مادی، توجه انسان منصرف به تصوری . در هنگام اشتخواهدیماز آن را 
. هنگامی که انسان به نقصان شیء مورد استفاده توجه شودیمتصور شیء ناقص از جهت نقصش  ،و این تصور موجود

-207: 1362 )طباطبایی، «افتدحاظ کرد، محبت این شیء از دلش میکرد، و کمالی که این شیء فاقد آن است را ل
 .بیشتر، نک.: رساله مذکور(تحلیل برای  ؛208
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ن و که باید متوجه عالم روحانیو دهدیماو را به این معنا توجه  اندمحبوب قتاایحقکمالات اشیا 

 قی عشق بورزد.امور مجرد و با ،خداوند سبحانملائکه باشد و به 

باید عشق دنیوی را  حتماا الاهیکه آیا برای رسیدن به عشق  اندنکردهالصفاء تصریح اخوان

 لزوماا الاهیپاسخ داد که رسیدن به عشق  توانیمولی بر اساس دیدگاه ایشان  .تجربه کرد یا خیر

نفس ناطقه غلبه داشته باشد و متوجه  از ابتدا کسی براز طریق سیر در عشق دنیوی نیست. اگر 

 الاهییا اگر از ابتدا به نقص خود و کمال امور  ،شودیمباشد از ابتدا عاشق این امور  الاهیامور 

 چون. اما شودیم الاهیدیگری بر او غالب نباشد از ابتدا عاشق امور  چیزتوجه داشته باشد و 

حیوانی غلبه دارد، و برای کودک عادی ادراک  انسان ابتدا کودک است و در کودک امور نباتی و

ابتدا باید عشق دنیوی تجربه شود و از آن طریق به  هاانسانامور مجرد ممکن نیست، لذا در اکثر 

 راه یافت. الاهیعشق 

 

 . رابطه عشق و عقل10 .3

شاید  الصفاء درباره نسبت عقل و عشق هیچ تصریحی ندارند. اما با استفاده از مطالب فوقاخوان

مبدأ  تواندیمنفس ناطقه  ،بر آنچه گذشت بتوان دیدگاه ایشان را در این باره بازسازی کرد. بنا

. از ورزدیمعشق  ،که معارف و مجردات است ،عشق قرار گیرد. نفس ناطقه به امور متناسب خود

 توانیم، (438 و 437: همان) قوه نفس ناطقه یا خود نفس ناطقه است نیترمهمآنجا که قوه عاقله 

یک نوع عشق، سایر انواع  غلبه ،دیآیمدر ادامه که چنانورزیدن را به عقل نسبت داد. این عشق

اگر عشقی غیر از عشق نفس ناطقه بر انسان غلبه  ،. بر این اساسکندیماثر عشق را پنهان و بی

ناطقه غلبه داشته مغلوب است. ولی اگر عشق نفس  ،و به تبع آن عقل ،داشته باشد نفس ناطقه

هنگامی که عشق ناشی از نفس ناطقه است هیچ تعارضی  باشد، نفس ناطقه و عقل غلبه دارد.

بلکه خود عقل است که عاشق است ولی اگر عشق ناشی از امر دیگری  ،بین عقل و عشق نیست

 با عقل تعارض داشته باشد. تواندیمباشد 

 

 



 الصفاءديدگاه اخوان ازعشق  
 

 

199 

 . مباحث ارزشی عشق4

ورزیدن چه توجیهی و عشق عشقبا عنایت به مباحث فوق، آیا عشق فضیلت است یا رذیلت؟ 

 پردازیم.دارد؟ در ادامه به پاسخ این دو پرسش می

 ؟فضیلت یا رذیلت :. عشق1 .4

و برخی دیگر آن را  دانندیمبرخی از اندیشمندان عشق را رذیلت  ،الصفاءبنا بر گزارش اخوان

عشق به خدا( را فضلیت و  مثلاا) . برخی فقط نوعی خاص از عشق راورندآیمفضیلت به حساب 

 ،الصفاءاز دیدگاه اخوان قائل نیستند. هاعشقو ارزش و توجیهی برای سایر  دانندیم پذیرتوجیه

عشق و محبت فضلیتی است که در بین خلق ظاهر شده است. این پدیده از فضل خدا بر خلق و 

نفوس به  )به معنای عام( محبت و عشق واسطها است. به هناشی از توجه خدا به مصالح آن

را برآورده  شحاجتو  رساندمدد میقوی به ضعیف  ،ماندیمنسل باقی  ،رسندیمخود  یهاخواسته

 ،مانند ایثار ،)به معنای خاص( است که بسیاری از صفات زیبای اخلاقی واسطه عشق . بهکندیم

بودن عشق این است که عشق به امور مختلف، . جهت دیگر فضیلت(279: همان) شودیمظاهر 

و ... همه برای این است که انسان متوجه امور مافوق آنها شود و معشوق  هانتیز ،عشق به ابدان

. باید توجه داشت که عشق در صورتی فضلیت (282: همان) شایسته را پیدا کند و بدان عشق ورزد

شود که او را از امور  چیزی، اما اگر انسان عاشق بیان شده باشدغایات در مسیر تحقق است که 

 تریعالبه اعتبار عشق فضیلت است ولی چون این عشق مانع رسیدن به امور  بازدارد، ترستهیشا

 .دیآیمشده است رذیلت به حساب 

 . توجیه عشق2 .4

به یک اعتبار  ،از دیدگاه ایشان ،الصفاء گفتاخوان شده در رسائلمطالب مطرحبر اساس  توانیم

بر آن مترتب  یمقتضای طبع است و غایات و نتایج بسیار مفید ،زیرا عشق .عشق موجه است

 تواندیممختلفی برای او  یهاعشقاست. از آن جهت که انسان ابعاد و حیثیات مختلف دارد، 

. سخن گفتوجود داشته باشد. در این صورت باید از توجیه ترجیح یک عشق به دیگری نیز 

 یتوجهیبشق و عاستمرار  .(281: همان) شودیم اعتناانسان اگر عاشق چیزی شود به سایر امور بی

 است؟ پذیرممکن چگونه توجیه یهامحبوببه سایر 
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است  هموجّ ،باشد الاهیبرای رسیدن به عشق  ایاگر مقدمه ،عشق و محبت به امور فانی 

 و استولی اگر خود عشق دنیوی اهمیت و موضوعیت پیدا کند، چون این عشق فانی و متغیر 

. (282: همان) الصفاء مصداق غفلت و جهالت استانسان ابدی است، موجه نیست و از نظر اخوان

گر عشقی ااست،  الاهیاز آنجایی که غرض نهایی عشق رسیدن به عشق خدا و امور  ،به بیان دیگر

 موجه است.د، آن عشق غیرانسان را از رسیدن به غرض نهایی باز دار

 صفاء درباره عشقال. ارزیابی دیدگاه اخوان5

ختلفی مدیدگاه خود درباره عشق از مبانی و مبادی  تبیینالصفاء در اخوانطبق آنچه گذشت، 

. مبنای اندردهکاز فهم عرفی استفاده  «عشق». ایشان در نقد تعاریف رایج از اندکردهاستفاده 

، به طوری ایشان دچار ناسازگاری هستند اهرااظتعریف مختار ایشان نیز فهم عرفی است.  پذیرش

. در ندیگویممتعلق عشق همنوع است و در مقابل از عشق به غیرهمنوع سخن  کنندیمادعا  که

 مقاله تلاشی برای حل این ناسازگاری بیان شد. یابتدا

باورهایی  النفس فلسفی در دیدگاه ایشان جایگاه بسیار مهمی دارد.علمعلاوه بر فهم عرفی، 

ختلف مانسان سه نفس دارد، هر نفس به اموری متناسب با خود میل دارد، نفوس یر اینکه: نظ

و  ن جریان داردروح بخاری در بد بر انسان غلبه داشته باشد، افعال نفوس تابع مزاج است، تواندیم

النفس خارج مایشان در عل باورهایالنفس ایشان است. بررسی صحت و سقم متأثر از علم ، کاملاا... 

 ست.اشده  منسجمدیدگاه ایشان درباره عشق با این مبانی  ظاهراااز عهده این مقاله است. 

. نقش افلاک در مزاج و اندکردهاز نظریه افلاک در دیدگاه خود بسیار استفاده  ،همچنین

 ی استرموا، از جمله ی خاصتبع در رفتار نفس، نقش افلاک در تغییر عشق یا ترجیح معشوقبه

نیست و سخن از صحت و بطلان فته نظریه افلاک امروزه پذیر است.مبتنی که بر نظریه افلاک 

الصفاء که اخوان گونهآناگر تأثیر اموری آسمانی بر انسان،  1.آن نیز خارج از عهده این مقاله است

 شودینم. این خلل سبب شودیمنظریه ایشان وارد  رب چشمگیریمعتقدند، پذیرفته نشود خلل 

بخشی از آن مانند تعریف عشق، نحوه اتحاد، اهمیت توجه و ...  .همه دیدگاه ایشان آسیب ببیند

 .ماندیمهمچنان باقی 

                                                             
 (.2ج، 1412 الصفاء،)اخوان اندرا تبیین کردهالصفاء در رساله مسقط النطفة و رساله اخلاق تأثیر افلاک بر نفوس . اخوان1
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 النفس ایشان نیز پذیرفته نشود تقریباا شده، علماما اگر علاوه بر نظریه افلاک با تفاصیل بیان

 .شودیمکنار گذاشته  شاندیدگاه بیشتر

 اندگفته. ایشان شوددیده میایشان چند نقص  عشق در آثار هب راجع وق،علاوه بر دو مسئله ف

نه در جسمانیات، اما اتحاد در عشق انسانی را از  دهدیماتحاد فقط در امور نفسانی و روحانی رخ 

دیدگاه  ظاهرااند. اهدرونی تبیین کرد یطریق اتحاد در روح بخاری و به تبع آن اتحاد سایر اعضا

ایشان نوعی ناسازگاری دارد، مگر اینکه گفته شود اتحاد برای روح بخاری، به دلیل لطافتی که دارد، 

منظور ایشان از امور  ،معنادار است و اتحاد حقیقی هم اتحاد در روح بخاری است. در این صورت

 اری.مانند روح بخ ،روحانی غیرمجرد روحانی اعم است از امور روحانی مجرد و امور

در حالی که  ،اندپرداختهالصفاء در تبیین اتحاد فقط به تبیین اتحاد در عشق انسانی اخوان

. اتحاد در عشق حاصل از نفس نباتی، اتحاد دانندیمایشان مصادیق عشق را بسیار بیشتر از آن 

در عشق ناشی از رابطه قوی و ضعیف، اتحاد در عشق ناشی از نفس ناطقه، اتحاد در عشق به 

 .اندنپرداختهالصفاء به آن ، اما اخواناست نییتبکه نیازمند  است اموریمعارف از جمله 

از فلسفه برای تبیین مسائل غیرفلسفی الصفاء در این مسئله، استفاده یکی از نقاط قوت اخوان

فلسفه  یهاآموزهاز ، اما ایشان با استفاده دیآینمبحثی فلسفی به حساب  ،ث از عشقاست. بح

 .انددهکرن پدیده را تبیین )به خصوص طبیعیات( ای

 نتیجه 

. عشق اندگفتهالصفاء مانند بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام در آثار خود از عشق سخن اخوان

)مساوی با محبت( و عشق به معنای  است؛ عشق به معنای عامبررسی شده در آثار ایشان به دو معنا 

. ایشان دانندیمبرای عشق را شوق شدید به اتحاد  الصفاء بهترین معنا)عشق انسانی(. اخوان خاص

و به تبع آن اتحاد در . این اتحاد، اتحاد در روح بخاری اندکردهفقط اتحاد در عشق انسانی را تحلیل 

 )رطوبت و هوا( از بدن یکی به دیگری است. بدن است که منشأ آن انتقال مواد یر اعضاسای

علت عشق است. انسان دارای سه نفس است که هر کدام از آنها به اموری محبت  ،طبع

معلول و در جبله است در طبع علت محبت و مهربانی به معلول نهفته شده  ،. همچنینورزندیم

 مؤنثدر برخی از حیوانات بین جنس مذکر و  ،گرایش و شوقی به سمت علت. علاوه بر این
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. ماندیمو نسل باقی  کنندیمایشان به هم میل پیدا  ،محبتی قرار داده شده که به سبب آن محبت

برای انسان اهمیت داشته  ییهامحبوباینکه چه نفسی بر انسان غالب باشد و به تبع آن چه 

نقش مهمی در  ،که خود متأثر از حالات افلاک است ،شد، وابسته به مزاج و عادت است. مزاجبا

انسانی،  یهاعشقند. در اتابع مزاج شانعالغلبه هر یک از نفوس دارد، چراکه نفوس در اظهار اف

دو فرد است.  نطفه این یریگشکلبر فرد دیگر وابسته به مشابهت امور فلکی هنگام  یترجیح فرد

که حالات فلکی اصل مولد او و آن فرد نوعی مشابهت داشته باشد.  شودیمعاشق فردی  ،انسان

. هرچند طبیعت مبدأ عشق دانندیمر در عشق را نیز متأثر از افلاک یتغی ،همچنین ،الصفاءاخوان

 توانیم. با این شروط ذکرشده کندینماست ولی تا توجه و التفات نباشد عشق فعلیت پیدا 

ربودن عشق شدید انسانی را تبیین کرد. برای اینکه عشق انسانی شدید رخ دهد طبیعت باید ناد

انسان متوجه فردی دارای حالات فلکی مشابه شود و نفوس دیگر هم بر انسان غلبه  ،سالم باشد

 .دهدیمنداشته باشد. در این صورت عشق انسانی شدید رخ 

با ریاضت و  توانیمبا التفات است و  شهرچند عشق مقتضای طبع است ولی چون شروع

)در صورت وجود سایر شرایط( عاشق آنها  عادت مانع استمرار آن شد یا با توجه به اموری دیگر

)سه نفس،  عشق را اختیاری دانست. از آن جهت که مبادی عشق مختلف است توانیمشد 

داشته باشد. تغییراتی  مختلفی یهاعشق تواندیم(، انسان مؤنثطبیعت علت و جنس مذکر یا 

که  ،در ابتدای کودکی او را متغیر کند. مثلاا یهاعشق تواندیم شودیمکه برای انسان حاصل 

با فردی  وانسان متفاوت است با زمانی که بالغ شده  یهامحبوب ،نفس نباتی شهوانی غلبه دارد

 آشنا شده است. مؤنثاز جنس 

 . غایت اول برای همه انواع عشق است. مثلااکنندیمالصفاء برای عشق دو غایت تصویر اخوان

شده بین یا غایت محبت نهاده ،شده در طبیعت زن و مرد، بقای نسل استغایت محبت نهاده

نیست.  هاعشقم غایتی عمومی برای همه معلول است. اما غایت دو یهانقصعلت و معلول، رفع 

متفاوت در زندگی خود و  یهامحبتدارد. انسان با تجربه عشق و اختصاص این غایت به انسان 

دنیوی به  یهاعشقو توجه به اینکه  ،با توجه به اینکه معشوق حقیقی صفات است و نه ذات

 ، باید متوجه این حقیقت شود که آنچه حقیقتاا اندینابودبلکه محکوم به  رسندینمسرانجام 
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این غایات و  عشق چون سبب رسیدن به .است الاهیور شایسته است بدان عشق ورزد خدا و ام

 ، خود فضیلت است و موجه.شودیمل یبروز بسیاری از فضا

تصور است. از آن جهت که موضوعیت پیداکردن عشق ممتفاوتی  یهاعشقبرای انسان  

، این موضوعیت شودیمو رسیدن به فضایل حقیقی انسانی  الاهیدنیوی سبب بازماندن از عشق 

 ینیبجهانمتأثر از  الصفاء درباره عشق کاملاا دیدگاه اخوان اکردن رذیله و غیرموجه است.پید

، نقش شانالنفس فلسفیایشان است. نگاه ایشان به افلاک و تأثیر امور آسمانی بر انسان و علم

 محوری در تبیین عشق دارد.
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 چکیده

شیطان در وجود آدمی اطلاق شده است  یهاکنشبر پایه عناوینی که در قرآن و نصوص دینی بر 

پی برد؛ از این منظر، اضلال و اغوای شیطان از طریق  هاکنشبه تنوع و چگونگی این  توانیم

. دیآیموهم و خیال و حس در قالب تدلیس، تلبیس، تسویل، تأییس و تسویف برای آدمی پیش 

وهم رخ  و قوای حسی و شیطنت   هااندامقلب آدمی کانون القا و هجمه شیطان است که از طریق 

که غایت آفرینش انسان دانسته ، . نیل به معرفت توحیدی از طریق حجت درون و بروندهدیم

در خصوص راه مقابله با نفوذ شیطان است.  ،و مدیریت و اشراف عقل بر کارکرد قوای ادراکی ،شده

و نیز تقویت و امارت عقل بر  و مهار آن قوه خیال بربر لزوم نظارت ی خمین موسوین مقابله، ای
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 بیان مسئله

هدف از آفرینش انسان  ،دیآیبرم ،اعم از آیات و روایات ،از نصوص دینی اًکه صراحت گونهآن

؛ این ای لیعرفون ؛(56ات: یالذار) «عْبدُوُنِیلِ إلَِّا واَلإِْنسَْ الجِْنَّ خَلَقْتُ ومَاَ»ست: ا شناخت خدا و تقرب به او

موجودیت آدمی از طریق علم و عمل صالح  یبندشاکلهبلکه  ،معرفت از قبیل علم حصولی نیست

 مندانهو به اقتضای فطرت است. چگونگی سیر آدمی در این طریق است که فرجام حیات سعادت

این معرفت و  برای رسیدن بهلازم  امکاناتهمه  الاهی. آفرینش زندیمرقم  را اشمندانهیا شقاوت

با برگزیدن و  ،ادراکی و حجت درون رستگاری را بر انسان ارزانی داشته و افزون بر دستگاه

حیاتی و بس  مسیراست. در این  کردهمحقق  اتمّوجه ربوبیتش را به  ،شناساندن حجت برون

 کار بهگمراهی آدمی قد برافراشته و همه توان خود را  برایمهم است که شیطان با تمام وجود 

منظور و بدین کردهبر اغوای آدمی را در قالب سوگند بر زبان جاری  اشاو تصمیم جدی ؛ردیگیم

در  شنفوذ هایراهشناخت ماهیت کنش شیطان و  رو،این از؛ بردیمبهره  یمتنوع یهاروشاز 

. با شناخت چیستی و چگونگی فرآیند کنش شیطان در دیابیم ی جداگانهاهمیت و ضرورت ،آدمی

آدمی را از گستره تا حد ممکن در تعلیم و تربیت فروکاست و  زمینه اضلال را توانیم ،آدمی

پیش کشید: ماهیت کنش شیطان  گونهنیارا  نوشتارپرسش این  توانیم لذاحفظ کرد.  شدام

 ؟دهدیمچیست و نفوذ شیطان در انسان از کدام منافذ و مجاری و چگونه رخ 

 اعم از حواس ظاهر و ،آن است که شیطان از طریق قوای ادراکی این نوشتار فرضشیپ 

شیطان در قرآن  یهاکنشو اطلاق عناوین مختلف بر  کندیمباطن، خیال و وهم در آدمی نفوذ 

ست؛ لذا با توجه به چگونگی کارکرد قوا و از طریق تحقیق و ا تنوع این قوا با نظر بهنیز تا حدی 

 .برد یپ هاکنشبه ماهیت و چگونگی رخداد این  توانیم شیطان یهاکنشتحلیل عناوین قرآنی 

 انسان یکاادر یو قوا یطانیش یهاکنشرخداد  ندی. فرآ1

های شیطانی یند رخداد کنشآشناخت فر ،ناپذیر نفوذ شیطان در آدمیجبران یهابیآسنظر به با 

لذا  دهد.رخ میناپذیر است؛ این نفوذ از طریق ساز و کار ادراکی انسان اجتناب ودر او ضروری 

 .بیان شوداجمالاً های قوای ادراکی و نفسانی انسان یند رخداد کنشآلازم است نخست فر
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 قوای ادراکی و نفسانی آدمی به مثابه بستر کنش شیطان. 1. 1

اعم از قوای ظاهر و قوای  ،و القائات شیطانی در انسان از طریق قوا و مشاعر ادراکی الاهیالقائات 

تعبیه شده است  یاگونهو منسجم ادراکی در انسان به  مندنظام؛ ساختار ردیگیمصورت  ،باطن

سبب اخلال  ،و قوای ادراکی ظاهر و باطن هاانداماعم از  ،آفرین ادراکینقش در هر عامل   اخلالکه 

. این شاکله دریافتی و ادراکی طریق اتصال شودمیظاهری و باطنی  یهاافتیدردر اصل ادراک و 

 محسوسات  عالم طبیعت ،و ارتباط انسان با عوالم مختلف هستی است؛ آدمی در پرتو حواس ظاهر

معقولات مجرد  ،و از طریق قوه عقل ،موجودات عالم مثال ،خیالقوه ، از طریق کندرا ادراک می

 ؛ستا از دستبرد و اضلال مبرا ،ارتباط با معقولات مجرد محض از حیث. قوه عقل ابدییممحض را 

خوش خطا نفسه دستعقل فی ندیگویمظلمت و تیرگی در آن راه ندارد. لذا حکما  گونهچیهزیرا 

ی از خطاها برخ ،. همچنیندهدیمحسی رخ  یهادادهعارضی است و از طریق  شخطاهای ؛نیست

نقش  ،انسان نفسانیو  یادراک یقواگفت  توانیم ،؛ بنابرایندیآیمعات متخیله پیش رَدر مختَ

 .کنندایفا میشقاوتش  ایو سعادت یت هو زدناصلی را در رقم

ی بخشصورت و نیز یر ذهنوَصُ( انشا)و جعل  یحفظ، بازساز فهیوظ از میان این قوا، خیال

را بر عهده دارد. بر این اساس و با توجه به تبعیت رفتار از صور محسوسات  یسازمعقولو  معقولات،

 صرف نظر از وجود قوه ؛ لذااست هاانسانافعال و رفتار  یاساس یمباد از یکی الیخ علمی ذهنی،

 ،اما این قوه ادراکی .هیچ رفتار انسانی یا شیطانی از وی سر نخواهد زدانسان،  یدر نظام ادراک الیخ

حواس ظاهر  یهاوردهافریرا تغذیه این قوه از کاری انجام دهد؛ ز تواندینمپرتو ارتباط با حس  جز در

رابط محسوسات ( و هاصورتمخزن ) حس قوه مدرکات حفظ یبرا یاخزانهرا  الیخ و باطن است. لذا

 ی؛ براکندیم بیو ترک هیتجز د،یآگرد می الیقوه آنچه را در مخزن خ نی. اانگارندیمو معقولات 

ثبت و ضبط  د؛کنینقش م یفایبه معقولات، ا هاصورت لیتبد در ، وکندیم یسازصورتمعقولات 

 .(194: 1386 ؛ همو،120: 1382 ،یآملیجواد) وهم است عهده بر زین میو مفاه یمعان

 یالیصورت خ) ابتدا خاطر گفت توانیمبر پایه خیال  رفتاری وقوع چگونگ نییدر مقام تب

و پس از آن،  داردیمرا به حرکت وا  تیو سپس رغبت، عزم و ن کندیم کیرغبت را تحر (فعل

 نیاست. هم (الیخ) سلسله، خاطر نیاساس، سرحلقه ا نی. بر اآوردیمدر اعضا را به حرکت تین

 وی که در معاص هر»: ندیفرمایم ی. امام علکندیم نییانسان را تع فعل خاطر است که نوع
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تر و مهم .(186 :1410، یآمد) «دیبر او غالب آ هالذتگناهان و  ،( کندلیتخ) شهیاند بسیار هالذت

لذا در  .شودمیها سبب رسوخ آن در جان آدمی و پیدایش ملکات رفتار گونهنیااینکه التزام به 

 یملکات شودیم باعثی و به تبع آن تکرار افعال انسان (الاتیخ)خواطر  تکرار» :اندگفتهاین باره 

و شقاوت  سعادت دهندهو شکل امتیحشر نفوس در ق یملکات مبنا نیشود. ا جادیدر انسان ا

 .(50-49 :1390 ان،ییو رضا ی)اکبر« است هاانسان یاخرو

فطرت  گفت توانیمچگونگی وقوع اخلال و شیطنت در کارکرد قوای ادراکی  برای دانستن

خاستگاه خیر مطلق و ضامن سعادت انسان است؛ ولی این ضمانت تا هنگامی است  ،آدمی الاهی 

، با تبعیت شیهاحجابه از طبیعت و . این تنزّنشودهای ابلیس و دام که انسان گرفتار طبیعت

عقل بر  فرمانروایی ،بعیتت نیا رخ خواهد داد. نشانه اشیقیحق اتیانسان از ح یعیطب اتیح

مقدمه و شرط  عنوان به ،یدستگاه ادراک حیصح یریگجهتاست.  الیخ ژهیوبهوهم، حس و 

 :دیگویمدر اشاره به این مطلب  خمینی موسوی است. مشروط به این فرمانروایی کمال و سعادت،

و در حکومت او، قوای نفسانی، لشکر شیطان ظاهره و باطنه نفس است  یسلطان قوا ،وهم

 یایرخت از نشئه ملک و دن ،عقل شکست خوردهو لشکر رحمان و جنود خواهند بود 

گردد و اگر وهم در تحت  طانیو مملکت خاص به ش ند،ینما هجرتانسان درکشند و 

و حرکات و سکنات آنها در تحت نظام عقل  دیو شرع در آنها تصرف نما درآید تصرف عقل

و جنودش از آن رخت بربندند و  طانیشود و ش یو عقلان یو شرع باشد، مملکت رحمان

 .(23: 1378خمینی، موسوی ) دامن درکشند

 :دیگویمدر اشاره به نمونه محسوسی از این واقعیت  همچینن،

دهد و از جنود  ییباطن را صفا خواهدیممجاهد که درصدد اصلاح خود برآمده و  انسان

 خواهدیمجا  و نگذارد هر ردیرا در دست گ الیخ زمام دیکند، با یآن را خال سیابل

 الیخ لیقب از د،یآ شیاو پ یباطل برا فاسدِ یهاالیخ نکهیپرواز کند و مانع شود از ا

اگرچه در اول امر  نیو ا کند فهیخود را متوجه امور شر الیخ شهی، همطنتیو ش یمعاص

 دهندیمو جنودش آن را به نظر بزرگ جلوه  طانیو ش رسدیممشکل به نظر  یقدر

 .(42: 1371 ،همو) شودیمراقبت و مواظبت امر سهل م یبا قدر ی، ول)تلبیس و تأییس(

قوای ادراکی و دریافت  عنوان بهنیز  فؤاددر قرآن، افزون بر قوای مصطلح حکما، از قلب یا 

« انَ عنَهُْ مسَؤْوُلاا ک کلُّ أوُلـئِ کبهِِ علِْمٌ إنَِّ السَّمْعَ واَلْبصَرََ واَلفْؤُاَدَ  کسَ لَیوَلاَ تَقفُْ ماَ لَ»نام برده شده است: 
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یکی از قوای دریافتی تلقی و در برابر رفتار مسئول  ،فؤاد در ردیف حس ،در این آیه .(36 )إسراء:

مستند عمل باشد  باید ،گونه آلودگی است که معرفت ناب و منزه از هر ،شمرده شده است؛ علم

موسوی رو، این یا قلب است. از فؤادحس و  ،و بر اساس آن رفتار شود. مجاری حصول این معرفت

قلب نیز یکی از قوای رئیسی ادراکی در وجود آدمی است و تصرف اصلی »: دگوییمخمینی 

یطانی چراکه در صورت تصرف قلب سایر قوا نیز آلوده گردند به ارجاس ش ،شیطان در قلب است

 .(92: 1378، ینیخم موسوی)« و به تصرف شیطان درآیند

 یهاصورتاست و  بیآن به عالم غ یرو کو دو رویه دارد: ی استقلب مرکز دریافت ادراکات 

در آن منعکس  دنیایی یهاصورتاست و  محسوساتعالم  آن به یرو کیشود و  منعکس در آن هیبیغ

که ) خیال و وهم قوهدنیوی از طریق حواس ظاهری و برخی مدرکات باطنی همانند  یهاصورت. شود

نام دارند و بعُد حیوانیت انسان را ظهور  «نفس اماره»و  «شیطان درون» ینیخم موسویبه تعبیر 

 .شودمیدر قلب منعکس  (دهندمی

های جسمی و دیگر در دنیا و لذت دنیایی قلب قوت گرفت و توجه آن تماماً وجههاگر  

افکند که منشأ میدر قلب  راو القائاتی  هاوسوسهشیطان، ، منحصر شد لذات دنیایی

وجودآمدن تخیلات و اوهام خبیثه و اشتیاق و با به شودمیتخیلات باطله و اوهام خبیثه 

جمیع و یکسره  شودمی، عزم و اراده نیز تابع آن )تلبیس و تسویل(نفس به آنها 

، از قبیل وسوسه و شک خواهد شدتحرکات قلب و پیکر انسان از سنخ اعمال شیطانی 

بر طبق آن  در مملکت جسم آدمی تمامی تصمیمات ؛و تردید و اوهام و خیالات باطله

باطنی قلب صورت  هایصورتگرفته شود و تمامی رفتارهای جسمی انسان نیز مطابق با 

اند و ارادات چراکه رفتارهای ظاهری انسان عکس و مثال ارادات آدمی ؛خواهد گرفت

پس، چون وجهه قلب به عالم  ؛اوهام و آنها عکس وجهه قلوب است نیز مثال و عکسِ

و در نتیجه از باطن  شودشیطان بوده، القائات در آن از سنخ جهالات مرکبه شیطانیه 

 رده تا ملک بدن سرایت کندو شبهات باطله طلوع ک کذات، وسوسه و شک و شر

 .(400: 1371موسوی خمینی، )

 های شیطانییند رخداد کنشتبیین فرآ .2. 1

های شیطانی یند رخداد کنشآ، حال فرشانهایکنش پس از شناخت قوای ادراکی و نفسانی آدمی و

انسان در حرکت  وجوددر شیطان مانند خون  گونه که در روایات آمده است،یم؛ آنکنمیرا تبیین 
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موسوی . (175ح ، 113 :4ج ،1403احسائی، ابن ابی جمهور ) «الدَّمِ مِنِ ابنِْ آدمََ یمجَرَْ یجرِْیطانَ یإنّ الشَّ»: است

 د:کنگونه بیان میمضمون این روایت را اینخمینی 

به  (جهل کل یا ابلیس الابالسه) لّکاشاره به احاطه وهم ، اکرمد فرموده رسول یشا

س یج و مظاهر ابلیه نتاک) هیا اشاره به اوهام جزئیباشد  )شیطان درون( هیاوهام جزئ

های شیطانی داشت بایستی مراقبت تمام در برابر کنش ،بنابراین باشد.( است بزرگ

 .(32: 1377خمینی، موسوی )
و  کندیوسوسه م (و وهم الیخی )با استفاده از دستگاه ادراک طانیش ،توضیح مطلب اینکه

انسان نخست با هراس به گناه تن  ،مرحله نی. در ا)تلبیس( بدیفریم انسان را علاقه، جادیبا ا

اماره به » زیو نفس مسوله ن شودیاو ملکه م یبراو  کندیعادت م گناه به جیتدرهاما ب ؛دهدیم

تا عقل به اسارت  ،اساس نیا . بر)تسویل و تدلیس( کندیم یمعرف« اماره به حسن»را « سوء

 .(530 :13ج ،1390، یآمل یجواد: .کننیز ) کندیانسان به گناه رو نم ،)اغواء و اضلال( دیایننفس در

خطا  ییند تزیین امرآ، فر«تسویل» .له، خیال استترین وسیله نفس مسوّکارساز و نیتریقو

است تا نفس به آن خطا، حریص  (نفس به دستو )نفس  یو زشت به صورتی زیبا و دلپسند برا

و  خیالی یهاصورتانشاء د، خیال و کنمی ممکنیند شیطانی را آ. آنچه این فرشودو ترغیب 

 گیرد، ابتدا نفسش با کمک قوه خیالمی یکه تصمیم به دزد یشده در نفس است. دزدیابیباز

 یهاو صحنه یدر دزدخیالی از موفقیت او  ییهاصورت (که از فرمان عقل محروم است یالیخ)

و سپس او را به  (تسویل)کند آمده برایش ترسیم میچنگبه از ثروت  یمندبودن و بهرهمندثروت

)اغواء و اضلال(.  دنیا و آخرت بوده استدر همیشه رسوایی  د که عاقبتشدارمیوا یورود در مسیر

های و وعده اشارادهن کرد، شیطان با سستکندای نیز که آدمی به خود آید و عزم توبه لحظه

و شفاعت در جهان آخرت( او را در  الاهی)توبه در پایان عمر و رحمت  دهددروغینی که به او می

 .یابدبا ربودن ایمان آدمی به هدف نهایی خود دست می سرانجامبرد و می گمراهی بیشتری فرو

 در برابر انسان  یطانیش یهاکنش انواع. 2

و  کیاز هر  طانیش یریگبهرهعمق  و زانیمبا توجه به را، های شیطان در این بخش انواع کنش

 یم.کنمیبررسی  ،انسان یریو عمق اثرپذ زانیم
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 وسوسه. 1 .2

پنهانی و با صدای  یدر لغت به معنای القا «وسوسه»شیطان وسوسه است؛  یهاکنشیکی از 

ه کرا  یپنهان خطورات زشت ،رونیا از .(121: 4ج ،1375 ،یحی)طر استمقصود در قلب و دل  آهسته

 خود یآهسته به سوی انسان را با صدا ییچون گو ،مینامیم «وسوسه» گذرندیاز صفحه ذهن م

م یدیما انسان را آفر ؛وَ لَقدَْ خلَقَْناَ الإِْنْسانَ وَ نعَْلمَُ ما توُسَْوِسُ بِهِ نَفسْهُ» د:یفرمایم میرکقرآن  .ندنخوایم

 کاگر به صورت پا این خطورات ذهنی .(16 ق:)« کندیمرا دلش وسوسه  ییزهایچه چ میدانیمو 

 «وسوسه»زشت باشند  و کناپا اگر ند، وانام دارند و علتشان فرشتگان« الهام»و روشن باشند، 

 انیبی ات متعددیته در رواکن نی. اهستندارانش ید و دستیطان پلیشسوی از  که شوندنامیده می

 :استآمده  قاز امام صاد یتیروادر ، از جمله شده است

مره و هذا أیطان مفتن، هذا یخر شالأ یمرشد، و عل کأحدهما مل یإلا و له أذنان، عل بمن قل ما

از  یکیبر سر  ؛دو گوش دارد یقلب هر ؛زجره عنهای کوالمل یمره بالمعاصأی طانیالش زجره،ی

دهد و  فرمانش نیا ،است زیانگفتنه یطانیش یگریراهنما و بر سر د یاآن دو، فرشته

 ،1363 ،ینیلک) مان دهد و فرشته از آن بازش داردطان به گناه فریش ،آن دگر بازش دارد

 .(266: 2ج

 .شناسدیهم نم یداریاست و خواب و ب انیپایبوسوسه،  یعنی ،یزشت و پنهان یهاغامیپ نیچن

طان یش شهیهم ؛قظتهینومه و  يف سوسویالعبد، و  براقیزال یطان لایإن الش»د: یفرمایم اکرمرسول 

 .(689: 1ج ،1416 ،ی)قم «ندکیوسوسه م یدارین بنده است و او را در خواب و بیمکدر 

. شودمیو تسویف  ،توعید ،تسویل ،تأییس ،تلبیس ،وسوسه عام و فراگیر است و شامل تدلیس

 :شودمیبرداشت  ،شمردبرمیوسوسه را  هاینمونهبرخی  که ،یخمینموسوی سخنان  ازنکته این 

 «ینیخم موسوی) «گیردصورت می فاطرا همهاز  است و داردامنه شیطان یهاوسوسه ،

 .(198: 13ج ،1389

 «شیطان و به سود شیاطین  یهاوسوسهاهداف  نیتریاصلها از ایجاد اختلاف بین انسان

 .(543: )همان «است

 «(258: 16ج )همان، «استآدمی  نابودکنندههای خودستایی و غفلت از خدا از وسوسه. 
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 « آدمبه هبوط کشیدن حضرت  شیطان  وسوسهبا شیطان با  برخورد اودر اولین

 .(454: 18ج )همان، «صورت گرفت

 «(531: 1371، همو) «وسوسه با شک و تزلزل و اشتباه و شبهه همراه خواهد بود. 

 « و نفس چون بالجمله توجه  گردد ثهیباطله و اوهام خب لاتیتخالقائات شیطانی منشأ

 عیجم کسرهیتابع آن گردد و  زیکند و عزم و اراده ن دایباطله پ لاتیبه آن تخ اقیدارد، اشت ایبه دن

و اوهام و  دیوسوسه و شک و ترد لیگردد، از قب یطانیاز سنخ اعمال ش هیو قالب هیاعمال قلب

بر طبق صور  زین هیبر طبق آن در ملک بدن کارگر گردد و اعمال بدن اراداتو  باطله تالایخ

که اعمال عکس و مثال ارادات و آنها مثال و عکس و اوهام و آنها عکس راقلب گردد، چ هیباطن

بوده، القائات در آن از سنخ جهالات  طانیوجهه قلوب است، پس چون وجهه قلب به عالم ش

و شبهات باطله طلوع کرده  کاز باطن ذات وسوسه و شک و شر جهیو در نت گردد هیطانیمرکبه ش

 .(533-532: )همان «کند تیتا ملک بدن سرا

 « (541: )همان «گیردآدمی صورت می شهیاندوسوسه در دو بعد رفتار و. 

 «جنود خود  خواهدیماست که  طانیو تصورات باطله از القائات ش حهیفاسده قب الاتیخ

 .(43: )همان «را در ممکلت باطن برقرار کند

 «و متناسب و اساس است  زانیم یاز رو )وسوسه و القائات( در دل طانینفس و ش دیمکا

 .(105: )همان «یابدبا علایق هر شخصی تحقق می

 تسویل .2 .2

ایجاد  سازی ودر لغت به معنای زیبا «تسویل»است؛  «تسویل»شیطان  یهاکنشیکی دیگر از 

 .(350: 11ج ،1414 ،منظورابن) استآن کار یا راندن آن سخن  دادنعلاقه به کار یا سخنی برای انجام

ذکر  «فعل ،یورزعشق ،رتصوّ» گانهسه قالبملاصدرا در روند رخداد تسویل در آدمی در سخن 

 :شده است

 ر جمالتصوّ ؛ةکالإرادة والطلب سبب الحر یسبب الطلب أ الجمال سبب العشق والعشق رتصوّ

سبب ت( دانس یا وهمی یالیر ختوان آن را اعم از تصوّ یم است و کیعمل ادرا یکه ک)

ن شوق مفرط، به طلب و اراده و در یا ادامه هکشود یم( افراط شوق به اتحاد)عشق 

 .(184: 1354؛ همو، 377: 1363 ،یرازین شی)صدرالد شودمیبه صدور فعل منجر  تینها
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ناپسند را جلوه و  یهاتیواقعبر این اساس، شیطان برای فریب و اضلال آدمی، مفاهیم و 

 .شودمیو به دنبال آن فعل صادر  شودمیو از این طریق سبب شوق و طلب  بخشدیمزیبایی 

انسان تا عملی را  .(256: 1412، ی)راغب اصفهان نامندیم «یپردازصحنه»ا ی« لیتسو»ند را یآن فریا

 ،شیطان بسیار مهم است و به تصریح قرآن ینیآفرنقش؛ لذا دهدینمخوب و زیبا نداند به آن دل 

یند تسویل، آشیطان در فر ،مطلب دیگر اینکه .(25 )محمد: دارد ار مهارتیار بسکن یدر ا طانیش

خداوند متعال در  آورد.روی می تدلیس )پوشاندن عیب( و تلبیس )نمایاندن خلاف حقیقت( به

نَنَّ لهَُمْ یلأَُزَ يتَنِیقالَ رَبِّ بِما أغَوَْ»از جمله:  ،استپرده برداشته  شیطانن مهارت یاز ا یات متعددیآ

نت ین زینه در زمیآ هر ،یردکم یه اغواکنیخاطر اه گفت: پروردگارا ب ؛نَینَّهمُْ أَجمْعَِیالأْرَضِْ وَ لأَغُوِْ يفِ

 توانیم ،به استناد این آیه .(39 حجر:) «کنمیم شان را اغواینه همگیآ در نظر آنان و هر دهمیم

فراهم آورد  یاست تا از آن دام شیطان ییآرانتیز معرض در ،وی استیو دن ینیزم آنچههر گفت 

 :شمردبرمی ها را برای تسویلبرخی ویژگیی ینموسوی خم .راهه بردیو انسان را به ب

 «ینیخم موسوی) «شیطان دقیق است و احاطه به آنها از طاقت ما خارج است تسویلات، 

1391 :87). 

 «ست، نین یبا و تجمّل و تزیس نفس امّاره فقط در لباس فاخر زیطان و تدلیل شیتسو

د، و از یاز درجه اعتبار ساقط نما ارزشیبه انسان را به واسطه لباس مندرس و که گاه شود کبل

د. یبرخلاف معمول و متعارف، احتراز نما یه مطلق مشکد از لباس شهرت، بلین جهت انسان بایا

رش آن جالب توجهّ و ئت و بُیمت و هیقنیه مادّه و جنس آن سنگکفاخر  یهالباسچنانچه از 

است، به مجرّد  ثباتیبف و سخت یار ضعیرا قلب ما بسیند، زکد احتراز یاست با نماانگشت

 .)همان( «شودیمو از اعتدال منحرف  لغزدیم ینیاز و تعیامت الجملهیف

 «دهد نظر زیبا جلوه می کند و کار را درای عمل میشیطان در تسویلات خود به گونه

 .(148: 14ج ،1389 ،همو) «شودکار نیز زیبا دیده می یهایزشتکه 

 چه بیشتر کنش تسویلی شیطان، ضروری است به دو سیاست تدلیس برای مفهوم شناسی هر

 .زیمپردابشناسی آنها در این کنش و تلبیس او و مفهوم
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 تدلیس در مسیر تسویل. 1 .2 .2

در  .(87: 6ج ،1414 ،منظورابن)شده است  دانسته سازی عیبنهانپ ،در کتب لغت ،«تدلیس»

به خریدار معرفی کند  نقصیبفروش کالا نیز اگر فروشنده عیب کالا را بپوشاند و آن را سالم و 

 موسوی) دادن باطلحق جلوه یمعنابه  «تدلیس» .(71: 4ج ،1375 ،یحی)طرکرده است  «تدلیس»

 )حق( را فاقد و واجد (190: 1378)صدر،  وانمودکردن )حق( را واجد )باطل( فاقد ،(31: 1378 ،ینیخم

. شیطان در مقام تدلیس، به تصویر باطل، است (70-69: 1382، ینیخم موسوی))باطل( وانمودکردن 

واهمه نیز تصویر را تصور و تصدیق  قوهکند )تسویل( و بخشد و به آن ایجاد علاقه میحقانیت می

 فعل خواهند شد. کنندهمحقق ،آورد و عضلاتو فاعله را به حرکت درمی هیشوق قوهکند و فائده می

 تلبیس در مسیر تسویل .2 .2 .2

دن و یقت را پوشانیحق ،(70 :1ج ،1390، یخسروانرزای)م ساختن امرمشتبه یعنی «سیتلب»

ن کردرکردن و مکپوشاندن، پنهان ؛(120: 1393، اری)مه نکردا اظهاریگفتن یزیبرخلاف واقع چ

تلبیس  .(323: 1371 ،ینیخم موسوی) اندنیقت آن به خلق نمایرا به خلاف حق یزیاست و چ

متصوره  قوهای که شیطان برای داده ،تصویرسازی است؛ در تلبیسای شیطانی نیز متضمن گونه

یند صدور آاست که کل فر یاگونهخلاف حقیقت و واقع و به  ،کندو شوقیه و متصرفه فراهم می

یند تلبیس و آهای شیطانی در این فر. کنشکندمنحرف می فعل را از مسیر فطرت آدمی

 :شودمیخمینی در چند مقام مطرح  سخنان موسویتصویرسازی برخلاف حقیقت، با توجه به 

 به خود و خودستایی و غفلت از خداشدن سرگرم .1 .2 .2 .2

 :گویدیم موسوی خمینی

 دعوترا از طریق  آنهاباشد، شیطان چون قادر به دعوت برخی افراد به ترک عبادت نمی

 ،کندتلبیس خود می ، گرفتارعت مطهّرهیاز شر یرویده و پیبه اعمال صالحه و اخلاق حم

و  هامشقّترا با همه  تمامی آنها، و شوند یه مبتلا به اعجاب و خودپسندکد آنیبه ام

 .(413: 1382 ،همو)بنماید  ساقط ،اضاتیر

پوشاند و او را به خود مشغول یند تلبیسی خود، حقیقت فطرت را بر انسان میآشیطان در فر

، مغرورشدن به کمالات تیطانیت و وساوس شیانسان کمهالن یتراز بزرگیکی رو از این؛ کندیم

 .(52: ناهم)دانسته شده است خود  یاضت و علم و تقوایو ر کسلوو اعتماد به 
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 عرفانی ترک شریعت و سرگرمی به ظواهر .2 .2 .2 .2

و خطر عظیم ترک شریعت به  یابدمیشیطان در اهل سیر و سلوک نمود دیگری  یهاکنش

مکاید شیطان بسیار دقیق و خطرناک و از  گونهنیا؛ کندیما القا هبهانه اصالت طریقت را به آن

تلبیسات مهلک برای سالک است. با این نیرنگ شیطانی است که سالک تعالیم قرآنی و ظاهر 

 :گویدمیی خمین موسوی .شودیمو گمراه  کندیمشریعت را ترک 

انسان را نادرست دارد  یدرست و باطن یه ظاهرک یبا استدلالشیطان نیز ممکن است 

 یارزش یتاب آسمانکبه ظاهر  کو تمس یعلوم ظاهر دیم خارج سازد و بگویاز راه مستق

و عبادات  یلفظ ین عبارات قالبی، اقت است. اصلاًیره حق و حقیرفتن از دارونیندارد و ب

 ی، ولنگریسطحن و یو ظاهرب اندانیچهارپا ه مانندکاست عوام وضع شده  یبرا یظاهر

و خطورات  یقلب یرهاکان اسرار و عارفان فقط ذیاهل دل و اصحاب معرفت و دانا یبرا

 .(62: 1391 ،همو) ندیآنهاجه یو روح عبادات و نت که باطن مناسکلازم است  یدرون

 یأس )تأییس( یالقا .3 .2

میدی است؛ در این کنش سعی شیطان ویأس و ن یشیطان، القاهای نفوذی دیگر از کنشیکی 

ییس القا کند؛ تأ الاهیا فائق بر رحمت ر الاهیبر آن است که حقیقت را بر انسان بپوشاند و غضب 

انسان گنهکار احساس کند و بپذیرد که راه نجات بسته است. خداوند متعال  شودیمشیطان سبب 

آیه از آیات قرآن کریم،  نیتردبخشیامه همین دلیل در از این سیاست شیطان آگاه است و ب

 فرماید:و می ددهمیبندگان گناهکار خود را خطاب قرار 

عاً، إنَِّهُ یغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِ یأَنْفُسِهِمْ، لا تَقْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، إنَِّ اللَّهَ  یعلَنَ أَسْرَفُوا یالَّذِ یا عبِادِیقُلْ 

د، از رحمت خدا یروا داشت یروادهیه بر نفس خود زکبندگانم،  یبگو: ا ؛میالْغفَوُرُ الرَّحِ هوَُ 

 .(53 زمر:) م استی، چون او آمرزگار رحآمرزدیمه خدا همه گناهان را کد، ینشو وسیمأ

أَسُ ییإنَِّهُ لا » ویژگی کافران خوانده شده است: الاهیمیدی از رحمت و غفران ودیگر، ن یاهیآدر 

از این   .(87 وسف:ی)« افرکمگر مردم  شوندینم وسیمأو از رحمت خدا  ؛افرِوُنَ کمنِْ روَحِْ اللَّهِ إلَِّا القْوَمُْ الْ

واثق و کامل به الطاف و رحمت  یشناخت خدا را امید و رجا لازمه موسوی خمینیمنظر است که 

و اسما و صفات او و در نتیجه تحدید  الاهیمیدی و قنوط را تحدید در رحمت وداند و ناو می واسعه

 :شودمییأس در دو مقام مطرح  یالقا .(130-129: 1377خمینی، موسوی ) کندبیان می الاهیدر ذات 
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 بودن مقامات معنوی؛ نیافتنیدست ی تصورتکالیف و القا دادندادن انجامسخت جلوه

گذاشتن در مسیر یأس، ناامیدسازی سالک برای قدم یهای شیطان در سیاست القایکی از گام

 ارادهیابی به این مقصود، بر عزم و سلوک و تحصیل مقامات معنوی است؛ شیطان برای دست

 .(30 :1371 ،همو) گرددمیمانع عزم استوار انسان در طی طریق کمال و  شودانسان مسلط می

  مقام  ،انمودکردن ترک گناهمشکل و؛ سخت و الاهیناامیدسازی در اجتناب از محرمات

را از انسان  الاهیبخشش و رحمت  در این کنش، شیطان وقتی امید   .ییس شیطان استدیگر تأ

 گونهنیانیز  خمینی موسوی. کندیمو سلب ابر ترک گناه را نیز از  اشارادهسلب کرد، عزم و 

 د:کنسیاست شیطان را گوشزد می

اجتناب از محارم الله است و هرکس  ،در کمال ورع زانی، مفهیرش اتیدانست که به حسب روا دیبا

در  طانیامر را ش نی. پس، ادیشمار آه مردم ب نیدارتراز ورع ،کند هالاهیاجتناب از محرمات 

 سیأکه از عادت آن ملعون است که انسان را از راه  رایز د،یننما وسأینظرت بزرگ نکند و تو را م

صد  یکه دارا یممکن است در شهر چطور: دیگویمباب  نیدر ا مثلاا . اندازدیم یبه شقاوت ابد

و  نیآن لع دیاز مکا نیورع داشته باشد! ا شتریاست انسان از تمام آنها ب شتریب ای تیهزار جمع

 .(۶3۰: همان) وساوس نفس اماره است

 توعید و تسویف. 4 .2

ست. شیطان ا های گوناگون به اوشیطان برای نفوذ در آدمی، دادن وعده یهاکنشیکی دیگر از 

د. خداوند کنهای دروغین خود میوعده فتهیفرواهمه را امیدوار و  قوهدر کنش توعید و تسویف، 

کند و از های او اشاره میکنندگی وعدهمتعال در قرآن کریم از زبان شیطان به ناصوابی و گمراه

های خود، بودن وعدههای خدا و فریبنده و دروغینبودن وعدهحق و راستین اعتراف شیطان به

خویش بدین  های گوناگون شیطان را در آثاروعدهموسوی خمینی  .(48 )انفال: گویدسخن می

 د:کنشرح بیان می

 عمر و به هنگام پیری توبه در آخر وعدهتسویف و  .1. 4. 2

در لغت به معنای  «تسویف» ؛است «تسویف»های نفوذی و توعیدی شیطان، یکی از کنش

 ،یحیطر ؛309: 7ج ،1410 ،یدی)فراه دهم(؛ بعدها این کار را انجام میسوف افعل کذاتأخیر است )

 :نویسندیم ینیخمموسوی  .(73: 5ج ،1375
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از آن، آن است که به انسان وعده اصلاح در آخر عمر  ترخطرناک و نفس   طانیبزرگ ش دیمکا از

که درخت فساد  یزمان ی؛ برااندازدیم قیالله را به تعو یو توبه ال بیو تهذ دهدیم یریو زمان پ

 ،ینیخم موسوی) بلکه مرده است ،فیضع ،بیبه تهذ امیشده و اراده و ق یو شجره زقوم قو

 .(44۷: 1۸ج ،13۸۹

آورد تر به شمار میآسانای قوی ، امکان توبه را با داشتن ارادهدخو سخناندر  موسوی خمینی

الافق به فطرت اللّه بیوت و قرکدالعهد به ملیجد ،نفسکه  داندیمجوانی  دورهنیز  را آنوقت و 

 ،با تراکم ظلمات و معاصی در آخر عمر به همین قیاس، آسان؛ ط حصول و قبول توبهیو شرااست 

یابد و شود و الفت به طبیعت شدت میآدمی سست می ارادهچراکه  داند،میرا بسیار سخت  توبه

یابد و نور فطرت خاموش و منطفی اهر و باطن آدمی استقرار بیش از پیش میظسلطنت ابلیس در 

 .(156: 20ج و 36-35: 1378 ،همو) داندو این را جز غرور شیطانی نمی ؛شودمی

 ناوعده شفاعت معصوم .2 .4 .2

شیطان با القای معنا و وعده نادرست از شفاعت، زمینه سقوط و هلاکت تدریجی انسان را 

و در نتیجه، بیشتر در گرداب گناهان  یابدمیکند؛ چراکه نفس آدمی اعتمادی دروغین می فراهم

دهد می دستبه از این کنش شیطان  یینموسوی خمرود. تصویری که می فرو الاهیو عصیان 

 است: چنین

انسان را از ساحت قدس آنها دور و از شفاعت آنها مهجور شافعان وعده شفاعت شیطان با 

ند و انسان را به سوء کوس کاه و منیقلب را س کمکمه انغمار در گناهان کرا ی، زدینمایم

مان است، دخول در گناهان را یدن ایدزد ،طان از انسانید. و طمع شینما عاقبت منجر

 .(221 :1371همو،  ؛36: 1378 ،همو) جه مطلوبه برسدیتا به نت دهدیممقدمّه آن قرار 

به کسی داده نشده است تا دیگر از  ،ویژه صورت بهقطعی شفاعت  وعدهباید دانست که 

چنین تضمینی از شفاعت برخلاف  ارتکاب هیچ معصیتی هراس و ابایی نداشته باشد و اصولاً

 حکمت و عدالت خداوندی است.

 الاهیوعده رحمت واسعه  .3 .4 .2

نَّ وعَْدَ ا»است؛ در قرآن آمده است:  الاهیرحمت  وعده ،نمونه دیگر توعید و تسویف شیطان

 :دگوییماین آیه  لیذی یطباطبا .(33 :)لقمان «الغْرَُورُم بِاللَّهِ کغرَُّنَّیا وَلاَ یاةُ الدُّنْیمُ الحَْکاللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تغَرَُّنَّ
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سو، و به مظاهر امتحان و استدراج  یکسره به حلم و عفو خدا از یکطان نظر مردم را یش

م و یه خدا حلکند کن یشان تلقیسو به ا یکگر، متوجه سازد، از ید یدش از سوکیو 

ه چگونه از عذاب خدا کد یبنگراپرستان یبه دن دیگر بگوید یبخشنده است، و از سو

شتر از خدا غافل و در لجنزار گناه ی، و بکوشندیما یشتر در طلب دنی، هر چه باندمنیا

 ترعیرف یمقام ین مردم دارایو در ب ترراحتبهتر و  شانیزندگ شوندیممستغرق 

 .(21: 17ج ،1374 ،طباطبایی) شوندیم

 یا ؛مِیالإِْنساَنُ ماَ غرََّک برَِبِّک الْکرِ هاَیأَ ای»: میخوانیمدر جایی دیگر در این باره  ،همچنین

ذیل  طباطبایی، .(6 انفطار:) «پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است؟ دربارهتو را  زیانسان، چه چ

با  الاهیبه رحمت  شدنفتهیفر سببکه خدا، انسان را به  دکنیم دینکته تأک نیا بر ،این آیه نیز

 نیز این کنش شیطان را متذکر شده است:ی خمینموسوی  است. یدهنکوه شبر مهر و کرامت هیتک

است ولی او غافل است و  الاهیجمیع ابعاد زندگی انسان، سرشار از رحمت بیکران 

دادن رحمت واسعه برد و با وعدهناسپاس، شیطان نیز از این خصلت آدمی بهره می

دست انسان را از دامن رحمت نماید و ور میلت غوطهالراحمین او را در گناه و غفارحم

تب و فروفرستادن فرشتگان و کن همه بعث رسل و ارسال یه اکند، غافل از آنکوتاه ک

ن است. عالم را یالرّاحمق حق، از رحمت ارحمیطر ییغمبران و راهنمایو الهام به پ یوح

 میرسیمت کبه هلا یوان از تشنگیح گرفته و ما در لب چشمه رحمت واسعه حق فرو

 .(221 :1371 همو: ؛37-36: 1378 ،ینیخم موسوی)

 اغوا .5. 2

، مفرداتانگاشته شده است؛ ولی راغب در  «اضلال»مرادف « اغواء»در بسیاری از منابع لغت، 

 کند:بیان می گونهنیارا  «اضلال» و «اغواء» نیفرق ب

رده کس هدفش را گم نکه آن ک ی، در حالینک را از راه به در یسکه کن است یاضلال عبارت از ا

ه او ک یگذاریمش یش پایپ یتو راه یدن به آن است، ولیرس یاد هدف و در پیه همچنان در کبل

ه در اثر ک یاز راه به در ببر یطور بهه او را کنیعبارت است از ا «اغواء» ی، ولرساندینمرا به هدفش 

 .(380 :1412 ،ی)راغب اصفهانند کرا فراموش  یمشغول شود، و هدف اصل یگریز دیجهل، به چ

گیرد که آدمی صورت می واهمهداری در دامنه یهاوسوسهاین کنش شیطانی، در قالب 

خواند )تأییس( و باطل و رهایی از این باطل را ناشدنی می شودمیسبب فرورفتن آدمی در باطل 

دهد )تسویل( سازد و تزیین میگر میرا چون از جانب خود آدمی صورت گرفته، در نظر آدمی جلوه
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 .کند )تدلیس و تلبیس(بیند، زشت و نازیبا میو حق و حقیقت را چون مقابل و به زیان خود می

 (199-198: 13ج ،1389) ینیخم موسویلسوء آدمی یا به تعبیر با امارهاین شیطان، همان نفس 

هایی است که او در و کنش هاتلاششیطان، حاصل  یهمان شیطان بزرگ است. بنابراین، اغوا

 کند.قوای ادراکی آدمی اعمال می

 اضلال .۶. 2

و ضد آن  است« عدول و انحراف از راه مستقیم»به معنای  «لّضَ»مشتق از « ضلالت»کلمه 

« هتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضلّ علیهاإفمن »: دفرمایخداوند متعال می .استهدایت 

 واژه، 509: 1412، یاصفهان راغب) بسیارکم یا خواه عمدی یا سهوی باشد،  ،آن عدولخواه  ؛(15 اسراء:)

به معنای عامی است که شامل هر نوع و هر مقدار با هر  «اضلال» ،بر تعریف لغوی بنا. («ضلّ»

، ینیخم موسوی)اضلال است  ملائکهشیطان از  .شودیمقصدی از انحراف و عدول از راه مستقیم 

 داند:ضلال بندگان خدا میاکردن و را گمراه اشوظیفه نیتریاصلو  (245: 2ج ،1381

 ؛لَعنََهُ اللَّهُ وَ قالَ لَأَتَّخِذنََّ مِنْ عبِادِکَ نَصیباً مَفرُْوضاً وَ لَأُضلَِّنَّهُمْ وَ إِنْ یَدعُْونَ إلِاَّ شَیْطاناً مَریداً 

که خدا  یطانی، شکنندیمو پرستش  خوانندیمسرکش را  طانیپرستان در واقع شبت

خواهم  ینیّگفته است از بندگان تو، سهم مع طانیدور ساخته و ش شیاو را از رحمت خو

 .(119-117نساء: )! کنمیمرا گمراه  گرفت! و آنان

راه بازگشت به صراط  ای مطرح شده است کهگونهبه اضلال شیطان  ،در قرآن ،همچنین

آنان را  خواهدیم طانیش ؛وَ یرُیدُ الشَّیطْانُ أَنْ یضُِلَّهمُْ ضلَالاا بعَیداا»ممکن نباشد: آسانی بهمستقیم 

 .(60)نساء:  «راه راست بازگردنده نتوانند ب اهگچیکه ه ینحو به ،گمراه سازد کاملاً 

 هجینت

شناسی ادراک و از روان یریگبهرهآنچه گذشت اهمیت بازاندیشی طرق نفوذ شیطان در انسان را با 

که ذکر شد، ساز و کار چنان .سازدیممضاعف ضروری  طور بهتجربی جدید در این باره  یهاافتهی

شامل حواس ظاهر و باطن و قوای حس، خیال، وهم  اش،ادراکینفوذ شیطان در انسان را دستگاه 

 گذاردیمپیش روی انسان  الاهی. تصویری که قرآن از صراط مستقیم دهدیمتشکیل  ،و عقل

از طریق معرفت توحیدی ممکن است.  فقطبخش نیاز انسان به نوری است که وصول به آن الهام

و عزم شیطان برای اضلال  ،نیل به این معرفت برای صحیح قوای ادراکی یریکارگبههمت انسان در 
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که ). لذا شناخت دقیق ساز و کار نفوذ رندیگیمدر تقابل و معارضه قرار  ،و اغوای او در این موضع

 یهاگامسبب برداشتن  تواندیمشناختی جدید روان یهاآموزهبر اساس  (همان دستگاه ادراکی است

دینی و سنتی در این باره  یهاآموزهبسط  به سودبلندی در این مسیر شود. البته چنین اقدامی 

در معرض نقد و ابرام  ،شانسرشت به دلیلبنیادی دینی  یهاآموزهزیرا  ؛خواهد بود نه نقض آن

 .ندتجربی نیست یهاافتهی

 منابع

 قرآن. 

 .البلاغهنهج

 4ج قم: سیدالشهداء، ،عوالی اللآّلی ،(1403)محمد بن علی بن ابراهیم ، احسائی ابن ابی جمهور. 

 بیروت: دار صادر، الطبعة الثالثة.لسان العرب ،(1414) محمد بن مکرم ،منظور ابن ، 

 دگاهیاز د یطانیخواطر ش و یخواطر رحمان» ،(1390) هادی دیس ان،ییرضا ؛اکبری، رضا 

 .64-47ص، 86ش، یاسلام مطالعات، در: «ملاصدرا

 ( 1410تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد ،)دار الکتاب الإسلامی، قم: غرر الحکم و دررالکلم ،

 چاپ دوم.

 ءقم: اسرا ،انسان در قرآن یقیحق اتیح ،(1382) عبدالله ،یآمل یجواد. 

  1ء، ج: اسرامق ،مختوم قیرح ،(1386)ـــــــــــ. 

  13و  11 ،9ج ء،قم: اسرا ،میتسن ،(1390)ـــــــــــ. 

  داردمشق/ بیروت:  ،القرآن ی غریبالمفردات ف ،(1412) حسین بن محمد ،یاصفهانراغب 

 .یولالطبعة الا الشامیة، الدار /العلم

 ن یالدجلال دیس :حیتصح ،المبدأ والمعاد ،(1354) ، محمد بن ابراهیمیرازیش نیصدرالد

  مت و فلسفه.کتهران: انجمن ح ،یانیآشت

  تهران: مؤسسة  ،یخواجو دمحم :حیمقدمه و تصح ،بیح الغیمفات ،(1363)ـــــــــــ

 .یقات فرهنگیتحق

 ن حوزه یمدرس جامعه یدفتر انتشارات اسلامقم: ، زانیالم ،(1374) ینمحمدحس ی،یطباطبا

 ه قم.یعلم

 مرتضوی، چاپ سوم.تهران: ، مجمع البحرین ،(1375) ینفخرالد ی،حیطر 
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 هجرت، چاپ دوم.قم:  ،نیکتاب الع ،(1410) احمدبن  لیخل ،یدیفراه 

 1ج ،الوفاء ةمؤسس :روتیب ،البحار ةنیسف ،(1416)خ عباس یش ،یقم. 

 ةیتب الاسلامکال دار :، تهرانیافکاصول  ،(1363) بن یعقوب محمد ،ینیلک. 

  مؤسسه تنظیم و نشر آثار  :تهران ،یثحدشرح چهل  ،(1371الله )سید روح ،ینیخمموسوی

 یکم.وچاپ سی ،ینیخمامام 

 ( 1377ـــــــــــ)، تهران: مرکز نشر آثار امام خمینی.شرح حدیث جنود عقل و جهل ، 

 ( 1378ـــــــــــ)، ،هفتم.چاپ  ،ینیخم و نشر آثار امام میمؤسسه تنظ: تهران آداب الصلاة 

 ( 1382ـــــــــــ)، امام آثار و نشر میمؤسسه تنظ، تهران: جنود عقل و جهل یثحد شرح 

 چاپ هفتم. ،ینیخم

 ( 1389ـــــــــــ)،  ینی.خم و نشر آثار امام میمؤسسه تنظتهران:  ،نورصحیفه 

 ( 1391ـــــــــــ)، ینی.خم و نشر آثار امام میمؤسسه تنظ، تهران: شرح دعای سحر 

 تهران: دانشیار، چاپ سوم.فارسی -فرهنگ ابجدی عربی ،(1393) رضا ،مهیار ، 

 یعید مهدی بدیتر سکچاپ د :تهران ،ر خسروییتفس ،(1390)رضا یعل ،یخسروانرزایم. 
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 انسان اکتسابی و ذاتی کرامت تطبیق

 عهدین و قرآن در

 *محمود پاکیزه

 چکیده

 دیگر از که آفرید ایگونه به را انسان خدا یعنی ،ذاتی کرامت: است گونه دو بر انسانی کرامت

 کرامت از تقوا از استمداد با تواندمی انسان یعنی ،اکتسابی کرامت و ؛است برتر و ممتاز موجودات
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 . بیان مسئله1

و  ،ترین معمّاهای هستیبردن به کُنه و حقیقت آدمی یکی از پیچیدهتردیدی نیست که پی

های مذاهب دینی، مکاتب فکری و فرهنگهای اصلی بشر است. شناخت انسان یکی از دغدغه

هستی، جایگاه و کمال نهایی آدمی اهتمام  دربارهمطالعه به های دور مختلف بشری از گذشته

ای درصدد شناسایی توان شناخت که به گونهو کمتر متفکّر، دانشمند و فیلسوفی را می اندداشته

 انسان برنیامده باشد.

یکی از محورهای مهم معارف قرآنی و متون  شو جایگاههمچنین، مباحث مربوط به انسان 

 ی، انسانیرونیو بد (15)فاطر:  دهدیمر خدامحور اصالت کبه تف نشده است. قرآنتحریف مقدس

برخوردار است:  یو سرشت یرامت فطرکانسان از  است. گرافیتکله ک داندیمرامت کرا صاحب 

إنَّ »: بردیمبهره  یو ارزش یرامت اخلاقکو با استمداد از تقوا از  (70)اسراء:  «آدمَ یرَّمنا بنَکوَ لَقدَ »

 اسماء تامّ مظهر و حق جلوه ترینکامل در این دیدگاه، انسان. (13)حجرات:  «مکم عِندَ اللهِ أتقاکرمََکأ

 نکوشد، اشیت رساندن استعداد ذاتیاگر فرد در راه به فعل .و صاحب کرامت است هیالا صفات و

 نخواهد برد. یاز کرامت واقع یابهره

توان در عهدین نیز یافت و کرامت ذاتی یا اکتسابی را برای اما آیا چنین دیدگاهی را می

 دغدغهبررسی اشتراکات و افتراقات قرآن و عهدین در بحث از کرامت انسانی کرد؟ انسان اثبات 

اشتباهی فاحش است، قرآن با عهدین  سهیمقاگیری نیست که اصلی نگارنده است. جای خرده

 به (شدهقرآنِ مصون از تحریف با عهدین تحریف سهیمقا)شده  چراکه آنچه در این نوشتار انجام

بودن عهدین و شدهنگارش این مقاله خود سندی بر تحریف، بلکه سانی آن دو نیستمعنای هم

کُتُبی شده که برای  ، در این نوشتار استناد بهعلاوهبهنفوذ کلام بشری در سخنان وحیانی است. 

شان از آن ریشه شود و معارف فرهنگیمسیحیان و یهودیان مستند است، کتب مقدس لحاظ می

ای بین کرامت انسانی در فرهنگ واقع و به بیانی دیگر، سخن این نوشتار مقایسه گرفته است. در

دارد، بر ریشه دین غربی است که در عهمحورانه انسانبا نگاه  (داردریشه که در قرآن ) اسلامی

« رضوی و مبانی اومانیسم رهیسبررسی تطبیقی کرامت انسانی از منظر » مقالههمان منوال که 

نگاشته شده است. افزون بر این، تقریر این مقاله ردّ رأی کسانی  (205-179 :1393اصفهانی و یوسفی، )
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که در متن بیان گردند، چناندر عهدین می «کرامت انسانی»سادگی دنبال مفهوم است که به

 خواهد شد.

کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و  مقوله ، با استناد به کتب عهدین،ایمکوشیده در این نوشتار

جوی متون وکه در جستهایی بخش. با این حال، در کنیمبه نحو تطبیقی بررسی را عهدین 

کتب عهدین دستی  مطالعهکه در  ،ندگان غربیبه سخنان پژوهایم بردهنعهدین راه به جایی 

خدا  ،به انسان شانپژوهش این است که عهدین به سبب نوع نگاه هیفرض ایم.کردهبسنده  ،دارند

بلکه در پی  ،انسان و خدا قادر نیستند انسانی را معرفی کنند که صاحب کرامت است رابطهو 

 اند.اثبات خداگونگی انسان

 شناسی. مفهوم2

 انسان. 1. 2

اند اما از دید قرآنی، فصل حقیقی انسان صورت را به حیوان ناطق تعریف کرده «انسان»منطقیون 

 باشد نداشته هیالا صورت که انسانی یابد، و هرست و بدان است که انسان کرامت میا هی اوالا

 یست.ن بیش حیوانی واقع، در امااست  انسان شبیه صورت و ظاهر در که است «حیوان انسانِ»

گرفته شده باشد  «انس»اگر از  .«نسیان» از مأخوذ یا است «أنس» از مأخوذ یا «انسان»

خود  ستهیشاند، اگر به کمال کحقایق عالم تصرف  همهتواند در بدین معنا است که انسان می

 «نسیان» مادهمثالی انس دارد. و اگر از  و روحانی جسمانی، حقایق همهبرسد. پس، انسان با 

گرفته شده، بدین معنا است که انسان بر شأنی واحد نیست و آنچه برایش رخ داده با گذر زمان 

 سپرده خواهد شد. خانهفراموشبه 

ده و از سوی و را ستوداند؛ از یک سو، اقرآن کریم انسان را بین دو قوس صعود و نزول می

 ده است:کرنکوهش  دیگر

که دارد رزش و مقامی چنان اموجودی است که  کنندهشیستاـ قرآن در تفسیر انسان 

و فرشتگان را به خدمت خویش گمارد و در  (33-32)ابراهیم:  کندتواند جهان را مسخر خود می

 .(34)بقره: مسیر صعود به اعلی علیین برسد 
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ـ برای ملامت و نکوهش انسان همین بس که خدا در قرآن او را همانند چهارپایان یا حتی 

تر از او را در مسیر سقوط به پست ،و در جایی دیگر از قرآن (179)اعراف: ها معرفی کرده بدتر از آن

 .(74)بقره: سنگ رسانده است 

و  یانسان ی: زندگاست یدو نوع زندگ یانسان دارای، اسلامشناسی به بیان دیگر، در انسان

 (79)اسراء: دگان است یر آفرگیوالاتر از د یانسان بس مرتبه، یاسلام هایآموزه. در یوانیح یزندگ

به  میرقرآن کبا این حال، . (29)بقره: ده شده است یانسان آفر ین و آنچه در آن است برایو زم

ص، یحرو ، (72)احزاب: ، نادان (34م: ی)ابراهانسان را ستمگر و ناسپاس  نیز نظر دارد و گرید یجانب

بلکه بیان  ،گفتن نه از سر تناقضگونه سخناین دو . کندمعرفی می (21-19)معارج: ل یو بخ تابیب

نظر  یبه انسان اندستودهداشته و  یرامه انسان را گک یاتیآتوان انسان برای دو گونه زیستن است: 

ه ک یاتیرده است و آکهمراه  یم وحیشتن را با تعالیش گرفته و خویدر پ یه خدامحورکدارند 

ش یت خویبرتافته و انسان یرو یهالا یهاآموزهه از ک اندگرفتهرا هدف  یانسان انددهینکوهانسان را 

 ردیپذینمرا  یقدس یهاآموزهانسان از  ین زندگکردجدا یرو چیرده است. اسلام به هکرا فراموش 

 .(48)نساء:  تابدیبرنمگاه خدا یو نشاندن او را بر جا

کارهایی  دادناو را مُجاز به انجامبرد که اما دیدگاه عهدین کرامت انسانی را به حدی بالا می

واقع گناه و ظلم باشد. در این اندیشه،  رسد، هرچند درداند که برای انسان خیر به نظر میمی

 ص،یحرچنان  گرانید با مواجهه در هک است یموجود تعریفی نو از انسان عرضه شده است: انسان

 ستا زداتقدس و پرخاشگر ،جونفعتم ،سازحکومت و یاسیس وانیح ،ریناپذتیمسئول خودمحور،

 .(78: 1384)جوادی آملی، ندارد  وجود او یبرا یمیحر چیه هک

 

 . کرامت2. 2

ند از: ارزش، حرمت، حیثیت، اترین آنها عبارتدر لغت معانی مختلفی دارد. مهم «کرامت»

منزلت، نزاهت از بزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت، شأن، مقام، موقعیت، درجه، رتبه، جایگاه، 

: 2ج، 1377)دهخدا،  مردی و سخاوتها، احسان و بخشش، جوانبودن از آلودگیفرومایگی و پاک

، آنگاه «کرامت»در فرهنگ دینی، مراد از  .(512: 12ج، 1414منظور، ؛ ابن2005: 3ج، 1386؛ معین، 182

چیزی است که سبب شرافت و بزرگی است. در تعبیری دیگر،  گیرد، هرکه وصف انسان قرار می



 تطبیق کرامت ذاتي و اکتسابي انسان در قرآن و عهدين 

 

 

227 

 فرومایگی و پستی از آدمی نزاهت معنای به و گیرد قرار انسان وصف که یابدمی معنا آنگاه کرامت

 .(707: 1412راغب اصفهانی،  :ک.ن)است 

 انسان صاحب دو گونه کرامت است: کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی. 

آفرید که  یاگونه بهمراد از کرامت ذاتی این است که خدا انسان را . کرامت ذاتی: 1. 2. 2

 برخوردار است: یو سرشت یرامت فطرکانسان از از دیگر موجودات ممتاز و برتر است. 

 مِمَّنْ  رٍیثِ ک یعَل فَضَّلْناهُمْ وَ باتِیالطَّ مِنَ رَزَقنْاهُمْ وَ وَالبَْحرِْ البْرَِّ یفِ حَملَنْاهُمْ وَ آدَمَیبَنِ رَّمنْاک لقََدْ وَ

 [راهوار یهابکمر بر] ایدر و کیخش در را آنها و میداشت یگرام را آدمیبن ما ؛لاًیتفَْضِ  خلَقَنْا

 خود خلق از یاریبس بر و م،یداد یروز آنها به زهکیپا یهایروز انواع از و م،یردک حمل

 .(70: اسراء) میدیبخش یبرتر

داند و پاکی ذاتی انسان را در بدو امر منکر است؛ دچار گناه ذاتی میاما مسیحیت انسان را 

 این تقاص خدا به شد، ممنوعه وهیمخوردن  به کرد و موفق گناه آدم چون است معتقد مسیحیت

 پیدایش، سفر :ک.ن) شد بشر ذات وارد گناه پلیدی کرد، در حالی که بیرون بهشت از را ایشان ،رفتار

 گردد: آمرزیده بشر گناهان و شود فدا تا فرستاد را خود پسر بشر، نجات برای خدا لذا .(16-24: 3

 زندگی دهیفایب و پوچ هایروش قید از را شما تا پرداخته قیمتی شما نجات برای خدا

 اسارت این از آزادی برای خدا که قیمتی. کند آزاد بودید، برده ارث به خود اجداد از که

 که بود مسیح قیمتگران خون بلکه نبود، نقره و طلا دانید،می که طوری به پرداخت،

 رومیان :ک.ن؛ نیز 19-18: 1 پطرس )اولشد  قربانی لکه و عیببی و گناهبی ایبره همچون

6 :6-7). 

ها : گناه بشری که سالنهدپیش روی ما میاندکی تأمل پاسخ مناسب برای این خرافه را 

من بسته است و این چگونه با عدالت خدا سازگار  بررا بختی خوشپیش رخ داده است، چگونه راه 

 !؟ندکاست که کسی را به گناه دیگری بر بند کشد یا مؤاخذه 

بهره  یو ارزش یرامت اخلاقکبا استمداد از تقوا از تواند انسان می . کرامت اکتسابی:2. 2. 2

که با اختیار خود، به جهت  ها مادامیانسان همه» .(13)حجرات:  «مکم عِندَ اللهِ أتقاکرمََکإنَّ أ»: برد

ارتکاب خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران، آن کرامت را از خود سلب نکنند از این صفت 

خود  یت رساندن استعداد ذاتیاما اگر فرد در راه به فعل .(108: 1377)جعفری، « شریف برخوردارند

گار متعال و دت پروریدر راه معص یبرد. پس، اگر کسنخواهد  یاز کرامت واقع یاد، بهرهوشنک
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را تباه کرده  یت خدادادین استعداد و ظرفیکه ا آنجا ش گام بردارد، ازیاز شهوات خو یرویپ

وانات یتر از حبس پست یگاهیبلکه در جا ،ندارد یگر موجودات برترینسبت به د هاتناست، نه

 .(4)فرقان:  ردیگیم یجا

 کأوُلئِ»: دشومی یاد چهارپایان از ترپست به آن از گاه قرآن در که است همان حیوان انسانِ

 از ترپست خلافت عرشه از جداافتاده انسانِ  آنکه سبب شاید. (179: اعراف) «أَضَلُّ همُْ بَلْ الأَْنْعامِک

 فرد نفس اما هست، که است چنان خویش خلقت سبب به حیوان نفس که باشد نآ است حیوان

 به را حیوانی نفس مانده، خویش حیوانیت در رذیلانه رفتاری یا پست اعتقادی اثر در که انسانی

 با بیعج یشباهت خود یسفل منِ در خیتار یهاآشامخون جهت، این از. است کرده کسب اراده

 .است گرگ خود از ترپست نماگرگ انسان که نیست بلکه تردیدی .دارند گرگ

بیالاید، کرامت فطری و خدادادی خویش را نیز از دست  پس، اگر کسی خود را به گناه

هی باشد، افزون بر حفظ کرامت ذاتی خویش، فرمان الا دادنکس که در پیِ انجام دهد و آنمی

 یابد.به کرامت اکتسابی دست می

هی سبب توان توجه عهدین به کرامت اکتسابی را انکار کرد، چراکه اوامر الاتردید، نمیبی

 لعنت است:برکت یا 

گذارم. اما برکت، اگر اوامر یهوه اینک، من )موسی( امروز برکت و لعنت را پیش شما می

خدای خود را اطاعت نماید، و اما لعنت، اگر اوامر یهوه خدای خود را اطاعت ننموده و 

 .(28-26: 11)تثنیه، کنید اید پیروی خدایان غیر را که نشناخته

ای برای آشتی با خدای شخصی گرفتار آمده است. گنهکار در جاذبهاما در عهدین، انسانِ ذاتاً 

 مفهوم. است شده یالگوبردار نیوالد و فرزند نیب رابطة از ظاهراً خدا با انسان رابطة نجا،یا در

 یشخص روابط از ،است پولس یشناسنجات ریتصاو نیترمهم از که ،خدا با مصالحة و «یآشت»

 گنهکار انسان در مانیا از یناش یدگرگون که است آن دهندةنشان و شده اخذ هاانسان انیم

از خدا دور مانده  اشانسان با گناه ذاتی. اندشده جدا هم از که است نفر دو انیم یآشت همچون

 و تواندیو کرامتی ندارد که به آن ببالد. پس، در پی آشتی با خدای شخصی است، خدایی که م

 به خدا با انسان یشخص رابطة .(261: 1385 گراث،مک) دکن برقرار ارتباط هاانسان با که خواهدیم

 فوق که همه، پدرِ و خدا کی» .(369-367: 1ج ،1381 خ،یلیت) است پروردگار عنوان به و پدر مثابه
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ترتیب، خداوند متعال چون پدری بدین .(6: 4 ان،یافسس)« ستا شما همة در و همه انیم در و همه

هی برای قدمی خدا برای آشتی و این شور الادارد به شأن انسان بیفزاید. این پیشمقدس دوست 

 سبب به را، فرزندش گانهی خداوند» د:یگومی که رودیم شیپ ییجا تا انسان با یمیصم رابطة

 دورافتاده و گنهکار بشرِ نجات یبرا پسرش دادنهیهد با و ساخت انسان یفدا بشر، به محبتش

 اجابت را او رود، یو نزد خدا پسر قیطر از کس هر» .(16: 3 وحنا،ی)« شد کینزد انسان به خدا، از

 خدا یفرزند مقام به یابیدست پس، نیا از. (25: 7 ان،یعبران) «بخشدیم تینهایب نجات و کندیم

 انسان یبرا را امکان نیا حیمس. است پرداخته را آن یبها خود بیصل با حیمس رایز است، گانیرا

 .دیجو تقرب او به و شود خدا فرزندخواندة گردد، دیجد یعتیطب یدارا که است کرده فراهم

بخشی خدا که در عهدین آمده است راه را برای کسب کرامت رسد این کرامتبه نظر می

که آن گنهکاری حضرت آدم راه را بر کرامت ذاتی انسان بسته بود. به انسانی بسته است، چنان

 با دقت بنگرید: این سخنِ عهدین

 که ما وجود از قسمت آن. شد میخکوب صلیب روی مسیح با ما سابق ناپاک روزهای آن

 گناه اسیر قبلاً که ما بدن که طوری به شد، شکسته هم در دیگر کند، گناه داشت دوست

 حالا چون باشد، گناه برده و اسیر که ندارد هم لزومی و نیست گناه چنگال در دیگر بود،

 .(7-6: 6 )رومیانایم شده آزاد هم آن قدرت و جذبه تمام از ایم،مرده گناه به نسبت ما که

 ماند؟می باقی هیالا تقوای برای جایی چه گناه برای مسیح فداشدن به باور ابن با

 نویسد:طباطبایی در نقد این اندیشه می محمدحسین

 اشکال و «است عالم یخطاها تمام کفاره هکبل و نیمؤمن گناهان کفاره یسیع»: گفتند

 را خطا و گناه یقیحق یمعنا اصلاً انیحیمس دیآیبرم لامک نیا از هک است نیا

 و آورندیم یپ در را یاخرو گناهان عقاب چگونه هک اندنکرده کدر هنوز و انددهینفهم

 نیب و خطاها و گناهان نیا نیب ارتباط قتیحق و سازندیم محقق چگونه را عقاب نیا

 را یدرست تصور آن رابطه، نیا برقرارنمودن در عیتشر موقف از و اندنشناخته را عیتشر

 .(470: 3ج، 1374)طباطبایی، ندارند  نموده، ریتصو خود میتعل و انیب با میرک قرآن هک
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 . متون مقدس3. 2

متون  گذارندمیمتونی که نزد پیروانشان قداست ویژه دارند و پیروان دیگر ادیان نیز به آنها احترام 

در این نوشتار قرآن کریم و عهد قدیم )تورات( و عهد  «متون مقدس». مراد ما از مقدس نام دارد

 جدید )انجیل( است.

 

 . منشأ کرامت انسانی در قرآن و عهدین4. 2

منشأ کرامت اختلافات نظر دارند: بعضی منشأ کرامت را اندام موزون و قامت  دربارهمفسران قرآنی 

دانند و بعضی موهبت انگشتان که انسان با آنها کارهای بسیار ظریف و دقیق راست انسان می

دهد و قدرت بر نوشتن دارد. بعضی به اینکه انسان تقریباً تنها موجودی است که غذای انجام می

بالند. بعضی انسان بر تمام موجودات روی زمین می سلطهخورد و بعضی به یم شخود را با دست

خدا و قدرت بر اطاعت از فرمان او و بعضی حُسن صورت آدمی و بعضی نیز  ازشناخت انسان 

 :ک.ن)برای توضیح بیشتر دانند ها را سبب کرامت انسانی میاز جمع انسان اسلاموجود پیامبر 

 .(108: 1377؛ جعفری، 216-215: 13ج ،1374؛ طباطبایی، 198: 1380، نو همکارا مکارم شیرازی

آفرینش  نحوهبه  ،که جزء لاینفک وجود انسانی لحاظ شده ،در عهدین، منشأ کرامت ذاتی

: 1)پیدایش، « پس، خدا آدم را به صورت خود آفرید»گردد که بر صورت خدا خلق شد: آدمی برمی

اگر اوامر یهوه خدای »خدا است:  ارادهکرامت اکتسابی عمل به ظاهر عهد و تبعیت از  و منشأ .(27

 .«خود را نگاه داری، ... خداوند تو را برای خود قوم مقدس گرداند

 های کرامت ذاتی انسان در قرآن و عهدین. برخی جلوه3

 . خلقت انسان به صورت خدا1. 3

 خویش آفرید، پس، انسان صاحب کرامت ذاتی است. چون خدا انسان را به صورت معتقدندبرخی 

که است، چنان انسان برشمرده یاصل گوهرو کرامت را  خوانده فیشر یموجود را انسانکریم  قرآن

 و یصورت وتریکن در را یآدم میدیسوگند، آفر ؛ به عزتممٍیتَقوْ أحَْسنَِ  یف الإِْنْسانَ خَلَقْناَ لَقدَْ»فرمود: 

؛ خداوند انسان را بر صورت خویش صوُرتَِهِ یعَلَ آدمََ خَلقََ اللَّهَ أَنَّ»و در روایت است:  .(4)تین:  «یلکش

 أنََّ »اگر در روایت آمده است که خدا انسان را شبیه خویش آفرید:  .(134: 1ج ،1407)کلینی، « آفرید
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اش نیست بلکه مراد خلق آدم به صورتی است مراد معنای ظاهری (همان)« صوُرتَهِِ  یعَلَ آدمََ خَلقََ اللَّهَ

همان روایت آمده است، یا  ادامهکه در های ممکن برگزیده است، چنانکه خدا از جمع صورت

که مکارم مراد خلقت انسان بر صفت خدا است از حیّ و سمیع و بصیر و متکلم و مرید و ...، چنان

 .(https://makarem.ir، «صورته یعل آدم الله خلق»، و همکاران رم شیرازی)مکا چنین اعتقادی داردشیرازی 

 پیدایش، )سفرهای عهدین نیز آمده است این اندیشه که انسان شبیه خدا آفریده شده در آموزه

توان از آن اندیشه بر کرامت با این تفاوت که نمی ،(6: 9؛ همان، 31و  28و  26: 2؛ همان، 27و  26: 1

تواند جای خدا بنشیند و خدا انسان می»توان به این اندیشه که انسانی استدلال کرد، بلکه می

نقب زد. به بیان دیگر،  (تبیین شدهمحوری انساننگاهی که در ) «نیز چشم به انسان دوخته است

شدن به صورت خدا باید با صفت آفرینندگی لیل آفریدههای عهدین، انسان به داساس آموزه بر

مراقبت از آفرینش را به عهده  فهیوظخدا هماهنگی داشته باشد و همچون خدا آفریننده باشد و 

از  ،که، چنان(14-13: 1385اپستاین،  :ک.ن)این وظیفه است  لازمهگیرد، که قدرت تسخیر هستی 

 حیوانات سایر بر و است حیوانات اعظم و اول انسانْ» :است آمده یهودیت آموزه در ،مونهباب ن

شدن انسان به صورت خدا این آفریده نگرهبه بیان سوم،  .(28 و 26: 1 پیدایش، سفر)« دارد تسلط

واقع اهانت به خدا است و پیامد  گونه اهانت به انسان در پیامد حقوقی و اجتماعی را دارد که هر

آدم را به صورت ما و موافق »الاطلاق آدمی است: تسلط انسان بر جهان و حکومت علی اشمنطقی

خزند حشراتی که بر زمین می همهو شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و بر تمامی زمین و 

 .(26: 1)پیدایش، « حکومت نماید

تون مقدس غافل در م محوریانسانبدین بیان، باید نیک اندیشید و نباید از مبانی دینی 

بخشی به آدمی است، بیش ماند؛ این نگاه در عهدین که خلقت انسان به صورت خدا نوعی کرامت

کند، بدین محوری را القا میاز آنکه بیانگر کرامت ذاتی انسان باشد، نوعی خودخواهی و انسان

یش را قربانی پسر خواست معنا که خدا از سر شفقت و نیز ارادتی که به انسان دارد قصد کرده 

 ست.ا اش پاک شود، چراکه انسان بر صورت خداتا انسان از گناه ذاتی کند

کسی »به تعبیری دیگر، تأکید این نوشتار بر این سخن است که اگر در عهدین آمده است: 

« که خون انسان را بریزد باید خونش ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خودش آفریده است
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زاده )حسیناند که برخی پنداشتهتوان کرامت انسان را نتیجه گرفت، چنان، نمی(6: 9، )سفر پیدایش

 تکیه زده است. محوریانسانهای عهدین بر مبنای گونه آموزه، بلکه این(16: 1395اصل و علمی، 

در آنچه در متون مقدس یهود بر ارزشمندی انسان آمده است منحصراً انسان  معتقدندبرخی 

علمای یهود  .(213: 1395ریسنی، رحیمی پیرعلی و نعمتی  :ک.ن)یهودی مد نظر است، نه هر انسانی 

ترین نقطه در کار آفرینش چون خدا انسان را بر صورت خویش آفرید، پس انسان عالی معتقدند

توان در کرامت ذاتی ین سخن مهر تأیید بزنی، آنگاه، به ضرس قاطع، میاست. اگر بر صحت ا

 برای عهدین تردید کرد. ،به همان معنا که در قرآن است ،انسان

که در های عهدین قصد دارد از سویی، انسان را به سکوی بالا هل دهد، چنانگویی آموزه

 که ا به پایین بکشد، با این توضیحهایش ذکر شد، و از سوی دیگر، خدا رهای فوق نمونهنوشته

 اما است، یهوه یخدا آن و دارد اعتقاد خدا یک به فقط اسلام، دین مانند ظاهر،به یهود، دین

 نیست، عقل ادراک و فهم از فراتر و کرانیب تنهانه کند،یم یمعرف پیروانش به تورات که یخدای

 یسرکش ایشان به آید،یم بندگان میان است؛ یجسمان خواص و جسم یدارا و یماد یخدای بلکه

 با صبح تا و (22: 17 پیدایش، )سفر دنکیم مکالمه ایشان با هاانسان گفتنسخن مانند و کندیم

 نبوت یاعطا با را باختن یبها و بازدیم هم سر آخر و (30: 8 ،پیدایش سفر) گیردیم یکشت بندگان

 جبروت و جلال در را او و روندیم دیدارش به که خدایی ؛(29-24: 32، پیدایش سفر) !کندیم جبران

 همه از و گویدیم دروغ تورات یخدا اینها، همه بر علاوه .(10-9: 24 خروج، )سفر یابندیم یماد

 غفلت کمال در آدم که یهنگام و نخورد معرفت درخت از تا دهدیم فریب را یآدم اینکه بدتر

 از را ایشان رفتار، این تقاص به تورات، یخدا شود،یم ممنوعه وهیم این خوردن به موفق خدا،

 ییک یآدم تا گماردیم جاوید یزندگ درخت بر برنده و بارآتش یشمشیر و کندیم بیرون بهشت

آنگاه، شباهت انسان به صورت چنین خدایی جز ترجمان  .(24-16: 3 پیدایش، )سفرد شون خدایان از

 انسانی خویش نیست. طهیحالبته در  ،گونه رفتار خداییهمان

 

 . علم به اسماء2. 3

در قرآن کریم از تعلیم اسماء به حضرت آدم یاد شده است، در حالی که کرامتی ویژه است برای 

 بشر، و ملائکه نیز بدان راه ندارند:
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 قالوا صالحینَ کنُتُم إن هولاءِ  بأِسماءِ  أنبئِونی فقَالَ الملَائکهِ  علی عرَضََهُم ثمَُّ کلَُّها الاسماءَ  آدمََ وعََلَّمَ 

 ،سپس آموخت. آدم به را[ موجودات یها ]نام همه خدا و ؛علََّمتنَا ما إلاّ لنَا علِمَ لا سبُحانکََ

 خبر شانیا یهانام از مرا: گفت و ردک ارائه فرشتگان به[ را موجودات ذات قیحقا و تیهو]

 و بیع هر از تو: گفتند .دییراستگو[ ینیجانش به بودنتان سزاوار یادعا در] اگر د،یده

 .(32-31)بقره: ست ین یاآموخته ما به خودت آنچه جز یدانش را ما ،یمنزّه ینقص

های عهدین آمده است فراتر از کرامت است، نوعی مددگیری خدا از آدم اما آنچه در آموزه

در بیان برتری انسان مبالغه آشکارا کتاب مقدس از  هیآدر این مثلًا گذاری اشیا است. برای نام

ای را از زمین بسرشت و نزد آدم آورد تا ببیند پرنده موجود صحرا و هر و خداوند هر» شده است:

ق طب .(7: 2 پیدایش، )سفر «نام او شدحیات را خواند همان ذی که چه نام خواهد نهاد و آنچه هر

برای آنچه آفریده نام انتخاب کند. این  متون مقدس، خدا چشم به راه است تا آدم آموزهاین 

 .(30)بقره: که خدا به آدم اسماء را آموخت لحاظ کنیم در مقایسه با این آیه باید سخن را 

 

 فرشتگان به آدم سجده. 3. 3

 منسوب اللَّه به او اصل و گرددیبرم خاک به او فرع دارد: یاصل و فرع انساندر تفسیر قرآنی، 

 مرتبط عتیطب و خاک به که، را جسم و داد نسبت خود به را روح قرآن در میکر یخدا، که است

 ه است:کرد منسوب نیط به ،است

 به ؛نَیساجدِِ لَهُ  فقَعَوُا یروُحِ منِْ  هِ یفِ  نفَخَْتُ  وَ  تُهُ یسوََّ فإَذِا نٍ یطِ  منِْ  بشَرَاً  خالقِ   یإنِِّ ةِ کللِمْلَائِ کربَ   قالَ  إذِْ 

 توجه؛ مدیآفر خواهم گل از یبشر من :گفت هکملائ به پروردگارت هک را زمان آن آور ادی

 سجده به شیبرا یهمگ ،دمیبدم او در خود روح از و بپرداختم لتشکاس از چون هک دیباش

 .(72-71)ص:  دیفتیب

 را انسانفرمود:  بلکه کردم، خلق مجرّد روح و گل از را انسان من نفرمودنکته آن است که 

 اکرم معلم که یخداوند به یانسان روح چون و .دمیدم او در خود روح از ،سپس ،و ساختم گل از

 فهیخلاست. پس، خدا انسان را  یاوّل وصف یا یذات او یبرا کرامت از یسهم، دارد ارتباط است

و به فرشتگان دستور  (14)مؤمنون: ، بر آفرینش او احسنت گفت (30)بقره: خویش بر زمین قرار داد 

 .(29)حجر: داد تا بر آدم سجده کنند 
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چراکه به صورت ) ارزش وجودی و کرامت ذاتی داردکه انسان  آنجا بر این تفسیر، از بنا

ای آفریده شد که مختار و عاقل است و برایش قانون آسمانی فرستاده شد تا رشد یابد و از ویژه

 جلوهاز این  دستور داده شد که فرشتگان به آدم سجده کنند. (روح خدایی در او دمیده شد

چه در عمل و چه در اندیشه و  ،کرامت در عهدین خبری نیست بلکه، وارونه، تورات انسان را

تصور از  خداوند دید که شرارت انسان در روی زمین بسیار است و هر»داند: شرور می ،خطورات

و این شرارت تا بدان حد است  .(5: 6)سفر پیدایش، « تاسهای دل وی دائماً محض شرارت خیال

و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و »که خدا از خلق انسان پشیمان است: 

 .(13و  12و  7: 6همان،  :ک.ن؛ 6: 6)سفر پیدایش، « در دل خود محزون گشت

تعالی قدِ باریبا دفاع تمام یمسه کناین حالِ پشیمانی از آفرینش انسانی که شَرور است را مقای

آفریند که بر زمین پنداشتند باز هم خدا موجودی را میاز خلقت آدم در مقابل فرشتگانی که می

 کند:میفساد 

 کسْفِ ی وَ هایف فْسِدُی مَنْ هایف تَجْعَلُ أَ قالُوا فَةً یخَل الْأرَْضِ یفِ جاعِل   یإنِِّ ةِکللِْمَلائِ کرَب   قالَ إِذْ  وَ

 هک یهنگام[ کن ادی] ؛ وتَعلَْمُونَ لا ما أَعلَْمُ  یإنِِّ قالَ کلَ  نقَُدِّسُ وَ  کبِحَمْدِ نُسَبِّحُ نَحْنُ  وَ الدِّماءَ

 «.داد خواهم قرار نیزم در ینیجانش من مسلماً،»: فرمود فرشتگان به پروردگارت

 هک یحال در! ؟زدیریم خون و کندیم فساد هک یدهیم قرار آن در را یسک ایآ»: گفتند

[ پروردگار. ]میکنیم سیتقد و مییگویم حیتسب شتیستا و سپاس با همراه را تو ما

 شما هک دانمیم[ نیزم در نیجانش نیا قرارگرفتن از یاسرار و اتیواقع] من: فرمود

 .(30)بقره:  دیدانینم

 بندیجمع

 شود:از مجموع آنچه تقریر شد مشخص می

 ص،یحر گرانید با مواجهه در هک است یموجود محوری،نسانمبتنی بر ادر دیدگاه  انسان 

 جو است، حال آنکه انسان در دیدگاه دینی، موجودیو منفعت ریناپذتیمسئول خودمحور،

 به را فرشتگان د وکن خود مسخر را جهان تواندمی که ستا والا بس مقامی و ارزش دارای

 برسد. علیین اعلا به صعود مسیر در و گمارد خویش خدمت



 تطبیق کرامت ذاتي و اکتسابي انسان در قرآن و عهدين 
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 ای آفرید که از یعنی خدا انسان را به گونه ،گونه است: کرامت ذاتی کرامت انسانی بر دو

با استمداد از تواند یعنی انسان می ،و کرامت اکتسابی ؛دیگر موجودات ممتاز و برتر است

 .ردبببهره  یو ارزش یرامت اخلاقکتقوا از 

 کرامت کسب برای را راه است آمده عهدین در که و فرزندخواندگی انسان خدا بخشیکرامت 

 است. بسته انسان ذاتی کرامت بر را راه آدم حضرت گنهکاری کهچنان است، بسته انسانی

 های کرامت ذاتی انسان است، با این خدا در قرآن و عهدین از جلوه صورت به انسان خلقت

توانایی انسان بر رفتارهای  ترجمان جز خدایی چنین صورت به انسان تفاوت که شباهت

 .نیست خویش انسانی طهیح خداگونه در

  علم به اسماء نشان از کرامت ذاتی انسان دارد، با این تفاوت که در قرآن، خدا به آدم این

 .است اشیا گذارینام برای آدم از خدا عهدین به مددگیری هایآموزه آموزد وعلم را می

 فرشتگان به آدم در قرآن به سبب کرامت ذاتی بشر است اما در عهدین سبب انانیت  سجده

 و شرارت آدمی است تا آنجا که سبب پشیمانی خدا از آفرینش انسانی است که شَرور است.
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A Comparative Study of Human’s Acquired and Innate Dignity in 
Quran and Bible (Testaments)   

 
Mahmood Pakizeh 1 

 
Man’s dignity is of two kinds; innate dignity, i.e. God has created Man 
in a way which distinct from and superior to other creatures, and 
acquired dignity, i.e. Man can attain moral and value-based dignity 
through pious acts. Man’s dignity has been a standard in all original 
Holy Scriptures in a way that violation of this standard is an indication 
of the distortion in the holy texts. The current study has concluded that 
Quranic verses have underscored the acquired and innate dignity of man 
while the bible has offered a humanist description for dignity and, in 
return for submitting proofs for human dignity, has either denied it or 
substantiated ethnic superiority of man.   
Keywords: Innate Dignity, Acquired Dignity, Holy Quran, Bible. 
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The Quality of Satan’s Influence on Human Perceptual Faculties 
and Types of its Action in the View of Quran, Emphasizing the 
Viewpoints of Imam Khomeini 
 

Seyyid Reza Moadab 1  
Hussein Salemi 2 

 
The diversity and quality of satanic actions on human existence (soul) 
can be arrived at through the titles presented in Quran and religious 
texts. Accordingly, Man becomes afflicted by satanic temptation and 
error through illusion, imagination and sense in the forms of deception, 
deceit, delude, disappointment and delay. Human heart is the focal point 
for satanic insinuation and influence which becomes afflicted through 
organs, sensory faculties and naughtiness of illusion. Arriving at a 
monotheistic knowledge through internal and external reasons which is 
known as the ultimate goal of creation and management and control of 
the power of reason over the functions of perceptual faculties are the 
counter measures against the satanic influence. Mosavi Khomeini has 
also underscored the necessity of control and supervision over the 
faculty of imagination and strengthening the rule of reason over 
illusion.  
Keywords: Musavi Khomeini, Confronting Satan, Ways of Satan’s 
Influence, Perceptual Faculties   
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“Love” in the View of Ikhwan al-safa` 
 

Mohammad Kazim Forqani 1 
Saeid Hasan Zade 2 

 
Akhwan al-Sifa` that are amongst the thinkers of the fourth century 
have discussed “love” in their literary works. In their writings “love” 
possesses two different function; love in a general sense (feeling 
affection) and love in a particular sense (human love). In their views, 
enthusiasm for union is the best definition of love. The union resulted 
from love primarily emerges in the steamy soul and consequently in the 
body parts of the lover and beloved. Plant soul, animal soul, rational 
soul, cause and effect nature and nature of some of the animals are the 
primordium of different kinds of love. Love to commence stands in the 
need of conscious attention and the variability of people in love is due 
to their difference in nature or celestial status in the time of their 
genesis. According to them, will has a viable role in love. Love has a 
primary intention (e.g. satisfaction of a need) and a supreme intention 
which is attentiveness to God, divinity and feeling affection for them. 
Love is a virtue and is therefore plausible but in some cases it becomes 
a vice and implausible.  
Keywords: Love, Affection, Akhwan al-Sifa` 
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Emanation and Expansion of Existence from Intellect to a Being 
of Intellect; Investigating the Views of Mulla Sadra 
 

Maryam Saadat-Mosavi 1 
Mohammad Mehdi Meshkati 2 

 
Sacred Grace which is expanded in the curves of ascent and descent 
starts from intellect and, in the turning point of the curves, arrives at the 
Hyles. Then the curve of ascent starts and arrives at intellectual. Human 
is the axis of this expansion. Man is primarily intellect and ultimately 
intellectual and intellect and intellectual are identical in one aspect and 
different from the other. This means that intellect is only one level of 
perfect human but intellectual is the perfect human itself and the 
manifestation of Allah which existentially surrounds the curves of 
ascent and descent. Mulla Sadra has explained the quality of grace 
expansion. The current research is an attempt to delve into the details 
of Mulla Sadra’s position on this issue.      
Keywords: Sacred Grace, Realm of Intelligence, Imaginal Realm, 
Nature, Intellect, Intellectual 
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An Explanation of the Soul’s Intensified Voluntary Motion in 
Sadra’s Philosophy 

 
Mohammad-Javad Nasr-e Azadani 1  

Seyyid Mohammad Ali Dibaji 2 
Habibullah Danesh Shahraki 3 

 

Belief in intensified substantial motion in material world is one of the 
most fundamental bases of Sadra’s philosophical thinking according to 
which all creatures of the material world including human soul are in a 
state of motion in their essence and nature and this motion is the quality 
of the existence of the entity in motion and an inseparable. Due to his 
belief in “the power of will” in human soul and the possibility of human 
ability for practical reason-based actions and motions, Sadra has 
explained the quality of human soul’s intensified motion at the stage of 
humanity. Stating that human’s optional actions are targeted, Sadra 
adds that the actual objectives of soul’s intensification and evolution is 
union with active intellect. In his view, although some human beings 
deviate from and fail to fulfill this objective due to their bad will, the 
intensification of soul occurs in them through which they strengthen 
one of their faculties. 
Keywords: Substantial Motion, Mulla Sadra, Soul, Will     
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An Analysis of the Process of Mode Development from the 
Behavior of Characters in Quranic Stories 
 

Ruhullah Najafi 1 

 
The current research delves into the quality of rule-formation and model 
development from the behavior of characters in Quranic stories and 
analyses the prerequisites of this mental process. Generalization from a 
detailed sample to a prevailing rule requires the fulfilment of the 
following steps; assuring the occurrence of a particular behavior in the 
story, acquiring the qualification and acceptability of the behavior, 
obtaining the intention of the story-teller for modeling the behavior, 
fulfilling the conditions for generalization of the behavior. In the 
process of acquiring general behavioral models from Quranic stories, 
knowing and presuppositions play an inevitable role. Thus, the audience 
of the story can already distinguish a desirable behavior from an 
undesirable behavior and develops the earlier into a model while 
ignoring the later. Besides, the ambiguity in and doubt toward the 
intention of the story-teller for rule-formation allows for the effect of 
the pre-suppositions held by the audiences.  
Keywords: Quranic Story, the Rule-Based State of Story, Perception 
of Story, Storyteller`s Intention, the Player of Story, Behavioral Model, 
Audience 
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The Ability of the Perfect Human to Perform Miracles and 
Response to Hume and Fakhr Razi’s Critiques 

 
Seyyid Hussein Mosavi Raad 1 

Seyyid Jabir Mosavi Raad 2 

 
According to the divine religions, prophets as the obvious 
manifestations of perfect human, are able to perform miracles and use 
it to submit proofs on their prophecy. In the west, however, Hume has 
casted serious doubts on the validity of miracles. Stating that the 
miracles are reported by some unknowing nations in a particular 
context, Hume believed that the reported miracles cannot reject the 
validity of our constantly proven experiences. He adds that the 
evidences admitted for the miracles are contradictory and therefore we 
cannot rely on the validity of miracles. Fakhr Razi had also thrown 
miracles into doubts with minor differences and greater details centuries 
ago. Yet, although Hume concludes that miracles are invalid, Fakhr 
Razi tries to employs his own foundations to resolve these doubts and 
uphold the validity of the miracles. The present study investigates the 
views of both scholars comparatively and delves into the Fakhr Razi’s 
answers to these doubts while analyzing the Hume’s viewpoints and 
criticizes them.    
Keywords: Fakhr Razi, Hume, Miracle, Prophecy, God 
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A Comparative and Evaluative Study on the Quality of Torment 
of Metamorphism in the Views of Scholars and Commentators 

 
Abdullah Mir Ahmadi 1  

Parvane Naqd-Alian 2  

 
Torment of metamorphism is a reprimand in divine tradition which 
afflicts a particular individual or a community due to their deviation in 
morality and belief. This tradition is reported in two major ways in 
Quranic verses; a) Formal (carnal) metamorphism is particular to Bani 
Israil by which they were afflicted due to their disobedience in unlawful 
hunting (fishing) and use of deceit and b) spiritual transformation is a 
general phenomenon to which all human beings are exposed. The latter 
is reported through different languages in many Quranic verses. Shiite 
and Sunni commentators have adopted different views regarding the 
disfigurement of Bani Israil. This has led to three different positions 
between them which are grounded in different reasons. Scholars, 
advocates of Sadraic philosophy in particular, while observing Quranic 
verses and tradition, employ the theory of heavenly reincarnation and 
avail themselves of explanations and sub-explanations which include 
both inward and outward transformation. These views are according to 
the dependence of body on soul and consideration for intermediary type 
and hypo-type. This research has employed content analysis to study 
the quality of torment of transformation in the views of scholars and 
commentators.  
Keywords: Torment of Metamorphism, Disfigurement, Spiritual 
Transformation, Heavenly Reincarnation, Archetype      
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On the Distinction between Self-Knowledge and Philosophical 
Psychology in Tabatabai’s Anthropology and Its Consequence in a 
New Look toward Health 

 
Mahdi Sepehri 1      

                
Unlike peripatetic and Sadraic philosophers who, despite their 
differences, investigated the soul-related issues through psychology, 
Tabatabaei was inclined toward investigating these issues through self-
knowledge. Though in the mechanical and mathematical structure of 
modern medicine showing consideration for human soul and psyche 
and its faculties in treating illnesses seems meaningless, in non-modern 
medicine it is a standard and inevitable practice. The current research is 
intended to delve into self-knowledge and its effects on medicine (while 
emphasizing health). This study is a fundamental and theoretical 
research which has adopted a descriptive and analytical methodology. 
Describing and qualitatively analyzing the content of Tabatabaei’s 
thoughts and thinking system, the researcher has collected data through 
library note-taking to describe and analyze the problem. Contemplating 
and thinking about Quranic verses and tradition, Tabatabaei transits 
from the distinctions between psychology and self-knowledge to the 
distinction between subjective knowledge and outer-world knowledge 
(objective knowledge) which can impose some obligations on the 
medicine, change it dramatically and lay the groundworks for adopting 
a new look toward health and illness. In medicine, taking self-
knowledge into account, does not mean knowing about self and its 
characteristics and the way it affects body but it means self-knowledge-
based medicine in which the physician leads a different life and 
develops a different understanding of patient, illness and heath and 
accordingly treats the illness.  
Keywords: Tabatabaei, Self-Knowledge, Psychology, Objective 
Knowledge, Subjective knowledge, Objective Medicine, Subjective 
Medicine 
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A Feasibility Study of Human Soul’s Purgatorial Evolution in the 
View of Mulla Sadra 
 

Fatemeh Razi Zade 1 
Mohammad Mohammad Rezaei 2 

Mansoor Nasiri 3 

 
Adopting new foundations in transcendental wisdom, Mulla Sadra has 
developed renewed viewpoints toward study of the soul. He has offered 
new explanations for souls’ life and quality of its creation and laid a 
proper groundwork for portraying the evolution of soul between death 
and resurrection by picturing the souls’ life through examples and 
generalizing the substantial motion to substantiality of the soul. Authors 
are to answer whether any analysis of evolution and nature of the soul 
can offer a philosophical explanation for the purgatorial evolution of 
the soul. It is concluded that although Mulla Sadra has adopted 
inconsistent positions toward the evolution of soul and refrains from 
definitive agreement with the obstacles toward any explanation for 
evolution of soul between death and resurrection, philosophical 
foundations of his transcendental wisdom enjoy potential capabilities 
for logical explanation in this regard. In addition, he has implicitly 
confirmed the purgatorial evolution of soul in his commentaries and his 
theological and philosophical views.  
Keywords:  Mulla Sadra, Soul’s Evolution, Purgatory, Immateriality 
of Soul 
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On the Conflict between Human’s Rights of Environment and 
Development from the Perspective of Divine Law 

 
Zainul-Abedin Najafi 1 

Zohre Najafi 2  

 
The conflict between human’s right of environment and his right of 
development has been amongst intricacies in the field of environment 
because, on one hand, the development is inevitable for human life and 
on the other, development almost results in the destruction of the 
environment. Therefore, to solve this problem, the United Nations has 
underscored the principle of sustainable development in many 
international treaties including declarations of Rio and Stockholm in 
which protecting the environment and securing the needs of the coming 
generations is axiomatic. Studying Quranic verses, tradition and views 
of scholars, the current study has explained the view of divine law on 
this conflict and uncovered the inefficiencies of the principle of 
sustainable development. It is also suggested that the solution to the 
conflict resides in the Islamic justice-based development. 
Institutionalization of the holiness of environment, environmental 
ethics, environmental religious commandments, Islamic environmental 
law, universal and systematic justice, and intra-generation justice are 
amongst the principles of Islamic justice-based development.  
Keywords: Right of Environment, Right of Development, Sustainable 
Development, Justice-Based Development.  
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Recognition of Soul’s Passion in al-Ghazali’s Moral System; 
Considering the Aristotle’s on the Effect of Affection for God on 
Human Prosperity 
 

Mariam Khosravi 1 
Mitra (Zahra) Poursina 2 

 
In the current study, in addition to explaining the soul’s passion in 
Aristotle’s tradition, the soul’s passions, particularly affection for God 
and its effect on human prosperity, is investigated in al-Ghazali’s 
intellectual system. In old and contemporary literature, passions are 
viewed as the origin of moral action and virtues of the soul and it is 
discussed that these virtues maintain a direct relationship with human 
prosperity. Thus, the current study has explained virtues of soul and, 
adopting a descriptive-analytical method, has recognized the passions 
of soul. Showing careful consideration for the soul’s emotional and 
volitional dimension, al-Ghazali believes that passion, as the origin of 
moral action, stand in connection with the cognitive dimension of the 
soul in a way that knowledge (cognition) and perception are seen as 
preceding the affection while regarding God as the most high 
destination for perception that deserves the most supreme levels of 
affection and love. Thus it can be concluded that the theist nature of 
Man and the sublime position of affection to God in his view leads him 
toward attaining the upmost levels of prosperity and pleasure. 
Keywords: al-Ghazali, Aristotle, Passions, Prosperity, Virtues. 
Affection 
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